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مركزبين العللى كنتكوى تمدينها 


سلسله انتشارات 
هماش بين المللى قرطبه و اصفهان 


ذؤ مكتب فلسفة اسلامى در شرق و غرب 


اطنيان ارد يت با ددا 
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دكتر مهنذى ميحقق 


رئيس هيات مديرةٌ انجمن آثار و مفاخر فرهنكى 
مدير موْ سسةً مطالعات اسلامى 51 تهران عا كاز مى كيل 


١ تهران‎ 


نوات الغا #الإزسينا 
(قسم | لالهنات) 


تاليف 


ادن الصمابنالنساوري 


( من أعلام| لقر نالسادس) 


تقليم ونحقيق 


سلسله انتشارات انجمن أثار و مفاخر فرهنكى 


اسفراينى , يشابررى» محمدبن على. -, علاأق. 
[شرحالنجاة] 
شرح كتاب النئحاة (الهيات) [ابوعلى ميقا ] تالف فخرالدين ع الاسفراينى النيشابورى؛ تحقيق و 
تقديم حامد ناجى اصفهانى. تهران: انجمن الاق ومفاخر فرهنكى ١‏ 
١ج‏ (شمارهكذارى كوناكرن). . (همايش ١‏ بي نالمللى قرطبه واصفهان دو مكتب فلسفة اسلامى 


در شرق و غرب زير نظر و اشراف مهدى محفى! ؛ ١١)انجمن‏ آثار و مفاخر فرهنكى؛ 188) 
964-7874-35-9 : 151811 


عر 
فهرستنلويسى بر اساس اطلاعات فيبا. 
اين همايش در تاريخ 7-4 ارديبهشت ماه 178١‏ در اصفهان بركزار شده است. 
كتاب حاضر شرحى بر بخش "الهيات” كتاب النجاة” ابوعلى سينا مى باشد. 

كتابنامه: ص. 01/7 - غ007 

.١‏ ابن سينا. حسين بن عبدالله؛ 78-70٠‏ *ق. النجاة -- نقد و تفسير. ؟. فلسفة اسلامى. 
الف. ابن سيناء حسين بن عبدالله؛ 78-17٠١‏ #ق. النجاة. بركزيده. الهيات. شرح. ب. ناجى اصفهانى؛ 
حامد. ١70‏ - ؛ محقق. ج. محقق, مهدى, ١708‏ . د. انجمن آثار و مفاخر فرهنكى. ه مركز 
بين المللى كفتكوى تمدنها. ح. عنوان. ط. عنوان: النجاة. بركزيده. الهيات. شرح. ى. عنوان: 
همايش بين المللى قرطبه و اصفهان دو مكتب فلسفهة اسلامى در شرق و غرب (17581: اصفهان). 
كى. فروست: همايش بين المللى قرطبه و اصفهان دو مكتب فلسفة اسلامى در شرق و غرب؛ 7؟1. 
*ش الف /181816008 4/١‏ 
كتابخانة ملى ايران 


١‏ -85م 


شرح النجاه 


تأليف: فخرالدين الاسفراينىالنيشابورى 
تحفيق و تقديم: : حامد ناجى اصفهانى 
نمونهدخوان و صفحدارا: فاطمه بستانشيرين 
جاب اول. 0187 شماركان 7٠٠١‏ نسخه 
ليتوكرافى؛ جاب؛ صحافى: سازمان جاب و انتشارات وزارت درم كو رخاو عدبي 
حق جاب براى انجمن آثار و مفاخر فرهنكى محفوظ است 


دفتر مركزى: تهران ‏ خيابان ولىعصر ‏ بلاميربهادر ‏ خيابان سركّردبشيرى (بوعلى) ‏ شماره ٠٠١‏ 
تلفن: 073175071-7), دورنويس: 0710/807٠‏ 
دفترفروش: خيابان انقلاب بين خيابان ابوريحان و خيابان دانشكاه ‏ ساختمان فروردين -شمارة +.18, 
طلبقه جهارم ‏ شماره ؟١؛‏ تلفن: ١١٠091.#ع‏ 
شابك: 11-0818881 964-7874-35-9 : /1981 7 


فيمت: 55١٠١‏ ترمان 


تقديم به ييشكاه دانش كستر 
مبرّز و فرزانة مدقق. حضرت 
استاد دكتر مهدى محمقق 


زلذكى ثامة خوة نوشت "ابن سينا 0000 


كذرى بر بخشهاى كتاب نجاة ا ا 
مقايسه نجاة با جند اثر ديكر از شيخ 0000 
مقا سيط 62 سيدا وماد 1525011000 
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كوشداى از آراء شارح در طى تفسير خود ا[ 0001 
روش تصحيح بج ف اناو ف تي ارقو امن يجوه قنن وخا وااو تيد ال اتوم و لوو لبر 
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الفهرس التفصيلى ادب ب رسو ا 1 الو اس موقت | له ا 
ايكون لاحادايت 000001 0 
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فلسفه در جهان اسلام 
و 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنكذرد 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجه داشته و به عقل و خرد 
ارج مى نهادهاند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان يهلوى يا يهلوانى براى ما 
باقى مانده و در أنها مسائل و مباحث انسانشناسى و خداشناسى و جهانشناسى مطرح 
كشته همجون د ينكرت و بندهشن و شكند كمانيك ويجار نمودار و نمونهاى از سئت 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم و دانش و عنايت به عقل و خرد 
كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بودكاهكاه به وسيلة مورّخان و نويسندكان اسلامى مورد 
ستايش قرار كرفته به ويزه أنكه آنان مىكوشيدهاند كه سرمايههاى 50 
دستاوردهاى علمى خود را تا آنجاكه توان دارند نككّاه دارند و به آيندكان خود 
بسيارند. مسعودى مورخ بزرك اسلامى در كتاب التنبيه والإشراف خود مىكويد من 
در شهر اصطخر از سرزمين فارس در سال 3١7‏ نزدٍ يكى از بيوتات كهن ايرانى كتابى 
بزرك ديدم كه در بردارندهٌ علوم فراوانى از سرمايههاى علمى آنان بود.او در ادامهُ سخن 
خود كويد: ايرانيان سزاوارترين قومى هستند كه بايد از آنان علم آأموخت هر جند كه با 
كذشت زمان و حوادث روزكار اخبار آنانكهنه كرديده و مناقبشان به باد فراموشى سيرده 
شده و رسوم آنان بريده كشته است. 


جغرافى دانان اسلامى نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع كردهاند: 
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مهدى محقق يازده 


سرمايههاى علمى ايرانيان تا زمانهاى بعد در كنجخانهها و كتابخانهها نكهدارى 
مىشده و مورد نسخهبردارى و استفاده قرار مىكرفته است. ابن طيفور در كتاس بغداد 
خوداز مردى به نام عتابى نقل مىكند كه كتابهاى فارسى كتابخانههاى مرو و نيشابور رأ 
استنساخ مىكرده و وقتى از او يرسيدند جرا اين كتابها را بازنويسى مىكنى او ياسخ داد: 
«معانى و بلاغت را فقط در فارسى مى توان يافت زبان از ماست و معانى از أنان است.» و 
همين امر رااز زبان ابن هانى اندلسى مى شنويم كه مردى را مى ستايد كه معانى و مفاهيم 
ايرانى را در جامة لفظ عربى حجازى عرضه مى داشته است: 
وكانَ غيرَ عجيب أن يجكئلةُ المعنى العراقيٌ فى اللَفظٍِ الحجازئٌ 

اين عنايت و توجّه به مسائل عقلى و خردكرائى اختصاص به خواص نداشت بلكه 
برخى ازعوام واهل حِرّف نيز خود را به بحثهاى فلسفى وكلامى مشغول مى داشتهاند 
جنانكه همين ابن حوقل مىكويد كه من در خوزستان دو حمال را ديدم كه بار ستكينى رأ 
بريشت مركشيدند ودر آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأويل قرآن و 
حقائق كلام بودند. 

مسلمانان در قرون اوليّه همه دروازههاى علم ودائش را بر روى خود بازكردند و آثار 
ملل مختلف را از زبانهاى يونانى و سريانى و يهلوى و هندى به زبان عربى ترجمه كردند 
كتابهاى ٠عهم‏ ارسطو همجون الطبيعه و الحيوان و اخلاق نيكو ماخس و همجنين كتابهاى 
افلاطون همجون جمهوريّت و طيماوس و نواميس وكتابهاى ديكر به زبان عربى ترجمه 
فك بو ان ا اشجرتين دانشمندان اسلامى قرا كرفت. رازى ازرى و بيرونى از خوارزم و 
فارابى از فارات و ابن سينا از بخارا برخاستند و طرحى نو براى انديشه و تفكر ريختندكه 
آميزهاى از انديشههاى كذ شتكان بود.ابن سينا كذشته از استفاده از أنجه كه مترجمان 
فراهم ساخته بودنئد ميراث فكرى بومى و سنتى خود را نيز مورد استفاده و بهرهبردارى 
قرار داد. او در مدخل كتاب شفا 50 م ىكويد كه مرا كتابى است كه در آن فلسفه رأ 


دؤازده بيشكفتار 


بنابر آنجه كه در طبع است و رأى صريح آن را ايجاب مىكند أوردم و در آن جانب 
شريكان اين صناعت رعايت نشده واز مخالفت با آنان يرهيز نككرديده أن كونه كه در غير 
آن كتاب برهيز شده استءاين كتاب همانست كه من آن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساختهام. در مورد منطق هم مىكويد كه ما در زمان جوانى به روش انديشهاى از غير 
جهت يونانيان دست يافتيم كه يونانيان آن را منطق مىكويند و شايد نزد اهل مشرق نام 
ديكرق داشقة اسية: 

ابونصر فارابى و ابوعلى ابن سينا كه در فلسفه از أن دو تعبير به «اشيخين» مى شود با 
آثار خود فضاى علمى حوزههاى انديشه را ديكركون ساختند بهمنيار بن مرزبان تلميذ 
ابن سينا در كتاب تحصيل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوكرى شاكرد بهمنيار 
جون تعليمات شيخين را براى تدربس به طلاب جوان دشوار و منغلق يافت دست به 
تأليف كتاب بيانالحق بضمان الصّدق يازيد و بدان وسيله موجب نشر فلسفهٌ شيخين در 
بلاد خراسان كرديد.اين جريان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامى سهم بيشتر آن 
نصيب ايرانيان بود. اكر بيرونى خالد بن يزيد بن معاويه را نخستين فيلسوف اسلامى 
دانسته و يا يعقوب بن اسحق كندى فيلسوف عرب از يبشكامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفكّران ايرانى كه به صورت فيلسوف و متكلم انديشههاى خود را ابراز داشتند 
جيزى بشمار نمى أيد كه ابن خلدون در مقدمهُ خود ا اتسين يه رالا فىالقليل النادر» 
م كدلو مبراجعة مو كويدة و وآمًا الفرين (- ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظيماً و نطاقها متّسعا). واين تازه غير از جريانهاى فلسفى است كه مورد 
بيذيرش قرار نككرفت و ادامه نيافت همجون جريان فكر اتميسم فلسفى كه به وسيلة 
ابوالعبّاس ايرانشهرى نيشابورى ياي هكذارى شد و محمد بن زكرياى رازى دنبالهُ آن را 
كرفت واين همان است كه ناصرخسرو از ييروان مكتب آن تعبير به طباعيان و دهريان و 
اصحاب هيولى كرده است. 


مهدى محقق سيزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاصى برخوردار بود و با طبٌّ عديل و 
همكام ييش مىرفت» فلاسفه خود اطبا بودند و طبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
طبّ روح و طب را فلسفه بدن به شمار أوردند. ابن سينا كتاب يزرشكى خود را با نام 
متناسب با فلسفه يعنى قانون و كتاب فلسفى خود رابا نام متناسب با طب شفا ناميد. 
شبهاكه به درس مى نشست به ابو عبيد جوزجانى كتاب شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومى كتاب قانوندر طبّ را درس مىداد و اين روش آميختكى طبّ و فلسفه تا 
دورههاى بعد ادامه داشت جنانكه ابوالفرج على بن الحسين بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفة سقراط و ارسطو واز 
سوئى ديكر يزشكى بقراط و جالينوس را درس مىداد از اين روى او در قصيدهاى كه 
مجلس درس خود را صياقلالالباب مىخواند كه در آن عرو سهاى ادب به جلوهكرى 


مى يردازند كويد: 
ودارس فسسفة دقيقة ودارس ططبًا نحا تحقيقه 
من علم سقراط و رسطاليس و علم بقراط و جالينوس 


و دو يزشك بزرك طبرستانى يعنى على بن ربّن طبرى و ابوالحسن طبرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمه و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم يزشكى است با فصلى 
در فلسفه آغاز مىكنند.و اين سنت علمى كه طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو يبردازد كاملاً شايع و رايج بود وكتابهاى فراوانى تأليف شد 
كه معنون با عنوان مصالح الأنفْس و الأجساد بود و رازى هم كه كتاب الطب الرزوحانى 
خود رانو شت در آغاز ياد آور شد كه اين كتاب را عديل الطب المنصورى قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعايت شده باشد.در غرب عالم اسلام يعنى اندلس نيز امر به 
همين منوال بود جناتكه شاعرى در مدح ابن ميمون جنين كفته است: 


ارئ طب جالينوس للجسم وحدَّةٌ وطبٌ أبى عمران للعقل و الجسم 


جهارده بيشكفتار 


از مميرّات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمى بود دانشمندان انديشههاى 
مخالف را تحمّل مىكردند و مجال رد و تقض و شكوك وايراد را باز مىكذاشتند. براى 
مثال مىتوان داستان ابوالحسين سوسنكردى را ياد كرد كه مىكويد: من يس از زيارت 
حضرت رضا (ع) به طوس نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم وكتاب الانصاف فى الامامة 
اين قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در ردّ آن نوشت 
سيس من آن را به رى نزد ابن قبه أوردم اوكتابى به نام المستثبت فى الامامة را نوشت و 
المسترشد را نقض كرد و من أن رانزد ابوالقاسم أوردم او ردّى بر آن بنام نقض المستثبت 
نوشت و جون به رى بركشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همين يايه دانشمندان معتقد 
بودند كه مطالب علمى در يهنة عرضة بر مخالفان و ميدان رد وايراد صفا و جلوه خود را 
بيدا مىكننئد جنانكه ناص رخسروكفته است: 

با خصم كوى علم كه بى خصمى2 علمى نه ياك شد نه مصفًا شد 

زيراكه سرخ روى برون آمد ‏ هركو به سوى قاضى تنها شد 

اين دوران شكوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دير نيائيد جه أنكه امام محمد 
غرّالى با تأليف كتاب تهافت الفلاسفة به تكفير فيلسوفان يرداخت و در عقيدةُ به قدم عالم 
آنان را كافر خواند و از جهتى ديكر كروهى ظهور كردند كه يرداختن به علم طبّ را 
تحريم كردند و آن را دخالت در كار الهى دانستند وكار بدانجا كشيد كه علم حساب و 
هندسه هم كه هيج ارتباطى نفياً و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قرا ر كرفت و دانندكان 
آن منزوى كرديدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاكرفت و شكاف ميان اين دو 
روزبروز بيشتر شد به وبزه أنكه برخى از دانشمندان راه غرّالى را در ضديّت با فلسفه 
دنبال كردند جنانكه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افض ل الدّين غيلانى كتاب 
حد و ث العالم خود را تأليف كرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلايل كسانى راكه براى 


كذشقه اغاز زمانى قائل بودند ابطال كرده بود رد كرد و در آن از هيج اهانتى به 


مهدى محقق بيانزده 


شيخ الرّئيس از جمله: «عمى أوتعَام)»» ايَرُوعْ كَرِوَغَان التغلب» فروكزارى نكرد. 
مخالفان فلسفه براى محكوم كردن انديشههاى فلسفى به هر وسيلهاى متوسل 
مى شدند كاه بر تعبيرات و تفسيرات فلاسفه خرده مىكرفتند و مىكفتئد مثلاً فلاسفه از 
تغيرانت اقرآتق فاق ازا اراقوتق ىكل كه مقضؤاة وتعراه,ضتائكب:وبكن :تتووه الدث مدا 
(توحيد») و «واحد) را تفسير مىكنند به «آنجه كه صفتى براى أن نيست و جيزى از آن 
دانسته نمى شود) در حالى كه توحيدى راكه رسول (ص) أورده در بردارندة اين نفى 
نيست بلكه الهيّت را فقط براى خداى يكانه اثبات مىكند. وكاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل راكه وارد زبان عربى شده بود بهانه مىكردند همجون سولوجوسموس (ت- قياس 
منطقى) و انالوجوسموس (- قياس فقهى) تا بدانجا كه از هر كلمهاى كه با سين ختم 
مىشد اظهار نفرت مىكردند و به قول ابوريحان بيرونى آنان حتى نمى دانستند كه سين 
نشانة فاعلى است و جزو نام به شمار نمى آيد و در اين مقوله كار بدانجا كشيده شد كه 
براى كلمةٌ «فلسفه»كه مشتق ازكلمة يونانى «فيلاسوفيا» بود يعنى دوستدار حكمت وجه 
اشتقاق توهين آميزى راكه تركيبى از فل (-كندى) و سَفّه (> نادانى) است وضع كردند 
جنانكه لامعى كركانى صريحاً م ىكويد: 
وهمت همه با فلسفه آن كو «سَمَّه» را هست «فل) 
ويا شاعرى ديكر به نقل از ثعالبى مىكويد: / 
ودَعْ عنك قومأ يُعيدونها ففلسفة المرء «فل اسه 
نكوهش و مذمّت فلسفه و فلسفيان به ادييئات و شعر فارسى هم سرايت كرد كه دو 
ديت زينن از خاقانى و شبسترى شاهدى براين امر است: 
فلسفى مرد دين مينداريد حيز را جفتٍ سام يل منهيد 
دو جشم فلسفى جون بود احول زواحد ديدن حق شد معطل 


بيشكفتار 


نفب 


شانزده 


ابونصر فارابى و ابن سينا دو جهرة ممتاز در انديشههاى فلسفى جنان جهرهاى زشت 

يافتند كه ننك زمان و نحسى دوران به شمار آمدند: 
قد ظهرث فى عصرنافرقة ظهورٌها شؤمٌ على العصر 
لا تقتدى فىالدّين الابما مين انن كات اوضر 

دانشمندان اهل سنت و جماعت فلسفةٌ يونان را مقابل با قرآن قرار دادند و كتابهايى 
همجون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف التصائح الايمائية فى 
كشف الفضائح اليونانية نكاشته كرديد. ابن سينا «مخنث دهرى» وكتاب شفاى او«شقا» 
خوانده شد واز آن به سرمايةُ «مرض» و بيمارى تعبير كرديد: 

قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرض من كتاب الشّفا 
فماتوا علئ دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفئ 

شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حدذى رسيد كه دانشمندى همجون ابن نجا اربلى 
در حال احتضار آخرين كفتهاش: صد الله العلىئ العظيم وكذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تدك كرديد كه در مدينةالسّلام يعنى بغداد 
وراقان وكتابفروشان را به سوكند وا داشتند كه كتابهاى فلسفه وكلام و جدل را در معرض 
فروش نككذارند وكتابهابى نظير كتاب صو نالمنطق و الكلام عن المنطق و الكلام و القول 
المُشرق فى تحريم المنطق جلالالدين سيوطى مورد يسند اهل دين و حافظان شريعت 
كرديد وارباب تراجم دربارة كسانى كه به فلسفه و علوم عقلى مى يردا ختند» م ىكفتند: 
«دنّس نفسه بشئ من العلوم الأوائل). 

در اين ميان بسيارى از دانشمندان كوشيدند تا اين شكاف ميان دين و فلسفه رااز بين 
مركن ولى ردح كيزن اليل آنان ناص رخسرو قباديانى بود كه كتاب جام عالحكمتين 
خوة را كاضت “تا سان ذو حكمة برع حكمت شرعته وسكت فيه الس :دهده 


لخر رم اد بعرو اقل هي راب ظ ركسا ره ولى دن نو راد ادر فك ننه ويه 


مهدى محقق هفده 


نياورد و عبارت زيرا ازاو نشان دهنده يأس و نااميدى او در اين كوشش است: 

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انكاشت و دين اسلام رااز جهل 
ايشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فيلسوف راكافر كفتند» تا نه دين حق ماند بدين 
زمين و نه فلسفه». 

در غرب جهان اسلام نيز ابن رشد اندلسى كوشيد تا ميان حكمت و شريعت را در 
كتاب معر وف خود فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال آشتى دهد ولى 
او هم دراين راه توفيقى به دست نياورد و انديشة ابتكارى او مبنى بر اينكه در مسائل 
خداشناسى و جهانشناسى هر متكلم و فيلسوفى يا مُصيب است ويا مُخطى وهر كدام 
يس از جد و جهد واجتهاد نسبت به عقيدهً خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد؛ به 
قي رجه تزذ اقل نديق تيوك تادبو ازا رفني ويي فلسوفان همجنانا روه ره 
را همراه داشت. حتّى شيخ شهيد مقتول شهابالدذين سهروردى كه معتقد بود كه همه 
حكما قائل به توحيد بودهاند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طريق 
رمز بوده است و «لا رد على الرّمز» جان خود را بر سر همين سخن از دست داد به ويزه 
آنكه او حكمت ذوقى را بر حكمت بحثى ترجيح داد و مبانى حكمت اشراق را تدوين 
كرد و آن را ب ركشف و ذوق بنيان نهاد و آن حكمت را به مشرقيان كه اهل فارس هستند 
منتسسب ساخت. 

اين دور تاريك و ظلمانى فلسفه با ظهور فيلسوفان ايرانى شيعى كه معمولاً آنان را 
اهل حكمت متعاليه خوانند رو به زوال نهاد و دورهٌ درخشان و شكوفائى يديد آمد.كه 
كين ان در هيج يك ازكشورهاى اسلامى ديكر سابقه نداشت.اينان با استظهار به قرآن و 
حديث و توسّل به تجوّز و توسّع وتأوبل موفق شدندكه فلسفه راز آن تنكنائى كه مورد 
طعن و لعن بود بيرون آورند و لحن تكريم و تقديس فلاسفه را جانشين آن سازند. 


حال بايد ديد دانشمندان شيعة ايرانى براى رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از جهره 


هحده بشكفتار 


0 


فلسفة يونان جه انديشيدند كه فلسفه جنان مورد يذيرش قرار كرفت كه حتى تا اين زمان 
فقيهان و مفسّران قرآن به فلسفه مىيردازند و شفا و اشارات ابن سينا را تدريس مىكنند و 
به مطالب آن استشهاد مىجويند كه از نمونة آن مىتوان از علامه طباطبايى و 
سيدابوالحسن رفيعى قزوينى و شيخ محمّدتقى آملى و امام خمينى ‏ رحمةاللّه عليهم 
اجمعين نام برد.اينان وارث علم كذشتكان خود بودند همان كذ شتكانى كه ابتكار تطهير 
فلسفه و تحبيب فلاسفه را عهدهدار كرديدند كه از ميان آنان مىتوان از ميرداماد و 
ملاصدرا و فيض كاشانى و عبدالرّزاق لاهيجى و حاج ملاهادى سبزوارى نام برد؛ يعنى 
متفكران ايرانى كه با مكتب تشيع و سنّت ائمهُ اطهار (ع) سر وكار داشتند. اين فيلسوفان 
كلمة «فلسفه» را به كلمهُ «حكمت» تبديل كردند كه هم نفرت يونانى بودن آن كنار زده 
كردد و هم تعبير قرآنى كه مورد احترام هر مسلمانى است براى آن علم بكار برده شود؛ 
زيرا هر مسلمانى با آيهُ شريفة قرآن: وَ مَنْ يُؤْتَ الحِكْمَة فَفّد أوتى خََيْراً كثيراً آشنابى 
دارد و به آن ارج و احترام مىكذارد و كلم حكمت را مبارك و فرخنده مىداند و با آن 
«اخيركثيرا را از خداوند مىخواهد, جنانكه حاج ملاهادى منظومهُ حكمت خود رابا 
همين أَيِهُ شريفه ييوند مىدهد و فلسفهً خود را احكمت ساميه)» مى خواند و م ىكويد: 
حال كه از انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل تعبير به (حكمت» شده ديكر 
(للبسيفة انا سان ندر كله سكميتع ووإرزالى اديت قرار نم ىكيرد؛ زيرا اين همان حكمتى 
است كه خداوند به لقمان عطا فرمودهكه و لَقَدُ انا لَقَمَانَ الجكمَةٌ ديك ر كسى همجون 
ناص رخسرو نمى تواند أن را در برابر دين قرار دهد و دين را «شكر» و فلسفه را «افيون)» 
بخواند و بكويد: 
أن «فلسفه)ست و اين (سخن دينى) دين لكبرشكا و افلس حييوديك 
اينان براى حفظ انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تكفير 


مهدى محقق نوزده 


و تفسيق يا به قول سادهتر تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع الهى را 
جستجو كنند و علم حكما را به علم انبيا متصل سازند؛ از اين جهت متوسّل به برخى از 
«تبارنامه») هاى علمى شدند از جمله أن «اشجره نامه) كه عامرى نيشابورى در الأمد على 
الأبد م ىكويد كه انباذقلس ( >-6000165م1]12) فيلسوف يونانى با لقمان حكيم كه در 
زمان داود ييغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لْقَد آَبَنالَقَمانَ الْحجكمَةً 
مرتبط مى شود. و فيثاغورس علوم الهيّه را از اصحاب سليمان بيغمبر آموخته و سيس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (> فيزيكى) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است, و سقراط حكمت رااز فيثاغورس اقتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
بااو شريك بوده استء وارسطوكه حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده وافلاطون او 
را «عقل» خطاب مىكرده با همين سرجشمة الهى متصل و مرتبط بوده است؛؟ وازاين 
روى است كه اين ينج فيلسوف؛ «حكيم» خوانده مىشوند تا آيهُ شريفة يُوْتَى الجكمّة 
موقا ومن قت التحكمة نقذ ارين خرا كيرا شامل حال آنان رده 

اين حكيمان متألّه با اين تغيير نام از فلسفه به حكمت و نقل نسبنامههاى علمى اكتفا 
نكردند بلكه كوشيدند تاكه براى مطالب فلسفى و عقلى از قرآن و سئت نبوى و 
نهجالبلاغه وصحيفهُ سجٌّاديه و سخنان ائمةُ اطهار عليهمالسلام -استشهاد جسته شود. 
ميرداماد دانشمند استرآبادى كه در كتاب قبسات خود مىكوشد كه مسألهاى راكه از 
قديم مابهالاختلاف اهل دين و فلسفه بوده يعنى أفرينش جهان و ارتباط حادث يعنى 
جهان با قديم يعنى خداوند را از طريق «حدوث دهرى» حل كند. قبس جهارم از كتاب 
خود را اختصاص به همين استشهادهاى قرآنى و احاديث داده است و در يايان نقل 
احاديث با غرور تمام مىكويد: 

ابن مجملى از احاديث آنان است كه جامع مكنونات علم و غامضات حكمت است؛ 


است كه كلمهُ عُليا و حكمت كُبرى و عُروهُ وُثقى و صبغهُ حُسنى خوانده شود؛ زيرا آنان 
حجّتهاى خدايند در دنيا و آخرت به علم كتاب و فصل خطاب: 

اوليك آتائى فجثئى بمثلهم إذا جَمَعَثْنا يا جريرٌُ ‏ المجايمٌ 

با اين كيفيت براى ميرداماد بسيار آسان است كه ارسطو و افلاطونى راكه «اسطوره» و 
انتقش فرسوده» معرّفى كرديده و مردم از نزديك شدن به آثار آنان منع شده بودند كه: 

قفل اسطورء ارسطو را بر درٍ احسن المِلّل منهيد 
نقش فرسودة فلاطون رأ بر طراز بهين خُلْل منهيد 

اوّلى را «مفيدالصّناعة» و «معلّم المشّائين» و دومى را «افلاطون الشّريف» و «افلاطون 
الالهى المتأله) بخواند و آسانتر آنكه ابونصر فارابى و ابنسينا راكه يبش از اين نحسى 
روزكار و آثارشان دردزا و بيمارى آور به شمار مى آمد اولى را «الضّريكى المعلم) ودومى 
را «الشريك الرّياسى» بنامد و با اين كونه مقدّمات تعبير «شيخين» (> ابن سينا و فارابى) 
سافان دو فيلسوف فراهم سازد جنانكه فقها آن تعبير را براى شيخ كلينى و شيخ 
طوسى بكار مى بردند. 

بااين تمهيدات همان كتاب شفا كه شقا خوانده مىشد مورد تكريم و تبجيل علما و 
دانشمندان قرار كرفت و دانشمندانى همجون سيّداحمد علوى شاكرد و داماد ميرداماد. 
مفتاحالشّفاء و غياثالدّين منصور دشتكى. مغلقات الشّفاء و علامه حِلَى فقيه و 
محذث كشف الخفا فى شرح الشّفاء را به رشتة تحرير درآوردند و از همه مهمتر آنكه 
عند رالمتالهين يعتى ملاضدرائ شيرازى تعليقه بر الهيّات شفا نوشت, تا راه فهم ودركى 
انديشههاى ابن سينا را هموار سازد. با اين عوامل سنت سينوى يا فلسفه ابن سينا كه در 
جهان تسنن متروك و منسوخ كرديده بود در جهان تشيّع وايران. راه تحوّل و تكامل خود 
رأ يبمود وجانى دوباره يافت وازاين.جهت است كه ملامهدى نراقى كه در فقه 
معتمدالشيعة را مى نويسد؛ و در اخلاق جام عالسعادات را به رشتهُ تحرير درم ى أورد؛ 7 
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مهدى محقق بست و بك 


فلسفه جامعالافكار را تأليف مىكند؛ و به شرح وكزارش شفاى ابن سينا مىيردازد. 

در اينجا بايد يادآور شد كه توجّه حكماى متأخّر مانند نراقى به متقدّمان به معنى آن 
نيست كه اينان خود را دست بسته تسليم آنان مىكردند ويا فقط كفتار آنان را تكرار 
مى نمودند بلكه برعكس جنانكه شيوءُ اهل علم است كفتار كذشتكان را منبع و اصل 
انديشة خود قرار مىدادند و جاى جاى. برافكار آنان خرده مىكرفتند تاعلم و دانش هر 
جه بيشتر ياكتر و مصمّاتر كردد. مثلاً ملامهدى نراقى در جايى بطور صريح مىكويد: 

«كمان مبر كه من جمودى بر يذيرفتن فرقهاى خاص از صوفيان و اشراقيان و مشّائيان 
دارم» بلكه در يى دست من برهانهاى قاطع ودر دستى ديكر قطعيّات صاحب وحى و 
حامل قرآن است؛ و ييشواى من اين حقيقت است كه؛ واج بالوجود داراى شريفترين 
تعر مننات و اقفال انمث :ومن ود را ملز يدالين أوله #اطنددم يوانم عر سند كدانيا 
قواعد يكى از اين كروههاى يادشده مطابقت نداشته باشد.» 

اودر جاى ديكر مىكويد: 

«اين بود أنجه كه در توجيه كلام برهان ابنسينا ياد كردم اكر مراداو همين است 
فبهاالمطلوب وكرنه آن را رد مىكنيم وكوش به آن سخن فرا نمى دهيم؛ زيرا بر ما واجب 
نبست كه آنجه در بينالدفتين شفا و برهان آمده قبول و تصديق نمائيم.) 

اين دورهكه امتداد زمانى آن به جهار صد سال بالغ مىكردد وبه دوره حكمت اشتهار 
دارد و بزركان آن را اصحاب حكمت متعاليه مىخوانند از ادوار بسيار درخشان فلسفة 
اسلامى است زيرا در اين دوره حكيمان كوشيدهاند از جهتى از ميراث اساطين حكمت 
باستان همجون سقراط وافلاطون وارسطو و شارحان ارسطو همجون ثامسطيوس و 
اسكندر افردوبسى حداكثر بهرهبردارى را به كنند و با كمك از منقوللات شيخ يونانى 
فتن بلوكا فوس :رك بيلوتق) كنز آنان يه عنواة اتولوجياق ارسطو تبتاحده حدم بره 
خشكى فلسفةُ رابا عرفان ذوقى جاشنى بزنئد و از جهتى ديككر آراء و انديشههاى 


بيسكفتار 


بيست 9 د93 


وكانان اشالانى همجورنة اران اوانو سينا را نيمك روس :درا رقديو انترانينا 
نوآوريهاى شيخ اشراق شهابالدّين سهروردى تلطيف سازند.اينان انديشههاى كلامى 
اشعرى و غرالى و فخر رازى را مورد نقد و بررسى قرار دادند و بيشتر بر آراء و 
انديشههاى خواجه نصيرالدّين طوسى كه از او به عنوان خاتم بّرعةالمحققين ياد مى شد 
تكيه كردند. خواجه انديشههاى فلسفى _كلامى رااز حشو و زوائد يرداخته و مجد 
ساخته و كتاب تجريدالعقائد را به عنوان دستور نامهاى براى انديشهُ درست 
خداشناسى و جهان شناسى مدون كرده بود كه دانشمندان يس از او متجاوز از صد شرح 
و تعليقه بر آن نكاشتند. 

اين مكتب فلسفه كه معمولاً از آن تعبير به «مكتب الهى اصفهان» مى شود براى آن كه 
كرسى حكمت در شهر معنوى و روحانى اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامى 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدينة حكمت روى مىآوردهاتد» مورد غفلت 
جهان علم قرار كرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف يروفسور هانرى 
كربن با همكارى بازماندة كذشتكان استاد سيّد جلالالدّين آشتيانى مومق شد كه 
بركزيدهاى از آثار معروفترين جهرههاى اين دوره رادر مجموعهاى جهار جلدى تحت 
عنوان: منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از عصر ميرداماد و ميرفندرسكى تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفى كنند. در اين مجموعه است كه انديشههاى حكيمانى 
همجون ميرداماد و ميرفندرسكى و ملاصدرا و ملا رجبعلى تبريزى و ملا عبد الب زاق 
لاأهيجى و حسين خوانسارى و ملا شمساى كيلانى و سيداحمد علوى عاملى و فيض 
كاشانى و قوامالدين رازى و قاضى سعيد قمى و ملا نعيماى طالقانى وملا صادق 
اردستانى و ملامهدى نراقى و مانند آنان معرفى كرديده است. بخش الهيّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد يعنى شرح منظومة حكمت سبزوارى كه به وسيلةٌ اين كمترين 
(- مهدى محقق) و يروفسور ايزوتسو به زبان انكليسى ترجمه و در نيويورك جاب شد 


مهدى محقق بيست 9 سه 


ايها 


نشان دهندهُ اين حقيقت بود كه حكيمان سابق بر او جه كوششهايى را در هموار ساختن 
انديشه متحمّل شدهاند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم و نثر انديشههاى خود راكه 
نتيجه و تقاوه انديشههاى سَلّف صالح او بوده در دسترس جويندكان حكمت قرار دهد. 
كوشش هايى كه در سه دهة اخير در مراكزى همجون مِؤْسّسهُ مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مككيل و انجمن حكمت و فلسفه به عمل آمد كمكى شايان توجه به 
شناخت اين دوره كرد و برخى از مجامع علمى هم مانند كنكره حاج مذاهادى سبزوارى 
وكنكره ملّاصدرا و آثارى كه به وسيل برخى از استادان دانشكاه و علماى حوزه تأليف 
كرديد در اين امركمى كرد. 

هدف كنكرهاى كه در سال جارى با همكارى برخى از مراكز علمى تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشكيل مىكردد آن است كد اوّلاً انديشهُ نادرستى راكه غربيان و به تبَع 
آنان دانشمندان كشورهاى عربى اظهار داشتهاند مبنى بر اينكه يس از ابن رشد دانشمند 
اندلسى ستارء انديشههاى فلسفى و تفكر عقلى در جهان اسلام رو به افول نهاد» از جهرة 
تاريخ فلسفه اسلامى زدوده كردد ويا معرّفى برخى از جهرههاى درخشان اين دوره كه 
تاكنون در كوشههاى فراموشى مانده؛ مميرّات حكمت متعاليه به دوستداراد علوم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمايانده شود. 

در خرداد سال ١71078‏ كه همايشى تحت عنوان: اهميّت وارزش ميراث علمى 
اسلامى ايرانى به مناسبت سىامين ينال تأسيسن م سّنْسَهُ 'فظالعات اسلامن ذانشكاة 
تهران ‏ دانشكاه مككيل بركزار كرديد شركتكنندكان داخلى و خارجى متّفقاً اظهار 
داشتند كه لازم است كوششى جدّى درباره معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه و تفكر 
علمى وفلسفى در ايرانكه جهان علم از آن ناآكاه است به عمل آيد و اين در ارتباط با اين 
حقيقت است كه غربيان م ىكويند:«جراغ انديشه و تفكّر فلسفى يس از ابن رشد متوفى 


6 هجرى (در لاتين وع460) در جهان اسلام خاموش كرديده است» و در نتيجه 


بيست و جهار ببشكفتار 


برده روى جندين فرن تلاش وكوشش دانشمندان ايرانى بويزه در دوران تشيّع اين كشور 
كه مركز آن اصفهان بوده كشيده شده است و اين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار 
دانشمندان ارويايى و مسلمان بجشم مى خورد كه جند نمونه از آن ياد مىكردد: 

دكتر اكرم زعيتر در مقدمهُ ترجمة كتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوى 
مىكويد:«ان الدرافيات الفلسفيّة عندالعرب ختمت بابن رشد). 

يروفسور هانرى كرين در كتاب فلسفة ايرانى و فلسفةُ تطبيقى خود مىكويد:«تاريخ 
نوبسان غربى فلسفه مذتهاى مديدى كمان كردهاند كه با تشييع جنازة ابن رشد قو فيال 
67 ميلادى در قرطبه؛ فلسفة اسلامى نيز روى در نقاس خاى كشيد). 

بروفسور زوزف فان اس در مقدمة بيستكفتار از مهدى محقق مىكويد:«فلسفة 
إيرانى دور صفوية كه توسّط متفكران بزرك مكتب اصفهان تكامل يافته است عملاً 
ناا عه ماتلة الست 

برياية أنجه كه ياد شد يايهريزى فكرى بركزارى همايشى در سطح بي نالمللى تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدريج نهاده شد كه اكنون به تحمّق نزديك كرديده است. هر 
جند كه بانى اصلى اين همايش انجمن آثارومفاخر فرهنكى و مِوْسّسهُ مطالعات اسلامى 
دانشكاه تهران -دانشكاه مىكيل بود ولى يس ازارائه اين انديشه مراكزى ديكر همجون 
مركز بين المللى كفتكوى تمدنها و مركز فرانسوى تحقيقات ايرانى و جند نهاد ديكر به 
يارى ما برخاستند و به موازات تهيّه مقدمات همايش توفيق يافتيم برخى از آثار علمى را 
نيز به مناسبت و به نام همين همايش آماده جاب سازيم كه به جهت برخى از مشكلات و 
مضايق نتوانستيم أن را در همايش عرضه داريم و اميدواريم تا يايان نيمسال اول سال 
جارى اين آثار به اهل علم تقديم كردد. آثار اشاره شده عبارتند از: 
١‏ و 1-علاقة التجريد, (شرح تجريدالعقائد نصيرالدٌين طوسى) ميرمحمّد اشرف علوى 
عاملى از نوادههاى ميرسيّد احمد علوى (در دو مجلد)؛ به اهتمام حامد ناجى اصفهانى 


مهدى محقّق بيست 9 ينج 


الرّاح القّراح» حاج ملا هادى سبزوارىء به اهتمام مجيد هادىزاده #.مرات الازمان» 
ملامحمّد زمان از شاكردان مكتب ميرداماد به اهتمام دكتر مهدى دهباشى 0 رسائل 
ملّاادهم عزلتى خلخالى؛ مشتمل بر يانزده كتاب و رساله (جلد اول)» به اهتمام استاد 
عبدالله نورانى 2 مصئّفات ميرداماد» مشتمل بر بيست كتاب و رساله؛ به اهتمام استاد 
عبدالله نورانى /!- شرح فصوص الحكمة. سيد اسماعيل حسينى شنب غازانى» به 
اهتمام على اوجبى مترجمة رسالهُ السعدية. سلطان حسين واعظ استرابادى؛ به 
اهتمام على اوجبى 9 هديّة الخير, بهاءالدّوله نوربخش» تصحيح و تحقيق سيّد محمد 
عمادى حائرى -٠١‏ رساله در برخى از مسائل الهى عام. سيّد محمد كاظم عصار 
تهرانى» به اهتمام منوجهر صدوقى سها ١١‏ ذخيرة الآخرة؛ على بن محمّدبن على بن 
عبد الصّمد تميمى سبزوارى» تصحيح و تحقيق سيّد محمد عمادى حائرى -١١7‏ شرح 
كتاب نجات ابن سيناء از فخرالدين اسفراينى» به اهتمام حامد ناجى اصفهانى 
م١‏ -بخش مباحث الفاظ و اوامر و نواهى, ازكتاب معالمالاصولء با ترجمة كامل به 
زبان انكليسىء به اهتمام دكتر مهدى محقّق ١6‏ معتقدالاماميّه, ترجمة غنيةالتزوع ابن 
زهرً حلبى (بخش علم كلام)» با ترجمة كامل به زبان انكليسى به اهتمام دكتر ليندا كلارى 
١6‏ طبيعيّات و اخلاق شرح منظومة حاج ملاهادى سبزوارىء با مقدّمه و فرهدك 
اصطلاحات به زبان عربى و انكليسى, به اهتمام دكتر مهدى محقّق 8١_ديوان‏ اشعار 
مير داماد (اشراق)» به اهتمام سميرا يوستين دوز ١7‏ مصئّفات غياثالدّين منصور 
دشتكى: مشتمل بر ده كتاب و رساله به اهتمام استاد عبدالله نورانى /١-درٌ‏ ثمين» سيّد 
محمّدبن باقربن ابوالفتوح موسوى شهرستانىء به اهتمام على اوجبى 9١-نهاية‏ الظهُور 
يا شرح فارسى هياكل النور سيبح شهاب الدّرين سهروردى. قاسم على اخكر 
حيدرآبادى؛ به اهتمام محمد كريمى زنجانى اصل 7١‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلات 
ابن كمونة: به اهتمام محمد كريمى زنجانى اصل. 


ست شن بيشكفتار 


ما اميدواريم كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح مىكردد و مطالبى كه از اين كتابها 
بدست مى آيد زمينهاى تازه براى بازنكرى فلسفهُ اسلامى به وجود آيد كه با آن فصلى 
جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام كشوده كردد و همجنين طلاب و دانشجويانى 
كه طالب مواذ تازهاى براى بزوهشها و تحقيقات خود هستند از نتايج اين همايش 
بهرهبردارى كنند و اين همايش انكيزه و مقدمهاى باشد تا در همه شهرها و روستاهاى 
كشور ماكه در طئ تاريخ متفكران وانديشمندانى رادر خود برورانده» مجامع و محافلى 
براين نسّق برقرار و ياد آن بزركان كرامى داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و نشر قرار 
كيرد و امتيازات آن آثار به جامعةٌ علمى داخلى و خارجى معرّفى كردد. تحقّق اين هدف 
اليو فقدتى رتمفةزى فزع را راقع تلطه و ونه ايك :حزان ااه وا د يف8 
توجّه خود را به فرهنكى معطوف دارند كه شرقى صرف و غربى محض نباشد بلكه 
أميختهاى باشد از انديشههاى نو و كهن و كزينهاى از آنجه كه نيازهاى جان وتن را 


برآورده كند و سعادت دنيا و آخرت را تأمين نمايد. بعونالله تعالى و توفيقه 
مهدى محقق 
رئيس هيأت مديرءٌ انجمن آثارومفاخر فر هدكى 


رئيس همايش بينالمللى قرطبه و اصفهان 
اول ارديبهشت ماه جلالى ١/١‏ 


ووالحجيم 

الحمد لولى العقلء و الصلاة على النى و الأهل. 

كتاب نجاة به خامة حجّةالحق ابوعلى, حسين بن عبداللّه سيناء يكى از 
كتابهاى جامع حكمت به معنى اعم است, كه دربر دارندة مباحث منطق, 
طبيعى» رياضى و اطى مى باشد. 

ابن سينا كه خود مدوّن بزركترين مجموعة جند دانشى جهان اسلام؛ يعنى 
شفاء استء در برخى از آثار خودء به هين مهم به طور اختصار يرداخت, 
مجموعههاى جند دانشى بازمانده از وى عبارتند از: 

فاصنالا-١‎ 

"١‏ -اللواحق 

7 الحكمة العروضية 

-الحكمة المشرقية 

0 -النجاة 

١"-دانشنامه‏ علايى 

١١-عيو‏ نالحكمة 

/-الاشارات و التنبيهات 


در ميان بجموعة فوق, بجر كتاب شفاءء تمامى تكازقن نا قاقد شياع 


بي 
5 5 ف م 7 كتاب النجاة 


حكمت وسطى است. و بخش رياضى كتاب نجاة توسط ابوعبيد جوزجانى 
بدان الحاق شده. ا كرجه خود شيخ؛ سوداي نكارش از اكهه ابدة: 

و اما با مراجعه به آثار شيخ دربارة كتاب بسيار مهم انصاف جنين معلوم 
مى كر دد كه: 

لا انصاف ' شرح جميع كتب ارسطو است و كتاب اثولوجيا ' در أن مورد 
بحث قرار كر فته: «و قد اتفق من الدواعى عام طروق ركاب السلطان الماضى 
هذه البلاد ما بعثه على الاشتغال بكتاب سمآه كتاب الانصاف المشتمل 5 
جميع كتب ارسطو طاليس حت ادخل فبها "كتاب اثولوجيا واخرج فى معانيه ما 
لم يحتسب منه....» ؟ 

؟ - شيخ در اين كتاب به حاكمة بين مغربيان(- شراح مغربى ارسطو, 
همجو اسكندر و تاسطيوس و بحيى نحوى') و مشرقيان(- مشائيان بغداد) 
يرداخته؛ و مواضع اشتباه شراح راان ذامته وان رادر بيست و هشت هزار 
اا تدارك ديده است. «فاجزه ان كنت صنفت كتاباً سبيته كتاب الانصاف و 
قسمت العلماء فسمين: مغربيين و مشرقيين و جعلت المشرقيين يعارضون 
المغربيين. حتى اذا حقّ اللداد تقدمت بالانصاف. وكان يشتمل هذا الكتاب 
على قريب من مانية و عشرين الف مسألة واوضحت شرح المواضع المشكلة فى 


أ. بدوى در ارسطو عندالعرب با استناد به كفتار شيخ اشراق نام كامل اين كتاب را الانصاف و 
الانتصاف مىداند. "ور شمارة يعدى تيز مؤيد ابو مسال وود وار 

لابن بارت شاك ر ترديه اكساب اتولوجيا يها ارسظو العد كو كريد ارسطو عب لعزن 

غ. المباحثات / /٠١‏ 6. ر.ى: المباحثات / ويام 


إلهيات / مقدمه 


ببست و له 


الفصوص' الى آخر اثولوجيا على ما فى اثولوجيا من المطعن ' و تكلّمت على 
سهو المفسّرين». ' 

'- شيخ بخشى أز كتاب رابه رشته نحرير درمى أورد ونا به براورد وى»' 
بالغ بر بيست بحلد مى باشد جز أن كه در كريختن وى كويى بخش معظم أن از 
بين رفته. «و عملت ذلك فى مدة يسيرة مالو حرّر لكان عشرين مجحلدة, فذهب 
ذلك فى بعض الهزائم و ل تكن الا نسخة التصنيف و كان النظر فيه و فى تلك 
المخصومات نزهة».؟ 

غ- شيخ با وجود از بين رفتن بخشى از أن در صدد دوبارهنويسى : لوده 
ممق ايوز اناا بد فر ]فى من سوس | قولةة افقدل با عنا وعد وان كا بل الا عادة 
00 

وى در جايى ديكر نيز كويد: «بلى, كتاب الانصاف لا يمكن ايكون ا 
مبسوطاً و فى اعادتها شغلء ثم من المعيد؟ و من المتفرّغ عن الباطل للحق و عن 
الدنيا للاخرة؟ و عن الفضول للفضل» 

در همين مقام از عواقب ايام مىنالد واز اشتغالهاى اجتاعى خود كلايه 
جر ع نهدا «لقد انسب القدر فى مخاليب الغير, فا ادرى كيف اتخلّص و املُص, 


.١‏ شايد مراد فصوص|الحكم فارابى باشد!؟ 

؟. دراين جا شيخ خود متفطن تعارض مفاد اثولوجيا با مطالب ارسطو مىباشد. 
7“. المياحثات / 7/0 

ع . بيشين / مراد از نزهت تفرّج در اختلاف مشرقيان و مغربيان است. 


6 بيشين .١‏ بيسين 


سى شرح كتاب النجاة 


تقد دفعثٌُ فى اعمال لستٌ من رجاها و قد انسلخت عن العلم...»١.‏ 

4-وى در مجموع كتاب, نزاع را به نفع مغربيين' يايان داده است!! «لكن 
اق كان يدل عل لقص هف الند]ذه "ا واتتصوره وجواهو الث 
ليس يمكننى ذلك و لا لى مهلته» * 

شيخ در يايان همين عبارت از ابونصر فارابى به بزركى ياد م ىكندء و وى 
را برترين سلف مىداند. 

به كزارش بهق * كتاب انصاف شيخ, در مله ابوسهل حمدونى با يارهداى 
ازكتب ديكر وى به غارت رفت ولى خوشبختانه عزيزالدين فقاعى زجانى 
در سال 0460 ه ق نسخةٌ أن را در اصفهان خريده و به مرو برده است. 

در بى كاوش هاى استاد عبدالر حمن بدوى سه خش از كتاب انصاف 
يافت شد: شرح حرف اللام. شر حكتاب اثولوجيا و تعليقات حواش ى كتاب 
نفس ارسطو و توسط وى جاب كرديد." 


0٠١٠ / المباحثات‎ . ١ 
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. مراد شراح يونانى و مغرب زمينى ارسطو مى باشند. 


كمه 


مغربيين و مشرقيين و جعلت المشرقيين يعارضونالمغربيين» ناظر بر شرق و غرب جغرافيايى است. 
قطب شيرازى نيز در شرح حكمةالاشراق / .١١‏ مشرقيين را حكيمان بابل» فارس. هند و جين 
دانسته. يعنى همان شرق جحغرافيايى 00 

. تاريخ الحكماء / /ا/8-1/ 


لي 


1. شيخ در جايى أن را اشارات و تسيهات دانسته. و بنابراين». اشارات كناك المرية تألة 52 


افيد 


. لازم به ذكر است بخحشسهايى از تحرير دوم يا اول اين كتاب در اختيار شيخ اشراق (المشارع و 


٠. 


حال بنابر أنجه أمد. كويا در كتاب انصاف بحثى به مسائل حكنت وسطئ 
اختصاص نيافته است. 

لا كتاب اللواحق شيخ نيز بارها در كتاب شفاء مورد ارجاع قرار كرفته 
اكد وئ ندر اغا منطق كو يد: شم رأيت ان اتلو هذا الكتاب بكتاب آخر, 
اسميه كتاب اللواحق يت" مع عمرى و يِؤْرّخ بما يفرغ منه فى كل سنة. يكون 
كالشرح لهذا الكتاب و كتفريع الاصول فيه و بسط الموجز من معانيه» '. 

ودر أغاز كتاب بحسطى فرمايد: «فان الاستقصاء فى ذلك مما نورد فى 
كتاب اللواحق و ان تقرب المعانى الى الافهام غاية ما يقدر عليه» '. 

ودر يايان كتاب موسيق أمده: «و لنقصر على هذا المبلغ من علم 
الموسيق, و ستجد فى كتاب اللواحق تفريعات و زيادات كثيرة ان شاء تعالى فى 
الاصل....»". 

از بجموع عبارات فوق جنين برمى آيد كه اوّلاً كتاب لواحق به منزلهُ شرح 
شفاء است: و ثانياً درير ذارئدة مباحث :و فروعاق بيثن از شفاء. ولى :با اين 
وجود فيد ضايرر مضارع در تمامى اين عبارات؛ كوياى قصد شيخ بوده و 
فعليت يافتن اين نيت حل تأمل است؛ زيرا با وجود اين كه فهرست نككاران 


آثار شيخ همجو ابن اصيبعه از آن نام بردهاند هيج كونه كزارش نقلى و نسخةً 


:- المطارحات / 7+0 ط: )١‏ و امام فخر رازى (المباحث المشرقية ج )18١ / ١‏ نيز بوده است. كه 
كُويى در طبع استاد عبدالرحمن بدوى در ذيل ارسطو عندالعرب موجوداست. تيو بتخريقة فهرست 
نسخهعاى مصنّفات ابن سينا | 60 -.618 و ارسطو عند العرب / ١9‏ 

١١6 / ؟. الشفاء . الهيئة‎ ٠٠١ / ١ الشفاء. المنطق ج‎ .١ 

'. الشفاء. الموسيقى / ١07‏ . عيون الانباء / 01 


خطى از أن تاكنون به نظر نرسيده, و شايد بتوان جنين ينداشت كه كتاب 
تعليقات و مباحثات ١‏ شيخ كه حاوى اراء نهايى شيخ است و ناظر به عبارات 
قتعن اقشاع سنو ذاك هنين الت كدو كا ون كنات لو افق موده اس" 
كناب حكنت شروظي قوق بحام تدب النان نت تسكة سيسات 
غيذة ان.ذر كتاعتالة اوتنا لا. بيشان ان لابين زفق ١‏ وكات كيت انه 
هنوز در هالهاى از ابهام به سر مىبرد. جه بخش جاب شدةٌ أن فقط در منطق ؛ 
است" و خش تازه يافت شده ان دز .حكنت طبيعى ١‏ مىباشد: ولى مدعا 


ل سسب سيو سس . 


.١‏ لازم به ذكر است كه در كزارش جوزجانى نام مباحثات در زمره آثار شيخ آمده بر خلاف 
تعليقات . 

؟. استاد مهدوى كويا ن نيز به همين نتيجه در فهرست نسخههاى مصنفات ابن سينا / ١١1‏ كرايش 
دارد: : الكن جون نسخداى از أن به نظر نرسيده است بدرستى معلوم نيست كه اين نيت شيخ تا جه 
اندازه به فعل درآمده است. بسيارى از مسائلى كه در كتاب المباحثات مورد بحث قرار كرفته مربوط 
به كتاب ب شفاء و حل مشكلات أن استء. و نيز جنانكه در جاى خود اشاره شد كتاب تعليقات نيز 
م توائد شرحى باشد بر قسمتهاتن از مطالب كتاف شفاءة: 

". بنكريد: فهرست نسخههاى مصنفات ابن سينا / // 

؟ . شيخ در مقدمة بخش منطق اظهار داشته كه اين كتاب را به مقتضاى مطلب حق خواهد نوشت 
اكرجه مورد مخخالفت مشائيان قرار كيرد جه اينان مى بندارند حقٌ فقط به نزد اينان است: «الظانين 
نان لم يهدانًا اياهم» و درب بى ناكد ند كيين را در مقابل يونانيان قرار داده: «من العلم الذق يتمية 
اليونانيون» المنطقء و لا يبعد أن يكون له عند المشرقين اسم غيره». (منطقالمشرقيين */) و كوبى 
خعات بي نكا جاو تكريين همان برلاب اتده و بس اميل المخرييرن عبن اعدزواافين اتن 
الغررريات و الممكنات الجهة؛ و لم يعتبروا فى المطلقه» (منطقالمشرقيين / 8/) 

يختن منطق أن بهانام منطق المشرقيين ان كرد الت 

1. جندى قبل در بى يافت شدن نسخهاى خطى از حكمت مشرقيه. بخش طبيعى أن به عنوان 
بايازنامة دانشكاهى در تركيه تصحيح كرديد و هماكنون در ايران نيز تحثِ تصحيح مجدّد است. 


إلطيات / مقدمه 


اين دو بخش با طرح فلسفة مشرق ١‏ شيخ مغاير است. 

شيخ در آغاز شفا كويد: «ولى كتاب غير هذين الكتابين', اوردت فيه 
الفلسفة على ما هى فى الطبع؛ و على ما يوجبه الرأى الصصريم الذى لا يراعى فيه 
جانب الشركاء فى الصناعة, و لا يتق فيه شق عصاهم ما يتق فى غيره و هو 
كتابى فى الفسفة المشرقية.... و من أراد الحق الذى لا بحمجة فى فعليه بطلب ذلك 
الكتاب؛ و من أراد الحق على طريقة فيه ترض ما الى الشركاء و بسط كثير و 
تلويم بما لو فطن له استغنى عن الكتاب الاخرء فعليه بهذا الكتاب» '. 

و همو در مياحثات فرمايد: «و اما المسائل المشرقية فقد كنت عبأتهاء بل 
كثيراً منها فى اجزائها لا يطّلع عليه احد و أثبت اشياء منها من الحكمة العرشية 
فى جزازت:؛ فهذه هى التى ضاعت إلا أنها تكن كبيرة الحجم و ان كانت كثيرة 
المعنى كليّة جداً و إعادتها امر سهل»”. 

با مراجعه به دو بخش به جاى مانده از حكمت مشرقيه درخواهم يافت 
كه مباحث آن مغاير با ساير آثار شيخ به ويزه شفاء و نجاة نيست. از اين رو 
بايد ينداشت كه يا بايد نام اين دو بخش يافت شده حكمة مشرقيه نباشد و يا 


اا لالش ا 

١‏ . فلسفة مشرقى شيخ هم جنان كه سهرودى و ابن رشد دريافتهاندء حاوى مطالب شهودى و اشراقى 
است كه با حكمت بحثى مشابى در مواردى نانيا كان ايع قد مسكرية: تهرسشت نسخههاى 
مصنفات / 10-857. ١‏ . مراد كتاب شفاء و لواحق است. 

". الشفاء. المنطق ج ٠١/١‏ 

ع - در نسخخةٌ بدوى «فقد كتبت اعبانها» ضبط است كه مفهومتر مى باشد. 

ه. المباحثات / 6١٠-19‏ 


ا ا 


نسخة برجاى مانده تحرير جديد از كتاب است١‏ كه فيه به ابتكارات آراء 


_-م 


خود در ا أشاره نكرده؛ زيرا بر اساس عبات كتاتب مياحثات انق كتاب در 
زمان شيخ از بين رفته و شيخ در صدد نحرير دوبارة ان بوده است. 

البته دراين مقام ناكفته نماند كه شايد سعوان ازدو عبارت «كتابى فى 
الفلسفة المشرقية» و «اما المسائل المشرقية فقد كنت عبأتها» جنين استنباط كرد 
كه اين كتاب؛ يخشى از ' كتاب انصاف است نه الحكمة المشرقية "و صرفاً در 
اين جا اشتراى لفظى بوده. 

وامًا در ساير كتابهاى حجند دانشى ديكّر شيخ ” عيون الحكمة. 
دانش نامه علايى ' و اشارات نيز بحى از مسائل حمكمت وسطى نكر ديده) 
بنابراين مرجع اصلى كاوش در ين مباحث به طور مستوفى فقط شفاء خواهد 
.١‏ و أين احتمال با توجه به ذكر كتاب الحكمة المشرقية در ذيل آثار شيخ توسط جوزجانى و ابن ابى 
اصيبعة قوت مىكيرد. وى كويد: «كتاب الحكمة المشرقية لا يوجد تامأ». عيون الانباء / /ا0غ 
. قيد «لم تكن كبيرة الحجم» مانع از اسناد صريح أن به انصاف است. 
“. بدوى در ارسطو عندالعرب / 7١‏ ب| استناد به ذيل عبارت كه نام كتاب انصاف در أن آمده. سعى در 


أن دارد كه عبارت «أما المسائل المشرقية» را ناظر به انصاف بداند كه اين امر مورد اعتراض استاد 
مهدوى در فهرست نسحههاى مصنفا ت / ٠‏ قرار كرفته. 


5-2 


. كفتار بيهقى در تاربخ الحكماء / 4/ تا حدّى معارض اين كفتار است. جه وى بر اين مدعاست كه 
كتاب حكمت مشرقيه و حكمت عرشيه در سال 065 ق در كتابخانه سلطان مسعود غزئوى بوده ودر 
ا بورق انذنا از بين رفته است: «و اما الحكمة المشرقية بتمامها و الحكمة العرشية. فقال الامام 
اسماعيل الباخرزى انهما فى بيرت كتب السلطان مسعود بن محموه بغزنه حتى احرقها ملك الجبال 
الحسين و عسكر الغور و الغز فى شهور سنة ست و اربعين و خمس مأة). 

0 بس از اين به مقايسة أثار شيخ با نجاة خواهيم يرداخت. 

:تق انيه نجاة با ساير آثار شيخ. كذرى اجمالى بر اين آثار خواهيم داشت. 


إطيات / مقدمه سى و ينج 


بود. 

در هر صورت نكارش كتب جند دانشى شيخ وى به ويزه شفاءء تأثيرى 
زفي اتارريس انوت تراوقه ان جنان كه كتاب سيار مهم التتحصيل 
بهمنيار وامدار آثار شيح همجو شفاء استء كرجه خود بهمنيار با طرز بسيار 
بديعى به تنقيح نكارش حكمت بوعلى همّت كمارده و ازاين رو اثر وى از نظر 
تفهيم مطالب حكمت مشاء حتى بر آثار شيخ تقدّم دارد. 

كتاب بيان الحق بضمان الصدق لوكرى در واقع تقريرى نو از مطالب 
شفاء و عبارات التحصيل است. 

كتاب المعتير ابوالبركات بغدادى وامكرفته از طرح مباحث بوعلى بوده, 
و سراجام كتاب بسيار سودمند المباحث المشرقيه ! طرح نوى از حكنت 
سيق انيت كيه نام قن ناك افك الدوق جرا زر ببموقسعه خرن فوا ميادنة 
آنجنان كه تأثير عبارات وى در بازشناسى حكنت مشايى بسيار مؤثر, و 
طرح مباحث و تقرير آن مكتب اصفهان وبه خصوص صدرامتأطين را مد يون 
توه بيدا فته بست 

حال بيش از ورود به معر فى كتاب نجاة و شرح أن كه مورد كفتكوى اين 
كقكا راسي كدان فودتن زندكى نامه خود نوشت شيح وتكملة جوزجانى بر ا 


خواهم يت 


.١‏ اين كتاب فاقد بخش منطق حكمت وسطى است. 


سبى و ش' شرح كتاب النجاة 


زندكى نامة 
خود نوشت ابن سينا و تكملة آن' 

«يدرم از مردم بلخ بود ودر زمان نوح بن منصوراز أنجا به بخارا شد ودر 
زمان وى كار متصرّف و توليت عمل را داشت در دهى كه خرميثن كو يندءاز 
روستاى بخارا و از دههاى بزرك أنجا بود و نزديك أن دهى بود كه أن را 
افشنه كويند. از أنجا يدرم مادرم رابه زنى كرفت و أنجا ماند و جايكاه كرفت 
ومن در أنجا به جهان أمدم و يس از من برادرم به جهان أمد. 

سيس از أنجا به بخارا رفتم و بيش أموزكار قرآن و أموزكار ادب رفتم 
كاده سالكى رسيدم»2 و راق وبسيارى ازادب براى من فراهم شده بود تأ 
جايى كه ازمن در شكفت بودند, و يدرم ازكسانى بود كه دعوت مصير يان كه 
مردم را به اسما عليه مى خواندند يذيرفته بود و ذكر نفس و عقل را بدان كونه 
كه يشان مى كفتند و مىشناختند ازايشان شنيده بود. و برادرم نيز؛ و بسيار 
مى شد كه قوهيا شان اذ را ياد مىكردند ومن مى شئنيدم؛ و أنجه را مى كفتند 
درك مىكردم, اما نفس من نى يذيرفت, و ايشان أغاز كردند كه مراهم 
دعوت كنند, و ذكرى از فلسفه و هندسه و حساب هندى بر زبانشان مى رفت 
و مرا به مردى راهنايى كردند كه سبزى مىفروخت و حساب هند را 
مى دانست و من از او فرا كرفتم. 


شيتى الوغين| أله ادل دخا را اعرد ووى دعوى فلسفه داشت, يدرم وى 


.١‏ ترجمه اين زندكى نامه بركرفته از كتاب يور سينا / 58 - /٠‏ به خامة مرحوم سعيد نفيسى است 
كه كاه با تصرّف اندى همراه م ىباشد. ْ 


إطيات / مقدمه 


رابه خانة ما فرود أورد و ارزو داشت كه مرا جيز بياموزد و بيش از أن كه 
وى بيايد من سر كرم فقه بودم وبراى اين كار با اسماعيل زاهد رفت و ميد 
داشتم, و من از باهوش ترين يويندكان اين راه بودمء و با رادهاى مطالبه و 
وجوه اعتراض با كوينده بدان كونه كه مردم بدان خوى كرفته بودند أشنا شده 
بودم. 

يس توالا كقات | يبنا عوجي يضاقل اغاز كرهة حون ديار 
حدٌ جنس در جواب أن كه جيست مرا كفت كه معوّل بر كثيرين مختلفين در 
نوع است, من در تحقيق اين حدٌ جيزى ييش كرفتم كه وى مانند أن رأ نشنيده 
بود. واز من بسيار در شكفت شد و يدر مرا از يرداختن به هر جيزى كه جز 
دانش باشد يرهيز مىداد. و هر مسألتى را كه بر من مىكفت به از وى تصور 
مىكردم تا اين كه ظواهر منطق را بر وى خواندم, اما از دقايق أن جيزى 
فى السك وى به كراندو كنا هات نطو كار عش شود ا نار كترةم او 
شر وح أنها را مطالعه كردم تا اينكه بر علم منطق استوار شدم, و هم جنين بر 
كتاب اقليدس. و از أغاز أن ينج يا شش شكل را نزد أو خواندم و يبش خود 
بازماندةٌ كتاب را سراسر دريافتم. 

سيس به بحسطى رفتم وجون از مقدّماتش فارغ أمدم و به اشكال 
هندسى رسيدم, ناتلى مرا كفت: بيش خود به خواندن و حل كردن انها 
بيرداز وآنها رابا من باز كو تالذوبيت ان رااز نادرست بر تو بيان كنمء وأن 


مرد برين كتاب جيره نبود وافن اين كتانهدرا جل كرةع و ,نسيازى از اشكال 


0 - 1 
7 ؛ مي 
ودا اله 3 لماو اا دى لحم هون لتستكى ؛ 8 سمميت 0 مى تهميد م. 
0 0 ل ل 0 1 يدا 


و3 


3 متنها و شرحوها از طبيعى واهى برداخهم و درهاى اسن بر من السو 5د 


انهارايد. 000 5000 به لشلجه 


مو تسيلة4 ويه كتبرورط وقد ماقت ان فت و امو كر تاد بر من حمفمفت حى ١‏ 


فروتنى مىكردم تا اين كه دشوارى بر من كشوده مى شد و مشكل اسان 
فى لشدت: 

وشب به خانهام باز مى كشت » وجراغ رادر بيش مى نهادم وبه خواندن 
و نوشتن سر كرم مى شدم, انا آن كه خواب بر من جيره مى شد و ناتوانى دست 
مىداد به كاسهاى نوشيدنى رو مى أوردم و نيروى من باز م ىككلشت. سيس 
دوباره به خواندن بر مى كشتر» وكاهى كه اندى خوابى مرا در مم ىكرفت 
مهمترين اين مسايل در خواب بر من كشاده مىشد, تا أن كه بسيارى از 
وجوه مسايل در خواب بر من أشكار شد. و بدين كونه همة دانشها بر من 
استوار شد و أنجه در توانايى مردم بود بدان رسيدم,؛ و أنجه در أن زمان 
أموختم مانند آن است كه الان أموخته باد وف اموز جف جد رةه 
نشلاة أسيكوانا أن كه در علم منطق و طبيعى و رياضى استوار شدم. 

يس به الى يرداختم و كتاب ما بعدالطبيعه را خواندم واز انجه در أن 
بود جبيزى نى فهميدم و انديشة واضع وترم روشوه ما نينا أن كداريسة 
بار از نو خواندم ودر يادم ماند وبااين همه أن را نمى فهميدم و بدان راه 
عمى بردم واز خود نااميد شدم و كفتم برأى فهم اين كتاب راهى نيست. در 
همان روزها روزى جاشتكاه در بازار كتابفروشان بودم, دلالى بجلّدى در 
دست داشت ومرا خواند و أن راابه من نمود و من به سختى رد كردم و 
مى ينداشتم كه از آن سودى در ين دانش نيست. مرا كفت ين رأ أز من بخر كه 


ارزان استء به سه درهم به تو مىفروشم و خداوند أن به بهاى أن نيازمند 


00 شرح كتاب النجاة 


است. يبس ران راخريدم و أن كتاب از ابونصر فارابى بود در اغرا ضكتاب 
مابعدالطبيعة '؛ و به خاندام بازكشم وبه خواندن أن شتافتم و در همان زمان 
اغراض اين كتاب بر من كشاده شد بدان جهت كه در دل من أماه بود؛ واز أن 
شادى كردم ورور ديكر جير بسيار به تهبى دستان دادم سياس خداى را. 

شاه بخارا در ين هنكام لوح بن منصور بود و أو را بهارى ييش أمدكه 
يزشكان اران درماندند و نام من در ميانشان به واسطهٌ بسيار خواندن 
مشهورتر بود وازمن دربرابراو ياد كردند و خواستند كه مرا بخواهد. يس من 
رفتم ودر درمان كردنشان يار شام وبه خدمت أو 0-7 سيس روزى از أو 
دسورى خواستم كه به كتابخانه شان بروم و أنجه ازكتابهاى يزشكى در 
أنجا هست بخوانم و مطالعه كنم. يس مرا دستورى داد و به سرايى اندر شدم كه 
خانههاى بسيار داشت و در هر خانهاى صندوقهاى كتاب كه روى هم 
اتسرح نر ول بكر وساي ارك د ل دي ري ار 
برسيده بود ومن هم نتن ان ند يده بودم قسن انان هم نديدم. يس أين 
كتابها را خواندم واز انها سود برداشتم, و اندازةً هر مردى را در دانشى 
دريافتم. 

حون نه هوحجده سالكى رسيدم از همةٌ اين دانشها فارغ أمدم. 0 وك 


0-2 0 


بيشتر از امروز دانشى در برداشتم اما امروز در من يختهتراست و كرنه دانش 


رساله به وجه تسميه «مابعدالطبيعه) و اعتبار قيد بعديت در أن يرداخته؛ بنابر اين مشكل ابن سينا 


وجه تسمية علم بوده نه محتواى مابعدالطبيعه ارسطو. 


إلميات / مقدمه جهل ويك 


يكل لعفم ون ا حنمن تاناهة. 

در همسا يكّى من مردى بود كه أو رأ ابوالخير عروضى كفتندى وازمن 
خواست كه كتاب جامعى در ين دانش براى او كرد أورم و من بجموعى كرد 
أوردم وبة نام أو كردم وهمة دانش هاى ديكر رادر ان أوردم به جر رياضى 
لفان زمان بيست و يك ساله بودم. 

ونيز در همسايكى من مردى بود كه او را ابوبكر برق خوارزمى المولد 
كنتندى, مردى يأكيزه سرشتء ودر فقه و تفسير و يارسايى يكانه. و 
كوا يقن اق والفى لها بوره تضهن تقوانيك كد كنا به شان يرا بزاى :أن شرت كم 
و من كتاب الحاصل المخضو ا رانذو تسوك مس تلد شرام :او كرد 
ازودةوويزاق ا كقاق .در اعلان كزدع بتاع كدات البزوال كسميو قدو 
كتاب را جز نزد او نتوان يافت و هيج كس از أنها نسخه برنداشته است. 

يس بدرم دركذشت وكار بر من دكر كونه شد وكارى در دربار مرا بيش 
آمد و ضرورت افتاد كه از بخارا بيرون شوم و به كركانم بروم, و ابوالحسين 
سهلى كه دوستدار اين دانشهأ بود در أنجا ورير بود ومرادر أنجا نزد امير 
آنا كه على بن مأمون بود برد و من جامة فقيهان داشتم با طيلسان و نحت 
الحتى. و ماهوارى كه براى جون منى بسنده بود برقرار كردند. 

بس ضضيرورت بيش آمد كه از آنجا به نسا واز آنجا به باورد و از أنجا به 
دودر أن انا دفهام اذ العا مشا وان اعنايه جاع سه 


ص يس يس سسسسه 


خراسان -واز أنجا به كركان روم2 و اهن امير قابوس را داشتم ودرين 
ميان بيش أمد كه قابوس را كرفتند ودر يكى از درُها زندانى كردند ودر آنا 
دركذشت. سيس به دهستان رفتم ودر أنجا بهار شدم وبه كركان بازكشم و 
در أنجا ابوعبيد جو زجانى به من ييوست ودر انجا قصيدهاى در بار خويشتن 
كفم كه در أنى اين بيت را سرودهام( كامل): 

لا عظمت فليس مصر واسعى مغلا فى .غعدنت المسسترض 


تكملة ابوعبيد جو زجانى: 

اق السك انج ةيغ :يه زبان حور هرا تمك أ ووئدة است بو أن نح نين مق 
به احوال او كواهى مىدهم : 

در كركان مردى بود كه أو را ابومحمد شيرازى مى كفتند ودوستداراين 
دانشها بود. و وى در همسا يكى خود براى شيخ سرايى خريد ودر انجا 
فرود أوردش, و من هر روز با او اميزثتى داشتم و بحسطى مى خواندم و 
منطق را مى كفت؛ مى نوشتم و مخختصر الاوسط در منطق را بر من املا كرد و 
كتاب المبدأ و المعاد و كتاب الارصاد الكلية را براى ابوحمد شيرازى كرد 
أوردء ودر أنجا كتابهاى بسيار كرد ووذ مانند اول قانون و مختصر 
المجسطى و بسيارى از رسايل. سيس در سرزمين جبل بازماندةً كتابهاى < 
خوة را كرد اوو3: اين فهرست كتا ب هائ اوسث: 


إلهيات / مقدمه جهل وسه 


بيست بحلد. البروالاثم دو بجحلد. الشفاء هجده بحلد. القانون جهارده بجلد, 
الارعناء النقلية رك لد الفبحاة سه لد الهذانة. يك سل الأضنارات يك 
بحلد. كتاب المختصر الاوسط يك بحلد. العلائى يك بحلد. القولنج يك بحلد. 
لسان العرب ده بحلد. الادوية القلبيه يك بجحلد. الموجز يك بحلد,. قسمتى از 
حكمة المشرقية يك حلد. بيان ذوات الجهة يك بحلد. كتاب المعاد يك بحلد, 
كتاب المبدأ و المعاد يك بحلد. كتاب المباحثات يك بحلد. 

و از رسايل اوست: القضاء و القدر. آلالة الرصدية. غرض قاطيغورياس؛ 
المنطق بالشعرء القصايد, فى العظمة و الحكمة؛ فى الحروف, تعقيب المواضع 
الجدليه. مختصر اوقليدسء مختصر فى النبض به فارسى, الحدود؛ الاجرام 
السماوية؛ الاشاره الى علم المنطقء اقسام الحكمة. فى النهاية و اللانهاية. 
عهدى كه براى خود نوشته. حى بن يقظانء فى أن ابُعاد الجسم غير ذاتية, 
خطب الكلام: فى الهندبا. فى انه لايجوز ان يكون شىء واحد جوهرياً و 
عرضياً فى ان علم زيد غير علم عمره: رسايل اخوانيه و سلطانيه, مسائل 
جرت بينه و بين بعض الفضلاء. كتاب الحواشى على القانون. كتاب عيون 
الحكمة, كتاب الشبكة و الطير. 

سيس به رى رفت وبه خدمت سيده و يسرش بمجدالدوله ييوست و 
ايشان وى رابه واسطهٌ كتابهايى كه به أو رسيده بود و متضمن شناسا يى قدر 
وى بود شنا ختند. 


در آن هنكام سودا بر محدالدوله غلبه يافته بود و وى به مداوايش 


جيل جهار ا 00 شير حكتاب التّجاة 


يوقاحة وذن اغا كنات التناد را كرد أورد ودر أنجا بماندء تا اينكه يس از 
كشته شدن هلال بن بدر بن حسنويه ودر هم شكسةن لشكر بغداد أهنى 
خدمت مس الدوله كرد. 

سيس بيش أمدهايى كرد كه ضرور شد از أنجا به قزوين واز أنجا به 
همدان برود وبه خدمت كدبانويه بييوندند وبه كار او برسد. 

سيس شناسايى با همس الدوله و احضار او به بجلس وى به واسطةً 
قولنجى كه به او رسيده بود ييش أمد واو را علاج كرد تا اينكه علاج يافت و 
ارون خلين علدو هاف مما ومن ارهد ديعا شاهورة ير كشت و سس 
بيست شبانهروز در أنجا ماند و از نديمان امير شد. 

سيبس رفتن أمير به كرمانشاهان (قرمسين) براى جنك با غناز ييش آمد 
و شيخ درخدمت أو رفت. 

سيس شكست خورهده به همدان ناز كشت بين ١‏ أن ازاو خواستند كه 
وزارت را بيذيرد ووى يذيرفت. سيس لشكريان برو يريشان شدند وازوى 
ع يطو امطه كديها كاوشا برسية سق كور خانه اق راقن كر مواد ايه 
زندان بردند و أسبابش را تاراج كردند و هر جه داشت كرفتند واز امير 
خواستند كه وى را بكشدء وى امتناع كرد وبه اين بسنده كرد كه ازكار بازش 
بدارد نا أنها خشنود شوند. 

يس در خانة شيخ أبوسعد دخدوى جهل روز ينهان بود. سيس قولنج 


إطيات / مقدمه جهل و بنج 


وى بسيار يوزش خواست و وى به معا لجت يرداخت وهم جنان در نزد وى 
كرا ويسنديده بود و بار ديكر وزارت رابه وى داد. 

سيس من أز او شرح كتابهاى ارسطوطاليس را خواستم, كفت كه درين 
زمان فراغت اين كار را ندارد و ليكن اكر خشنود شوى كتابى كرد مى أورم كه 
هر جه ازين دانشها درنزد من درست است بى أنكه با مخالفان مناظره كنم و 
5 رد اجا بيردازم 0 أن خواهم أورد. ووىاين كار راكرد ومن بدان 
خشنود شدم. 

يس به كتاب طبيعيات كتابى كه أن را كتاب الشفاء ناميد اغاز كرد و نيز 
كتاب اول قانون به نوبت خود مىخواند. و جون فارع مى أمديم مغئّيان به 
اغتلاق تان ا موتتدو غلبن :را هداز دن اما ددم كرد نه.وهنا دان 
مشغول مى شد م وتدريس در شب بود زيرا در روز فراغت نداشت ودر 
لفك امن بوذة:وما'بدين كونة:مدى.راكدرائد>: 

يس شمس الدوله متوجه طارم شد براى جنك با امير آنجاء ودوباره 
قولنج نزديك أنجا اورا كرفت وكار برو سخت شد., و بهارىهاى وكين ان 
فزونى كرفت كه از نايرهيزى واز ناشنيدن سخن شيخ فراهم شده بود. 
لشكريان أز مرق او هراسان بودند و او را با كجاوه به همدان باز كردانيدند و 
در راه در كجاوه دركذشت. 

سيس با بسر مس الدوله بيعت كردند, و وى وزارت را به شيخ داد اما او 


ل التي تانيز الجا 


كند و نزد وى رود و خود را بدو بييوندد ودر سراى ابوغالب عطار ينهان بود 
ومنازذوى درخواستم كه كتاب الشفاء رابه يايان رساند و ابوغالب را 
خواست وازوكاغذ ودوات طلب كرد ووى أورد وشيخ نزديك بيست جزء 
بركاغذ هشت يك به خط خود رؤوس مسايل را نوشتء؛ ودو روز درين كار 
بود تا أنكه همه رؤٌؤوس مسايل را نوشت و كتابى نزد او نبود واصلى نبود كه 
بدان رجوع كند, بلكه از بر واز أنجه در دل داشت نوشت. سيس شيخ اين 
جزءها رابه دست كرفت وكاغذ برداشت و بر هر مسأله مى نكريست و شرح 
0 را مى نوشت وهر روز ينجاه ورقه مىنوشت تا اينكه همه طبيعيات و 
الهيات را يرداخت بجز دو كتاب حيوان و نبات, و از منطق آغاز كرد و يى 
جزء أو أت تواقنت» 

سيس تاج الملى وى را به نامه نويسى با علاءالدوله بدنام كرد ووى 
ينهان شد ودر يى او بر أمد وبرخى از د شمنانئش وى را برو راهنايى كردند و 
اورا كرفتند و به دزى فرستادند كه آن رافووضان سي كوه ودراقا 
قصيدهاى سرود كه اين از أن است (وافر): 

دخ ولى باليقين كما تراه وكل الشى فى امر الخسروج 

و هيان ناهر انا ماند. سيس علاءالدوله آهنكى همدان كرد و آنجا را 
كرفت وتاجالملى شكست خورد واز كنار أن دز كذشت ورفت. سيس 
علاءالدوله از همدان بازكشت و تارجالملى ويسر شمس الدوله دوباره به 


همدان امدند و شيخ رابا خود به همدان بردند ودر سراى علوى فرود أمد و 
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در أنما به د أوردن منطق از كتاب الشفا يرداخت. ودر أن دز كتاب 
الهدايات و رسالهٌ حى بن يقظان و كتاب القولنج را كرد أورد؛ اما ادويةالقلبية, 
أن رادر اغاز ورود خود به همدان كرد أورد. وابوين روزكارى بكذشت,ء و 
درين ميان تاج الملى وى را وعدهاى نيكو داد. 

سيس شيح را أكاه كردند كه أهنك اصفهان كند و وى ناشناس بيرون 
رفتء من و برادرش و دو غلام با او بوديم با جام صوفيان تا اينكه به طبران 
بر دروازءٌ اصفهان رسيد.كم» يس از أنكه در راه سختىهاى بسيار كشيديم و 
دوستان شيخ وتذفاة امر علا الدولهو خراص وفبةشازها امدلد و 
براى او جامه و مَركبهاى كاس ا ووةتنودن قل نزود هد كد انرا كو كنيد 
مىكفتند در سراى عبدالله بن بابى, ودر آنجا از آلات فروش أنجه در خور 
بود أماده بود ووى به بجلس علاءالدوله رفت؛ ودر مجلس وى اكرام واعزاز 
فراوان يافت آن جنان كه شايستة أو بود. 

سيس أمير علاءالدوله در شبهاى أدينه بجلس مناظره در برابر وى و 
حضوو ذا عمد ان يكير اختلاف طبقاتشان فراهم كرد و شيخ در ميانشان 
نان بود كه كسى در دانش در برابر او تاب مى أورد. در اصفهان به اتمام 
كتاب الشفاء يرداخت واز منطق و بحسطى فارغ شد واوقليدس وارماطيق و 
موسيق را خلاصه كردء و در هر كتاب از رياضيات كه مىديد بدان بيشتر 
نيازمندند جيزى أفزود. 


اما در بحسطى ده شكل در اختلاف مَنظر آورد؛ ودر آخر بحسطى در علم 


ل ايت تا تار 


هيئت نبز جبزهابى أورد كه بيش از او نبود, و در اوقليدس 5 أورد. و 
در ارتماطيق خواص نيكوء و در موسيق مسايلى كه بيشينيان از ان غافل 
مانده بودند. و كتاب معروف به شفا را به يايان رساند بجز دو كتاب نبات و 
حيوان راق انبا زاافن شال كلعلا الذوله امك قابور و اسيك كرف دوزاء 
به يايان برساند و نيز كتاب النجاة را در راه به يايان رسانيد. 

وبه علاءالدوله اختصاصى بهم زد واز نديمان او شدء تا آنكه علاءالدوله 
اهن همدان كرد و* شيخ به همراهى أو بيرون رفت و شى در برابر علاءالدوله 
سخن از خللى رفت كه در تقويمهاى معمول بنابر ارصاد قديم بود و امير شيخ 
را فرمان داد كه اين ستا ركان را رصد كند وهرجه مال در خور اين كار بود به 
او داد و شيخ بدان كار أغاز كرد. و مرا كماشت كه آلات اين كار را أماده كنم 
و سازندكان را استخدام كتم نا ا لكشيس و 1 | ن مسايل أشكار شد, أما به 
واسطة بسيارى سفرها و عوايق كار رصد خلل يافت. 

شيخ در اصفهان كتاب العلائى را كرد أورد. واز شكفتى هاى كار شيح 
اين بود كه من بيست و ينج سال همراه وى ودر خدمت أو بودم وهركز نديدم 
كه جون بر كتاب تازهاى مى نكرد بر سراسر أن بنكردء بلكه بر جاهاى دشوار 
5 و مسايل مشكل أ فى كروسية تأ ببيند كرد أورندةٌ أن در 3 جه كفته 
استء و بدين كونه اندازة أن در دانش و يايهُ آن در فهم بر وى روشن مى شد. 

روزى شيخ در برابر امير نشسته بود وابومنصور جبابى حاضر بود ودر 
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كرد وكفت تو فيلسوف و حكيمى. اما از لغت جبزى نخواندهاى كه سخن تو را 
يسند بده كند. شيخ ازأين سخن روى رش كرد و سه سال در خواندن كتاب 
لغت كوشيد و كتاب تهذ يب اللغة راكه كرد أوردءً ابومنصور ازهرى است از 
خراسان خواست بدو هديه كنند, و شيخ در لغت بدان يايه رسيده كه كمتر 
براى كسى بيش مى أيدء و سه قصيده سرود و در أنها الفاظ شكرف از لغت 
أورد. وسه كتاب نوشت يكى به روش ابن العميد وديكرى به روش صابى و 
ديكرى به روش صاحب ',ء و فرمان داد كه انها را جلد كنند و جلدها را كهنه 
كنند. سيس با امير سازش كرد واين مجلدها رابه ابومنصور جبايى ود و كفت 
كه اين بحلدها را در بيابان هنكام شكار يافتهم و واجب است كه بر أنها بنكرى 
و 5 در 30 جيست. يس أبومنصور در أنها نكر يست ونذن ان دشوارق 
بسيار يافت. شيخ او را كفت انجه از اين كتاب نمىدانى در فلان جا از 
كتابهاى لغت آنرا ياد كردهاند و بسيارى از كتابهاى معروف در لغت را 
براى أو ياد كرد كه شيخ اين الفاظ رااز أنها از بر كرده بود وأبومنصور 
سربسته جيزى از لغت مىدانست و دراين كار ثقه نبود. ابومنصور دانست كه 
اين رسايل كرد أوردةٌ شيخ است و اين كه امروز براى او أورده بود به واسطةٌ 
أن ايك كه ان روز در ييش روى ون كنت اسك مس فرسمكن فد و ازار 
يوزش خواست. سيس شيخ كتابى در لغث كرد أورة:و أن زا لنسانالعرت 
ناميد ودر لغت مانند آن كرد نياوردهاند, و أن كتاب ياكنويس نشد تا اينكه 


ينجاه شرح كتاب النجاة 


سم 


وى دركذشت و بيش نويس أن ماند كه كسى أز ترتيب أن سر در نياورد. 

شيخ را أزمونهاى بسيار در معالجاق كه كرده بود فراهم شده بود, و 
غزع كززة كه أنها زاندر كتاب الفانوت كرد اورنة.و انبا راذز حجنت دوو نوقيت: 
وناك انا اكد كناب الفانولةره دنا بيرم مابقين 

درين ميان روزى وى را درد سر دركرفت و ينداشت كه ماده مى خواهد 
بر حجاب سرش فرود ايد واز أماسى كه ازآن فراهم خواهد شد در زينهار 
تخواهد بود فرمان داد برف بسيار أوردند و كوبيد ودريارجداى بيجيد وبر 
سر خود نهاد وا.ين كار را جندان كرد تا انما نير و كرفت واز يذ يرفتن 0 ماده 
سر باز زدء و وى درمان يافت. 

ديكر أنكه زنى مسلول در خوارزم بود واو را فرمود به جز كل انكبين 
شكرى داروى ديكر نخورد. تأ اينكه در جند روز به اندازة صد من بخورد و 
أن زن درمان يافت. 

بيع در كركان مختصرالاصغر را در منطق كرد أورد, وهمان است كه 
بعد از أن در أغاز كتاب النجاة جا داده است و نسخت از آن به شعراز رفت و 
كروهى ازمردان ذالشق بو ان كر سيقنة, ودر برخى مسايل أن شبهه كردند و 
أنها را بر حزبى نوشتندء و قاضى شيراز ازين كروه بود و آن جزء را نزد 
ابوالقاسم كرمانى همنشين ابراهم بن بابا ديلمى فرستاد كه در دانش مناظره 
دست داشت, و بر أن نامهاى به شيخ ابوالقاسم افزود و آنها را به دست 
قاصدى فرستاد وازاو خواست به شيخ بؤايد و از او ياسخ آنها را درخواهد. 
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حون شيبح ابوالقاسم نزديك أفتابزردى يى روز تابستان بر شيخ وارد شد 
و أن نامه و جزء را بدون نمود و وى نامه را خواند بدو يس داد و جزء رادر 
دست كرفت و بدان مى نكريست و مردم سخن مىكفتند. 

سيس ابوالقاسم بيرون رفت و شيخ مرا فرمان داد كه كاغذ سفيد يخواهم 
وخحد جزء از آن بريد و ينج جزء ناكرد كه هريك از أنها ده ورق بود. جهار 
يك فرعونى؛ وما نماز شام را كزارديم و شمع أوردند. فرمان داد نوشيدنى 
بياورند. مرا و برادرش را نشاند و فرمان داد بياشاميم و وى به ياسخ اين 
مسايل آغاز كرد و تا نيمة شب مىنوشت و مىنوشيد, تا اينكه خواب مرا و 
برادرش را فرا كرفت وما را فرمان داد برو. نزدي بامداد در را كوفتند و 
فرستادةٌ شيخ بود كه مرأ مى خواست. نزد او رفتم و أو بر سر جا فماز بود وأن 
بنج جرء در برابرش. كفت بردار وبه شيخ ابوالقاسم كرمانى برسان, او را بكو 
در ياسخ أنها شتاب كردم كه ركابدار دير نكند. جون نزد وى بردم شككفق 
بسار كرو كندر ا اريوانه فين اشاننزا ازاين كان كاه كرهيو ابن كار دن 
ميان مردم تاريخ نسد. 

در هنكامى كه به رصد يرداخته بود افزارهايى كرده بود كه ييش أزو 
كس نكرده بودء ودربارةٌ انبا رسالق كرة أورده فسن هشت سال به رصد 
س ركّرم بودم وانديشة من اشكار كردن أن جيزى بود كه بطلميوس در قصة 
خود دربارة ارصاد أورده است و برخى از أنها بر من روشن شد. 


وقيخ كتانب الانمنانوبرا كرد اوررهورروزى كبدسلطان سعوديده 


5 م 


اصفهان رسيد لشكر وى سراى شيح رأ تاراج كرد و اين كتاب در أن ميان بود 
وكص انوك الا وشافك: 

و شيخ راهمة نيروها قوى بودء و نيروى مجامعت از نبروى شهوانيش 
فقوىتر و جيرهتر بود بيشتر به اين كار مى يرداخت 00 رادر سرشت وى 
ال ار سر رسيم 
علاءالدوله با تاش فراش بر در كرخ جنك مىكرد كار به جايى رسيد كه شيخ 
رأ قولنج دركرفت وجون در درمان كردن شتاب داشت كه مبادا شكستى 
برسد و نتواند انرا رفع كند و نتواند با بهارى از آنجا برود در يك روز هشت 
بار حقنه كرد و برخى از رودههاى وى ريش شدء ذوسنطاريا كرفت و با اين 
حال مىبايست باعلاءالدوله برود و شتابان به ايذء(ايذج) رفتند ودر آنا 
صرعى در وى بيدا شد كه دنبالة بهارى قولنج است, و با اين همه تدبير 
خويشان رأ مىكرد وخود را حقنه مىكرد كه ذوسنطاريا بازمانده قولنج رااز 
ميان ببرد. روزى فرمان داد دو دان تخم كرفس بككيرند ودر آنجه بدان حقنه 
مىكرد بريزند نا باد را برطرف كند. يك تن أز يزشكان كه به درمان كردن 
وى يرداخته بود ب نمم درهم تخم كرفس در أن ربخت و من نمىدائم عمداً اين 
كار را كرد يا اينكه خطا كرده بود زيراكهمن با وى تبودم. انكاه بر 
ذوسنطاريا از تندى اين تخم كرفس افزود؛ و وى براى درمان كردن صرع 
مثروديطوس مى خورد وايك تن از غلامانش افيون بسيار در أن 07 


وى خورد. وسبب أن اين بود كه غلامانش بر مال فراوانى از خزانهاش 
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خيانت كرده بودند وجو ناز يايان كار خود در زتهار نبودند اهنك هلا او 
كردندء و شيخ را هم جنان كه بود به اصفهان بردند و به تدبير كار خويش 
برداخت و ناتوانيش أن جنان بود كه نمى توانست برخيزد, و همجنان خود رأ 
درمان مىكرد تا توانست راه برود و در مجلس علاءالدوله حاضر شد اما با 
اين همه خوددارى نم ىكرد ودركار نجامعت زيادهروى كرد و شفاى كامل 
نمى يافت و كاه كاه بهارى برمى كشت و بهتر مى شد. 

سيس علاءالدوله اهنك همدان كرد و شيخ با او رفت و بوارى در رأه 
بركشت تا اينكه به همدان رسيد و دانست كه نيروى وى از ميان رفته و 
نمى تواند بهارى را جاره كندء در درمان كردن خود كوتاه أمدو ب كفت 
مدرى كه در بدن من تدبير مىكرد از تدبير فروماندء و ديكر درمان سودمند 
نيست و جند روز بدين حال ماندء و سيس نزد خداى خويشان رفت. و عمر 
وى ينجاه وسه سال بود. ومرك وى در 176 ق. بود وولادتش در 


0'ق». 


كذرى بر كتاب مجاة 
شيخ الر ئيس در مقدّمه نجاة؛ درخواست كروهى از دوستان را علت 
نكارش كتاب مى داند. وى در همان جا طرح كلى كتاب رادر هفت يخش 
تسم مىكند: منطق, طبيعيات, هندسه, حسابء هيئة(به جز بحثهاى متعلّق 


س 
ينجاه و جهار شرح كتاب النجاة 


به تقوم نكارى, زيجهاو...), موسيق والطى كه در أن ازيارهاى مباحث معاد, 
اخلاق وافعال سودمند جهت نجات از كمراهىهاء كفتكو مىكردد. ١‏ 

«بعد حمدالله, والثناء عليه. بما هو اهله؛ والصلاة على رسوله, محمد و آله؛ 
فاق طاتقةامن ا لتشوان اللذين لم يحوض عل افاي نارف لكي الوق 
ان اجمع طم كتاباً. يشتمل على ما لابدٌ من معرفته؛ لمن يؤثر ان يتميّر عن العامة 
و .ينحاز الى الخاصة, و يكون له بالاصول الحكئية احاطة, و سألونى ان ابدأ فيه 
بافادة الاصول, من علم المنطق؛ ثم اتلوها بمثلها من علم الطبيعيات؛ ثم اورد من 
علمى الهندسة وال حساب. ما لابدٌ منه فى معرفة القدر الذى أفيده من البراهين 
على الرياضيات؛ فأورد بعده من علم الطيئة, ما يعرف به حال الحركات و 
الاجرامء والابعاد المدارة فى الاطوال و العروض؛ دون الاصول التى يحتاج المها 
فى التقاويم و ما يشتمل عليه الزيجات, مثل احوال المطالع والزوايا و تقويم 
المسير, بحسب تاريم تاريخ, و غير ذلى؛ وان اختم الرياضيات بعلم الموسيق؛ 
ثم اوردالعلم الالمى على ابين وجه و اوجزه؛ فاذكر فيه حال المعاد. و حال 
الاخلاق؛ و الافعال النافعة فيه. لدرى النجاة من الغرق فى بحرالضلالات. 
فاسعفهتم, بذلك؛ و صنّفت الكتاب على نحو ملتمسهم, مستعينا باللّه, و متوكّلةً 
عليه». ' 


شيخ اكرجه سوادى نكارش بخش حكمت وسطى را در كتاب نجاة داشت 


١‏ . بيهقى در تاريخ الحكماء / 716 //كويا به نقل از جوزجانى حكايتى درياسخ شيخ بر اشكالات 
وارد بر بخش منطق كزارش نموده. كه بيش أز اين در نقل تكمله جوزجانى با اندكى تفاوت أمد. 
". النجاة ]7غ 
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وإلى موفق به انجام أن نشدء از اين رو شاكرد خاص او ابوعبيد جوزجانى 
بداين مهم همت كبارد؛ و خود در أغاز بخش رياضى نجاة بدان تصريم نموده و 
كنته كه بخنش حكنت وسطئ نجاة؛ فراهم أمده از مختصر اصول هندسه 
اوقليدس, مختصر بحسطى و رسالةٌ موسيق است. و بخش ارمماطيق(حساب) 
أن تلخيص خود وى از كتاب [شفاى] شيخ مى باشد: 

«قال الشيخ أبوعبيد عبدالواحد بن محمد اللجوزجافنى: انى كنت حين 
اتصالى بخدمة الشيخ الرئيس أبى على حريصاً على اقتناء تصانيفه و تحصيل 
كتبه و رسائله اذ كان من عادته أن يبذل ما يصنفه لملتمسه و لا يدخر منها 
نسخة لنفسه, و كان من تصانيفه كتاب النجاة بعد كتاب الشفاء و أورد فيه من 
المنطق والطبيعيات و الالطيات ما رأى أن يورده و لم يتفرغ لايراد الرياضيات 
منه لعوائق عاقبته, فبق الكتاب منبترا. وكان عندى له كتب مصلفة فى 
الرياضيات لايقة به, منها كتتابه فى أصول الطندسة مختصبراً من كتاب أوقليدس و 
ذكر فيه من الهندسة على رأيه القدر الذى من عرفه و تحققه وجد السبيل الى 
معرفة كتاب المحسطى؛ و منها كتابه فى اللإرصاد الكلية و معرفة تركيب الافلاى 
كامختصر من الحسطى, و منها كتابه فى عام الموسيق. فرأيت أن أضيف هذه 
الرسائل الى هذا الكتاب لتم مصنفاته كما أشار اليه فى صدره. و لالم أجد له فى 
الارتماطيق شيئاً شبيباً هذه الرسائل: رأيت أن أختصر من كتابه فى الارتماطيق 
رسالة و أودعها ما يرشد الى معرفة علم الموسيق و النسب المستعملة فيه و 


1س سه 


أضينها السو للدتبال هولع 

وامادر باب نكارش بخش منطق و الطيات كتاب نجاة مرحوم استاد دكتر 
يحيى مهد وى كفتهاست: 

(وكنان كفددر ييا له سير 3ل تبك مندرج است شيخ مختصرالاوسط را 
منطق نجاة قرار داده است و ظاهراً قسمت مغالطات منطق حكمة العروضية را 
هن قوذو اسقو وى توا كنت كلاطيها قي اللداف همان تسسات 
طبيعيات والميات حكمةالعروضية است كه تكميل شده باشد؛ بدين نحو كه شيخ 
فصولى ار رسالهً «النفس على طريق الدليل و البرهان» را بجاى قسمت نفس 
حكمة العروضية قرار داده و از أن مقاله ششم طبيعيات نجاة راقو نات تفن 
ساخته است. و فصولى ديكر از همان رساله را به اواخر الطيات 


.١‏ حاجي خليفة در كشف الظنون ج 5194/7 كويد «النجاة فى مختصر الشفاء لابن سينا اوله وبعد 
حمدالله والثناء عليه الخ . شرحه محمد الحارئى السرخسى الذى ساح اكثر الاقاليم لطلب الحكمة 
كما ذكره الشهرزورى في النزهة . وتتمة النجاة للشيخ ابى عبيد عبد الواحد بن محمد الجوزجانى 
ذكر فيه انه كان في خدمة الشيخ حريصا على اقتناء تصانيفه إذ كان من عادته ان يبذل مصنفه 
لملتمسه ولا يدخر منه نسخة لنفسه وكان من تصانيفه الكبار في الحكمة بعد كتاب الشفاء كتاب 
النجاة ( في الحكمة ) وانه اورد فيه من المنطق والطبيعيات والالهيات ما رأى ان يورده ولم يتفرغ لا 
براد الرياضيات فيه لعوائق عاقبته وكان عنده من مصنفات الشيخ الرئيس كتاب في اصول الهندسة 
مختصرا من اقليدس ذكر فيه من الهندسة على رأيه القدر الذى من عرفه وتحققه وجد السبيل إلى 
ترق المجسطى وكتاب في الارصاد الكلية والهيئة كالمختصر من المجسطى وكتاب مختصر فى 
الموسيقى ورأى ان يضيف هذه الرسائل إلى هذا الكتاب ليتم مصنفاته كما اشار إليه في صدره ولما 
لم يجد له في الارثماطيقى شيئا شبيها بها اختصر من كتابه في الارثماطيقى رسالة واردعها ما يرشد 
إلى معرفة الموسيقى واضاف إليه ». 


إلهيات / مقدمه 


ينجاه و هفت 


حكمةالعروضية اضافه كرده و از جموع آنها الهيات نجاة را تأليف كرده 
اسيك 

اين استاد فقيد در بى مراجعه به تنها نسخة بسيار ناقص كتاب 
الحكمةالعروضية دريافته است كه كتاب نجاة در واقع تكميل شده همين اثر 
استء وى كو يد: 

را :طيفاك انه باق است: ينج مقالةٌ اول طبيعيات حكمةالعروضية 
مانند طبيعيات كتاب نجاة استء جزاينكه از أن مختصرتر است, بدين معنى كه 
بعضى از مباحث رأ نذا وةدى يعقى اسااحف أن كوثادتز امت اذ انه دز 
نجاة هست,ء والا بقيه عين طبيعيات نجاة است. اما كتاب نفس كه در كتاب 
نجاة وق لقاع سمنة ل ونتظل العف ويا لكر امك ورين اجن اعداى ان 
به كل متفاوت از كتاب نفس نجاة و مختصرتر از أن و جزو مقالهٌ ينجم است؛ و 
علت اين اختلاف را در همينجا خواهم كفت. 

ازورق ٠٠‏ ب نا 8لاكه بحثِ راجع به نفس شروع مى شود صرف نظر از 
اختلافات مذكورءٌ در فوق, مقالات عين ينج مقاله اول طبيعيات نجاة است بأ 
سقط جند ورق از آخر مقاله سوم واول مقالة جهارم. از آخر ورق 7 تا أخر 
١ب‏ بحث راجع به نفس است و از آخر افتادكى دار 

اما از الهيات آنجه باقى است بسيار جزئى است: از ورق ” تا آخر 4 ب 
تقريباً عين قسمتى است از الطيات نجاة كه بين صفحة ١14‏ تا ”انجاة جايى 


ل ص ص يح تب بسب 


١‏ . فهرست نسخههاى مصنفات ابن سينا الطض 


إلى 
تخاو اش شرح كتاب النجاة 


[مصر] قرار داد با اين اختلاف كه در حكمةالعروضية بعضى از فصول 
كوتاهتر است و بعضى از مباحث بدون اينكه سقطى باشد مذكور نيست و 
شهاره فصول بدون اينكه عنوان مبحثى ذكر شده باشد با حروف ابجد نموده شده 
است مثلا «فصل ج من 1آ» و «فصل د من آ» و غيره. ظاهراً مقصود از «آ» 
الطميات بوده است. 

اما ازاول ورق 87 تا آخر 84 كه آخر نسخه وكتاب است ظاهراً قسمى 
از آخرين بحث الهيات راجع به عقول و افلاك است و عببارةً متفاوت از 

ربط اين نسخدها و حكمةالعروضية با كتاب نجاة -در اينكه قسمت منطق 
اين نسخه قسمتى است از منطق حكمةالعروضية شبهداى نيستء زيرا در آخر 
كتاب «فوانيطيق فى الشعريات» جنين تصريم شده است: 

«وليكن هذا كفاية فى غرضنا من اختصار المنطق, و قد علمناها للشسيخ 
الكريم أبى الحسن أحمد بن عبداللّه العروضى أيده اللّه. لما القس و على الوجه 
الذق لقو الله امود وهو حسنااة 

منطق حكمةالعروضية جز قسمتى از كتاب سوفسطيق كه عين قسمت 
مغالطات كتاب نجاة است(ص ١1١‏ تا ١7‏ ازنجاة جايى [مصر]). متفاوت از 
منطق كتاب نجاة و مفصل تر از انست. جنانكه در زيرعنوان رسالة الموجزة 
فى اصول المنطق يادداشت كردهايم به اتكاء قرينهاى كه در آنجا ذكر خواهد 
شد مى توان حدس زد كه باب البرهان أنجا قسمتى از منطق حكمةالعروضية 


-» 
اللميات / مقدمه ينجاه ونه 


فحى توان كتفت كسمه طنيفيات :و اطعات نهاة» طسعيات:والميات 
حكمةالعروضية است كه تكميل شده باشد. بدين نحو كه شيخ فصولى از رسالةً 
النفس على طريق الدليل و البرهان را به جاى قسمتٍ نفس طبيعيات 
حكمةالعروضية قرار داده واز أن مقالة ششم طبيعيات نجاة را در باب نفس 
ساخته اس ت(و همين است علت اختلاف بحث نفس اين دو طبيعيات با هم)؛ و 
فصولى ديكرى از همان رساله را به اواخر الهيات حكمةالعروضية اضافه كرده 
واز بجموع آنها الطيات نجاة را ساخته اس ت(رجوع كنيد به همين كتاب در زير 
نام نجاة و رسالة النفس على طريق الدليل و البرهان). 

تاونق انح ةنول ابرق تبه سيت فسهت فاق اسيك !| حكمة العروضيه: 
و شيخ از طبيعيات و الطيات حكمةالعروضيه بعد از تكميل؛ طبيعيات و اطيات 
نجاة را اهف اسك جنا نكه:رسالداق :دكين ان تتضائف ودرا بدانتاء 
مختصرالاوسط در منطق. منطق كتاب نجاة قرار داده است».١‏ 
كذرى بسر بخشهاى كتاب نجاة 

بنابه انجه كذشت, شيخ به تدوين سه بخش: منطق, طبيعى و الى خود 
اقدام موده و بنابر نسخدهاى كهن برجاى مانده از اين اثرء اين نكاشته در 
يازده جزء به شرح زير سامان يافته است: 


جزء اول: مشتتمل اس 1١‏ فصل؛ دربر دارندةٌ مباحث تصور و تصديق, 


اذى 


500 شرح كتاب النّجاة 


ايساغوجىء, قضاياء و قياسها. 

جزء دوم: مشتمل بر 0٠‏ فصل؛ دربردارندءٌ ضروب قياس هاى اقترانى(با 
توجه به أقسام قضيه). قياس استثنايى و مركبء اثبات اشكالء اقسام 
استدلال(استقراء. تمثيل. ضميرء فراست و....) و بالاخره تحليل قضايا جهت 
مقدمه برهان. 


جزء سو م: مشتمل بر +7 فصل؛ دريردارندةٌ مباحث برهان از صناعات 


0 طبيعبات 

خش طبيعى نجاة مشتمل بر شش مقاله است كه از جزء جهارم تا جزء 
هفتم كتاب است.١‏ 

مقاله اول: مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل, در تبيين موضوع علم 
طبيعى, مبادى علم طبيعى و جوهريت اجسام 

مقالهٌ دوم: مشتمل بر ١4‏ فصل, در بيان لواحق اجسام طبيعى(بحث 
حركت, زمان, مكان و تناهى ابعاد و جهات) 

مقالة سوم: مشتمل بر / فصلء در بيان امور طبيعى و غير طبيعى اجسام. 

مقالة جهارم: مشتمل بر 1 فصلء در بيان اجسام اولى 

مقالة ينجم: در بيان مركبات 


مقالة ششم: مشتمل بر ١1‏ فصلء در مباحث نفس 


.١‏ اجزاء اين بخش بر خلاف بخش منطق صرفا جزوههاى تفكيكى در نكارش كتاب محسوب 


فى سود 


0 رياضيات 


جزء هفتم رياضى, مشتمل بر يازده قسمتء در بيان اصول هندسه 
اقليدس 


0 نجوم: 
جزء نهم؛ مشتمل بر 1 فصل 
0 موسيقى: 
جزء دهم؛ مشتمل بر /افصل 
0 الهيات: 
جزء يازدهم: ال هيات مشتمل بر دو مقاله.١‏ 
مقاله اول: مشتمل بر يك مقدمه و ١7‏ فصل در مباحث موجود. ماده 
صورتء ترتيب موجودت, علت و... 


مقاله دوم: مشتمل بر 4١‏ فصل؛ در مباحث مواد ثلاث شناخت و اثبات 


مقايسه نجاة با جند اثر ديكر از شيخ 


مهم ترين اثر شيخ الرئيس كتاب دايرةالمعارى شفاء أست, كتاب نجاة به 


000000000 


.١‏ در ذسخخة شرح اسفراينى سه مقاله است. 


بي 
٠. 5‏ ودو شرح كتاب النجاة 


اشتباه در برخى از نكّاشتدها به عنوان مختصر شفاء قلمداد شده است,ء كه اين 
نسبت صحيح به نظر نمى رسد؛ بيش از اين استاد بحيى مهدوى بدين واقعيت 
جنين أشاره نمودهاند: 

«كتاب نجاة مانند كتاب شفاء, لكن به اختصار شامل منطق و طبيعيات و 
رياضيات(هندسه. حسابء, هيئت؛ موسيق) والطيات استء و شايد همين امر 
باعث شده باشد كه كتاب نجاة را مختصر كتاب شفاء بخوانند و حال أنكه أن 
تصنينى است مستقل و حتى قسمتهائى از أن جداكانه قبل از تصنيف كتاب 
شفاء ساخته شده بوده است و مقصود جوزجانف از اين كه شيخ كتاب نجاة را 
قوراة شايور خواست در خدمت علاءالدوله تصنيف كرده است همانا تاريم 
“لبف وهم ورهن انجزاء ان لمك 

واما در مقايسه منطق نجاة با شفا درخواهم يافت كه نجاة فاقد بحث 
مقولات و صناعات حمس بر خلاف ثهاء است. 

در بخش طبيعيات, نجاة فاقد مباحث آثار علويه. علل اكون كائنات, 
كتاب طبايع الحيوان و بيشتر مباحث سماء و عالم است. در مباحث نجاة ' 
يارهاى از فصول نجاة بعينه دربر دارنده فصول شفاء است ؟ و فاقد بسيارى از 
فصول أن در خش اطى؛ نجاة فاقد نظم دقيق منطق شسفاء است و فاقد بحث 


مقولاات, امور عامه و لواحق وحدت مىباشد اكرجه در بحث معاد و معاد 


7760 |] -فهرست نسخههاى مصنفات ابن سينا‎ ١ 
مباحث نفس نجاة بارهاى در طبيعيات است و برخى در الهيات‎ - ” 
٠١ / نيز بنكريد مقدمه احوال النفس‎ . 7“ 


إلهيات / ممه 


0 .. و بنية 


بسيار شبيه يكديكرند. بنابراين بايد اذعان داشت كه نجاة همانند ساير آثار 

واما در مقايسه كتاب نجاة با اشارات و تنبيهات بايد اذعان داشت كه 
ساختار طبيعى واطى اين دو كتاب كاملاً مغاير ند همجنان كه اشارات با شفاء 
و ادن الك لرعة وا خدار مباحت منطو ابن من كات اهم يبودا 

مقايسه نجاة با كتاب صغي را حجم عيون الحكمة كوياى توافق ساختارى 
واختلاف كفتارى فراوان استء زيرا ايجاز رسالة عيون الحكمه به حدى است 
كه توان هركونه مقايسه فنى بين اين دو كتاب را سلب مى مايد. 

دانثرنامه علايى تنها اثر جامع فارسى شيخ نيز با ساختارٍ بسيار دقيق 
أن در بسيارى از موارد همخوان با كتاب نجاة اسك توان ساحث نطق ان 
شبيه نجاة بوده؛ بخش طبيعى دانشرنامه از حيث تعدّد مباحثء. با شفاء 
سازكارتر واز توالى مباحث نجاة بيكانه نيست واز حيث تعدّد مباحث نفس 
جامع تر از نجاة مى باشد. در مباحث الطيات» توالى فصول نجاة و دانشنامه 
همخوان است با اين فرق كه اسلوب دانثرنامه منسجم تر است و از سويى فاقد 
مباحث معاد و نبوت. 

واما در مقايسه كتاب نجاة با مبدأ و معاد ١‏ شيخ» وضعيت به كونة ديكرى 


سي م 
.١‏ با عنايت به أنجه كه خواهد آمدء كتاب مبعدأ و معاد نياز به جاب تحقيقى مجددى در مقايسه با 


شصت و جهار شرح كتاب النجاة 


ترتيب صدور موجودات از واجب؛ بقاء نفس انسابى وسعادت وشقاوت 
اخروى. 

فصول بنش اول كتاب مبدأ و معاد با تغيير بسيار اندكى در واقع همان 
بيان كتاب نجاة است كه در موارد كوناكون نيز تواللى فصول أن محفوظ مانده 
است. در اين جا به مقايسه عبارات متعددى ازاين دو كتاب مى يردازم: 

0 ميدأ و معاد / 77: 

«و لتُقدّم مقدّمة أخرئ فنقول: إن وضع عدد متناءٍ من ممكناتٍ الوجود 
بعضها عله لبعض فالدور فهو أيضاً محال. و يبين بمثل سيان المسألة الأول و 
خطه أن كل والعوهتها يكوى عل لوصوو تتييه و معدو ل الوحفيوه تقس :د 
حاصل الوجود عن شىء إِنما يحصل بعد حصوله بالذات؛ وما توتّف وجوده 
على وجود ما لا يُوجِدٌ إلا بعد وجوده,_البعديّة الذاتيّة فهو محال الوجود.» 
منجاة / :١019‏ 

«و لنقدم مقدمة أخرى, فنقول: ان وضع عدد متناه من ممكنات الوجود 
بعضها لبعض علل ف الدورء فهو أيضا محال. و تبين بمثل بيان المسالة الاول؛ و 
بخصها ان كل واحد منها يكون علة لوجود نفسه و معلولاً لوجود نفسه. ويكون 
حاصل الوجود عن ثىء افا يحصل بعد حصوله بالذات. وما توقّف وجوده 
على وجود ما لا يوجد الا بعد وجوده البعدية الذاتية, فهو حال الوجود.» 


.١‏ ارجاعات مربوط به جاب استاد دانش يزوه اسث. 


إلميات / مقدمه شصت و ينج 


0 ميدأ و معاد / ؟7؟: 

إولآاشكٌ أ هنا وحودابو كل وغود انان واحو انما مكو فاو كان 
احا فقد صحّ وجود الواجب و هو المطلوب؛ و إن كان مكنا فانًا نبين أن 
الممكن ينتبى وجوده إلى واجب الوجود.» 
منجاة / /0”71: 

التشكه أن هنا :وجوه اة وكل كوه فانا وا جنيو آما مكن» فان كان 
واجباء فقد صعمٌ وجود واجب. و هوالمطلوب. وان كان ممكناً. فانا نوضح أن 


الممكن ينتهى وجوده الى واجب الوجود.» 


ميدأ و معاد / 9؟: 

«و أيَا الحركة القسريّة: فان كان الْحرّكُ يلزمهاء فعلّتها حركة المحرّى و 
أفعاله, و علّةٌ عليّتها آخر الأمر طبيعةٌ او إرادة؛ فانٌ كل قسر ينتبي إلى طبيعةٍ او 
إرادة؛ و إن لحك لا يلازمهاء بل كان التحريك على سبيل زج او دفع أو فعل 
شىء مما يشبه هذا.» 
منجاة / 087: 

رو أما الحركة القسرية, فان كان امحرك يلازمهاء فعلّتها حركة المحرك و 
فعله. و علة علتها آخر الامر طبيعة أو ارادة؛ فانُ كل قسر ينتهى الى طبيعة او 
ارادة, وان كان المحرى لا يلازمهاء بل كان التحريك على سبيل زج أو دفع أو 


فعل احوها يشبه هذأ.» 


5 . وششس شرح كتاب النجاة 


امهنا بن مطلت قاب تذكر اليك كفون ارداق ازمواوف :سي عبارت:ون 
كتاب مبدأ و معاد همراه با ايجاد عنوان فصلى در عبارت است ' كه نجاة فاقد 


م 


كذرى بر فصول بخشس الهيات كتاب نجاة 

بخش الهيات كتاب نجاة؛ در بيان يك دوره از مباحث مابعدالطبيعه است؛ 
شيخ در أغاز كتاب بسان الطيات شفاء به موضوح علم اللهى مىيردازد. و 
جهت اين مدعا كه «وجود»؛ موضوع علم الى است, به نفي اين ادعا كه واحد 
موضوع علم الى باشد مى رسد اكرجه در فصل اولء به لحاظ تساوق واحد و 
موجود. اين صلاحيت را به كل از «واحد» نفى نمى نما يد. 

در يى اين كفتار بالتبع بحث به «عوارض ذاتيه» كه در حد مو صوح علم 
است. معطوف م ىكردد. 

سيس شيخ به اقسام موجود؛ واقسام واحد وكثير مى يردازد كه در دنبال 
بحثِ از اقسام موجود سخن به جوهر و عرض و مالا به تقسيم جوهر مى رسد؛ 
درانق جاء شيخ به طور مفصل از اثبات ماده و صورت و كيفيت تعامل بين أن 
دو سخن مىكويد؛ و جهت تكميل بحث كذرى بر اقساء عرّض مى نما يد. 

يس از اينء؛ وى در فصل دوازدهم به بعد, كفتار خود رابه مباحث علت 


معطوف مى سازد و به ناكاه رشتةُ سخن تا آخر مقاله اول به مباحث قوه, نفى 


١5 از باب نمونه بنكريد: مبدأ و معاد / ؟7. عنوان فصل‎ .١ 


0 ب 
إلميات / مقدمه 5 تو ا 


جزء لايتجزى. حدوث و قدم, تقدم و تأخر و غيره كشيده مىشود؛ و دقيقاً در 
همين بخش يك ناسازكارى تر تيبى در منطق مباحث ديده مىشودء جه نام 
اين مباحث به وجهى مى تواند مقدّم بر بحث علت طرح شود., اكرجه در رشتةٌ 
استطرادى سخنء بيان مى تواند به هرجا سوق يابد! 

سخن شيخ در مقاله دوم, دقيقاً از يك ترتيب منطق تبعيت مىكند؛ وى به 
طور كلى اين بحث را در سه بخش سامان مى دهد. 

١‏ -اثبات واجب الوجود؛ وى بيش از ورود به اثبات أن به جايكاه 
تعر يف أن و به اصطلاح بحث «ما شارحه» و«ما حقيقيه» مىيردازد, كه در 
طى آن از صفات واجب يعنى بحث «هل مركبه» كفتكو مىكند. 

در هنين خقطه تق بدوبانة فلن در كلام وى به جشم مى خود, زيرااو 
دوباره در فصل دوازدهم بحث را به اثبات واجب سوق مىدهدء حال 2 
بيش از أن: توحيد واجب, بساطت. خيريت و حقّيت وى مورد كفتكُو بوده 
است. و شايد از همين جهت باشد كه در شرح أسفراينىء عنوان مقاله سوم 
براى اين بخش اتخاذ شده است, جه با تقسيم بحثء كويى به امعان نظر در 
مباحث سايق يرداخته مى شود نه به توالمي منطتق با أن. 

شيخ يس از بازكشت به بحث اثبات واجبء به جهت نياز بحث. از ابطال 
دور و تسلسلء سخن مىراند و دوباره به صفات وأاجب باز م ىكردد وبه طور 
مفصل از كيفيت تعقّل و علم واجب الوجود كفتكو مىنمايد و به طور موجز به 


5 تن وهشد شرح كتاب النجاة 


؟ -كيفيت صدور اشياء از واجب الوجود ا؛ وى دراين بحث با اشارق به 
قاعدهٌ الواحد در صدد ننى اوليت؛ جكونكى تخصّص ابجاد به وقت. جكونكى 
ربط حادث به قدي يا متغير به ثابت, و بالاخره به بيان سلسلةً عقول و نفوس 
و تكوّن عنصريات همّت مىكّارد. 

در بى بحث از عالم عنصرياتء سير كلام وى به بحث «شر» و جكو نكي 
ورود أن در قضاء اليه معطوف مى شود كه در همينجا وى نظرية ابداعى" 
خود را در ذانى بودن شرٌ در نظام عال ابراز مى دارد؛ بنا به تفسير وى شرٌ از 
لوازم ايجاد و سلسلة موجودات استء زيرا با قبول سلسلة موجودات در نظاء 
على. سرائجام هر موجودى فاقد مرتبداى از كمال است, و اين به منزلةٌ ظهور 
يوان موجود أست؛ يس شر اعتبار شده به حسب يى موجود مى باشد نه 
نسبت به كل سلسله؛ بنابراين شرّء نسبى بوده و حقيق نيست. 

"-بحث معاد و نبوت؛ اغاز سخن وى درين بخش با تحليل بحث سعادت 
وشقاوت شروع مى كردد وسيس با تبيين اصول ينجكانهاى به بحث اثبات 
معاد به طور مطلق مى رسد؛ در اين جا وى به حك نكّى احوال نفوس مختلف 
بشرى و مراتب كوناكون أن در معاد يا سراى يس از مرق اشاره م ىكند. 

در يايان اين بخش كفتار وى صبغداى كلامى مى يابد واو از مباحث 
اثبات نبوّت, و ارزش شريعت و كمال آن سخن مىكويد. آموزء همين فصول 


بعدا| مورد توجه حكمايى جون خيام, خواجه نصيرالدين طوسى وحلى 


لتكت 


؟ - برخى بر اين باورند كه نظريه وى تقريرى از نظريه رواقبون است. 


إلهيات / مقدمه ٍ 


شروح و ترجمههاى نجاة! 
به كزارش استاد فقيد محمد تقق دانش يزوه. بر كتاب نجاة جهار شرح و 


حانيه ن كاف ساتده است» 


١‏ شرح امام ابوبكر, ابوعلى سرخسى(متوفى 0 قء كشف الظئون ج 
0 


؟-فريد خراسانء على بن زيد بهق. 


افر الوية اسشراي تنا بووى ات ساضى) 


.١‏ كتاب نجاة تاكنون به طور مكرّر جاب شده است. اولين جاب أن به همراه قانون در سال 16917 م 
در رم اس ت(تصويرى از اين نسخه بر روى جلد مجلّه ميراث شهاب ش 78 آمده) و سيس در ايران 
1774 ق و قاهره ١771‏ ق جاب كرديده. اين كتاب توسشط استادان فضل الرحمنء قاهره 1907 م؛ 
ماحد فخرىء بيروت ١8٠0‏ ق. عبدالرحمن عميره. بيروت ١58١7‏ ق و استاد محمد تقى دانشيزوه 
١14‏ ش تصحيح شده است. 

١‏ . به اشتباه در يارهاى از جاىها به جهت خلط نام وى با امام فخر رازى» شرح وى به رازى نسبت 
داده شده است.و در بيارهاى از جاىها در باره مؤلف أن تناقض كويى شده. مثلاً در مقدّمه كتاب 
منطق الملخخص صفحه ١س ١‏ شرح ارارق :«اشعة قدة ورين از ان :استرائن:١!‏ 

.'٠‏ بنكريد: مقدمه نجاة / 941 -48. در باره وى نيز در موسوعة مؤّلفى الامامية ج ١99 / ١‏ جنين أمده 
است:«السيد إبراهيم بن حسين الحسينى الهمدانى ( ح ٠١75/1١70‏ ق ) عالم عارف وحكيم 
لقب بظهير الدين ولد فى همدان . قرأ على الميرزا مخدوم الإصفهانى والامير فخر الدين السماكى 
فى دار السلطنة بقزوين . أخذ الحديث عن الشيخ بهاء الدين العاملى ونال منه إجازة فى الرواية .كما 


منح إجازة للمولى محمد تقى المجلسى . ورث منصب القضاء من أبيه فى همدان , ولم يتصد له . / 
صسسحجعي 


هفتاد شرح كتاب النجاة 


ه-مرتضى مطهرى(در ذيل جلد سوم مقالات فلسفى ينج فصل أن شرح 
فده اهيث) 

كتاب نجاة به كزارش مرحوم استاد مهدوى داراى ترجمدهاى 
قرا سنوي الى نيمرين عير تبن اين اللليا اد 
الماق (موسيق ) اسه 

ازاين كتاب دو ترجمه فارسى بر جاى مانده است:" 

١‏ ترجمه و شرح مرحوم استاد جعفر زاهدى ؟, دربردارندةٌ سه بخش 
منطق, طبيعى و الطى. 

؟-ترحمه استاد يحيى يثربى, دربردارندةٌ بخش اطى . 

واما آنجه بيش از يك ترجمه اين اثر نياز دارد, بيانٍ حتوا و تقرير مطالب 


اسفراينى و شرح كتاب نجاة 


محمدبن على بن أبى نصر اسفراينى نيشابورى مشهور به فخرالدين 


<” صفحة ٠٠١‏ | الآثار : ١-الأنموذجية‏ الإ براهيمية ( عربى | فلسفة ) تعليقات على الشفاء و النجاة 
لابن سينا . فرغ منها سنة ( /ا١٠٠‏ ق ). 

7١1٠١ ] فهرست نسخههاى مصنفات ابن سينا‎ . ١ 

؟. بخشهايى از اين كتاب به صورت باياننامه ترجمه و بررسى شده است > كتاب شناس علوم 
على دبل ال بن 

*. در ملاقات حضورى نككارنده با ايشان. فرمودند: اين اثر را آماده جاب نيز نمودهام. 

غ. استاد يثربى در جاب دوم ترجمة خود. ويراستى از متن الهيات نجاة بر اساس جاب صبرى كردى 
عرضه كردهاند كه در يارهاى از موارد نسخة منقول با ترجمة ايشان. همخوان نيست. 


إلميات / مقدمه هفتاد و يى 


٠. 


نيشابورى از حكما و دانشمندان اواخر سدهٌ ششم و اوايل سده هفتم است كه 
جو شا روشاع الذكيى كارا بى :تا تراد تذكري ان اويهاضسان شعت 
حاجى خليفة در ذيل شرح فصول ايلاقى كو يد: «ومن شروح الا يلاقية 
شرح بقال اقول في محلد محمد بن على النيسابوري المشهور بفخر الدين 
الاسفراينى فرغ من تأليفه في شهر رجب سنة 1/0٠‏ خمسين وسبعمائة». ا 

و إسماعيل ياشا بغدادي نه تبغيت از وئ اؤزذه است:«افخر الديين 
الاسفرائنى محمد بن على النيسابوري الشهير بفخر الدين الاسفراينى المتوفى في 
حدود سنة. 77٠‏ ستين وسبع مائة . صنف شرح الفصول الايلاقية في الطب». ' 

و امنا با مراجعه به شرح اسفراينى مطالب ذيل قابل بازشناسى است: 

در ذيل اولين تفسير بخش منطق شرح اسفراينى جنين رقم خورده: «قال 
الامام الأجل الكامل الفاضلء فخراملة و الدين, قطب الاسلام والمسلمين, بقية 
الحققين, محمد بن على بن ابى نصر الاسفراينى ثم النيسابورى ادام الله فضائله». 

ودر يايان بخش طبيعيات نسخة «ف» شرح نجاة اذه ا سك رق لت 
الطبيعيات فى شرح النجاة للامام الكامل فخراملة والدين النيشابورى». 

ونيز در يايان خش الطهيات همين نسخه رقم خورده: «شرح هذا الامام 
الفاضل الكامل الباذل فخرالملة والدين النيشابورى» 

ودر يايان بخش منطق نسخة «ف» آمده: «و هذا كتابٌ نفيسء؛ صتفه 
عض تلامذة الامام القام فخرالحق الرازى؛ و هء الامام الكامل الفاضل 


سم 


١1 ؟ . هدية العارفين ج ؟/‎ ١1117 /57 كشف الظنون ج‎ .١ 


هفتاد ودو شرح كتاب النجاة 


فخرالملة الدين النيشابوري» 

حال با توجه به نصوص فوق بايد وى از صاحب منصبان علمى در عصر 
خود واز شاكردان امام فخر رازى(5-017١٠‏ ق) باشد؛كه اين مطلب با 
تاريخ عرضه شده حاج خليفه مغاير است. و در اين مقام بايد جنين تصور مود 
كه نسخةٌ مورد ارجاع وى مورخ 6 /نق. است, نه أن كه مؤلف در اين تاريخ 
شرح رانكاشته باشد. 

مطلب فوق از نظر علامه ممع شيح أقابزرك طهراني يوشيده نبوده ودر 
حالى كه او را شيعه دانسته در ذيل معرفى شرح نجاة فرموده است: « شرح 
النجاة أيضاً . للشيخ فخر الدين قطب الاسلام والمسلمين محمد بن على بن أبي 
نصير الاسفرائنى النيسابوري , أوله : سبحان من لا يعرف حق معرفته إلا بالعجز 
عن معرفته . . . إلى قوله: والصلاة على المصطفين من عباده محمد وآله . . . , 
ويظهر منه أن الشارح قرأ على الفخر الرازي ولكن الظاهر من الخطبة تشيعه , 
كا لايبخى. وهو شرح حامل للمتن, أورد فيه خطبة النجاة بتامها عنوان المتن : 
قال وعنوان الشرح : التفسير , رأيت النسخة في مكتبة المولى محمد علي 
الخوانساري رحمه الله بالنجف الاشرف . والاسفرائني المشهور : ابراهيم بن 
محمد بن ابراهيم , وأبو حامد أحمد بن أبى طاهر كانا شافعيين ومقدمين على هذا 
الشارح».١‏ 


١5٠١ ش‎ ٠٠١ /غ١ الذريعة ج‎ .١ 


كب 
إلهيات / مقدمه هفتاد وسه 


آثار 

افزون بر تبرع كناب نجاة دو اثر ديكر براى وى برهمرده شده؛ 

١-الميامر‏ فى الطب(كتابخانه ملى. ش 41/817 ج ١‏ / /001 جاب دوم 
شكسته نستعليق سده سيزدهم, در ١78‏ بركىء /1" سطر).! 

١‏ - شرح فصول ايلاق'. متن اين كتاب بركزيدهاى از كتاب قانون 
نكاشته شرف الدين محمد ايلاق", شاكرد ابن سينا است . 
كذرى بر شرح كتاب نجاة 

در ديباجه كتاب آمده است: «فقد القس منى واحدٌ من خلّص إخوانى ان 
أملى عليه شرح كتاب النجاة للشيخ الرئيس_قدس الله روحه فاحجمت عن 
مطلوبه لمعرفتى بقصور نفسى عن بلوغهء فلم يزد ايّاى عنه الآ الحاحاًء فاجبت 


18/١١ نيز بنكريد: معجم المؤلفين ج‎ .١ 

1. محقق خبير شيخ آقا بزرك الطهرانى شروح متعددى را بر اين كتاب كزارش نموده است : الذريعة 
3 ١و‏ ءاج "١٠ج‏ 378 ج 7/7١‏ (الايماقي في شرح الايلاقي. البسيط 
الواقى فى شرح المختصر الايلاقى. الامالى العراقية في شرح فصول الايلاقية) 

م خب الذين الزركلى در الأعلام ج 1 / 159 در باره وى كويد: «الايلاقى ( 057 ف . - ١١41‏ م) 
محمد بن يوسف الايلاقى ء أبو عبد الله . شرف الزمان : حكيم . من الاطباء . من تلاميذ ابن سينا 
وعمر الخيام . أصله من إيلاق بنواحى نيسابور . أقام بباخرز ثم ببلخ . وقتل بمعركة فى بقطوان . من 
قرى سمرقند . له تصانيف . منها : اللواحق و أعداد الوفق و الحيوان و الفصول الايلاقية فى 
شستربتى ( 88408 ) طب ء و ( الاسباب والعلامات -خ ) فى مكتبة الاسكندرية » . 

حاجحى خليفة در كشف الظنون ج ؟/ ١١77‏ كويد : «الفصول الايلاقية فى كليات الطب لشرف الدين 
السيد محمد بن يوسف الايلاقى تلميذ ابن سينا المتوفى سنة . . انتقاها من الككتاب الاول مسن 
القانون فاجاد . ولها شروح منها بشرح الحكيم محمود بن على بن محمود الخمصى ( الحمصى ) 
المعروف بتاج الرازى». 

نيز بنكريد: هدية العارفين ج ؟/ر معجم المؤلفين ج ١77/١١‏ (عيون الانباء ج ” / .٠١‏ 


هفتاد و جهار شرح كتاب النجاة 


ملتمسه و اسعفت براده مستوفقاً من اللّه و مستعيناً به على اتمام هذا المطلوب 
الرفيع و رتبته على ثلاثة اقسام كا رتّبه صاحب الكتاب». 

بقانيه كننه قوق أولآ كثات حاط اثلا امقرا بق اسك وقانيا و ننه 
شرح بخش الحاق حكمت وسطى نيرداخته. 

جنانجه در سطورٍ بيشين كذشت, كاتب در ذيل اولين فقرةٌ تفسير از 
مؤلف نام مى برد و مكرراً در ذيل تفسير عبارات نجاة از جمله دعايى «قال 
ايده الله» استفاده مىكند, لذاء اين شرح, تدوين بكى از شاكردان اسفراينى 
است نه خود او؛ افزون بر اين كه وى در ذيل يكى از تفسيرها كويد: «والمتن 
قن تاحر يطوق السهو عنه»! كه اين جمله نشان دهنده اين است كه شرح 
حاضر نكاشتههاى مفصلى از اسفراينى بوده و شا كرد وى تنظيم كرده است, 
بنابراين اثر حاضر صرفاً جنبةٌ املايى نداشته است. 

با توجه به آنجه در نسخدشناسى اين شرح خواهد آمد, متنٍ نجاة مندرج 
دراين شرح بسيار مشوّش بوده و نسخدها به هيج وجه باهم همخوان نيست, 
افزون بر أن كه شرح بند بند عبارت كه مندرج در ذيل تفسير است با خود متن 
منقول نيز مطابق نمى باشد. 

ازاين روء عدم نكارش اين اثر توسط اسفراينى به خصوص با توجه به 
ضعف هاأى ادبى و لغزش هاى عبارق در سراسر شرح, قوّت م ىكيرد. 

واما در مجموع, شرح حاضر كه كُويى خود وام كرفته از تعلمات و 


0178] شرح كتاب النجاة‎ .١ 


لف أو 
إلميات / مقدمه هنتاد و بنج 


نكاشتههاى امام فخر رازى استء در حل عبارتهاى دشوار نجاة كاركشا و 
كا رآمد است, اسفراينى درين شرح عمدة يس از نقل كلام شيخ به تفسير 
محتوايى كفتار شيح مى يردازد و سيس وارد عبارت شيخ كرديده وفقط 
بخش هاى دشوار أن رابا استفاده از واره «قوله» شرح مى دهد؛ حال با توجه 


به بجموع تفسيرهاى! وى از عبارات شيخ مطالب زير به جشم مى خورد: 


0 انتقادهاى شارح بر شيخ 
© عدم صحت احالةً شيخ به منطق نجاة, جه در نجاة كفتكو يى از أن نشده 


اليك 
' «المذكور منها في منطق هذا الكتاب ليس كذلى, لأنّه م يذكر شيئا يسيرأ 
منه.» / 115 
© نقد كثرت حاصل در صادر اول به أن كه نظرية فلاسفه مشاءء بيانى 
بدون برهان است. 
«واعلم أنه دعوى بريئة عن البرهان.» / 115 
0 نقد كلام شيخ در تقرير بحث. همجو بحث وقوع حركت جهت حصول 
كفال. 
«و اعلم أنّ هذا الكلام غير تامٌ.» 017" 
0 نقد عبارت شيخ نظر به محتوأ 


اس سس سسيية 


.١‏ مراد تفسير بخثم الهيات است نه تمام شرح 


هفتاد و شش شرح كتاب النجاة 


«و اعلم أنّ هذا الكلام فيه اختلال.» / ١١‏ 
«و بالجملة فليطلب شرح هذا الكلام من غيري.» / ١١‏ 

0 حكم بر تناقضكويى در كلام شيخ همجو حكم به صفت بودن وجود 
براى واجب الوجود واقرار وى بر آن كه وجود واجب غير عارض بر ماهيت 
اهت: 

«و هذا يناقض مذهبه في أن وجود الواجب لذاته غير عارض 
لاهيته.» ١5/87‏ 
© اشكال بر شيخ در عدم تصحيح علم واجب به جزئيات. 
«لَا أثبت أن الواجب لذاته لا يعلم الجزئيات من حيث هي متغيّرة فاسدة, 
و إنما يعلمها على وجه كل لا يعزب عن علمه شيء جزني-وهذا 
مشكل -.» / ١/9‏ 
0 تلخيص برهان شيخ و حكم به زيادهكويى شيخ در تقرير برهان. 
«و اعلم أَنّ هذا البرهان يت بدون هذا التطويل.» / ١١١‏ 
0 اشكال بر شيخ در يكى از تقسيمهاى وجود. 
«هذا التقسيم غير مستقيم؛ لأنّ الممكن لا يتردّد بين أن يصممٌ وجوده و أن 
لا ريصح وجوده.» / ١17/7‏ 
0 نقد كلام شيخ در بيان اقسام تقدم 
«و اعلم أنه لم يوجد دليل قاطع على امحصار التقدّم في هذه الأقسام, 
والبحث و الاستقراء أرشد الى هذه الأقسام.» / ١67‏ 


فوا ك6 
إلهيات / مقدمه تناه 5 9 


0 طرح غير دقيق بحث از نظر جايكاه منطقى, همجو تقدّم بحث تقسيم 
قوه قبل از تعريف أن. 
«الأولى أن يؤْخّر هذا الكلام إلى ما بعد تحديد القرة.» / ٠٠١‏ 
0 نقد شيخ در ايراد بحث خطابى در خسّت و شرافت علل به جاى طرح 
بحث عقلى آن. 1 
«أقول بحث النسة والشرف من المباحث الخطابية.» / 84 
0 وقوع تقسيم غير عقلى در كلام شيخ. 
«اعلم أن هذا التقسيم غير منحصر, و مع ذلك في هذا الكلام 
اختلال.» / 4غ 
مق اكه فضولآن يكرك بايد متاز باشتد بر خلا رأى شيغ: 
«إِنّ الانقسام بالمقولات إذا كان انقساماً بالفصول كانت المقولات كأنها 
أنواع, و هذا عجيب منه.» / ١4‏ 
«هذا فيه تناقض.» / ١4‏ 
0 لزوم تأخر بحث در سلسلةٌ مباحث و مآلاً وقوع بحث در جايكاه 
غير منطقى أن. 
«الأولى أن يذكر هذه الكلمات في تقرير المعاد الرّوحاني, فالأولى أن يوْخّر 
شرحها إلى ذلك الموضع.» / 7١179‏ 
© جايكاه اشتباه بحث در مقام 


«فهذه وقع أجنبياً عن هذا الموضع؛ و قد ذكرناه في موضعه.» / ١1‏ 


وى 
هفتاد ووهشت شرح كتاب النجاة 


0 وجوب تأخير بحث تعرّى هيولى از صورت يس از بحث اثبات هيولى. 
«فلا أدري لم فعل كذلى.» / ١1‏ 
0 عدم شا يستكى كلام در مقام. 
«دو هذا الكلام لا يليق بهذا الموضع.» / 77 
«هذا الكلام لا تعلّق له بهذا الفصل فلا أدري لم ذكره.» / ١141‏ 
0 نقد جايكاه بحثى شيخ. 
«هذا الكلام حقّ لكنّه ذكر هذا في المنطق.» / ١١‏ 
0 عدم رعايت تقدم وتأخر منطقى در سير عبارات نجاة در يك بحث. 
«هذا الكلام ينبغي أن يذكر عقيب البيان المذكور في أنّ الموجد لصور 
الغناضفن الوسر امنا ر /1 6 
0 غير مفهوم بودن يارهاى از عبارات نجاة. 
«هذا الكلام غيرمفهوم.» / ١؟7]‏ 
0 عدم فائده در يارهاى از نقض و ابرامها در كفتار شيخ. 
«هذا سؤال و جواب عنه و هو مشكلء لم تظهر لى فائدته.» / ١/7‏ 
6 وياد كؤيى فخل وختوم يحتف از اتحدتنا بسته اسست. 
«و اعلم هذا الفصل مشتمل على زوائد و مع ذلك لم يذكر فيه تقسيماً 
مختصراًء و بالجملة فهذا الكلام ليس كما ينبغي.» / 7+0 
تشويش و اختلال موجود در عبارات شيخ. 
«و باق الفصل مشوّش والمقصود ما ذكرناه.» / ١١م‏ 


إلهيات / مقدمه هفتاد ونه 


«هذا الكلام فيه إختلال.» / 7714 
0 نقد شيخ در زيادهكويى در تقرير برهان. 
«ما الفائدة في إيراد هذا الكلام, مع أنّ البرهان يتم بدون هذا.» ١182/7‏ 
«هذا حاصل هذا التطويل.» / ١7١‏ 
0 نقد عبارات يردازى شيخ. 
«هذا اللفظ مختل.» / ١١0‏ 
© وجود اجمالكويى مخل در كلام شيخ. 
«هذا الكلام -مع أنه ليس فيه زيادة بيان -محمل.» / 117 
0 تكرار بى جا در عبارات شيخ. 
وو اكت هذه الكليات كز 177 
«اعلم أن هذا ليس برهاناً آخر على المطلوب, و إنما هو إعادة المطلوب مع 
زيادات لا فائدة فبها.» / ١74‏ 
«فعلّة هذا الكلام تقدّمت, فلا فائدة في إعادتها.» / 1١‏ 
© زيادكى كفتار شيخ و عدم فايدء أن 
«و باقي الكلام ليس فيه زيادة فائدة.» / 759 
«وولا أدري ما الغرض من هذا.» / 00 
«هذا الكلام قد تقدّم فلا فائدة في ذكره.» / 1١‏ 
# با وجود اين همه كاه خود شارح در فهم كلام شيخ دجار مشكل شده است, 
همجو خلط وى در يارهاى از تقسيمات شبخ. / ١م‏ 


هشتاد شرح كتاب النجاة 


0 و ياكاهى به هنكام حصرهاى منطقى فسيم كلام خود را نياورده است: 
/ 518" 
0 كاه شارح در نقد خود بر شيخ دجار كزفهمى شده است, همجو نقد شيخ 
در حصول دايره. 
«و لابدٌ من إقامة الحجَّة على إمكان ثبات أحد طرفيه مع حركة طرفه 


١٠٠١ / الآخر.»‎ 


ناروش شرح أسفراينى 

0 شارح در يارهاى از موارد. جهت تفسير كلام شيخ 2 به تحليل محتواى 
بحث يرداخته؛ كه در طى أن عبارتهاى شيخ تفسير مى كرددء ازاين رو به 
تفسير عبارات شيخ نيرداخته است. 

«و أذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك ما فى الكتاب.» / ١١9‏ 

0 بيان خلاصه فصل به جاى تفسير بند بند عبارات نجاة 

رهد لعافتل هذا لفسا 1 

0 أقرار به صعوبت مقام در فهم محتواى كلام شيخ 

«و بالجملة فهذا موضع مشكل.» / ١9459‏ 

0 اجتناب از توضيح به جهت وضوح كلام 

«و هو ظاهر.» / ٠١7‏ 

0 استنكاف شارح از تفسير مجدد به جهت تكرار كفتار شيخ 


إلميات / مقدمه هشتاد ويك 


«قد ذكرنا هذا الكلام غير مرّة.» / 97 
© اجتناب شارح از ترك مثالها به جهت وضوح أن در متن 
«و أمثلة هذه الأقسام مذكورة في الكتاب.» / 1١‏ 
0 وقوع تكرار در كلام شيخ و استنكاف شارح أز تفسير 
«قد ذكرنا معنأه.» / /8/ 
© شارح كاه در صدد اصلاح تقرير عبارات شيخ و بيان منطقى أن برأمده 
جه به نظر وى كلام شيخ كاه مشوش و احياناً غيرمنطقى است همجو بحث در 
غايات فلكى. 
«و اعلم أنّ الكلام في هذا الفصل مشوّش غير مضبوط. والتقسوات غير 
منحصيرة, و نحن نريد أن نقررّه و نضبطه.» / ١97‏ 
0 اجتناب از شرح به جهت طرح مباحث أن در بندهاى قبل 
«اعلم أن هذا الفصل نتائج الفصول التي سلفت, فلا حاجة إلى 
شرحها.» / ٠١0‏ 
0 اقرار به تعقيد كلام شيخ در مواضع كوناكونء كه در اين كونه موارد 
شارح ابتدا به تلخيص كلام وى مى يردازد و سبس به تحليل عبارات أن 
«هذا الجواب جاء بعبارات معقّدة.» / 7717 
0 تلخيص كلام شيخ به جاى توضيح مفصّل أن 
«هذا ملخّص هذا الكلام و باق الكلام مكرّر.» / 77١‏ 


0 كوشداى از آراء شارح در طى تفسير خود 

0 ممارست در علوم حكمى موجب صفاى نفس در ادراك حقايق است. 

«و إِنما تحصل هذه لمارسة العلوم الحكنية.» / 014 

0 اميد نجات و رستكارى در ابلهان بيش از تيزهوشان است. 

الله تاعنة من هذا النداويى اناه العا عدروى الموملفدو العررضن 
عم أبلغ به إلهم. فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء.» / “9] 

كراشن يش عدم شاوه اضحاب كباتر 

كنذا ذه اعدل السكة ل عند شناوى اسان الكتائر سمه 
المؤمنين.» / 960غ] 

© ازوم تهذيب و سلوى جهت فهم لذائذ اخروى 

«اللهمٌ إلا أن يكون واحد منّا مؤيّد من عند الله قد خلع ربقة الشهوة و 
الغضب و أخواتها عن عنقه, و طالع شيئاً من تلك اللذة. فحينئذٍ رما تخّل منها 
فالا معدا 


لا شارح در موارد متعددى از كتاب المباحث المشرقية وام جسته است 
مجو ن: 

بحث: «أن كل حادث مسبوق بزمان» / ١١/8‏ 

ودر بحث اثبات دايره از طريق ابطال جزء لاايتجزى عين عبارات فخر 
رازى را نقل كرده است. / ١١791١1‏ 


3 يا 
إطيات / مقدمه هشتاد وسه 


دم 


از ان روكه بخ شهايى از شرح اسفراينى مستفاد از كتاب المباحث 
المشرقيه رازى استء. يارهاى از عبارات أن در مقايسه باكتاب رازى 
غيرسليس و داراى اشكال به نظر مى أيدء لذا جنين به نظر مىرسد كه يا 
نسخههاى موجود از كتاب شرح نجاة نارسا است و يا مؤلف در نقل, دقتٍ 


كافى ننموده است / ١١/8‏ 


روش تصحيح 

در تصحيح اثر حاضير از جهار نسخه استفاده كرد يد: 

١-«ش»:‏ نسخه كتايخانه كويرولوء ش 89٠‏ فيلم شمارءٌ 995 كتاخانة 
تركو نشكا عبران بحت ايع كبو كناد كتريا سعةاعصص فل 
وزيرىء. 79 سطرء داراى تصحيحات و اضافات فراوان در حاشيه. اين نسخه 
قديمى ترين نسخةٌ كزارش شده از اين كتاب است. ' 

" -«د»: نسخة كتايخانه اياصوفياء ش "87١‏ ؛ فيلم شمارةٌ كتاخانه 
مركز دانشكاه تهران / خط نستعليق؛ نكّاشته كويا سد نهم يادهم. قطع 
وزيرىء. 7١‏ سطرء (وقف سلطان محمود خان) يكى از كاملترين نسخههاى 
كتاب است. 

عا وو تن عد يا عانق ف اعبل تنيوا دنا نت بحقى 3 تكسن قا ريد 
8/ا" كتا بخانة مركز احياء تراث اسلامى / خط نستعليق؛ نكاشته حدود سده 


.١‏ انجام اوراق اين نسخه با رمز 08 و 08 در اين بؤزوهش مشخص شده است. 


دهمأ, قطع يالتوى. 19 سطره به خط محمد قاسم بن بهزاد رازىء اين نسخه 
دقيق ترين نسخه كتاب حاضر است. 

غ؛-«م»: لسخه كتابخانة راغب يادشاهش 6١ل!؛‏ فيلم شماره 1957 
كتابخانه مركز دانشكاه تهران / خط نستعليق: نكاشته جاشت دوم ربيعالثاى 
نال 7 ق؛لسخداى در مجموع غير قايل اعتنا. 

يس از مقابله جهار نسخه و ارزيابى نسخهها به شرح زيرء يروهشض 
حاضر سامان يافت: 

- الف: نسخه جهارم از روى نسخةٌ اولء ويا هردو از مبدأً واحدى 
استنساخ شدهاند. جه هردو نسخه داراى افتادكىهاء جايجايى واشتباهات 
يكسانى بودند. افزون بر اين كه نسخهُ جهارم ضبط نااستوارترى نسبت به 
نسخة اول دارد, لذاء از اين نسخه, به عنوان نسخة كمكى در تصحيح حاضر 
استفاده شد. 

لاب: نسخة سوم برخلاف نسخهٌ اول و دوم. فاقد متن كامل نجاة استء و 
صرفاً در نسخةٌ سوم أغاز عبارات نجاة با جند كلمه يا عبار از انها افيد 
اع 

لاج: متن نسخة اول با توجه به قدمتى كه دارد. داراى ضبط نااستوارى 
نسبت به نسخة دوم واسوم است, و افتادكى فراوان و جابجايى هاى بسيار آن, 


نسخهاى مشوش را فرا راه يزوهشكّر خود مىكذارد. اكرجه قدمت نسخه 


7 فى 
إلميات / مقدمه هشتاد و ينج 


مانع از عدم اعتنا به أن مى باشد. 

لاد: عبارت متن نجاة در تام نسخدها با عبارت «قال الشيخ» مشخص 
شدهء و عبارت شارح در نسخة اول و دوم با عنوان ((تفسير», ودر نسخة سوم 
و جهارم با عنوان (( نشم حح » استء از اين رو با توجه به قدمت دو نسخة اول. 
عنوان «تفسير» برك زيده شد. 

ادو دى عتو انار تتسير» درشكةه اول ونووى عباوت قال اتده اللمم 
درج شده, كه همين ضبط بعينه در متن وارد كرديد. 

0 و:از أن رو كه در سه نسخةُ شر حكتاب نجاة. متن كتاب نجاة به طور 
كامل نقل شده بود, و عبارتهاى شارح, ناظر به متن نجاة به طور بيايى 


استء بناجار در اين تصحيح مان نجاة درج كرديد. ولى اين مسأله بادو 


مشكل اساسى روبرو بود: 
١‏ -مكن نجاة منقول در اين نسخدها به ويه در نسخةٌ اول و دوم داراى 
اختلافهاى فاحش است. 


؟ -متن نجاة منقولء با عبارتهاى شارح در ذيل متن, به هنكام تفسير 
بندهاى مختلف نجاة؛ ناهمخوان است. 

ازاين رو جهت عرضة متن نجاة بحبور به استفاده از نسخدهاى ديكر 
نجاة شد؛ لذا از دو نسخه زير بهره كر فتيم: 

١‏ -نسخةٌ مصمّح استاد محمد تق دان يؤوه؛ كه بر اساس شش نسخه 


خطى و دو نسخةٌ جايى 191017م. و1101 ق. مصير تنظيم شده أست. 


بعاد ون شرح كتاب النجاة 


از ويذكىهاى اين تصحيح علاوه بر نصحيح انتقادى بر اساس نسح 
خطىء ارائة عكسى ! بخش حكمت وسطى (هندسه. عدد. جوم و موسيق) 
است. اين تصحيح دربردارندةٌ فهارس كوناكون ورعايت اصول ويرايشى 
مى بأاشد. 

با اين همه, متأسفانه اين تصحيح, جون به شيوه كاملاً تلفيق صورت 
نكر فته كاه با ضبط درست در ياورقها همراه است و در يارهاى از موارد با 
تقطيع تأدرشة: بتدهاعئ كتانق كاوءيا وزيرا نكن تادرشت :و اسعفادة تسيا از 
علا ويرايشى. 

ولى در بجموع, يزوهش ان فقيد فرزانه» بهترين يزوهش بر كتاب نجاة 
است كه ما در اين تصحيح با مقابله كامل متن اين شرح با تتصحيح استاد 
دانش يوه . موارد اختلافى رابا رمز «يج» مه كردم و بسياراز أن استفاده 
م 

١‏ - نسخةً مصحح مرحوم استاد محيى الدين صبرى كردى. جاب مصر؛ 
اين تصحيح., دستايه بسيارى از جابها قرار كرفته," مجو تصحيح آقايان 
عبدال رحمن عميره. ماجد فخرى, بحيى يثربى. 


.١‏ متأسفانه در جاب اول اين كتاب؛ بخش عكسى بسيار ناخواناست كه در جاب دوم خوشبختانه تا 
حذدى اصلاح شده است. 

؟. وكاه حتى در ويرايش و تقطيع بندهاى اين بزوهشء ابن دو روايت بسيار نزديك به هم از آب 
5 

*. در موارد كوناكونى صرفا تصحيح مرحوم صبرى كردى فقط در جابهاى بعدى ويرايش شده و 
جيزى بر آن اضافه نكرديد. 


يي 
إل ميات / مقدمه هشتاد و هفت 


ضبط اين تصحيح با توجه به معنا و حتواى كتاب در موارد كوناكونى 
نسبت به ضبط استاد دانش يزوه ترجيح دارد؛ اكرجه در بسيارى از موارد از 
تصحيح قياسى استفاده شده است. 

اين نكته قابل توجه است كه نثر عربى حجةالحق ابن سينا متأثر از زبان 
فارسى بودهء و در بسيارى از جاىها افزون بر دشوارى محتوا با نارسايى 
تعبيرات و وازهها روبروست؛ ازاين رودر تصحيح مرحوم صبرى كردى 
كويى يارهاى از همين تعبيرهاء حتى ضماير و فعلها تصحيح قياسى شده؛ و 
بجموعاً نثرى هموارتر براى خواننده فراهم أورده است كه البته اين امر با 
اصول تحقيق تراث, ناهمخوان مىباشد. 

در يزوهش حاضير با مراجعه مكرّر به ضبط اين نسخدهاء از بجموع اين 
مراجعهها با رمز «نجا» تعبير شد. 

وامادر ضبط نسخةٌ نجاة در اين يزوهشء اين نكته قابل ذكر است كه متنٍ 
ما با عنايت به نسخههاى شرح نجاة وعبارات منقول مجزا در ذيل شرح 
فراهم آمده؛ لذا در موارد متعدّدى ضبط نسخة «ينج» و«نجا» بر متن ما ترجيح 
داردء ولى اصول تحقيق تراث مانع ازاعمال اين ترجيح بود بنابراين در موارد 
بسيارى به ترجيح أن صرفاً در ياورق اشارتى شده است. 

ح ز: نظر به اهميت بخش اطيات كتاب نجاة و كثرت استفاد و مراجعه به 
أن. جاب اين بخش از ساير قسمتها مقدّم داشته شد, اكرجه بخش اطيات, 


خش سوام كتاب نجاة 1" 


هشتاد وهشت شرح كتاب النجاة 


جهت سهولت استفاده تا به هنكام يايان جاب مجلد سوّم و ارائة فهارس 
تفصيلىء, فهرست مطالب نجاة كه بالتبع در شرح نيز اعتبارى شود. در ذيل 
عبارات نجاة با بهره از شرح اسفراينى و محتواى أن - در بين دو كروشه 
-[] -اضافه كرديد. 

ل ح: بخش اطيات نسخدهاى جايى كتاب نجاة دربردارندةٌ دو مقاله 
است,. ولى در شرح اسفراينىء بخش اطيات به سه مقاله تقسم شده أست كه در 
قرو رهقي ان بر اناي شوو نه رقا له تلظ ورهن 

ل ط: عبارات متنٍ كتاب نجاة در شرح اسفراينى»؛ در بسيارى از موارد 
دافل عدو ان انس املق كندها بها اوعس ور تهول را اسان امعاء 
دانش يزوه وام كرفتم. ظ 

ذا ى: در يارهاى از موارد شرح اسفراينى براى يارهاى از بندها عبارت 
«فصل» را كشوده. كه اين عبارات فاقد عنوان «فصل» در تصحيح استاد 
دانش يزوهاند؛ و بالتبع نسخةٌ خطىء عناوين «فصل» در اين موارد اعمال 
كرد يد. 

يا: در ارائه متن نجاة سعى بر اين بود كه به هنكام شروع فصل جد يد, 
عنوان بحث به صفحه جديد برود, وإلى در موارد متعددى عبارات نجاة شرح 
اسفراينى در يايان يك فصل و أغاز فصل بعدى بى در بى بود كه خود كوياى 
ارتباط معنوى ارين دو فصل در نزد شارح است؛ از اين رو در موقع زياده 


كردن عنوان فصلء, عنوان فصل به صفحه جديد نرفته ودر يى عبارتهاى 


إطيات / مقدمه هشتاد ونه 


قبل درج شده است. 
جنان كه كفته أمد. يزوهش اين اثر» از جهات كوناكونى در ضبط شرح و 
متن نجاة, با دشوارى همراه بودء از همين رو ارائه اين اثر مدنى به درازا كشيد, 
وبااين وجود نيزء هنوز نكارنده از تصحيح أن رضايت قطعى ندارد, باشد تا 
به هنكام دستياب شدن نسخداى اصيل از أنء ويراستى نو از أن عرضه كردد. 
در يايان بر خود لازم مىداثم از سروران محترم جناب اقاى ناصر 
حسينى و حسين مرتضوى جهت حر وفجينى و صفحهبندى اين ابر تشكتر 

نماسم. 
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المقالة الاولى 


من الأولى من الإلهيات' 


[بسم الله الرّحمن الرّحيم ] 


[تقدمة] 


[في موضوع العلم الإلهي] 


قال: نريد أن نحصر جوامع العلم الإلي فنقول: إِنّ كل واحد من 
علوم الطبيعيات وعلوم الرّياضيات فإما يفحص عن حال بعض 
الموجودات, وكذلك سائر العلوم الجزئية؛ وليس لشيء منها النظر في 
أحوال الموجود المطلق ولواحقه التى هى له بذاته' و مباديه. 
وظاهر' أن هاهنا علماً باحثاً عن أمر الموجود المطلق و لواحقه "التي 
له بذاته ومباديه. ولأنٌ الاله ؛ تعالى على ما اتّفقت عليه الآراء كلها 
لسن هو تيدءا لوعوة مداو ل :دون موجوة فطلو ل 0 بل نهو معدا 
للموجود المعلول المطلق.' فلاحالة أن العلم الإ مى هو هذا العلم. 
وهذا" العلم يبحث عن الموجود المطلق وينتهي في التفصيل إلي حيث 
يبتديٌ منه سائر العلوم؛ فيكون في هذا العلم بيان مبادي سائر 


العلوم الجزئية. 
.١‏ نجء نجاء ف: ‏ التى هى له بذاته. ". نج؛ نجا: فظاهر. 
". د: ‏ و مباديه ... لواحقه. ُ. م: اله 
0. ف: معلول موحود. 1. نجا: على الإطلاق / و هو الاظهر 


/. نحا: فهذا 


١١ 


التفسير: 
قال أَيّده اللّه -: المقصود إثبات موضوع العلم الإلهي. و' قد 
٠‏ عرفت انقسام العلوم إلى الثلاث ‏ أعني الطبيعي والّياضي والإلهي - 
وعرفت أنّ كل واحد من العلوم' من" الطبيعي والرّياضي يبحث عن 
حال بعض الموجودات. 
207 فالعلم الإلهي يبحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود. 
وبدل عليه وجهان: 
الأول :إن هذا العلم يببحث عن الأحوال التى تلحق الموجود لذاته 
5 اها لت ش 
وثانيها”إنّ موضوع هذا العلم لايبيّن فيه. ولا علم أعلى منه يبيّن 
موضوعه فيه ' ؛ بل مبادي العلوم الأخر تتبيّن" في هذا العلم. 
وود بيه أن يكون موضوع هذا العلم بِيّناً بذاته؛ ولا شيء أبين 


من الموجود* من حيث إِنْه موجود'!' ويصلح للموضوعية؛١١‏ فوجب 


١ف‏ م:-و. ؟. د: العلم 

؟. شء2 ا ف 

؛. ف: الأول أن يبحث مطالب هذا العلم الأحوال التى تلحق الموجود بذاته كما تبين علم 
ان موضوعه هو الموجود من حيث هو.موجود 

05. ف: الثانى 


.١‏ ف: ان موضوع هذا العلم ليس فوقه علم آخر حتى يتبين موضوعه فيه. 


. خ: تبين / ف:- حينئذ 
ف:الوحود ٠.ف:‏ وحود 


.١١‏ ف: - و يصلح للموضوعية 


الالميات/ المقالة الأولى / 


أن يكون موضوع هذا العلم «الموجود من حيث إِنّه موجود».ا 
[سبب تسمية هذا العلم بالعلم الإلبي] 

فإن قيل: لم سمّى هذا العلم بالعلم الإلهى؟ 

قلنا: لأنّ العلم بالإله' تعالى من مطالب هذا العلم. ولهذا امتنع 
كون الإله موضوعاً لهذا العلم. فسمّى هذا العلم بالعلم الإلهي تسمية 


قال ا 0 : لشيخ: 


اشم 


١.ف:‏ الوحود... وحود ؟. ف: الإله 


4 شرح كتاب النجاة 


[فصل ]١‏ 
[فى مساوقة الواحد للموجود باعتبار ما 


: وأنه بذلك يستحق لموضوعية هذا العلم] 


[الوحدة و الكثرة من مسائل هذا العلم] 

١‏ و لما كان كل مايصح عليه قولنا: «إنّه موجود». فيصحٌ أن يقال 
له: إنه! واحد. حّ أن الكثرة مع بعدها عن طباع الواحد قد يقال 
ها كثرة ' واحدة؛ فبين أن هذا العلم أيضاً" النظر في الواحد ولواحقه 

١‏ بما هو واحد, وهذاء العلم النظر في الكثرة أيضاً ولواحقها. 

التفسير: 
قال و للحم معنى هذا الكلام هو أنّ من جملة مابنظر فيه 
6 هذا العلم هو الواحد ولواحقه من حيث إنبه واحد و فى “الكثرة 
ولواحقها. 
قوله: «ولمًا كان كل مايصحٌ عليه قولنا أنه موجود». 


.١‏ نج ف: 2 ؟. م: ا 
3 تج : -ايضا 3 نجم: فلهذا. 


6 و 2م 
شه حيخع 


الالميات /المقالة الأول 5 


معناه: أنّ الواحد مساو للموجود. فكلٌ ماصمّ عليه أنه موجود 
صحّ عليه أنه واحد. حتّى أنّ الكثرة' من حيث هي هي تعرض لها 
وحدة, فيقال: هذا كثرة واحدة. 

فإن قيل: الكثير من حيث هو كثير موجود. ولاشيء من الكثير 
من حيث هو كتير بواحد؛ فليس كل موجود بواحد. 

قيل: الوحدة عارضة لتلك الكثرة, لا أَنْها عرضت لما عرضت له 
الكثرة. مثل أ الوحدة عارضة للعشرة والعشرة' عارضة للجسم أو 
لشيء آخر. 


ادن خخخ 0 غك 


.١‏ فء الكثير 
؟. ف: للعشرية والعشرية / و هكذا يمكن أن يقرا ما فى ش. 
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1 شرح كتاب النجاة 


]١ [فصل‎ 


[فىبيان الأعراض الذاتية و الغريبة] 


قال الشيخ: 

ولواحق الشيء - من جهة ما هو هو - هي ما ليس يحتاج 
الشيء في لحوقها له إلى أن يلحق شيئاً آخر قبله'. أو إلى أن يصير 
شيئاً آخر" بعده. فيلحقه. ' 

فإِنَ الذكورة والأنوثة والمصير من موضع إلى موضع؛ آخر 
بالإختيار هو للحيوان بذاته. وأمسا التحيّز والقكّن والحركة 
والسّكون فذلك له لا لذاته. و' لا بأنّه حيوان؛ بل ذلك له بما هو 
جسم [و للجسم بما هو جسم] . وأمّا الحسّ والنطق فهو" له بتوسشط 
أَنْه حيوان ونام وإنسان. 


.١‏ دءم: فيه / نج: شيئاً قبله آخر ". ف: ‏ قبله ... آخر. 
ّ. نجاأ: فتلحقه بعده / و هو الافصح 

ُ. م: الى مومع 

0. نجج: اخر 

1. نجا: ‏ لالذاته و 

/. نحا: فهى 


التفسير: 

قال _أَيّده الله : لمّا ذكر أَنّ العلم الالهى يبحث عن لواحق 
التوجوةا امن شيف انه بموجوذ؟ اراد أن ل اللواحق الذي؛ 
تلحق الشَّيء لذاته وقد فسّر هذا في المنطق ‏ وهو الذي يلحق 
الشيء لا لأمر أعمٌّ ولا لأمر أخصٌ. بل يلحقه لما هو هوء مثل 
الذكورة والأنوثة والحركة بالاختيار. فإنُها تلحق الحيوان لذاته؛ 
والتحيّز والتنكى والحركة والاشكوق تلحقه ل لذاتهديل لأس اعةاننه 
وهو الجسم؛ والحسٌ والنطق تلحق لأنته حيوان ونام اننا ف 

و اعلم أنّ هذا الكلام فيه* اختلال, والصّواب أن يقال: إِنّ النطق 
بلحق الحيوان لأمر أخصٌ وهو الإنسان. 


قال الشيخ: 
ومن هذه اللواحق التي تلحق الشيء [من جهة ما هو هو]. منها' 
ماهو أخصّ منه, ومنها ما ليس أخصٌ منه؛ والّْتى هي أخصٌ منه:" 
فنها فصول, ومنها أعراض. 
ل 600 


١.ف:الوجود‏ ؟. ف: وحود 


١١‏ شرح كتاب النجاة 


التفسير: 
قال _أُيّده اللّه تعالي ‏ لقائل أن يقول: ما الفائدة في هذا التقسيم 
هاهنا؟ وأيضاً فلأنٌ اللاحق للشيء خارج منهء! والفصل يجب أن 
كو اد /1ا/ في ماهية الشيء. 
وبالجملة فليطلب شرح هذا الكلام من غيرى.' 


قال الشيخ: 
وبالفصول ينقسم الشيء إلى أنواعه وبالأعراض ينقسم إلى 
اختلاف حالاته." 
التفسير: 
قال أيّده الله : هذا الكلام حقّ لكنّه ذكر هذاء في المنطق. 


عب هبي يبص ع يس جح سب ب ا 
١.خ:‏ عنه ”قناع دفن ختصدى 
*. نجا: + أى إلى احواله المختلفة ؛. ف: هاهنا 


الالهيات/المقالة الأول 5 


[إفصل "] 


[فىبيان أقسام الموجود و أقسام الواحد] 


قال الشيخ: 
وانقسام الموجود إلى المقولات يشبه الإنقسام بالفصول وإن 
م يكن كذلك؛ وانقسامه إلى القرّة والفعل والواحد والكثير والقديم * 
والمحدث والتاء والناقص والعلّة والمعلول ومايجري بجحراها يشبه 
الإنقسام بالعوارضء فتكون المقولات كأتّها أنواع. وتلك الأخر 
كأئها فصول عرضية أو أصناف. ١١‏ 
التفسير: 
فال - أثذه للدت المرحوة اله تفسيمات» الأول: الموجيوة إما أن 
يكون جوهراً و إمّا أن يكون عرضاً.' والعرض أقسامه تسع. وقد ٠١‏ 
ذكر في المنطق. فهذه العشرة تسمّى المقولات العشر. وانقسام الموجود 
إليها يشبه الإنقسام بالفصول وإن لميكن كذلك. 
أقول: إن قلنا إِنّ الموجود جنسء فهذا الإنقسام يكون انقساماً 


.١‏ فىالنسخ: عرض 


١١ 


١‏ شرح كتاب النجاة 


بالفصول. وإن قلنا: إِنّه ليس بجنس بل هو عارضء وهو الحقٌ. 
[ولكن] لميكن الثسانا جالتصول: 

الثاني: الموجود إِمّا أن يكون بالفعل: وإمنا أن يكون بالقوّة. 

التالث: الموجود إمّا أن يكون واحداً. و إمثا أن يكون كثيراً. 

الرابع: الموجود إما أن يكون قديماً. أو محدثاً. 

الخامس» الموجوه إمكا أن يكون" تاماء وا أن يكوق ناقضاً. 

السادس: الموجود إمما أن يكون علّة. وإمثا أن يكون معلولً. 

وللموجود تقسيمات أخر. لكن هذا القدر كافٍ هنا. ولاشكٌ أن" 
هذا الإنقسام انقسام بأمور عارضة. 

قوله: «فتكون المقولات كأنها أنواع. فتلك الأجزاء كأنّها فصول 
فرضية او اضفافة 

معناه: أن الإنقسام بالمقولات إذا كان انقساماً' بالفصول كانت 
المقولات كأنتها أنواع, وهذا عجيب منه؛' لأ الفصل كيف يكود 
نوعاً؟ فإنّ النوع مايتركب! من الجنس والفصلء كيف و إِنّهِم قالوا: 
المدولات: الععر أحدانين عالية. 

وقوله: «كأنتها فصول عرضية». 

هذا فيه* تناقض؛ لأنّ الفصول يجب أن تكون داخلة في الماهية, 


.١‏ وقع من هنا خلط واضطراب في نصّ نسخة ش وم. 
؟. ف: انقسامها 5 ف: منه 
غ.خ: تركب 0ش قله 


الالميات/ المقالة الأول 


والعرضي يجب أن يكون خارجاً. فكيف يمكن الجمع بينهما؟ 


قال الشيخ: 
وكذلك أيضاً للواحد أشياء تقوم مقام الأنواع. وأشياء تقوم 
مقام الأصناف واللواحق. 
التفسير: 
قال أثلاه اللضب#مفناة: كنا أن الموحوه اشنياما إلى أشياء اتقو 
مقام الأنواع وأشياء تقوم مقام الأصناف. كذلك للواحد الذي ترادفه 
أشياء تقوم مقام الأنواع. وأشياء /242/ تقوم مقام الأصناف. 


قال الشيخ: 
[أقسام الواحد] 
وأنواع الواحد بوجه التوسّع : الواحد بالجنس, والواحد بالنوع. 
والواحد بالعرض. والواحد بالمساواة! فى النسبة. والواحد في 
النسبة', والواحد بالعدد. 
التفسدر: 
قال _أده اللّه -: اعلم أنّ للواحد" ثمانية أقسام: :]١[‏ الواحد 
الحقيقي, [؟]: والواحد بالاإتصال. [5؟]: والواحد بالإنفصالء [6]: 


ااا مم20 
.١‏ نجا: بالمشاركة. ؟. كذا /نجء نجا ‏ والواحد فوالنسبة 
7 ح: الواحد 


- 


ار 1 [8]: والواحد عن 


قال الشيخ: 
[لواحق الواحد] 
ولواحقه: المشامهبة والمساواة والمطابقة والانة والمشاكلة 
والطوهو. 
التفسير: 
قال 000" -: لما ذكر ما يجرى مجرى الا: نواع ذكر مابلحق 


الواحد.' وهي هذه الأمور التى ذكرها وسيأتى شرحها إن شاء الله 


قال | 5 6 لشبخ: 
[أقسام الكثير و لواحقه] 
وأنواع الكثير مقابلات لتلك.' ولواحته: الفر مرنة واء بقايله 


واللامشاءهة واللامساواة واللايجانسة واللامثاكلة؛ ؛ فسينبغي أن 
نحقق ' أحوال هذه وحدودها ومبادءها. وماالذى يعرض غا 
بالذات. 


الإلهيات /المقالة الأول ١‏ 


التفسدر: 

قال - أده الله الغا كان الكفين يقابل 7 الو انحن تا عه اع 
يقابل انواء ؟ الواجده واواعنه ايف تقابل لواحق الواحد. وسيأتي 
البحثالتامٌ عن هذه الأمور إن شاء اللّه. 


قال الشيخ: 
[الوجود غني عن التعريف] 
فنقول: إِنّ الموجود لايمكن أن يشرح؛ بغير الإسم؛ لأنكنه مبدأ 
أوّل لكل شيء شرحء” فلاشرح له؛ بل صورته تقوم في النفس بلا 
توسط شيء. 
التفسير: 
قال أيّده الله -: لمّا كان موضو هذا العلم «الموجود» شرع' في 
البحث عن ماهيته. ومقصوده أن يِبيّن أنّ الموجود غني عن التعريف. 
أن تصؤره بديهي لايتوقف على تصوّر شيء آخر يتوسّل به إليه. 
نعمء يمكن أن ينبّه عليه بعلامة منّهة واحتجٌ عليه بأنته مبدأ لكل 
شيء, فلاشرح له. 
قوله: «بل صورته تقوم في النفس بلاتوسّط». 


0. نحا: - شرح 1 ع 


1١6 


١‏ شرح كتاب النّجاة 


معناه: أَنّ ماهية الموجود' متصوّرٌ تصوراً أولياً. ولابدٌ من تقرير 
هذين المقامين: 

الأؤل: أن الموجود مبدأ لكل شيء. بيانه: أنّ الموجود المطلق جزء 
من الموجود الخاصٌء فالموجود الخاصٌ يتوقّف تحققه على الموجود' 
المطلق. فيكون مبدءاً. 

و أمًا" المقام الثاني - وهو أنّ الوجود أُوّلي التصوّر ‏ هو أنّ كلّ 
أحد بعلم بالبديهة وجوده. ولمّا كان الوجود جزءا من وجوده كان 


الوجوة اول لكين تدنهيا . 


قال الشيخ: 
[في انقسام الموجود] 
وهو ينقسم نحواً من القسمة إلى جوهر وعرض. 

التفسير: 

قالح اتنه اللعريي اقول الموجود بالقسمة الأولى ينقسم إلى 
الواجب لذاته وإلى الممكن لذاته. والواجب لذاته هو الذي له وجود؛ 
من ذاته؛ والممكن لذاته؛ هو الذي له وجود من غيره. والواجب لذاته 
لا قسمة فيه البتة بوجه.أمتا الممكن لذاتهفإنّه ينقسم إلى جوهر وعرض. 


١.ف:الوحود‏ ؟. ف: تحقيقه الموجود 
".خ: -واما 4.خ:- وجوده 


ا 


قال أ 2 لشيخ: 
[تحقيق في معنى الجوهر والعرض وأقسامهما] 


وإذا أردنا تحقيق الجوهر احتجنا إلى ' أن نقدّم أمامه مقدّمات؛ 
فنقول: إذا اجتمع ذاتان ثم" لموتكن ذات كل واحد منهما مجامعة' 
للأخرى بأسرهاء كالحال في الوتد والحائط؛ فإئْهها وإن اجتمعا 
فداخل الوتد غير بجامع لشيء من الحائط, بل إِمًا يجامعه ببسيطه 
فقط, فإذا" لميكن كما للوتدء والحائط, بل كان كل واحد منهما' 
يوجد شايعاً بجميع ذاته في الآخر, ثم" كان أحدهها ثابتاً بحاله مع 
مفارقة الآخر وكان أحدهما مفيداً لمعنى به يصير الثيء موصوقاً 
بصفة والأخرى' مستفيداً لهاء" فان الثابت والمستفيد لذلك يستى 
حلا والآخر يسمّى حالاً فيه. 

م” إذا كان المحلّ مستغنياً في قوامه من" الحال فيه فإنما نسمّيه 
موضوعاً له؛ وإن لم يكن مستغنياً عنه لم نسمّيه موضوعاً؛ بل رما 
سميناه هيولى. وكل ذات يكن في موضوع فهو جوهر. و كل ذات 


قوامه؟ في موضوع فهو عرض. 


.١‏ نجم: ل 5 م: غير مجامعة 
:. كذا / فى نجا: واذا لم يكونا كالوتد و الحائط 
5. خ: منها 1.كذا //نج: الآخر 


8 نحا: قوامها / و هوالاصح 
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التفسير: 

قال أيّده اللّه : لمّا قسّم الموجود إلى الجوهر والعرضء أراد أن 
يحّق الجوهر والعرض. وتلخيص كلامه' أن يقول: كون الشيء في 
الشيء يكون على وجهين: 1 

أحدهما: أن لايكون كلّ واحد منهما شائعاً في الآخر. ككون الوتد 
في الحائط؛ فإنّْهما وإن اجتمعا بالتداخل لكنّ الوتد غير شائع في 
حلط واننة الثم بيط 

وتافيم: أذ يكون كل واحد منهما بجميع' ذاته شائعاً في الآخر. 
ومع ذلك يكون أحدهما ثابتاً بحاله مع مفارق الآخر. ويكون أحدهما 
تأغتا والاآخر تطعوناً:؟ وبحيهر سي الثانك .و الستعوت ميا والاخن 
حالا. 

ثمّ المحلّ :]١[‏ إن كان' مستغنياً عنه في قوامه فإنّه" يسمّى ذلك 
المحلّ موضوعاً والحال فيه عرضاً؛ [5]: وإن لميكن مستغنياً عنه بل 
يكون متقوّماً به فإِنْه يسمّى المحل مادّة وهيولى. والحال صورة, 
فالجوهر /1(82/ هو الموجود” لافي موضوع. و العرض هو الموجود 
في موضوع. 


١.م:‏ + هو ؟. ف: ببسيط 

؟. ف: الجميع ؛. ف: احدهما باعتبار الاخر منعوتاً 
0.ف:-و 9 م: يكن 

/. ف: ‏ فإنه /. 1 الجوهر 
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قال الشيخ: 
[في معرفة الصورة] 
وقد يكون الشيء في امحل ويكون مع ذلك جوهراًا لاني 
موضوع. إذا كان الحلّ القريب الذي هو فيه متقوّماً به ليس متقوّماً 
بذاته. بل ' مقوّماً له. و"نسمّيه صورة. وأما الثابتة فقد يأتينا من 
بعد. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله -: قد يكون الشّيء جوهراً و؛مع ذلك يكون في 
محلء فإنّ الصورة جوهر ومع ذلك فهي في محل وهو الهيولىء كما 
سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. 


قال الشيخ: 
[في معرفة الجواهر الخمسة] 
وكلّ جوهر ليس في موضوع فلايخلو [الف]: إِمّا أن لايكون في 
محل* أصلاً. [ب]: أو يكون في حل لايستغنى في القوام عنه ذلك 
المحل. 
فإنّ كان في محل لايستغني في القوام عنه ذلك ا محل فإنا' نسمّيه 


.١‏ نحا: + اعنى ؟. نجا: بذاته ثم يكون مع هذا 
*' كذا / والظاهر زيادة «و» 1 م: -و 
0. م: محله أ.ح: فإنما 
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صورة مادية. 
وإن لميكن في حل أصلاً [1]: فإمًا أن يكون محلاً بنفسه لاتركيب 
0 فيه. [5]: أو لابكون. 


فإن كان محلاً بنفسه [لاتركيب فيه] فإنًا نسمّيه الهيولى المطلقة. 
وإن لميكن [1]: فإمًا أن يكون مركباً. مثل أجسامنا المركبة من 
1 مادذة ومن صورة جسمية, [11]: وامًا أن لايكون, ونحن نسمّيه 
صورة مفارقة, كالعقل' والنفس. 
آم إذا كان الثيء في حل هو موضوء. فإنًا' نسمّيه عرضاً. 
قالود اده اللمرى: لما حقق الجوهر أراد أن يقسّم الجوهر إلى 
الجواهر الخمسة. أما وجه هذا التقسيم” فهو: أن ما ليس وجوده في 
٠5‏ موضوع [الف] إِمّا أ ن لايكون وجوده في محل أصلاً. [ب]: وإمًا أن 
يكون وجوده في محل [ج] : وإمّا أن يكون هو في ذاته محلاً لحلول 
شيء آخر فيه. 
١‏ وما إن ن لمريكن [1]: فإن كا: ن محلا لحلول شيء آخر فيه [1]: فامتا 
أن يكوق فيه تركس و اكوى ,منقسنياً فيذاته [11]: وما أن لايكون. 


١.خ:‏ العمّل ".خ: فإنما 
5 لايخفى أن تقسيم الشارح لايطابق كاملاً بكلام الشيخ فيوضع المقسم و ان كان المآل 


واتحذا. 3 . ف: + لا 
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فإن لميكن وجوده في محلٌ ولميكن ' هو في ذاته محلاً لشيء آخر. 
[1]: فإمًا أن تكون له علاقة تصرف في المحلّ المنقسم بالتحريك [11]: أو 
لم يكن. 

فانتقسم الجوهر إلى خمسة أقسام: 

أحدها: الذي وجوده في محلء يتقوّم ' به ذلك المحلّ وهو «الصّورة» 
إمتا طبيعية وإمًا جسمية. 

والثاني: الذي ليس وجوده في محل ويكون هو في ذاته محلا 
الها 3 هو «الجسم». 

والثالث: الذي ليس وجوده في محل و يكون هو في ذاته محلا لا 
تركيب ولا انقسام فيه وهو «الهيولى». 

والرابع: الذي ليس وجوده في محل وليس هو في ذاته محلاً وله 
علاقة تصرف في المحلّ بالتحريك وهو «النفس».' 

والخامس: الذي ليس وجوده في محل وليس هو في ذاته محلاً. ولا 
له علاقة التصرف فى المحلٌ وهو «العقل». 

قوله: «وأمتا إذا كان الشيء في محلّ موضوع فإنّا نسميه عرضاأً». 

فهذه وقع أجنبياً عن هذا الموضع. وقد ذكرناه في موضعه. 


.١‏ ف: العمل ؟. خ:مقوم 
*. ف: الذي ليس فى محلّ وهو فى ذاته محل محل له علاقة تصرف فى المحل بالتحريك و 
هو النفس 


١ 
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قال الشيخ: 
[إن الهيولى لاتتعرّى عن الصورة] 
ومادة [الصورة] الجسمية لا تخلو عن الصّورة الجسمية. ولو 
كانت تخلو' عن الأقطار لكانت حينئذٍ غير[ذات]" كم البتة. وكانت 
غير متجرّئة الذات بل متأبية" عليه. أي لايكون؛ في قوّته' أن 
تتجرّئ ذاته' حقٌ تكون جوهراً مفارقاً. ف كان يمكن أن يحلها 
مقدار؛ لأنّ الغير' المتجرّي لايطابق المتجرّئٌ؛ وهذا مبدأ 


التفسير: 

تالو ايده اللسك: الندعئ آذ الميون الأولن شين كاله عند 
الصّورة الجسمية. واعلم أنّ هذه المسألة من تفاريع إثبات الهيولى وإذا 
كان كذلك وجب أن لايقدّم إثباتها على إثبات الهيولى. فلاأدري لم فعل 
كذلك. 


.١‏ نجا: خلواً ؟. الاضافة من نحا. 
؟. نج: الذات ثابتة. ٍ ؛. نج: و لميكن 
0. نجا: قوتها / و هوالاصح 1. نجا: ذاتها / و هوالاصح 


/. نجج: غير. 
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[فصل ؛] 


[فىإثبات المادّة و بيان ماهية الصورة الجسمية ] 


قال الشيخ: 

[في تحقيق ماهية الجسم والأبعاد المعتبرة فيه] 
ونزيد هذا المعنى شرحاً. فنقول: إِنَّ الجسم ليس هو جسماً أن فيه ١‏ 
بالفعل أبعاداً! ثلاثة, وأنّه ' ليس يجب أن تكون في كل جسم نقط أو 
خطوط بالفعل؛ لأنّه يكن أن يعقل" الجسم جسماً وهو كرة لا قطع 
فيه البتة بالفعل والخطوط والنقط قطوع. وليس يجب أن تكون ١٠١‏ 
أبعاد ثلاثة فيه متعيّنة من أطراف متعيّنة * دون غيرها؛ اللّهِمْ إِلّا أن 
تفرض” مع شرط زائد على الجسم مثل تحرّك أو مماسة. 
وأمتا السطح فليس هو داخلاً في حدّ الجسم من حيث هو جسم ١‏ 
بل من حيث هو متناد. وليس التناهي داخلاً في ماهية الجسمء بل هو 


.١‏ ع ابعاد 1 نج نجاأ: فإنه 
٠“‏ ننها: يكون غ. نج نجا: بالفعل البتة 
د 1. نجا: تعرض 
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من اللواحق' التي تلزمه. ويصحٌ أن تعقل ماهية الجسم وحقيقته 
ويستثبت فى النفس دون أن يعقل متناهياً. بل إنما يعرف بالبرهان 
[و] النظر. 

بل الجسم إنما هو جسم, لأنته بحيث يصمح أن يفرض فيه أبعاد 
ثلاثة, كل واحد منها قائم على الآخر. ولايمكن أن يكون فوق 
ثلاثة. فالذي يفرض أولاً هو الطول, والقائم عليه هو العرض. 
والقائم عليهما في الحد المشترك هو العمق. وليس يمكن غيره. فالجسم 
من حيث هو هكذا هو جسم. وهذا المعنى منه هو صورة الجسمية. 

وأما الأبعاد المتحدّدة التي تقع فيه فليست صورة له. بل هي من 
باب الكم وهي لواحق لا مقوّمات. وله صورة جسمانية لاتزول' 
عنه. وله مع ذلك أبعاد تتحدّد" بهاء نهاياته وشكله. ولايجب أن 
يثبت /243آ/ شيء منها له. بل مع كل تشكيل ' يتجدّد عليه يبطل 
كل بعد متحدّد كان فيه. وكل مقدار ممتدٌ مفروض كان فيه. فإذاً هذا 
غير الأوّل. 

لكنّه رما اتفق في بعض الأجسام أن تكون هذه الأبعاد المتحدّدة 
لازمة لاتفارق ملازمة أشكاهاء وكما أن الشكل لاحق فكذلك 
مايتحدّد' بالشكل”. و*كا أنّ ملازمة الشكل لاتدلٌ على أنّه 


.١‏ نج: اللوازم وول 
*. خ: متحدذد 3 نج: ‏ بها 


0 م: تشكيك / نجا: شكل 1. م: يتجذد 
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داخل في تحدد" جسميته. كذلك ملازمة هذه الأبعاد المتحدّدة. 
[و] المعنى الأوّل هو الصّورة الجسمية وهو موضوع لصناعة 
الطبيعيين أو داخل '' في موضوعها. 
والمعنى الثاني هوالجسم الذي من مقولة الكمّ وهو موضوع 
لصناعة التعالهيين أو داخل في موضوعها. وهو عارض للجواهر 
| سان 
وليس [هو] مما يقوم بذاته ولا المعنى الأُوّل أيضاً. فإنّ ذاك يقوم 
في مادّة وهذا في موضوع. أي أنّ ذلك صورة وهذا عرض.١١‏ 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : المقصود من هذا" الكلام بحثان: 
أحدهما: في تحقيق ماهية الجسم. المشهور: «إِنّ الجسم هو الطويل 
العريض العميق». و هذا" باطل؛ لأنّ الجسم ليس جسماً بِأَنّ فيه هذه 
الأبعاد الثلاثة, لأنّه ليس يجب أن تكون في كلّ جسم نقط أو خطوط 
بالفعل؛ لأنته يمكن تعقّل الجسم الذي هو كرة من غير قطع فيه بالفعل 
والخطوط والنقط و؟! [ال] قطوع". 
وأمّا السطح فإِنّه غير داخل في حقيقة الجسم من حيث هو جسم 


/. نجا: به الشكل 4ع -ر 
4. نجا: تحديد 36 م: داخلاً 
.١‏ نجا: عارض 7 . م: منأ 
.٠١‏ ش: فهذا دف 


06. هكذا فى النسخ 


1١6 


1 
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بل من حيث هو جسم متناه. 

والتناهي غير داخل في حقيقة الجسم, لأنته يصمٌ أن يعقل ماهية 
العسم بلتوث: أن .يشقل 'كوثه:مقداهياء«دل التسم. المنا'بفى اجيم لأنقد 
بحيث يصلح أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة على زوايا قائمة. ولايمكن أن 
تكون فوق ثلاثة. فالذي' يفرض أوّلاً الطول والقائم عليه هو 
العرض. والقائم عليها في الحد المشترك هو العمق, وهذا المعنى منه هو" 
[ال]صورة الجسمية. 

البحث الثاني: في الفرق بين الأبعاد المتحدّدة و"الصّورة الجسمية. 
خا الأيناه المفعددة 5 تحصل الصورة الجسمية فهي؛ من باب الكجٌ 
وليست هي الصورة الجسمية. 

وتلخيص ماذكره في هذا المطلوب هو أنّ الجسم الواحد قد توارد 
عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميته المخصوصة؛ فإنًا إذا' أخذنا قطعة 
شمعة فشكلناها بأشكال مختلفة. فتارة يصير طوله أزيد من عمقه 
وتارة بالعكس. فإن جسميته باقية مع اختلاف مقاديره. والباقي مغائر 
لغير الباقيء فالجسمية مغائرة للمقدار. 

قوله: «وليس يجب أن تكون أبعاد ثلاثة فيه متعيّنة من اطراف 
شجنة دون غيرهاء اللو إل ان يفرض مع شرط زائد على الجسم 
.١‏ ش: والذى ؟.ف:-_هو 


18 ف: أو 7 م فهما 
0. ف: المخصوصة فاذا 
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مثل تحراك أو ماس 

معناه: أنّ الكرة ما لميفرض متحرّكة فلايوجد فيها خطء وأمّا 
المحور والقطبان والمنطقة فهي إِنْما! يفرض عند الحركة. 

قوله: «وأمًا الأبعاد المتحدّدة التي تقع فيه فليست صورة لها». 

معناه: أنّ الأبعاد” الحالة في الجسم مغائر للصورة الجمسية. 

قوله: «بل هي من باب الكمٌ. وهي لواحق, لامقوّمات». 

معناه: أنّ هذه الأبعاد من باب الكم. وهي” غير داخلة في حقيقة 
الجسم بل هي من اللواحق. 

قوله: «وله صورة جسمائية لاتزول عنه وله مع ذلك أبعاد تتحدّد 
بها نهايته وشكله». 

المراد منه ما ذكرناهء. وهو أنّ الصّورة الجسمية مغائرة لهذه 
الأبعاد؛ لأنّ الصّورة الجمسية باقية مع تبدّل هذه الأبعاد وتغيّرها. 

قوله: «لكنّه ربّما افق في بعض” الأجسام». 

نشام زتها كود ف الأبعاد لازمة لبعض الأجسام كالفلك, 
فادٌ المقدار والشكل لايفارقانه". وباقي الكلام ليس فيه زيادة فائدة. 


٠ 
ع‎ 


السش سس سس سس سه بدح 


.١‏ ف: المطبان فالمنطقة فيهما ؟. ف: ‏ المتحدده... الأبعاد 
ّ. م: هما 

:. ف: ذكرنا 

0. ف: المعض 

1 كذا 

/. م: يفارقابه 
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قال الشيخ: 
[إثبات الهيولى للصورة الجسمية] 


فنقول ': إن الأبعاد والصّورة الجسمية لابد لها من موضوع أو 
هيولى تقوم فيه. أما الأبعاد الي هي ' من مقولة الكمّ فأمرها ظاهر. 
فإنها قد توجد وتعدم والموضوع الموصوف بها ثابت,. فإئّها؟ 
لايثبت * شيء موجود منها مع تغيّر الشّكل والموضوع* واحد. 

وأمّا الصّورة المسمية' فلأتّها [ ١‏ ]: إِمّا أن تكون نفس 
الإتصال. [ ؟ ]: أو تكون طبيعة يلزمها الإتصال حي لاتوجد هي 
إلا والإتصال لازم لها. 

فإن كان" نفس الإتصال فقد” يوجد؟ الجسم متصلاً ثم" ينفصل, 
فيكون [هناك]'' لامحالة هو ١١‏ شيء هو بالقوّة كلاهماء وليس ١١‏ ذات 
الإتصال بما هو اتصال قابلاً للانفصال؛ أن قابل الاتصال ' لايعده 
عند الإنفصال, والإتصال يعدم عند الإنفصال. فاذاً شيء غير ءا 
الإتصال هو قابل للإنفصال, وهو بعينه قابل للإتصال ١١‏ /1(83/, 


.١‏ م: فيقول ؟. م: هما 

". نحا: فانه. 1 م فانها يثنت 

0. نج: الشكل لموضوع. 1. نج: الجسمية 

/. نجا: كانت / نج: وقد 

9. نج؛ نجا: يكون .٠‏ الإضافة من نجا. 
.١‏ نجء نجا: ‏ هو ؟'. نجا: فليس 

؟١.‏ نج: الانفصال / و هو الاظهر. 15. م: عن 
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فليس الإتصال هو' بالقوّة قابلاً للإنفصال. ولا أيضاً طبيعة يلزمها 
الاتصال لذاتها. 

فظاهر أنّ هاهنا جوهراً غير الصورة الجسمية" وهو الذي 
يعرض له الإنفصال والإتصال معاً. وهو مقارن للصورة الجسمية. 
وهو الذي يقبل الاتحاد بالصورة' الجسمية, فيصير جسماً واحداً 
بما يقوّمه أو يلزمه من الإتصال الجسماني. 


[فصل 50] 
[فىأنٌ الصورة الجسمية مقارنة للمادّة 
فى جميع الأجسام عموما] 

و إذاً” الصورة الجمسية بما هي الصورة الجسمية لاتختلف. 
فلايجوز أن يكون بعضها قائماً في المادّة وبعضها غير قائم فيها. فإنه 
من ا محال أن تكون طبيعة لااختلاف فيها من جهة ما هي تلك 
الطبيعة ويعرض لا اختلاف في نفس وجودها.ء لأنّ وجودها" ذلك 
و“الواحد متفق, فإن كان ١'‏ لم يفسد امحل بارتفاعه فهو عرضء وإن 


فسد بارتفاعه فهو جوهر موجود لا في موضوع, وإن افتقر فهو 


ا تت 


١.م:-‏ هو ؟. م: ‏ الجسمية 
"'. نج: او . م و 1 
0. النسخ: بصورة. 1. نجء نجا: فإذا 
/. نجا:كونها / و هوالأظهر /. نج: - و 


3 نج: وان .٠‏ نج: -كان 


0 شرح كتاب النّجاة 


لطبيعته عر ض. 
[و أيضاً فإن وجودها ذلك الواحد لايخلو إِمّا أزيكون قاماً في 
مادّة, أو غير قائم في مادّة, أو بعضه قائًاً فيا وبعضه غير قاثم . 
وحال أنيكون بعضه قائماً فيها و بعضه ليس؛ لأنّ الاعتبار إِنما 
طاول ذلك الرجود من حبك هو باحك غير تلن فق أن يكتون 
ذلك الواحد إِمّا كلّه غير قائم فيهاء أو كلّه قائم فمها ؛ ولكن ليس كله 


التفسير: 


أ 


١ 


١ 


كا لنيذا نهو اللدوة التقصوة من هذا القسل :تداك دشيو ىن الضورة 
الحسيمتة ..وتقوريوءة أن الضورة السمسية :]١[‏ اتنا أن تون فس 
الإتصال. [5: و إِمّا أن تكون طبيعة يلزمها الاتصال. وأيتاً ما كان 
فالهيولى' للصورة الجسمية ثابتة. ' 

أمَا إذا كان نفس الإتصال فلأنًا نجد الجسم متصلاً ثم ينفصل, 
ويجب” أن يكون هاهنا شيئاً قابلاً؟ لهما؛* [1]: ثمّ ذلك إمّا أن يكون 
لاتصال. [1]: وإمّا إن يكون شيئاً مغائراً لهما وبالقوّة كليهما. 

وال ان يكون القابل للإنفصال نفس الإتصالء؛ لأنّ القابل 


ع 


للشيء يجب أن بوجت مع المقبول. والاإتصال محال أن اكت 


.١‏ ف: فإثبات الهيولى ". ف: ثابت 
١‏ م: وجب ؛. كذا 
5. خ: لها 


الإنفصال. فإذاً هو شيء غير الإتصال. وهو أيضاً قابل للإتصال' 
والانفصال وذلك هو الهيولى. 

فإن قيل: ما ذكرتم لايدلٌ إلا على ثبوت مادّة للجسم القابل 
للإنفصال, وأما الجسم الذي لايقبل الإنفصال _كالفلك مثلاً ‏ فما الذي 
يدلٌ على ثبوت مادّة له. 

فنقول: الصورة الجسمية حقيقة متحدّدة فى كلّ الأجسام. فاذا كان 
بعضها قائماً بمادّة كان الأأمر فى جميعها كذلك؛ لأنّها إن احتاجت لذاتها 
إلى مادّة وجب الاحتياج فى الجميع؛ وإن لمتحتج مادةً وجب الإستغناء 
فى الكل. و لنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «إنّ الأبعاد والصورة الجسمية لابدٌ لها من موضوع أو هيولى 
بقوم فيه». 

معناه: أنّ الأبعاد مفتقرة' إلى موضوع يحل فيه. والصورة الجسمية 
محتاجة" إلى هيولى تحلّ فيهاء وقد عرفت الموضوع والهيولى والأبعاد 
والصورة الجسمية والفرق بينهما. 

واعلم أن ذكر الأبعاد وقع ذاهنا نيوا لاقائنة افيه 

قوله: «وأمًا الأبعاد التي من مقولة الكيّ فأمرهاء ظاهر». 

هذا الكلام قد تقدّم فلافائدة في ذكره. 

قوله: «وأمًا الصورة الجسمية فلأنّها إِمَا أن يكون نفس الاإتصال». 


١.ف:‏ الاتصال 3 م: ‏ مفتقر 
". ف: محتاحة . م فأمر 
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هذا هو المقصود في إثبات هيولى للصورة الجسمية وقد لخصُناه. 

قوله: «وهو الذي يقبل الاتحاد بصورة الجسمية فيصير جسماً 
ولخدا [ :.. ]». 

معناة: أن العسي يتركي ون هله الماذة والضورة الحسمية قغير 
ذلك المر كع يما واعذا. 

قوله: «وإذاً الصورة الجسمية بما هي صورة جسمية لاتختلف. 
فلايجوز أن يكون بعضها قائماً». 

هذا هو الجواب عن السؤال الذي ذكرناه فلانعيده. 


الالميات /المقالة الأول 5 


]١ [فصل‎ 


[فى أنَّ المادّة لاتتجرّد عن الصورة] 


قال الشيخ: 
[الحجة الأولى] 
ونقول: إنّ تلك المادّة أيضاً لايجوز أن تفارق الصورة الجسمية 1 
وتقوم موجودة بالفعل؛ لأنها إن فارقت الصورة الجسمية فلايخلو 
[1]: إِمَا أن يكون لها وضع وحيّز في الوجود الذي ها حينئذٍ. [5]: 
أى لامكو ١‏ 
فإن كان لها وضع وحيز وكان يمكن أن تنقسم, فهي لاحالة ذات 
مقدار. وقد فرضت لامقدار ها؛ هذا خلف .١‏ 
وإن ليمكن أن تنقسم ولا وضع فهي لا محالة نقطة, ويمكن أن ١١‏ 
ينتهي إليها خط, ولايجوز أن تكون منفردة ' الذات منحازتها. لأن 
خطاً إذا انتهى إليها لم يخل: 
[1]: إما أن" يلاقها بتلك النقطة. [7]: أو بنقطة أخرى 


.١‏ نج: ‏ هذا خلف. ". نج: مفردة 
*. م: + يكون انا أن يلاقيه بنقطة اخرى غير حد 
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غيرها. ' 

ثم" إن لاقاها خط آخر لاقاها بنقطة أخرى غيرها ثم" لايخلو: 

نا أن تباكن١‏ النقطتان عن تبه "..- فستكون المنتوشطة* 
الى* تلاقيها إننتان ١‏ لاغلاقيان اتتقسم ١١‏ ينتعا وقد افرظت غتهر 
منقسمة. 

وما أن تكون النقطتان تتلاقيان وبتلاقيها ٠"‏ تكون”اذاتها 
سارية في ذات كل واحدة؟! منهماء وذاتها منحازة عن الخطين. 
فذاتاهما منحازتان منقطعتان عن الخطين. فللخطين نقطتان غير 
الأوليتين؟' هما نهايتاهماء وقد١١‏ فرضناهما نهايتهماء هذا خلف. 

فيكون إذن ذلك الجوهر غير منحاز منفرد بل طرفا للخط. 
فيكون نقطة, لكنّ النقطة توجد قائمة في جسم وفي ماذة لا مادة 
للجسم "'. 


ع 


واما إن كان هذا الجوهر لاوضع له ولا إشارة إليه بل هو 


5. نج: ‏ بتلك النقطة او / نجا: هنا مشوش 
0 م: - يلاقيها فتلك النقطة أو نقطة اخرى غيرها 


١1.خ:‏ تبائن /. نجء نجا: جنبيتها 
نج: المتوسطة .١‏ نج: التى 

.٠‏ نج: اثنتان .١١‏ نج: تنقسم 

؟١.‏ نج: تلاقيهما / م: بتلاقيانه .٠‏ نج: فتكون 

. نج: واحد 0. نج: الاوليين. 
1١.نج:‏ قد .١‏ نج: الجسم 


148 نجج: ان 
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لستس سب سشسيليكمةم 


غ 


كالجواهر المعقولة ‏ لميخل إِمّا أن يحل فيه المقدار المحصّل دفعة. أو 
يتحرك إليه على الاتصال. 

فإن حل فيه المقدار دفعة ففي آن انضياف المقدار إليه يكون قد 
صادفه المقدار حيث انضاف إليه. فيكون لا محالة صادفه وهو في 
الحيّز الذي هو فيه. فيكون ذلك الجوهر متحيزاً؛ إِلّا أنه عساه أن 
لايكون محسوساً وقد فرض غير متحيز البتة؛ هذا خلف .١‏ 

ولايجوز أن يكون التحيّز' قد حصل له دفعة مع قبول المقدار, 
لأنّ المقدار لايوافيه" [إِلَا و هو ] في حيز خصوص. 

وأمّا إن كان قبوله للمقدار لادفعة, بل على انبساط. وكل ما من 
شأنه أن ينبسط فله جهات, وكل ما له جهات فهو ذو وضع وحيز, 
فيكون ذلك الجوهر ذا وضع وحيز. وقيل: لا وضع له ولا حيّز؛ هذا 

والذي أوجت .هذا كله فرضنا أنّه يفارق الضورة الجسمية فمتئع 
أن يوجد بالفعل إِلَّا متقرّماً بالصورة الجسمية. و كيف تكون ذات لا 
حبز؛ لا بالقرّة ولا بالفعل, تقبل الكم وتساويه. 

فبين أَنّ المادّة لاتبق مفارقة, بل وجودها وجود قابل لا غير. ىا 


أن وجود العرض وجود مقبول لاغير. 


: ا ". نح: التحسز 
.١‏ نجء م: خلف 9 لتحييز 


3 نجح: حرء 


10 


١6 


التفسير: 

قال أيّده الله : الغرض من هذا الكلام إثبات الهيولى 
وايستحيل خلوّها عن الصورة الجسمية وقد ذكر في هذا المطلب 

دالحجة الأولى: هو أنه لو خلت الهيولى عن الصورة الجسسمية ' بعد 
أن كانت موجودة بالفعل [1]: فإمًا أن يكون لها وضعء [5]: وإمّا أن 
لايكون؛ والقسمان ممتنعان. فيتمنع خلوّها عن الصورة الجسمية. 

وإِنْما" قلنا: إن القسم الأول ممتنع, لأنّها لو كانت ذات وضع :]١[‏ 
فإمًا أن تنقسم. [5]: وإمّا أن لاتنقسم. 

ومحال أن تنقسم. لأنْها حينئذٍ تكون ذات مقدار. فتكون جسماً 
وقد فزضدت أنها لست كذلك» هذا خلف: 

ومحال أن لاتنقسم البتة؛ لأنْها حينئذٍ تكون نقطة وكانت ذات 
وضعء فيمكن أن ينتهي إليها خطان. وحينئذٍ لاتخلو [الف]: إِمَا أن 
تكون تلك النقطة تحجب بين النقطتين اللتين هما طرفا الخط و إمّا أن 
لاتحجب. فإن حجبت بينها فقد اتقسمت النقطة هذا. و إن لم تحجب فقد 
دخلت النقطتان فى تلك النقطة وهي متفرةة متشاورزة::فنهها ايسا 
منفردتان؛ لكن للخطين نهايتان. فلها نقطتان غيرهماء والكلام فيهما 
كالكلام في الأولى, ويقتضي؛ ذلك إلا* أن لاتوجد في الخط 


١.ف:-و‏ ؟. ف: - و قد ذكر... الحسمية 
”". ش: انا ؛. م: يقضى 
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/81//المتناهي نقطة أضلاً. فثبت' أن الهيولى لو كانت خالية عن 
الصورة لاستحال أن تكون ذات وضع وتكون إليها إشارة. 

وانّما قلنا: إنها تستحيل أن لاتكون ذات وضع. لآنها لو كانت 
كذلك فإذا فرضنا أنّ المقدار حل فيها فإمًا [1]: أن يحل فيها دفعة؛ 
[1]: وإمًا أن يحل فيها على اتصال وتدريج 

ومحال أن يحل دفعة, لأنّ المقدار حين صادفها" حيث انضاف* إليها 
لامحالة صادفها وهي' في حيّز' '. فيكون ذلك الجوهر متحييزاً. 

ومغال أبضا أن يحل فنها المقدار على اننساظ:وتدريت» لأن كل 
ماشأته أن يبسط فله جهات. وكلٌ ما له جهات فهو ذو وضع. فهذا 
الجوهر حينئذٍ يكون ذا وضعء وقد فرض غير ذى وضع؛ هذا خلف. 

ولمًا بطل القسمان تعيّن أنّ الهيولى لاتتعدى ١١‏ عن الصّورة الجسمية 


1 
ه الحجة الثانية: 
قال الشيخ: 
وأيضاً فإئَّا"' لاتخلو[١]‏ إِما أن يكون وجودها وجود قابل, 
/. ف: الصادق. /. م: اتصاف / ف: ‏ انضاف. 
1 ف:- _هى ٠.د:‏ حين. 
.فنالا تعرى .١ ١‏ ف: فظ (فظاهر) 


1 نج: فانها. 


١5 


1١6 


١.م:‏ وإنما 


1 نجء نحا: لعدمها 
0. نج: نتقوم أ. م: فليفرض 
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فتكون دائاً' قابلة للشيء, [9]: وإمًا أن يكون لها وجوه خاصٌ 
متقوّم ثم” تقبل, فتكون بوجودها الخاصٌ المتقوّم غير ذات كمّ وقد 
قامت غير ذات كم. فيكون المقدار الجسماني عرض اء و 'صير ذاتها 
بحيث لا بالقرّة أجزاء وقد تقرّمت جوهراً في نفسها غير ذي جزء 
باعتبار نفسها البتة لعدم" الإمتداد في حد؛ نفسها. 

فيكون ما هو متقوّم بأنّه لا جزء له يعرض له أن يبطل عنه ما 
يتقوّم ” به بالفعل لورود عارض عليه, فتكون حيئئذٍ للمادّة منفردة 
صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوّة والفعل» وصورة أخرى 
عارضة بها تكون غير واحدة بالفعل؛ فيكون بين الأمرين شيء 
مشترك هو قابل للأمرين, من شأنه أن يصير مرّة ليس في قرّته أن 
ينقسم ومرة في قوته أن ينقسم, أعني القوّة القريبة التي لا واسطة 
لها. 

فلنفرض' الآن هذا الجوهر قد صار بالفعل إثنين. وكل واحد 
منهما بالعدد غير الآخر وحكمه أن يفارق الصورة الجسمانية, 
فليفارق كل واحد منهما الصورة الجسمانية, فيبق كل واحد منهما 
جوهراً واحداً بالقرّة والفعل. 


3 1 أو 
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ولنفرضه بعينه لم يقسم' إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية حقٌ 
بق جوهراً واحداً بالقرّة والفعل, فلايخلو [1]: إِمّا أن يكون هذا 
الذي بق جوهراً و هو غير جسم بعينه. مثل جزئه" الذي بق كذلك 
[؟]: أو يخالفه. 

وإن خالفه فلايخلو [الف]: إِمّا أن يكون لأنّ هذا بق وذاك عدم, 
[ب]: أو بالعكس. [ج]: أو كلاهما بقيا و لكن يختصٌ بهذا كيفية أو 
صورة لا"توجد كذلك ؟, [د]: أو يختلفان بالمقدار. 

فإن بق أحدهما وعدم الآخر والطبيعة واحدة متشابهة وإا 
أعدم أحدههما رفع الصورة الجسمانية, فيجب أن يعدم ذلك بعينه 
الآخر. 

وإن اختص مذا كيفية واحدة. والطبيعة واحدة. لم نحدث حالة 
إلا مفارقة الصورة الجسمانيّة. و لميحدث مع هذه الحالة" إلا ما يلزم 
هذه الحالة. فيجب أن يكون حال الآخر كذلك. 

فإن قيل: إِنّ الأولين وهما إثنان يتّحدان فيصيران واحداً. 

فنقول:1 إن" من ا محال أن يتحد جوهران. لأَمهما: 


إن اتحدا وكان*كل واحد منهها موجوداً فهها إثنان لا واحد؟. 


.١‏ هكذا فى النسح. ؟.ح: نحا: الحزء 
1 ما ؛. نحا: لذلك. 

ه. م: حاله 1. م: فيقال 

. نجم: ان /. نج: كان 


4. وقع إلى هنا -خلط واضطراب في نص نسخة ش و م ٠‏ 


وإن اتحدا و أحدهما معدوم والآخر موجود, فالمعدوم كيف يتحد 
بالموجود. ظ 
وإن عدما جميعاً بالإتحاد وحدث شيء ثالث, فههما' غير متحدين, 
بل فاسدين. وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة. وكلامنا في نفس 
المادة, لا في شيء ذي مادة. 
1 وأمّا /26/ إن اختلفا في القدر فيجب أن يكونا وليس لمما 
صورة جسمانية و الما صورة مقدارية؛ هذا خلف. 
وأمّا إن لم يختلفا بوجه من الوجوه. فيكون حينئذٍ حكم الشيء مع 
. غيزة وحكدوسد ومن كل وعد" وار هذ | اخلنه» 
نبق أن الماذة لاسترئ غن الضوروة المسمية: 
التفسير: 

00 قال_أتده الله -: هذا هو الحجّة الثانية على استحالة تعردي المادّة 
عن الصّورة. وتلخيصها لو كانت الهيولى لها وجود خاص متقوّم غير 
ذي كم والآخر باعتبار ذاتها عرض لهاء الكم. وصيّرها ذات أجزاء 

بالقوّة. فتكون ماهو متقوّم بأنّه لاجزء له ولا كيّ يعرض له أن يبطل" 
عنه ما يتقوّم به' بالفعل لورود عارض عليه, فتكون حينئذٍ للمادّة 


.١‏ م: فيهما 5. نج: لو 
". نجء نجا: جهة فة الها 
0. د: بطل أ.م: به 
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صورة عارضة لها تكون واحدة بالقوّة وبالفعلء! وضووة اخرف يها 
تكون غير واحدة بالفعل. ويكون بين الأمرين شيء مشترك هو 
القابل لأ مر يرف من شأنه أن بصير مرة ليس في قوته أن ينقسمء ومرّة 
في قوّته أن ينقسم. 

قوسن" الآن "هذا الجوزهر قد ناز بالفعل انين لضان فيا ” 
واحدا بان خلعا صورة الإثنينية, فلايخلو: 

ما إن اتحدا وكل واحد منهما موجود. فهما إثنان لا واحد. 

وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود, فالمعدوم يمتنع أن يتحد 
بالموجود. 

وإن عدما جميعاً وحدث شيء ثالث فهما غير متحدينء بل 
فاسدين. وبينهما' وبين الثالثة مادّة مشتركة؛ وكلامنا في ١‏ نفس المادّة لا 
فى شيء ذى ماذة. 

فالنافة التفسمية تارق القورة العسمة: 

هذا تلخيص هذا الكلام ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «وأيضاً فإنُها لاتخلو إمّا أن يكون وجودها وجود قابل 
فتكون دائماً قابلة لشيء”". وإمّا أن يكون لها وجود خاص متقوّم ثم 


١.ف:‏ والفعل ؟. م: فليفرض 
م ف: إلا أن 5. ف: ‏ فشيئاً 
6. ف: بينها أ. م: ‏ في 

/. كذا / والأصح: للشىء 
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تقبل». 

اعلم أن هذا التقفسيم غير منحصر. ومع ذلك ففي هذا' الكلاء 
اختلال؛ لأنّ الهيولى إذا كانت قابلة دائماً أيس' يلزم منه. 

قوله: «فتكون بوجودها الخاصٌ المتقوّم غير ذات كم وقد قامت 
غير ذات كم». 

معنا فة 1 زا الميولن. ذا كانت وجودةعالية عن القتدو ره كلدت 
خالية أيضاً عن المقدارء ولاتكون لها أجزاء بالقوة. 

قوله: «فيكون المقدار الجسماني عرض لها.ء وصيّر ذاتها بحيث لها 
بالفوة أجداء: وقد تقوّمت جوهراً في نفسها غير ذي جزء باعتبار 
نفسها” البتة». 

00 الهيولى حينئذٍ لاتكون في حيّر, لأنته لاامتداد لها في 
حيّز'. 

قوله: «فيكون ما هو متقوّم بأنّه لاجزء له يعرض له* أن يبطل 
عنه مايتقوّم به بالفعل لورود عارض عليه». 

عدي ان هذا الكلام متصل بقوله'؛ إذا عرض لها المقدار وصيّرها 
ذات آخر بالقوّة فيكون ماهو متقوّم بأنه لاجزء" له يبطل عنه مايتقوه 


5 م: + هذا 3 د: أيش. 
". ف: نفسها غير ذات نفسه ك.ف: حين 
6. ف: ‏ له 1. ف: فقوله / هكذا فى النسخ. 


/. ف: لاحركة 


الالميات /المقالة الأول ل 


به بالفعل. 

قوله: «فلنفرض' الآن هذا الجوهر قد صار بالفعل إثنين. وكل 
واحد منهما بالعدد غير ' [الآخر]». 

المراد منه إِنّا إذا فرضنا هذا الجوهر الذي منقسم مرّة وغير منقسم 
مرّة. صار بالفعل إثنين. وقد فارقته الصّورة الجسمية فإمًا أن يكون 
كر ذلك الوه ناويا لحزتة وكا ان بكو بخالنا له 

و”ذلك الاختلاف [1]: إمّا أن يكون بالماهية؛ [5]: أو لوازمها. [5]: 
أو بعوارضها. 

محال ان يكون بالماهية و بلوازمهاء لأنّ؛ الطبيعة واحدة. 

وفعال أن يكو الاخعلاف«بالتوارض::وهو أن يكون أ حدهما كاد 
والآخر جرءاً؛ لأنّ المادة قبل اتصافها بالصّورة الجسمية كانت 
موصوفة بالمقدار وهى” كانت موصوفة بالمقذازه كان" السيمة 
املك "قالها 3 ب حصؤل الضورة الحسسية كانت موضوفة بالضورة 
العية هذ عقاف 


١١ 
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[فصل "] 
[فى إثبات التخلخل و التكائف] 


قال الشيخ: 
[الحجة الثالثة] 
ولأنٌّ' هذا الجوهر إِمًا" صار كبا بمقدار حلّه. فليس بكم بذاته؛ 
فليس يجب أن يختصٌ ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون 
قدر وإن كانت الصّورة الجسمية واحدة.؛ ونسبة ما هو غير متجرّئىٌ 
في ذاته. بل إنما يتجزيُ بغيره إلى أيّ مقدار يجوز وجوده له نسبة 
واحدة, وإلا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل' 
عليه. وهو في الكل" والجزء واحد. لأنته حال أن يكون جزء منه 
يطابق" جزءاً من المقدار. وليس له في ذاته جزء. 
فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادّة بالتكائف وتكبر 


١.خ:ان‏ '.خ: انا 
١‏ 8 صدر ُ. نج نحا: - و ان كانت... واحدة 
0 م خ: بفصل .١‏ نج: هو للكل. 


/. نج: طابق 


الالميات/المقالة اللأواى 1 


بالتخلخل, وهذا محسوس؛ بل يجب أن يكون تعيّن المقدار عليها' 
بسبب يقتضي في الوجود ذلك المقدار وإن لميتعيّن' لها" مقدار 
لذاتها. 

وذلك السبب لايخلو [1]: إِمَا أن يكون فيه. فيكون الكمّ فيه ؛ 
تابعاً لصورة أخرى في المادة. 

[1]: أو يكون ذلك” لسبب من خارج. 

فإن كان من سبب خارج' فلايخلو: [الف: إِمّا أن يوجب 
[السبب]" ذلك [التعيّن]” من غير أن يؤثر فيه أثراً آخر /16/ 
يتبع الكمّ ذلك الأثر؛ [ب]: أو يكون و يفعل؟ فيها أثراً آخر. ثم 
يتبعه الكم. 

فإن كان الفاعل الخارج أفاده مقداراً ما لابسبب في الجسم من 
نسبة إلى استعداد ٠١‏ معين١٠,‏ [ف]تساوت ١‏ الأجسام في الأحجام؛ 
وهذ محال. فإذن إنما يختلف بحسب اختلاف الاستعدادات. وهي 
تابعة لمعان غير نفس المواد. فالكمٌ يتّبع لاحالة أثراً ما" يوجد في 


.١‏ م خ: عليه ". فى بعض النسخ: إن يتعين 
3 نج: له 1 نجج: فيه 
0. نج» نجا: ‏ ذلك 1 نجا: لسبب من خارج 


.٠‏ نجا: فإنكان تابعاً له افاده بمقدار ما لذلك السبب لا لان الجسم يختص به لنسبته إلى 
استعداد ١١‏ نحأ: + واحد 
. نج: فتتساوى / نجا: فتساوى .م نج: اما 


المادّة. فيرجع الحكم إلى القسم الأوّل؛ وهذا أيضاً مبدأ للطبيعيات. 

التفسير: 

اا ا ا ا 00 
الصّورة الجسمية وتلخيصها: إن الهيولى لامقدار لها في نفسها, و حينئذٍ 
يكون جميع النقادين بالنسية إليها على السواء: فإذا حلت الصّوزة فيها 
وصارت ذات مقدار معيّن فاختصاصها بذلك المقدار لابدّ لها من 
مقتضى يقتضي ذلك. وذلك المقتضى :١1[‏ إمّا الفاعل. [1]: وإمّا أمر 
زائد على المادة. 

كال يكون المقتضي لذلك المقدار المعيّن هو الفاعل, لأنته إذا 
لميكن في المادّة أمر يستحقٌ لذلك كان' تخصيصها بذلك المقدار 
ترجيحاً من غير مرجّح؛ وإِنّه محال. 

وإن كان لأمر فى المادّة سابق غلى المقدار, كانت الهيولى موضوفة 
بالصّورة. وهو المطلوب". 


قال الشيخ: 


[الحجة الرابعة] 
وأيضاً فإنّه ' يختصّ لاحالة بحيز من الأحياز. وليس له حيزه 
.١‏ ف: يستحق كذلك 


". وقع إلى هنا خلط واضطراب فى نص نسخة ش . 
“". د: قللانه 
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الخاصٌ به يما هو جسم, وإِلّا لكان كلّ جسم كذلك. فهو إذاً لامحالة 
مختصٌ به لصورة ما في ذاته؛ وهذا بين. 
التفسير: 
قات ا ننه المت فوسف ا شوق على الهلا يجوز دوك اليولى 
غى الصورة خسف 
وتقريرها: إِنْها لو خلت عن الصورة الجسمية': 
[1]: فإمًا تحصل في جميع الأحيازء وهو محال. 
[1]: أو لاتحصل في نتن روقى مال ايها و انها فطنيت" 
[]: وما أن تحصل في حيّر معيّن وحينئدٍ لابدٌ و أن كوو مخها 


قال الشيخ: 
[إثبات الصورة النوعية] 
وأيضاً فإِنّه [1]: إمما أن يكون غير قابل للتشكيلات 
والتفصيلات كالفلك, فيكون لصورة ما صار كذلك. لأنّه بما هو 
جسم قابل له.' [5]: وَإِما أن يكون قابله| بسهولة أو بعسر. و أَىّ 
شيء* ما كان ' فهو على إحدى /244/ الصّور المذكورة في 


.١‏ فخ :و تقريرها... الحسمية / فء خ : فاذا خلت فيها الصورة الحسمية 
؟. ش: قسمت *"'. نج: لها 
5 نجم: وايش / نجا: أياما. . نجء نجا: و ايماكان 
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الطبيعيات. فإذاً المادّة الجسمية لاتوجد مفارقة للصورة', فالادة 
إذن أن تقوم بالفعل بالصّورة, فإذاً اذا وجدت" في الوهم ؛ مفارقة 
ها عدمت. 
التفسير: 
قال أيّده الله : المقصود من هذا الكلام إثبات الصور النوعية؛ 
وتلخيصها: أن الجسم لايخلو [1 إِمَا أن يكون قابلاً لتشكّل 
والتفصيلء [1]: و إِمّا أن يكون قابلاً لهما. 
والقسم الأوّل هو الفلك. 
والقسم الثانى [الف:: إِمّا أن يكون قابلاً لهما. وذلك إِمّا أن يكون 
بسهولة أو بعسر. 
[ب]: وإمًا أن يكون غير قابل لهما.' 
ان ما كان فهو على إحدى الصّور المذكورة فى الطبيعيات. 
قوله: «فإذاً المادّة الجسمية لاتوجد مفارقة للصور». 
لما فرغ من ذكر البراهين ذكر النتيجة. وهي أنّ المادّة لاتفارق 
الصورة. وأنتها لاتتقوّم' بالفعل إلا بالصورة. 


قال الشيخ: 


.١‏ نج: للصور ". نج: إنما / و هوالأصح 
'. نجج: ا 5. نجم: التوهم 
0. ف: ‏ و اما ان يكون غير قابل لهما 1. م: لاتقوم 
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فصل [ 8] 
فى تقدّم الصّورة على المادّة فى مرتبة الوجودا 


والصّور' [1: إِمّا صور" لاتفارق الماذة, [؟]: وإمّا صور؟ 
تفارقها المادّة, ولاتخلو المادّة عن مثلها. 

والصورة الي تفارقها المادّة إلي عاقب, فإنّ معقبها فيها” ١‏ 
يستبقهها بتعقيب تلك الصورة؟,. فتكون [تلك] الصورة من وجه 
واسطة بين المادّة والمستبق, والواسطة في التقويم أولى" بتقوّم ذاته 
يتقوّم به" غيره, وهي العلّة القريبة من المستبق في البقاء. ١‏ 

وإن* كانت تقوم بالعلّة المستبقية '' للمادّة بوساطتهاء فالقوام لها 
من الأوائل أوّلاً. 

وإن كانت قامة لابتلك العلّة بل بنفسهاء ثم" تقوم المادّة بهاء ١١‏ 
فذلك أظهر فبها. 


.١‏ نج: ‏ فصل في... الوجود ؟. نج: و الصورة 

18 م ح: صورة 3 لج نجا: صورة 

0. بخء نجا: به .١‏ نج: الصور 

ماخ أولا 8 نجا: بتقوم ذاته ممن يقوم به / نج: يقوم به 


4. نجء نجا: فإن .٠‏ نج: المبقية 
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وأناالشوية الي لاتفارق فلافضل ' للمادّة عليها في الثبات.' 
” المادّة ” إنما خصّصت بها لعلّة أفادتها إيّاها. ولو كان لما تلك 
1 الصّورة لذاتها لكان كل مادّة جسمانية كذلك.؛ فإذاً تلك العلّة نما" 
تقيمها مها. ولولا هذه الصّورة لكانت إمّا أن تمسك موجودة 
بصورة" أخرى أو تعدم, فإذاً مفيدها هذه الصورة يقيمها مها كما في 
1 الأولى كانت؛ فإذاً الصّورة أقدم من الهيولى. 
التفسير: 
قلت اكذة اللد -: عادة الشيخ في سائر الكتب جارية بأنّه كان 
يثبت بعد إثبات امتناع خلوٌ الهيولى عن الصّورة امتناع خلوٌ الصّورة 
أيضاً عن الهيولى. إلا أَنّه لما كان يمكن أن يتعدف هذا من دلائل 
الإمتناع خلوٌ الهيولى عن الصّورة الجسمية. لاجرم لميذكر هذا 
5 التطاوت سردا 
واعلم أن المقصود من هذا الكلام إثبات تقدّم الصّورة على الهيولى: 
وتلخيصه "' هو: 4 الصّورة”" تنقسم إلى قسمين: 
١‏ أحدهما: لاتفارق المادّة البتة. كصور الأفلاك. 
وثانيهما: تفارقها إلى معاقب. مثل صور؟ العناصر. ثم للصورة تقدّم 


.١‏ م فصل 7.خ: إثبات 
١‏ نجء نحأ: + اذا ؛. نحا: ذلك 
/. ع فد م 6 نف: الصور 


4 ف: الصور 


الالهيات/المقالة الأول 0 
ج ل سي 222222222277777 


على المادّة بوجدٍ ماء والمقصود من هذا الكلام إثبات هذا المطلوب. 

وبيان ذلك وهو:' أن المادّة مفتقرة إلى الصّورة, لأنتها إذا فارقت 
العادة لوتبق الماذه موجودة لما يتنا أ" المادّة لاتخلو عن الصّورة. فإذاً 
الصّورة علّة للهيولى, سابقةٌ عليها. ثم إِنّها لاتخلو". 

:]١[‏ إِما أن تكون علّة" مطلقة للهيولى؛ 

[5]: وامًا أن تكون آلة أو واسطة لمقيم ؛ آخر يقيم الهيولى بها 
مطلقا؛ 

[]: أو تكون شريكة لمقوّم” باجتماعهما تقوم الهيولى. 

ومحال أن تكون الصورة عللاً مطلقة لوجود الهيولى ولاالاات١‏ 
ولابتوسطات مطلقة. أمّا الصورة التي تفارق المادّة. فلأنٌ الهيولى 
موجودة باقية." وهذه الصورة متبدّلة متغيّرة. والمتغيّرة لاتكون علّة 
للباقى. وإِنْما قلنا: إِنّ الهيولى مستمرة باقية, لأنها لو عدمت لافتقرت 
إلى هيولى أخرى ولزم التسلسل. 

وأمتا الصور" التي تصحب الهيولى و لاتفارقها البتة. فلأنّها لو 
كانت علة للهيولى مطلقا لكانت'' سابقة عليها مطلقاً. ولكانت الأشياء 


.١‏ ش: فهو ". ف: لاتحلو. 
؟. ف: ثم انها امّا أن علة 5.خ: ‏ لمقيم 
0. ف: لمقيمع 1.ع: للاللات 
/. ف: موجود باق 7 خ: الصورة 
4. كذا / «و» زائد هنا 6ق ش: كانت 


تي هي علل لماهية' الصّورة ولوجودها سابقة أيضاً عليها. وليس 
00 التناهي والشكل من الأمور الّتى لاتوجد الصّورة الجسمية 
إلا بهما أو معهما' والهيولى سبب لهما. 

ولمّا بطل كون الصّورة علّة مطلقة للهيولى ولا واسطة ولا آلة 
مطلقة, ثبت أنْها تكون شريكة للمقيم تقوم بهما المادّة. ولنرجع إلى 
شرح المتن. 

«فالصور” إما:ضور لاتفازق الماذة :وكا مون عفارفها الساذة 
ولاتخلو المادّة عن مثلها». 

فعنا ها 1011 الضور ينقسم إلن نا 85 تفارق: الناةة كصور 


الأفلاك. وإلى ما تفارقها كصور العناصر. 


قوله: «والصّور التي يفارقها إلى عاقب فإنّ معقبها فيها يستبقيها 
سني لله الور 

معناه: و أنه لمّا ثبت أن" الهيولى لاتقوم إلا بالصّورة فإذا زالت 
الصّورة عنها فواهب الصّور" يستبقيها بتعقيب صورة أخرى فيها." 

قوله: «فتكون الصّورة من وجه واسطة بين المادّة والمستبقي». 

معناه: أن /1284/ المعتّب إذا استبقى المادّة بتعقيب' الصّورة كانت 


.١‏ ف: الماهية ؟. ف: معها 

”. ش: فالصورة غ. ف: + اماماء و اما ناراً وهواء مثلاً 
معف كف .١‏ ف: انه 

/. ش: الصورة 6. ش: منها 


1. م: بتعقب 
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الصّورة' واسطة بين المادّة والمستبقي. 

قوله: «والواسطة في التقويم أَوّلاً تقوم ذاته ثم يتقوّم به غيره». 

معناه: أنّ الواسطة يتحقّق أوَلاً ثمّ يتحقّق' به غيره. 

قوله: «وهي العلّة القريبة من المستبقي في البقاء». 

يعنى: أنّ الصّورة علّة قريبة لبقاء المادّة. 

قوله: «وإن" كانت تقوم بالعلّة المستبقية». 

معناه: إن كانت المادّة تقوم بالعلّة المستبقية لها بواسطة الصّورة 
فيتقدٌم وجود الصّورة أزلاً من العلّة المستبقية وإن لميكن وجودها من 
العلةايل سيا ده م توجد؛ المادّة بها كان تقدّمها على المادّة أظهر. 

قوله: «وأمًا الصّورة الّتى لاتفارق فلافضل للمادّة عليها في الثبات». 

فالمراد" منه أنّ الصّورة التي لاتفارق المادّة. فالصّورة' مع المادّة 
معنا ردان قن الثبات, ولا أدري مع” الغرض من هذا. 

قوله: «ثمٌ المادّة إنَما خصّصت بها لعلّة؟ أفادتها أيّاها». 

معناه: أت اختصاص تلك الصّورة بتلك المادّة لعلة اقتضت تلك 
الصورة. 

قوله: «ولو كان لها تلك الصّورة لذاتها لكان لكلّ مادّة جسمانية 


مم ل ا ل د 


١.ف:_كانت‏ الصورة .١‏ ف:-أولا ثم يتحمّق 

. ش: فإن 5. م: سيوجد 

6. ف: المراد ف:-_فالصورة 

با ساهان 8 كذا فى النسخ / والصحيح: ما 
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كذلك». 

معناه: أن تلك الصّورة لو اقتضت اختصاصها بتلك المادّة لنفسها 
لا لأمر خارج لكان كلّ جسم كذلك. لكنّه ليبس كل جسم كذلك. 

قوله: «فإذاً تلك العلّة إِنّما تقيمها بها». 

معناه: أنّ العلّة المفيدة للصّورة تقوّم' المادّة بتلك الصّورة. 

قوله: «ولولا هذه الصّورة لكانت إمّا أن تمسك موجودة بصورة 
أخرى أو تعدم». 

المراد منه' تبيين" احتياج مادَةٍ الصّورة التي لاتفارق إليها. لأنها 
لولاتلك الصّورة لكانت تلك المادّة تكون باقية بصورة أخرى. أو 
صارت معدومة؛ وكلا الأمرين ممتنعان. 

قوله: «فإذاً مفيدها هذه الصّورة تقيمها بها كما في الأولى كانت». 

معناه: أنّ العلّة المفيدة للصورة يقيم مادّتها بتلك الصّورة, كما أنْها 
بقيم المادة بالصّورة المفارقة إلى بدل. 

قوله: «فإذاً الصّورة أقذم من الهيولى». 


هذا نتيجة ما ذكر. 


١.ف:‏ تقيم 
".ف:_ المراد منه. 


.ا خ: لبين. 


الالميات /المقالة الأول اه 


قال الشيخ: 
[تنبيه في معرفة العلية بين الصورة و الماذة] 
ولا' يجوز أن يقال: إِنّ الصّورة بنفسها موجودة بالقوّة وإنما 
تصير بالفعل بالمادة, لأنّ جوهر الصّورة' هو الفعل" , وأما بالقوّة 
حلّه المادة. فتكون المادّة هي التي يصلح فيها أن يقال للها إِنّها في 
نفسها بالقرّة تكون موجودة. وإِنْها بالفعل بالصّورة. 
والصّورة وإن كانت لاتفارق اطيولى. فليست تتقوّم بالهيولى . 
بل بالعلّة المفيدة لها' للهيولى. وكيف تتقوّم الصّورة بالهيولى. وقد 
بيّنا أّها علّتهاء والعلة لاتتقوّم بالمعلول. 
التفسير: 
قال _ أُيّده اللّه ‏ هذا الكلام يصلح جواباً لسؤال مقدّرء وذلك أن 
يقال: لايجوز أن تكون الصّورة موجودة بالقوّة وإِنْما يخرج إلى الفعل 
اسه اناق 
والجواب من وجهين: 
أحدهما: أنّ المادّة هي التي يصلح فيها أن يقال لها: إنّها في نفسها 
بالقوّة وإِنّما تخرج إلى الفعل بواسطة الصورة؛ لأنّ المفهوم من المادّة هو 
القابل فحسب. 


.١‏ نحا: فلا ". نجا: + و 
"'. نج نجا: + و بالفعل ع. نجا: + بالفعل 
0. نحأ: + لكن لاتتقوّم بها 1. نحا: اياها 


١7 


١6 


١1 


/0 شرح كتاب النجاة 


وثانيهما: أنّ الصّورة التي لاتفارق الهيولى لايجوز أن يقال: إِنْ 
الهيولى علّة لها لما ثبت أنتها علّة للهيولى. والمعلول لايكون علة 
عد 


قال الشيخ: 
[كل واحد من الهيولى والصورة لايجوز أن يكون علة للآخر] 
ولا شيئان إثنان يتقوّم أحدهما بالآخر بأنّ' كل واحد منهما يفيد 
الآخر وجوده., وقد بان استحالة هذا. 

التفسير: 

قال _أيّده الله : المقصود من هذا الكلام بيان أَنّ كلّ واحد من 
الهيولى والصّورة لايجوز أن يكون علّة لوجود الآخر, لأنته يلزم منه 
الدور. وهو محال. 


قال الشيخ: 


[في معرفة مايتقوم به الشيء و الذي لايفارقه] 
وبيّن' ذلك الفرق بين الذي يتقرّم به الشىء وبين الذى 
لايفارقه. فالصّورة" لاتوجد إلا فى هيولى؛ لا أن علّة وجودها 
الميولى أو كونها في الهيولى. كما أن العلّة لاتوجد إِلّا مع المعلول؛ لا 
.١‏ نجا: فإن ؟. نج؛ نجا: يبين 


١‏ نجه نحأ: والصورة 


الالميات /المقالة الأول 0 


أن علّة وجود العلّة هي المعلول أو كونه ' مع المعلول؛ بل كما أنّ العلة 
إذا كانت علّة بالفعل لزم' عنها أن يكون" المعلول؛ لأنّ المعلول 
يكون معها. كذلك الصّورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن 
تقوّم شيئاً ذلك الشيء مقارن' لذاتهاء فكأنٌ” مايقوم شيئاً بالفعل 
ويفيده الوجود منه مايفيده وهو مبائنء ومنه مايفيده وهو ملاق 
وإن لريكن جزءاً منه. مثل الجوهر للعرض وال مزاجات التي تازمها. 
وبيّن١‏ مهذا" أن كل صورة توجد في مادّة بحسمة فبعلَةٍ ما توجد. 
أما الحادثة فذلك ظاهر فها. و أمّا الملازمة للمادّة فلأنَ الميولى 
الجسمانية إنما خصّصت بها لعلّة؛ وسنبيّن هذا أظهر* في مواضع 
أخرى. وجملة هذه مبادٍ للطبيعيات /5ه/ . 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : الغرض من هذا الكلام إثبات الفرق بين الذي 
يتقوّم به الشيء, وبين الذي لايفارقه. فالصورة؟ لاتفارق الهيولى, لا 
أدَ الهيولى علّة لوجودها. ولا كونها في الهيولى علّة لوجودهاء فإِنٌ 
المعلول لايفارق العلّة وليس علَّة ٠١‏ لها؛ فما يقوّم الصّورة أمر مبائن لها 


.١‏ نجا:كونها / وهو الأصح ؟. نجا: وجد 
©. نبجء نجا: أن يكون ا 

0. نج نحا: وكان 3 نجء نجاأ: فبين 
/. م: هذا نجا: باظهر 


ف: لايفارقه فالصورة .٠‏ ف: ليس علة 
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و'مفيد لوجودهاء' ومايقوّم الهيولى أَمدُ ملاق وهو الصّورة. 
قوله: «وبيّن بهذا" أن كل صورة توجد؛ في مادة مجحسشّمة». 
فعلّة هذا الكلام تقدّمتء* فلافائدة في إعادتها.١‏ 


قال الشيخ: 


١.ف:-دو‏ ؟.ف:_لوحودها 


". ف: لهذا ؛.ف: توجد 


0. ف: قد بن 1. ف: اعادته 


الالميات/المقالة الأول + 


[فصل 1] 


[في ترتيب الموجودات] 


فأولى الأشياء بالوجود هي الجواهر ثم” الأعراض. والجواهر التي 
ليست بأجسام أولى الجواهر بالوجود إِلَا الميولى؛ لأنّ هذه الجواهر 
ثلاثة: :]١[‏ هيولى. [3]: وصورة, ["]: ومفارق لاجسم ولاجزء ‏ 4 
جسم؛ ولابدٌ من وجوده. لأنّ الجسم وأجزاءه معلولة وينتهى إلى 
جوهر هو علّة غير مقارنة, بل مفارقة البتة. 

فأوّل' الموجودات في استحقاق الوجود الجوهر المفارق الغير ١١‏ 
المجتم, ثم” الصورة, ثم الجسم. ثم الميولى - وهي وإن كانت سبباً 
للجسم فإئها ليست بسبب يعطي الوجود. بل هي محل لنيل الوجود. 
وللجسم وجودها وزيادة وجود الصورة فيه التي هي أكمل منها  ١٠١‏ 
ثم" العرض. وفي كل طبقة من هذه الطبقات جملة موجودات تتفاوت 


.١‏ نج: فأولى / هوالأظهر 


١ 


التفسير: 
[إنْ الوجود لايكون جنساً لأفراده] 

قال أيّده الله : لعل المقصود من هذا الكلام إثبات أنّ الوجود 
غير مقول على ماتحته قول الجنس.ء لأنّه غير مقول على ماتحته 
بالتساوىي. 

وبيان ذلك هو: أنّ الجوهر أولى بالوجود من العرض. والجواهر 
الى لمت باحسام اولى العواهر بالوجتوة ستوفف الول والجواهر 
9 ليست بأجسام هي الهيولى والصّورة' والجوهر المفارق. 

قوله: «لابلٌ من وجوده لأنْ الجسم وأجزاءه معلولة». 

معنا 0 د لابنٌ من وجود المفارق, لأنّ الجسم وأجزاءه معلولة 


- 


على ماقي «وعلة الأحساء لاتكون جسماً. وإلا لكان الشيء علَّة 
لنفسه. فاذاً لأيذ هن خوهر مقارق اتكون عدلة للمفارقات؛ ؤهذا 
الكلام لايليق بهذا الموضع. 

قوله: «فاوّل' الموجودات في استحقاق الوجود». 

[و هو] الواجب لذاته. ثم الجواهر المفارقة, ثم الصّورة, ثم الجسمء 
ثم الهيولى. 

قوله: «وهي وإن كالك«سبياً للجسم فإثها ليست بسبب يعطي 
الوجود». 


١.خ: ‏ والصورة ". ف: فإذن 


الالميات /المقالة الأول ا 


هذا الكلام جواب عن سؤال. وذلك أن يقول: الهيولى سبب 
للجسم, والسبب أولى باستحقاق الوجود من المسبّب, فالهيولى أولى 
بالوجود من الجسم. 

وجوابه:' أنّ الهيولى ليست سببأ فاعلاً' للجسم." بل هو قابل 
فقط. وللجسم وجود الهيولى وزيادة وجود الصّورة ا هي أكمل 
منها. 

قوله: «ثمٌ العرض». 

دان قد الترضن: أرلى.بالوحوده فلم الأخر اال على اتريييةة ني 


الوجود. 


قال الشيخ: 
[فى لمية البحث عن المقولات في الإلهي] 
1 وأمّا أنواع المقولات فقد شرحنا حاها في المنطقيات بنوع 
لايحتمل هذا الموضع زيادة عليه. 
التفسير: 
قال _أُيّده الله : بعضهم أورد* كتاب المقولات في المنطقيات 
وتتهيي أورده' في الإلهيات, ووجه إيراده في المنطق هو: أَنّ المقصود 


.١‏ ف: قال الشيخ ؟. ف: ليس سبب فاعل 
”. ف: + الشرح 5 ف: بترئيب 
0. ف: يورد 1. ف: بورده 
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معرفة تركيب علوم أو ظنون لتوصل بها إلى علوم أو ظنون غير 
حاصلة. ولاشكٌ أنّ معرفة التركيب متوقفة على معرفة' المفردات, 
فلهذا وجب الاإبتداء بذكر المفردات. ثمّ بالتركيب الأوّل وهو التركيب 
الخبريء ثم بالتركيب الثاني وهو التركيب القياسي. و وجه إيراده في 
الالهي هو أنه بحث' عن الحقائق الكلية”. والإلهي موضع البحث عن 
الكليات, والشيخ أورد شيئاً منه في هذا الكتاب في المنطق وذكر شيئاً 
او منها في الالحهيات.؟ 

قوله: «شرحنا حالها في المنطقيات بنوع لايحتمل هذا الموضع 
زيادة عليه». 

المذكور منها في منطق هذا الكتاب ليس كذلك. لأنته لم يذكر شيئاً 


يسيرا 9 


قال الشيخ: 
[فى أقسام الكة] 


والكم منها ينقسم إلى المتصل ‏ وقد أثبتناه في الطبيعيات حيث 
ينا أنّ الجسم متصل وليس مركّباً من أجزاء مهاسة, وإذ قد" ص 
وجود الجسم وصح تناهيه صح وجود السّطح. وقطع السّطح خط. 


؟. م: الاصلية ؛. ف: آخر هاهنا 
6. ش: منها 1 نجم: قد 


الالميات /المقالة الأول 10 


وقطع الخطّ نقطة ‏ وإلى المنفصل, وهو ظاهر الوجود وخف الحد. 


التفسير: 

قال _أئّده اللّه : هاهنا بحثان: 
ح [البحث] الأّل: في تقسيم الكمّ 

قد ذكرنا في المنطق أنّ الكيّ ما لذاته يحتمل المساواة بالتطبيق 
والتفاوت فيه. وهوا: 

[1]: إِمّا متصل, وهو الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على 
حدٌ مشترك تكون نهاية لأحد الجزءين وبداية للجزء الآخرء وهو: إما 
/185/ أن يكون قات الذات: :وما ان لأيكون: 

والأوّل هو المقدار. وهو [الف:: إمّا أن يقبل القسمة في امتداد 
واحد فحسب وهو الخط. [ب]: وإِمّا أن يكون في جهتين فقط وهو 
السطح, [ج]: وكا أن يقل في ثلاث جهات وهو الجسم التعليمي. 

[1]: وإمًّا منفصل, وهو أن لايمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقي 
على حدّ مشترك وهو العدد. فإنّ الخمسة إذا' قسّمتها إلى إثنين وثلاثة 
لم تجد حدّاً مشتركاً. فإن عنيت” واحداً من تلك الخمسة ليكون ذلك 
الواحد مشتركاً بقى الباقي أرينةا وان كدت واعدا قارها غينها 


؟. يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: عينت» 


١١ 
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صارت الح لخمفة سنة 
ه البحث الثاني: فى كون هذه أعراضاً 
ما المقدار فلِما ثبت أنه مغائر للجسمية وأَنّ الجسم متصل غير" 


مركب من أجزاء لاتتجرّى متماسة. 

و الدليل على وجود السطح ثبت من تناهي الجسم., لأنته لولا 
تيوت افق ا لاستحال أن _-00 
لشيء. يجب أن كور متأخْراً عنه اا متآخر" "عن السلم وإن 
كان تبوته للجسم متقدّمأ؛ على ثبوت السطح له. فإنّ الحدّ الأوسط قد 
يكون معلولاً للأكبر وإن كان علّة ثبوته الأصغر ”. 

اذا قنك ” نيف الحظة 1[ ل ااكن سل د 


قال ١‏ لشيخ: 
[في أقسام العلوم و محتدها] 
ومن حيز الكم المتصل تبتدى الطندسة, و يتشعب دونه" التنجيم 
.١‏ ف: عنها صار الخمسة ليكون ؟.خ: الجسم منفصل عنه 
5. ف: علة لثبوته للاصغر أ.ف: للجسم 


/. لج نحا: دونها 


الالميات/المقالة الأول 35 


والمساحة والأثقال والحيل. 

ومن حيز المنفصل يبتديْ الحساب. ثم” يتشعّب دونه 
الموسيق وعلم الزيجات. 

ولانظر لهذه العلوم الرّياضية في ذوات شيء من الجواهر ولا في 
هذه الكميات من حيث هى في الجواهر. 

وأمّا العلم الطبيعي فيبتديً من حيّز الجسم والصورة الغير 
المفارقة من الموجودات, ويبحث عن أحوالها وهي من باب الكيف 
والكم والأين والوضع والفعل والانفعال. 

وعلم الأخلاق يبتدىٌ من نوع من أنواع الحال والملكة [التي 


هى]! من مقولة الكيف. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : موضوع علم الهندسة المقدار الذي هو الكم 


لمن 
و'موضوع علم" الحساب العدد الذي هو الكم المنفصل. 
وأموضوع العلم الطبيعي الجسم من جهة مايتحرّك ويسكن.' 
و“موضوع علمالأخلاق نوع من أنواع الحال و"الملكة من الكيف. 


.١‏ الإاضافة من نحا. ؟. ف: + هو 
". ف: ‏ علم غ.ف: +هو 
0.ف: -ويسكن 1.م: فى 


/ا ف:_الحال و 


١3 
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قال الشيخ: 
[الخسة والشرافة المعتبرة في المقولات] 
وما كان من الأعراض قاراً فهو قبل ما كان منها غير قارٌ وما 
كان من غير القارٌ وجوده بتوسشطا “. فهو قبل الذي يوجد منها! 
بتوسّط الغير القارٌء والذي يوجد بتوسّط الغير القارّ فهو الرّمان 
ومتى. فلذلك هو في أقصى مراتب الوجود وأخسٌ أنحائه. وليس هو 
التفسير: 
قال _أَيْده الله -: أشرف الجواهر وأعلاها هو العقل. لأنته قائه 
بذاته لا انقسام فيه ولاتركيب. مؤثر في غيره غير" متأثر" البتة, 
لايقبل التغيّر والإستحالة؛ ولايحتاج إلى استمداد من غيره في اكتساب 
كهالتو يل حفيم كمالاته التوكنة لد خاضلة (دة بالقدا.. 
ثم النفوس فإنها ” تتلقى من العقول آثاراً و تفيض على الأجسام, 
فهي مؤثرة ومتأّرة والعقل مؤثر غير متألّر. 
ثم الجسم فإِنْه منقسم في ذاته بالقوّة. مركب من الهيولى والصّورة, 
لايؤثر في شيء البتة من حيث هو جسم. وإن أُثّر فإنّما يوي لمعنى زائد 
على الجسمية. فهو متأثر عن غيره. محتاج إلى أمر عن خارج ذاته, 


.١‏ نجا: منه / و هو الااصح ؟.د.ءخ: - غير. 
.خ: تأثر غ.ف:_له 
60. ش: فإنه 


الالميات/ المقالة اللأولى 1+ 


حتّى يحصل له كماله. وكمالاته غير حاصلة له بالفعل بل بالقوّة. وإِنْما 
يصير بالفعل باللإستمداد من غيره؛ فهو قابل للإستحالة والتغيّر. 
وأخّْس الجواهر الهيولى؛ لأنته لاوجود لها في ذاته إلا بالقوّة. 
وأشرف الأعراض الأعراض المستمرة الوجود, ثمّ الأعراض الغير 
القارة التي توجد بتوسّط الأعراض الغير القارة مثل الزمان, فَإِنّه قد 
ثبت أنّ الزمان مقدار حركة الجسم من حيث إِنْها تنقسم إلى متقدّم 


ع اس 
9٠‏ 


9 


قال الشيخ: 
[إثبات عرضية المقولات] 
ولا شلكٌ! أن الاضافة' والأوضاع والفعل والإنفعال والجدة 
والنسبة إلى الزمان والكون في المكان هي أعراض؛ إذ من شأنها أن 
تكون في موضوع ويفارقها الموضوع مع امتناع وجودها دونه. 
وإِمًا يقع الشك في مقولق الكم والكيف. وقد بيّنا أن المقادير 
الى" من مقولة الكم أعراض. والزمان قد تبيّن؛ أنه هيئة عارضة. 
والمكان هو سطح لا محالة . 


1 نج: لاتشك. 

". نحا: الاضافات 

؟. وقع من هنا خلط واضطراب في نسخة ش 
5. نجاأ: بين 


١6 


[في العدد و حكمه] 
وام العدد فإنّه تابع في الحكم للواحد. فإن كان الواحد في نفسه 
جوهراً فالعدد المؤلف منه لاحالة بجموع جواهر فهو جوهر؛ فإن' 
كان الواحد عرضاً فالأثنوّة ' وما أشبهها أعراض. 
والعدد يقال للصورة القارّة التي في النفس وحكنها حكم سائر 
المعقولات, ولسنا نقصد قصدها في كونها عرضاً أو غير عرض. 
التفسير: 
قال أيّده اللّه: الغرض من هذا الكلام إثبات عرضية هذه 
المقولاات. 
أمَا الإضافة والوضع والفعل والانفعال والجدة والنسبة إلى الزمان 
والكون في المكان, فالدليل على عرضيتها أنّها توجد في موضوع., 
ويمتنع وجودها بدون الموضوع., وذلك هو العرض. 
وما الكمّ فالمتصل منه قد ذكرنا أنه عرض”. لأنهاء يطرأ على 
الجسم. ته" يزول والجسم باق بحاله. 
والزمان أيضاً ثبت أنه 1 غاوضة الخركة: 
والمكان أيضأ سطح لما ثبت, ولمًا ثبت أنّ السطح عرض ثبت أ 
المكان أيضاً عرض. 


.١‏ لج: وان ". نحأ: فالتثنية 
0 ف: ‏ على الجسم ثم / ف: + هو 


الال ميات /المقالة الأول 0 


وأمّا الكم المنفصل وهو العدد فالقول بثبوت عرضيته متفرع على 
الواحدء فإن كان الواحد' جوهراً كان العدد المركب منه لامحالة' 
جوهراً. وإن كان عرضاً كان العدد أيضاً عرضاً. 


قال الشيخ: 
[فى زيادة الواحد على الماهية و عرضيته] 
ويقال للعدد الذي في الأشياء المجتمعة التي كل واعد ا و اله 
ولجملتها في الوجود لاحالة عدد'. 


[فصل ]٠١‏ 
[فى أنَّ الوحدة من لوازم الماهيات لامن مقوّماتها] 


[إنَ طبيعة الوحدة طبيعة عرضية] 

لكن طبيعة الواحد من الأعراض اللازمة للأشياء. وليس 
الواحد مقوّماً لماهية ثيء بن الأسياء بل تكرن المافنة شيعا رثا 
تيان وما فرساً أو عقلاً أو نفساً. #” يكون ذلك موصوفاً باه 
واحد وموجود؛ ولذلك ليس من فهمك ماهية شيء من الأشياء 
وفهمك الواحد يوجب أن يصمٌ لك أنه واحد. فالواحدية ليست 


نارطم 
1.م: +و ؟. ف: ‏ المنفصل وهو... لامحالة 
١‏ م: + هي غ. النسخ: فصل... مقوماتها 


7 شرح كتاب النجاة 


ذات شيء منها ولا مقوّمة لذاته. بل صفة لازمة لذاته -كا فهمت 
الفرق بين اللازم والذاتي في المنطق ‏ فتكون الواحدية' من اللوازم 
: وليس [ست] جوهراً لشيء من الجواهر. 
وكذلك المادّة يعرض لا التوحّد' والتكثر فتكون الوحدة 
عارضة لها وكذلك الكثرة. فلو" كانت طبيعة الوحدة طبيعة الجوهر 
1 لكان لايوصف بها؛ إلا الجوهر. وليس يجب إن كانت طبيعتها طبيعة 
العرض أن لاتوصف بها الجواهر؛ لأنّ الجواهر توصف بالأعراض. 
وأمًا الأعراض فلاتحمل عليها الجواهر حقٌّ يشتق "لها منها الإمم. 
١‏ فقد بان هذه الوجوه' الثلاثة ‏ التي أحدها كون الوحدة غير 
ذاتية للجواهر بل لازمه لها؛ والثاني: كون الوحدة معاقبة للكثرة في 
الماذة؛ والثالث: كون الوحدة مقولة على الأعراض - أن طبيعة 


١‏ الوحدة طبيعة عرضية؛ فكذلك طبيعة العدد الذي يتّبع الوحدة 
ويتركب منها. 


التفسير: 
00 قال _أيّده الله : هذا الكلام مشتمل" على بحثين: 
أحدهما: البحث عن كون الواحد أمراً زائداً على الماهية. 


.١‏ م: الوااحد ". نحا: الوحدة 
".خ: ولو ؛. م: لها 

. فى اكثر النسخ: لايشتقٌ / و هو غلط كماترى 

1. م: للوجود /. ف: يشتمل 


الالهميات /المقالة الأول ون 


وثانيهما: بيان كونه عزما 

اما الارلة قبانه من .وجي 

أحدهما: أنّ الواحد يطلق على الماهيات المختلفة ‏ كالانسان 
والفرس والعقل والنفس - فلو كان الواحد نفس الماهية لامتنع ذلك. 

وثانيهما: أَنّه يمكننا أن نفهم ماهية شيء وماهية الواحد مع الشكَّ 
في أَنّها واحدة أم لا؛ فلو كان الواحدية نفس الماهية /247/ أو جزءا 
مقوّماً' لها لامتنع ذلك. فتبت أنّ الواحدية أمر زائد على الماهية. 

ص وأما الثاني: فلأنٌ وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في 
مفهوم كونه وحدة, فذلك المفهوم [الف]: إن كان جوهراً استحال 
حصوله في العرض. لأنّ الجوهر لايصدق على العرضء [ب]: وإن كان 
عرضاً لميمتنع حصوله في الجوهر؛ لأَنّ العرض يصدق على الجوهر؛ 
فلزم أن تكون الوحدة عرضية. ز 

فثبت أدٌ الوحدة عرض. وإذا كانت الوحدة عرضأ كان العدد 
الذي يتركّب” من الوحدات أولى أن تكون عرضاً. ولنرجع إلى شرح 
المتن. 

قوله:" «والعدد يقال للصورة القارة التي في النفس». 

معناه: أ العدد يطلق على الأمور الحاصلة في النفس وحكمها 
حكم المعقولات, وليس كلامنا في كونها عرضاً أو لميكن. 


أاك دما '. م: تركب ' 
". كذا / و هذا الشرح يتعلّق بالفقرة الماضية المنقولة من النجاة, لاهذه الفقرة الآخيرة. 


7 وه كتاب النجاة 


قوله: «ويقال للعدد الذي في الأشياء المجتمعة لح كلو احدهنها 
واحد ولجملتها' في الوجود [لامحالة] عدد». 

معناه: الوحدة تطلق على الأشياء المجتمعة الّني يقال على كلّ' 
واحد منها واحد. ويقال للمجموع منها عدد. 

قوله: «لكن" طبيعة الواحد من الأعراض اللازمة للأشياء». 

معناه: أن المفهوم من الواحد هاهنا خارج عن الماهيات التي يطلق 
علييا انها بواتحق. 

قوله: «وليس الواحد مقوماً لماهية شيء من الأشياء». 

اقول لنا كان اللأزم يشمي الى سايكون مقوها وال را ركو 
غارضا لاجر "قال بتززوليس لواحت نفام لاله الا حا 

قؤله«ربل قن تكون الماهية قنيما ما" اانا وانا قرسا أو عق؟ 
أو انفيساء ثم يكون ذلك موصوفاً بأنه واحد وموجود». 

هذا هو الدليل' على أنّ الواحدية" ليست نفس مفهوم الماهية وقد 
قدرناها." 

قوله: «ولذلك ليس من فهمك ماهية شيء من الأشياء وفهمك 
الواحد حتىا 100 بصحّ لك أنه واحد». 


.١‏ ف: بجملتها ". ش: يقال لكل 
". ف: ‏ لكن 5. كذا / والظاهر زيادته مطابقاً للنص 
0. ف: ام 1. ف: هذا ايضاً يدل 


. ف: + خارجة من الماهية كالوجود فإنْ الصفة خارجة عن الموصوف حالة فيه 
ف: ليست... قررناها 9.كذا / والظاهر زيادته مطابقاً للنص 


الالميات /المقالة الأولى / 


هذه حجّة أخرى على أنّ الواحد ليس نفس الماهية ولامقوماً لها. 
أنا إذا فهمنا ماهية شيء ماهية الواحد لميجب أن يحكم عليها بكونها 
واحدة. فلو كان الواحد نفس ماهية الشيء أو مقوّماً لها لاستحال 
ذلك. 

قوله: «فالواحدية ليست ذات شيء منها ولا مقوّمة لذاته بل صفة 
لازمة لذاته». 

هذا هو افضة مذ كر عمق الدلائلا 

قوله: «وكذلك المادّة يعرض لها التوحّد والتكثّر. فتكون الوحدة' 
عارضة لها». 

قاد 1 النافنة كن شت يعن الها الوحنةةغازة والكثرة الخرى. بوهدا 
بدلّ على مغائرتهما للماهية. 

قوله: «فلو كانت" طبيعة الوحدة؛ طبيعة الجوهر لكان لاايوصف 
بها إلا الجوهر. وليس يجب إن كان طبيعتها طبيعة العرض أن 
لومت نا 

معناه: أن الوحدة” يوصف بها الجوهر ويوصف بها العرضء وهذا 
يدلٌ على أدّ الوحدة عرض" إذ لو كانت جوهراً لامتنع أن يحمل على 


١.ف:_فالواحدية‏ ليست... الدلائل ". ف: الواحدة 

1 ش: كان ٠‏ 

؛. ف: الواحدة / يمكن أن نحسب هذا الضبط هنا و بعده صحيحاً من وجه. 
0 م: الواحدة 1 ف: ‏ عرض 


رك شرح كتاب التجاة 


العرضء أمّا إذا كانت عرضاً فإنّها لايمتنع أن يوصف بها الجواهر. 
قوله: «فقد بان بهذه" الوجوه الثلاثة» إلى آخره. 
معناه: قد ثبت بما ذكرنا” من الوجوه أن الوحدة عرض. وإذا ثبت 
كون الوعدة" عريضا زم كتون العندد. عيريظا لكبو نه مدر با سن 


الوحدات. 


قال الشيخ: 


اسن فلأنه '.خ: لهذه 
©" ف: ذكر ؛. ش: الواحد 


الالميات /المقالة الأول 5" 


[فصل ]١١‏ 
[فى أنّ الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر] 


ويشكل أيضاً الحال في١‏ مقولة الكيف ما" كان من باب 
السوسات: فنظرة الياضن والشواة والخرارة والبروذة وما اعنبيها 
جواهر. وإنما" تخالط الأجسام كوق أ اغير كمون سركي . ١‏ 
منها الأجسام. فلنتكلّم في نسخ* هذا الرأي. . 

فنقول: إِنّ هذه الكيفيات إن كانت جواهر [1]: إِمَا أن تكون 
جواهر جسمانية. [7]: أو غير جسمانية. ١‏ 

فإن كانت غير جسانية [الف]: فإمّا أن تكون بحيث تجتمع من 
تركيبها الأجسام. [ب]: أو لاتجتمع. 

فإن7 كانت لاتجتمع وهي سارية في الأجسام [1]: فإمًا أن تكون ١١‏ 


بحيث يصمح أن يفارق الجسم الذي هو" فيه. [11]: أو لايصح. 


.١‏ نجء نجا: من ؟. نجاأ: فيما 
”". نحا: انها م نج نجا: و 
0. نجء نجا: فسح 3 نج: وان 


16 


8 


فإن كان يصمٌ أن يفارق الجسم [4]: فإمّا تنتقل' من جسم إلى 
جسم آخر وتسري فيه ويكون دائاً هكذا'. [8]: أو يصح أن تبق 
لا في" جسم أصلاً. 

فأمّا إن كانت جواهر جسمانية فيكون طول وعرض وعمق . [و] 
هو لون؛ ومعنى أنه طول وءعرض وعمق ليس معنى أنه لون. 

وقد* يزول اللون' ويبق ذلك الطول والعرض والعمق بعينه. 
فإمّا أن يكون قد كان للون طول وعرض وعمق غير هذاء أو يكون 
يكن إِلَّا هذا. 

فإن كان للون مقدار غير هذاء فقد دخل حد” بعد في بعد.ء وقد 
ّنا فنساد هذا. 

وإن كان اللون ليس له مقدار” غير هذا. فليس لذات اللون 
مقدار. بل يتقدّر بما يحلّه. وهذا ما" لانخالفه. 

وأمّا إن فرضت غير جسمانية ويجستمع /2187/ من تتركيبها 
جسم فيكون مالا قدر له يتمع منه ما له قدر. وقد بيّنا'' بطلان 
هذا. 


وإن كان[ت] غير جسمانية وتسري في الأجسام ولايصحٌ لها قوام 


.١‏ نج: أن تنتقل ؟. نجا: يكون هكذا دائماً 


3 نججء نحا: 
6 بح نحأ: 
/. نجج: حد 
3 نج: ما 


أن لاتبقى فى ؛. نج: ‏ طول و 
فتمد .١‏ نج: ‏ اللون 
فى ا كثر النسخ: +و 


.٠‏ نجء نجا: بان 


الالميات/ المقالة الأولى 3 


دونها. فهي أعراض لاجواهر. 

وإن كان يصمٌ لها أن تخالط الجواهر الجسمانية وتسري فيها - ثم 
تنتقل من بعضها إلى بعض ولاتقوم إِلّا في واحد منها ‏ فيجب إذا 
فسد البياض في جسم أن يوجد في الأجسام الماسّة له. وكذلك سائر 
الكيفيات[و ليس الأمر كذلك].'بل يفسد و لايبق منه أثر البستة؛ 
فليس إذاً قوامه أنّه في الإنتقال. 

وإن كان إذا فارق الجسم قام بنفسه [الف:: فإمًا أن يقوم وهو 
تلك الكيفية بعينهاء فيكون حينئذٍ بياض ' في الوجود وليس 
بمحسوس. وكلامنا في البياض بما هو محسوس. فإن إسم البياض يقع 
على اللون الذي من شأنه أن يفعل في البصمر تفريقاً. فا ليس كذلك 
ليس ببياض. 

[ب]: وإمّا" أن يقوم بنفسه وليس هو تلك الكيفية. فيكون 
هناك ؛ مشترك من شأنه أن يقارن الأجسام فيصير بياضاً ويفارقها. 
فيصير لابياضاً. فتكون أوّلاً البياض بما هو بياض قد فسد لكنه 
يكون له موضوع, تارة يصير بصفة اللون الذي هو البياض؛ وتارة 
يصير بصفة أخرى؛ فتكون البسياضية عارضة لذلك الموضوع. 
ويكون الموضوع” للبياضية هو المفارق, لكنّا قد بيّنا أن المفارق 


الكشافة من نحا ؟. اكثر النسخ: + ليس / و هو غلط 
. النسح: فنأما . نج نحا: ههنا 
5. م: و يكون الموضوع 


/ شرح كتاب النّجاة 


واالمعقول ليس من شأنه أن يقارن الكمّ. ولايحصل' في الموضع" 
والتحيز. 
فقد بان واتضح أن هذه الكيفيات ليست جواهر. فهي إذا 
أعراض. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : المقصود من هذا الفصل بيان أنّ الكيفيات 
المحسوعة اغا كن ل بحو خرن 
متهد..فن.أظرة أن الكيقيات المتخسيوسة مسقل اليا والنسواة 
والخزارة و البروةة رما تيهنا جواهر يخالط الأجسام. 
وتلخيص هذا الدليل هو أن يقال: هذه الكيفيات إن كانت جواهر 
لكأافاكا ام اكون جواهر جسما في ]نرواقا أن تكو بموافر شير 
فإن؛ كانت جواهر غير جسمانية [الف]: فامًا أن تكون بحيث 
تجتمع من تركيبها أجسام. [ب]: وإمًا أن لاتجتمع. 
فإن اجتمع من تركيبها أجسام فتكون ما لا قدر له يجتمع من 
وإن كان لاتجتمع من تركيبها أجسام [1]: فإمًا أن تكون بحيث 


.١‏ نج نجا: ‏ و/ وهو الأظهر ؟. نج: + ان 
؟. بخء نجا: الوضع غ. ف: فلو 


الا هيات /المقالة الأواى 3 


بصحّ أن يفارق الجسم الذي هو فيه [11]: أو لايصح.ا 


فإن صمّ [4]: فإمًا ينتقل من جسم إلى جسم آخر ويسري فيه ض 


وتكون دائماً كذلك. [8]: وإِمًا أن لاينتقل بل يبقى' لا فى جسم. 

فإن انتقل من جسم إلى جسم ولا"'يبقى إلا في واحد منها لزم أنه 
إذا فسد البياض في جسم أن يوجد في الأجسام المماسة له. ولزم أيضاً 
أن لايكون له قوام بدون الجسم وذلك هو العرض. 

وإن بقى؛ لا في جسم لزم أن يكون طول وعرض وعمق هو لون 
ومعنى أنته طول وعرض وعمق ليس معنى أنه لونء وقد يزول اللون 
ويبقى ذلك الطول والعرض والعمق بعينه. 

فإمًا أن تكون [جواهر جسمانية] قد كان للون طول وعرض 
وعمق غير هذاء أو يكون لمتكن إلا هذا. 

فإن كان للون” مقدار غير هذاء فقد دخل بُعد في بُعد. وقد بيّنا 
فساده. 

وإن كان اللون ليس له مقدار غير هذاء فليس لذات اللون مقدار. 
بل يتقدّر بما يحلّه. وهذا ممّا لايخالفه. وبهذا يظهر أنّها ليست جسمانية. 
وأيضاً أنّه إذا فارق الجسم :]١[‏ فإمّاأنيقوم بنفسه.[1]:وإمَا أن لايقوم. 


.١‏ ش: أو تكون ". ش: بقَى 

اش لا 

؛. لايخفى أن الشارح قد خلط بين هذا القسم و أقسام التقسيم الأولء لآ هذه التوالي 
الفاسدة ترتبط بالفرض الأول أى الكيفيات أن تكون جواهر جسمانية. 

6. ف: اللون 


م شرح كتاب النجاة 


فإن لميقم كان عرضاً. 

وإن قام بنفسه [الف:: فإمًا أن يكون محسوساً [ب]: وإمًّا أن 
بكو 

فإن لميكن محسوساً لميكن بياضاً؛ لأنّ كلامنا في البياض الذي من 
شأنه أن يفعل تفريقاً في البصر. 

وإن كان محسوساً وجب أن يكون في جسم؛ لأنته لو وجد اللون 
في جهة ولايكون هناك جسم نزم الخلاً. وذلك محال. 

فتبت أن هذا الكيفيات أمور قائمة بالأجسام غير مقوّمة لها وهي 


الأعراض. 


قال الشيخ: 


الالميات /المقالة الأول لم 


فصل ]١١[‏ 
فى أقسام العلل وأحوالها 


والمبدأ يقال لكل ما يكون قد استتم له وجوده! في نفسه: إِمّا عن 
ذاته. وإمّا عن غيره. ثم" يحصل منه ' وجود شيء آخر ويتقوم به. 

ثم لايخلو [1]: إِمّا أن يكون كالجزء لما هو معلول له؛ [5]: أو 
لايكون كالجزء. 

وان" كان كالجزء [الف]: فإمًا أن يكون جزءاً ليس يجب عن 
حصوله بالفعل أن يكون ما هو معلول له موجوداً بالفعل. وهذا 
كالعنصر,؛ فإنّك تتوهم العنصر موجوداً ولايلزم من وجوده بالفعل 
[وحده] أن يحصل الشيء بالفعل, بل رما كان بالقوّة. 

[ب]: وإمّا أن يجب عن وجوده بالفعل وجود المعلول له بالفعل, 
وهذا هو الصّورة. 

مثال الأول الخشب للسرير. و“مثال /248/ الثاني: الكل 


.١‏ نج: وجوده ". نبج: عنه. 
. نحا: فإن 53 د. خ: كالصورة / نج نحأ: هذا هو العنصر 
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والتأليف للسرير. 

وإن لميكن ' كالجزء [الف:: فإمًا أن يكون مبائناً [ب]: أو ملاقياً 
لزات المعلول. 

فإن كان ملاقياً [1]: فإمًا أن يكون' ينعت المعلول به. و هذا هو 
كالصورة للهيولى. 

[11]: وإمًا أن لايكون ينعت بالمعلول. وهذا هو كالموضوع 
للعرض ". 

وإذاء كان مبائناً [1]: فإمًا أن يكون الذي منه الوجود و ليس 
الوجود لأجله. وهو الفاعل. 

[11]: وإِمّا أن لايكون منه الوجود بل لأجله الوجود وهوالغاية. ' 

فتكون العلل: هيولى للمركب' وصورة للمركب. ومموضوعاً 
للعرض. وصورة للهيولى. وفاعلاً. وغاية. وتشترك الهيولى للمركب 
والموضوع للعرض بأنها" الشيء الذي فيه قوّة وجود الشيء. 
وتشترك الصورة للمركب والصورة للهيولى بأَّهما* ما به يكون 
المعلول موجوداً بالفعل وهو غير مبائن. 


.١‏ نج: لكن 


". نجا: ‏ تكون 


. م: للعصب ؛. نج: ان 
0. نج: كالغاية 

1 داخ: المركب 

نجا: بأنهما 


/, نجح: بانه 


الالميات/المقالة الأول 4م 


التفسدر: 
قال _أيّده الله : المقصود من هذا الكلام بيان العلل وأقسامها 
وأحكاتار 2 


العلّة والمبداً يقال لكلّ مايكون' له وجود في نفسه [1]: إِمّا عن 
ذاته كالواجب الوجود لذاته. [3]: وإمًا عن غيره كالممكن لذاته. ثم 
يحصل منه وجود لشيء ل 
نمّ هو ينقسم إلى علّة مادية وإلى علّة صورية وإلى علّة غائية 
وإلى علّة فاعلية؛ ووجه الحصر قد ذكر في المنطق. 
قال الشيخ: 
[فى أحكام العلّة الغائية] 
والغاية تتأخّر في حصول الوجود عن المعلول وتتقدم سائر العلل 
في الشيئية. ومن ' البيّن" أن؛ الشيئية غير الوجود في الأعيان؛ فإن 
المعنى له وجود في الأعيان. وله" وجود في النفس وأمر مشترك. 
وذلك" المشترك هو الشيئية. 
والغاية بما هى شيء فإنًا” تتقدّم سائر العلل وهي علّة العلل في 


١.ف:‏ يكون ". نج: فرق 
'. نج: بين ؛. نج: ‏ أن 
0. نج : و /م: عن ”. نج نجا: ‏ له 


/. نج نحا: فذلك 4/ نجج: فإنها 
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أنها' علل غائية". وبما هى موجودة في الأعيان قد تتأخر. 
وإذا لمتكن العلة الفاعلية هي بعينها العلّة الغائية كان الفاعل 
متأخْراً في الشيئية عن الغاية؛ وذلك لأنّ سائر العلل إنا تصير عللاً 
بالفعل لأجل الغاية, وليست هي لأجل شيء آخر وهي توجد وَل 
نوعاً من الوجود. فتصير العلل عللاً بالفعل. 
و يشبه أن يكون الحاصل عند القييز هو أن الفاعل الأُرّل 
والمحرّك الأوّل في كل شيء هو الغاية؛ فإنّ الطبيب يفعل لأجل البرء؛ 
و صورة" البرء هي الصّناعة ؟ الطبيّة التي في النفس. وهي الحرّكة 
لإرادته إلى العمل؛ وإذا كان الفاعل أعلى من الإرادة كأنّ نفس 
ماهو غاية هو نفس ماهو* فاعل , و [هو] حرّك من غير توسسط من 
الإرادة الي تحدث عن تحريك الغاية. 
التفسير: 
قال أئذه الله -: وهذا" من جملة أحكام العلّة" الغائية؛ وتلخيص 
كلامه هو أنّ العلّة* الغائية لها ماهية ووجود. فهي بماهيتها تكون علّة 
لكون سائر العلل عللاً" بالفعل ولكن لامطلقاً؛ لأن١٠‏ تلك الماهية 
لاتكون علّة ما لموتحصل في النفس. 


.١‏ د: العلل فانها. 5 نجج: - غائية. 
؟. د ْ: الصورة ؛. نج: للصناعة. 
0. نجا: ‏ غاية هو نفس ماهو آ.ف:_هذا 
/. ف: ‏ العلة 4 دجو 


ف:_ عللاً .٠‏ ف: فإن 


الالميات/ المقالة الأول ىم 


ثم الغايات [1]: إِمَا أن تكون أموراً حادثة تتأدي إليها الحركات, 
[؟]: وإمّا أن لاتكون كذلك. 

فإن كانت أموراً حادثة فهي في وجودها في الأعيان معلولة لجميع 
العللء فحينئد تكون ماهيتها علّة لعلة وجودها. ويكون وجودها 
معلولاً لمعلول ماهيتها. 

وأَمّا' إذا لمتكن أموراً حادثة لمتكن سائر العلل عللاً لوجودها. 
فإذاً العلّة الغائية دائماً علّة بماهيتها لعلّية سائر العلل. 

وأمّا كونها معلولة بوجودها' فذلك ليس بواجبء بل إن كانت 
حادثة كانت معلولة في وجودها لسائر العلل وإلآ فلاء فاذاً عليتها 
لسائر العلل لذاتها. وأمًا معلوليتها لسائر العلل فليس لذاتها. بل 
لحدوثها. ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «والغاية تتأخَّر في حصول الوجود عن المعلول وتتقدّم سائر 
العلل في الشيئية». 

معناه: أ العلّة الغائية تتأخّر" عن سائر العلل في الوجود وتتقدّم 
عليها فى الشيئية. أي في الماهية. 

قوله: «والغاية بما هي شيء فإلّها تتقدّم؛ سائر العلل* وهي علّة 
العلل7 في أنّها علل غائية وبما هي بوجودة فى الأعيا نقد ساحن 


١.ش:‏ أمًا ". ف: لوجودها 
1 د: تأخر 57 د: تقدم 
. ف: ‏ فى الوجود و تتقدّم ... العلل 1.خ: للعلل 


1١6 


هذا كالفكدر. معناةة أ العلة”القائية متقتمة بالقيقية على اكز 
العلل بالفعل: لأنته ما لميكن للفاعل عرض في الفعل لايباشره. 
ويتأخّر عنها في الأعيان لأنته ما لميوجد الفعل لايحصل منه الغرض. 

قوله: «وإذا لم تكن العلّة الفاعلية هي بعينها العلّة الغائية كان الفاعل 
متأخّراً في الشيئية عن الغاية». 

قد ذكر ناذا مناه 

قوله: «ويشبه أن يكون الحاصل عند التمييز هو أنّ" الفاعل الأُوّل 
والمحرّك الأُوّل في كلّ شيء هو الغاية». 

إعلم أن صدور الفعل عن الفاعل [1: إِمّا أن يكون على سبيل 
القصد والإرادة. [1]: وإمّا أن يكون على سبيل العناية والفيضان. 

والقسم /288/ الأوّل لابدٌ وأن تكون غاية فعله متأخّرة عن 
فعله في الأعيان. 

والقسم الثاني لابدّ وأن تكون غاية فعله” هو الفاعل والمحدك, 
وذلك مثل البارى والعقول. 


قال الشيخ: 
[في كيفية تقدّم بعض العلل على المعلولات ] 
وأمّا سائر العلل فإنَّ الفاعل والقابل قد يتقدّمان المعلول بالزمان, 


١.ف:ذكر‏ . ؟. ف: ان 
؟. ف: ‏ متأخرة فى... فعله 


الالميات /المقالة الأول 44 


وأمّا الصّورة فلاتتقدّم بالزمان البتة. 
التفسدر: 
قال أَيْده الله : لقائل أن يقول:' إذا حصل الملاقاة بين الفاعل 
والقابل مع سائر الشرائط يجب المعلول. فهذا الكلام إِنْما يصمح عند فقد 


قال الشيخ: 
[في الشرافة والخسة المعتبرة في العلل] 
والقابل دائًاً أخسٌ من المركب. والفاعل أشرف. لأنّ القابل 
مستفيد لامفيد. والفاعل مفيد لامستفيد. 
التفسير: 
قآل ح اذه اللدى: أقؤل بعف الكسة والرقف من المنباخك 
الخطابية. 


قال الشيخ: 

[تقسيمات العلل] 
والعلّة [الف]: تكون علّة للشىء بالذات, مثل الطبيب للعلاج. 
[ب]: وقد تكون علّة بالعرض [1] إِمَا لأنته لمعنى غير الذي 


.١‏ ف: ‏ لقائل أن يقول / ف: + الفاعل 
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1 نجء نحاأ: 
"'. نججء نجا: 
0. م: فعلا 

/. م: حزيل 
3 نج نجا: 


وضع لد صار علّة, كا يقال إِنّ الكاتب يعالم. وذلك لأنته يعالج 
لامن حيث كونه كاتباً" . بل لمعنى آخر غيره. وهو لأنته " طبيب. 

[؟]: وإمًا لأنته بالذات يفعل فعلاً آخر.؛ لكنّه قد يتبع فعله 
فعل' آخر. مثل السقمونيا فإنّه' يبرد بالعرض, لأنته بالذات 
يستفرغ الصفراء. ويلزمه نقصان الحرارة المؤذية. ومثل مزيل“ 
الدّعامة عن الحائط. فإنّه علّة لسقوط الحائط بالعرض, لأنته نا 
أزال المانع لزم عن" فعله الفعل الطبيعي. وهو انحدار الثقيل بالطبع. 

والعلل' قد تكون بالقوّة كالنجار قبل أن ينجر ‏ وقد تكون 
بالفعل. كالنجار حين ينجر ''. 

وقد تكون العلّة قريبة ‏ مثل العفونة للحمّى - وقد تكون بعيدة: 
مثل الإحتقان مع الإمتلاء .١١‏ 

و[العلّة]'' قد تكون جزئية ‏ مثل قولنا: إنّ هذا البنّاء علّة لهذا 
البناء ‏ وقد تكون كليّة, كقولنا: البناء علّة للبناء. 

وقد تكون العلّة خاصّة _كقولنا: إنّ البنّاء علّة للبيت ‏ وقد 
تكون عامة, كقولنا: إِنّ الصانع علّة للبيت. 


له ". نج نجا: حيث هو كاتب 
أنه ؟. نحا: ‏ اآخر 

.١‏ نجاء نه 

6. نج نجا: ‏ عن 
العلة .٠‏ نج: ما ينجر 


.٠١‏ نج نجا: + لها 7. الإضافة من نجا. 


الالحيات/المقالة الأول 35 


التفسدر: 
قال _أَيّده الله : ذكر هاهنا تقسيمات العلل. 


التقسيم الأُوّل: العلّة [الف]: إِمَا أن تكون بالذات. [ب]: وما أن 
تكون بالعرض. 

وذلك على وعيين ه١1‏ إن انان علة لبعنى غير الذي 
وضعء ؛ [7]: وإمتا لأنته يفعل بالذات فعلاً. ثم يلزم من فعله فعل آخر. 
والأمئلة مذكورة فى الكتاب. 

الثاني: العلّة لالف]. إن أن تكو يالقةة: زب ]نوها أن تكون 
بالفعل. 

الثالث: العلّة [الف:: إمّا أن تكون قريبة أي لاواسطة بينها وبين 
المعلول ‏ [ب:: وإمّا أن تكون بعيدة. 

الرابع: العلّة [الف]: إِما جزئية, [ب]: وإِمًا كلية. 

الخامس: العلّة [الف:: إمّا أن تكون خاصّة, [ب]: وإمًا أن لاتكون. 

وأمئلة هذه الأقسام مذكورة في الكتاب. 


قال الشيخ: 
ا ل 


.١‏ ف: -إما أن تكون بالقوّة و 


917 شرح كتاب النجاة 


الطبيعية هى الهيولى والصّورة. 
وأما الفاعل فإنّه إِمّا علّة للصورة وحدهاء أو للصّورة والمادّة, - 
يصير بتوسّط ماهو علّة له منهما علّة للمركب. 
وأمّا الغائية فإئّها علّة لكون الفاعل علّة الكون [الّذى] هو علّة 
لوجود الصّورة التي هي علّة لوجود المركب. 
7 التفسير: 
قال _أَيّده الله -: الأجسام الطبيعية هي الأجسام المركبة من 
القيولى :والصورة. ولاشك اله لاواسطة بين الهيولى والصّورة في تحقّقا 
4 الأجسام المركبة منهما. و'أمنا الفاعل فهو إمّا علّة للصّورة وحدها. 
وانا نهو عله القوررة والفاكة 
و"لقائل أن يقول: الواحد لايصدر عنه إثنان معاً. فكيف يكون 
١‏ الفاعل علّة لهما؟ 
قوله: «وأمتا الغاية فإنّها علّة لكون الفاعل علّة». 
قد ذكرنا هذا الكلام غير مرّة. 


الالميات/المقالة الأول 


9 
[فصل ]١١‏ 
[فى أنَّ علّة الحاجة إلى الواجب 
هى الإمكان لا الحدوث على ما يتوهّمه ضعفاء المتكلّمين] 31 


قال الشيخ: 
واعلم أنّ الفاعل الذي يفيد الثيء وجوداً بعد عدمه يكون2 4 
لمفعوله أمران: :]١[‏ عدم قد سبق, [؟]: ووجود' في الحال. 
وليس للفاعل في عدمه السابق تأثير. بل تأثيزه في الوجود الذي 
هو' للمفعول منه. فالمفعول منه" إِنًا هو مفعول لأجل أن وجوده من ١١‏ 
غيره.؛ لكن عرض" إن كان له عدم من ذاته. وا ليس ذلك من 
تأثير الفاعل." فإذا تومّمنا أنّ التأثير الذي كان من الفاعل وهو أن 
وجود الآخر منه لمويعرض بعد عدمه -بل ربا كان دائاً 4*-كان ٠١‏ 


الفاعل أفعل, لأنته أدوم فعلاً. 


١.د:‏ وجوداً /<: + له ؟. نجء نجاأ: ‏ هو 
". نجء نجأ: ‏ منه / م: فيه أ خ:+و 
0. خ: فرض أ.ح:-د 


0خ نج: ‏ الفاعل مغ _كان دائماً 
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فإن لج لاج وقال: إِنّ الفعل لايصحٌ إِلّا بعد عدم المفعول. وقدا 
سمع أن العدم للمفعول ليس من الفاعل بل الوجود. والوجود الذي 
منه في أن ما فلنفرض ذلك متصلا. 

فإن أزاغه,من هذا الحق:قوله: :زان المويكوو لابوستده؟ موعدد: 
فليعلم أنّ المغالطة وقعت في لفظة ' «يوجده». 

:]١1[‏ فإن عنى أن الموجود لايستأنف له /8.9/ الوجود؛ بعد ما 
لم يكن, فهذا صحيح. 

[1]: وإن عنى [أنْ] الموجود لايكون البتة بحيث ذاته وماهيته 
لايقتضي الوجود له بما هو هو. بل شيء آخر هو الذي له منه' 
الوجود, فإنا نبين مافيه من الخطاء. 

فنقول:' إِنَّ المفعول الذي نقول إِنّ موجداً وجده" لايخلو: 

[الف]: إِمّا أن يوصف بأنّه موجد له ومفيد الوجود” في حال 
العدم؛ 

[ب]: أو في حال الوجود؛ 

[ج]: أو في الحالين جميعاً. 

ومعلوم أنه لنسن :موهر ا د في حال العدم. فبطل أن يكون 


.١‏ نحا: فقد /و هو الأصح, لانه حزاء «فإن» وجواب عن الشبهة. 


؟. نجء نجا: وجود 0. نج: منه له. 
1. نجا: و نقول . نج» نجا: يوجده / و هوالاًظهر. 


/ نج: مفيد و مبداً لوجوده / نجا: مفيد لوجوده / وهو الأظهر 


الالميات/ المقالة الأول 25 


موجداً له في الحالين جميعاً. فبق أن يكون موجداً له. إذ هو موجود. 
فيكون الموجد إِنا هو موجد للموجود. والموجود هو الذي 
يوصف! بِأَنّه يوجد'. نعم, عسى [أن] لايوصف بأنه يوجد. لأنّ 
[لفظة]" «يوجد» توهّم وجوداً مستقبلاً ليس في الحال. فإن أزيل 
هذا الإءهام ؟ صح أن يقال: إن الموجود يوجد. أي يوصف بأنكه 
موجد. فكما” أنه 5 حال ماهو موجود يوصف بأَنْه موجد. ولفظة١‏ 
«يوصف» لايعنى بها أنه في الإستقبال يوصف. كذلك الحال في 
لفظة «يوجد». 
التفسير: 
قال - أده اللدء: النقصوة من هذا الكلام ينان أن تأتين القاغل 
ليس إلا في وجود الفعل. إِنّ دوام الفعل بدوام الفاعل لايقدح في كون 
الفعل فعلاً وكون الفاعل فاعلاً. 
فيصل كاذه لوه أ الأثر إذا عدت يعد أن لم يكن قله امور 
أحدها: الوجود الحاصل فىالحال." 
وثانيها: العدم السابق. 


0 نج: وصاف ". نجا:‎ .١ 
م الإضافة من تيا غ. هكذا.‎ 
نج : وكما أ.ح: اللفطل‎ 60 


/. ش: - فى الحال 
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وثالتها: كون هذا الوجود مسبوقاً بالعدم. 

فتقول: الفاعل :]١[‏ إِمّا أن يوثّر في العدم السابق وهو محال؛ لأنّ 
ذلك العدم نفي محض. والأثر الحاصل من الفاعل ف ثابت. والأمر 
الثابت لايكون نفياً محضاً. 

[1]: وإمتا أن يؤثتر في كون ذلك الوجود مسبوقاً بالعدم. وهو 
أيضاً محال؛ لأنّ كون هذا الوجود مسبوقاً أمدٌ واجب له؛ لأنّ كون' 
هذا الوجود متى حصل فإنّه يجب لذاته أن يكون مسبوقاً بالعدم. 
والواجب لذاته يستغني عن المؤثثر. 

[]: وإمتا أن يؤثتر في الوجود الحاصلء, وهو الحقٌ. 

فثبت ' أن المتعلق بالفاعل هو الوجود. ولمّا كان لاتأثير للفاعل إلا 
في الوجود والوجود لايختلف باختلاف ذلك الفعل دائماً أو متجدّداً 
000 لايمتنع دوام الفعل بدوام الفاعل. هذا تمام تقرير هذا البرهان 
ولنرجع إلى شرح لفظ الكتاب. 

قوله: «واعلم أن الفاعل الذي يفيد الشيء وجوداً بعد عدمه يكون 
لنفجر له أمر اف 

قد ذكرنا أنّ الأثر الحادث الصادر عن الفاعل له ثلاثة أمور, 
وهكذا ذكره الشيخ في سائر كتبه. واقتصر في هذا الكتاب على أمرين: 
العدم السابق والوجود الحاصل . 


.١‏ ش: -كون "دشن قبثيت 


الالميات/المقالة الأول 4 


قوله: «وليس للفاعل في عدمه السابق تأثير. بل تأثيره في الوجود 
الذي [هو] للمفعول منه'». 1 

واقتصر على ذكر الدعوى. ونحن بيّنا ذلك. 

قوله: «فالمفعول [منه] إِنّما هو مفعول لأجل أن وجوده. من غيره. 
لكن عرض إن كان له عدم من ذاته [و] ليس ذلك من تأثير الفاعل». 

هذا الكلام ‏ مع أَنّه ليس فيه زيادة بيان ‏ مجملء لأنته صرّح' 
بأنّ عدم الحادث له من ذاته. فلو كان كذلك لكان هذا ممتنعا لاممكنا. 

قوله: «فاذا تومّمنا أنّ التأثير” الذي كان من الفاعل وهو أن 
وختوة الخو حل الويعرظن :بعد عدم جيل زرلا كان بوالعاني كان 
الفاعل أفعل. لأَنّه أدوم فعلاً». 

معناه: أت ذلك الوجود الصادر من الفاعل لو لميكن بعد العدم 
وكان ذلك؟ الفاغل أفمل: لأند فعلة أدوه: 

أقول هذا الكلام إن صم كان ذلك دليلاً مستقلاً. لكنّه من 
الخطابيات. 

قوله: «فإن لس لاج أن الفعل لايصح إلا بعد العدم»”. 

هذا سوال وجواب عنه. 


أمَا السوال فهو: أنّ الفعل لايصحٌ بعد العدم؛ لأ مفهوم الفعل هذا. 


١.خ:‏ فيه ؟. ش: مجمل لايصرح 
*. ف: التأثر ؛. ف: ‏ ذلك 


١ 


١6 
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والوجود لايختلف بأن يكون دائماً أو متجدّداً. 

قوله: «فإن أزاغه عن هذا الحقّ قوله إن الموجود لايوجده موجد. 
فليعلم أن المغالطة وقعت فى لفظة "يوجد” ». 

اعلي | عند سوال الخ وتو اب عند 

ما السؤال فتقريره:' أن إيجاد الموجود محال. فلابدٌ وأن يكون 
الفعل مال عدمه حتّى يتحقّق الايجاد. 
بقال: قولكم إيجاد الموجود محال :١[‏ إن عنيتم به أنّ اعطاء الوجود 
للموجود مرة؛ أخرى محال. فهو حقّ لانزاع فيه؛ [5]: وإن عنيتم بد 
أنّ الوجود الواحد لايمكن أن يبقى هو بعينه متعلقاً بالمؤثثر فهو 
المصادرة على المطلوب. 

وممّا يؤكتد ماذكرنا أن عندكم أنّ القادرية محتاجة إلى القدرة, 
وكذا العالمية إلى العلم» وكذا الحبيّة إلى الحياة مع أَنّ العدم لم /5789/ 
يشترط' فيها. 


اشن ار ؟. م: مقرّره 
ا ؛. م: لا 
6.قف: له 


كاش سيت / تمك وان يقرأ ما فى «ش»: يشرط 


الالميات/ المقالة الأولى 


11 
[فصل ]١5‏ 
[في معانىالقوّة] 
قالا 0 لشيخ: 
ويقال القوّة! لمبدأ' التغيّرمن آخر" في آخر من حيث إِنّه آخر. 
التفسير: 


قال _أَيّده اللّه : شرع من هاهنا في إثبات القوى, فقدّم تعريف 
القوّة, ذكر في سائر؟ القوّة مبدأً التغيّر من آخر في آخر من" حيث إنْه 
000 يكون من آخر في آخرء لأنَّ الشيء الواحد لو 
فعل في نفسه صفة لكان ذلك الواحد قابلاً وفاعلاً معاً. وهو ممتنع. 
وبتقدير إمكانه يمتنع أن يكون الشيء نوما انق تنسف لاك لى كان 
فيا أ الثبوت صفة لنفسه لدامت تلك الصفة له مادام 000 
وإذا كا ن كذالك لبريكن انتفيرا في الصفة؛ فثبت أنه لابدٌ وأن ركو هيدا 


تغيره غيره. 
و 3 دا 
.١‏ نجء نجا: قَوْة . . 1 
1 زا ف النسخ / والظاهر: شان 
؟. نجء نجأ: ‏ من ا خر. :. كذا فى النسخ /و هر: سال 


0. م: د | بو هين 


16 
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وأا قوله: «من حيث إنته آخر». 

فهو جواب عن سؤال يقال: أليس أن الطبيب يعالج نفسه؛ فقال: 
الطبيب يعالج نفسه' ويقبل العلاج ببدنه. فالمعالج: النفسء والقابل 
للعلاج البدن. 


قال الشيخ: 
[أقسام القؤة]: 
ومبدأ التغيّر [1] إِمّا في المنفعل, وهو القرّة الإنفعالية؛ [1]: وإمّا 
في الفاعل. وهو القرّة الفعلية. 
التفسير: 
الت اتقو اللسية الأولى اؤنة خْر هذاالكلام إلى مابعد تحديد القوة. 


قال الشيخ: 
[معاني العؤة ]: 
ويقال: [1]: [قوّة] لما به يجوز من الشيء فعل أو انفعال؛ [5). 
ولما به يصير الشىء مقوّماً' لآخر؛" [5]: ولما به يصير الشيء غير 
متغير وثابتاً؛ فإنّ التغيّر لا يخلو من الضعف ؛. 


١.ف:_فمال...‏ نفسه ؟. م د : ادها 
؟. لايخفى أن هذا القسم ليس بقسيم للقسم الأوّل, لأنته أيضاً من أقسام القَوة الانفعالية. 
5. نجء نجا: التغيّر مجلوب للضعف / و يمكن لنا أن نسم القوّة بهذا الأسلوب: الْعَوّة شارة 


الالميات/المقالة الأول 


التفسير: 

قال _أَيّده اللّه : لفظ القوّة يطلق على أمور آخر' [1: منها 
الامكان. فيقال للثوب' الأبيض: إِنْه أسود بالقوّة. [1]: ومنها الإنفعال 
عن الغير بسهولة. 


قال الشيخ: 
[أقسام القوّة الإنفعالية] 
وقوّة المنفعل قد تكون محدودة نحو شيء واحد. كقوّة الماء على 
قبول الشكلء فإنّ فيه قوّة قبول الشكل وليس فيه قوّة حفظه. وفي 
الشمع قرّة عليهما جميعاً وني الهيولى الأولى قوّة الجميع ولكن بتوسشط 
شيء دون شيء '. 
وقد تكون في الشيىء قوّة انفعالية بحسب الضدين. كما 


00 . 1 س 
الشمع فوه ان يتسخن وان يتبرّد أ. 


0 


٠‏ ف 


<> مقومة الموضوع -كالقدرة في الفاعل المختار ‏ و تارة من لوازم الموضوع -كقَوة عدم 
التغيير فى الشىء ‏ و تارة هى وصف عنواني للشيء. كالإامكان الإستعدادى في الاشياء 
الفافوقة 7" ْ 

١.ف:‏ _آخر 

3 م: الثوب. 

. حاصله: القََة الإنفعالية على ثلاثة أقسام: [1]: القوّة التى تكون محدودة نحو شيء واحدء 
[1): أواتحو أشباء مختلفة محدودة: [1): أو نحو اشياء مختلفة غير محدودة إما بواسطة ا 
بدون واسطةء كالهيولى الأولى و الثانية. 

4 خ: سرد 


١ 


١ 


[أقسام القؤة الفاعلية]: 
وقرّة الفاعل: 
:]١[‏ قد تكون محدودة نحو شيء واحد. كقوّةالنار علىالإحراق 
[1]: وقد تكون على أشياء كثيرة كقوّة المختارين. 
[9]: وقد تكون في الشيء قوّة على كل شيء ولكن بتوسسط شيء 
دون شيء. 
وقد تكون القوّة' الفعلية على الضدين جميعاً كقرة الختارين منا. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : قد ذكر أَرٌ مبدأً التغيّر [1]: إِما أن يكون في 
المنفعل. [1]: وإمّا أن يكون في الفاعل. ثم قسّم القوّة المنفعلة إلى أقسام 
والفاعلة إلى أقسام.' وهو ظاهر. 


قال الشيخ: 
[فى ملاقاة القوّة الفعلية بالمنفعلة] 
والقوّة الفعلية الحدودة إذا لاقت القوّة المنفعلة حصل منها الفعل 
ضرورة؛ وليس كذلك في غيرها مما "نستوي فيها الأضداد. 


١.خ:‏ للقوة ؟. ف: ‏ والفاعلة إلى أقسام 
7 ح: ما. 


الالميات/المقالة الأول 3 


التفسير: 

تابي توه اللدى: القؤة القعلية إذا كاده سود ة الحو قم وو الح 
كقوّة النار على الاحراق - إذا لاقت للقوة المنفعلة وجب منها الفعل 
قروزةة أن 1ذا 'كاتك! على اننا كتير كفاله لا نعي هدنها النتعز ) 
لأنتها بالنسبة إليها على السواء. فما لمينضم إليها مرجّح لايجب عنها 
الفعل. 


قال الشيخ: 
[في معرفة القوّة التي على الفعل] 
وقد تغلط ' لفظة القرّة فيتوهم أن القرّة على الفعل هي القوّة 
المقابلة لما بالفعل, والفرق بينهما: 
[1: أن هذه القرّة الأولى تبق موجودة' عند ما تفعل, والثانية 
ما تكون موجودة مع عدم الذي هو بالفعل. 
[1]: وأيضاً فإن القرّة الأولى لايوصف بها إلا المبدأ المحرّك, 
والقرّة الثانية يوصف بها في أكثر الأمر المنفعل. 
[8]: وأيضاً فإنّ الفعل الذي بإزاء القرّة الأولى هو نسبة استحالة 
أو كون أو حركة ما إلى مبدأ لاينفعل بها.؛ والفعل الذي بإزاء القوّة 


8 ف: محدودة نحو... كانت ". خ: غلط 


5خ م: موحودها / ب: موحودة 4 ح: فيها. 


١ 
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الثانية يوصف مها' بأكمل نحو من الوجود الحاصل وإن كان انفعالاً 
أو حالاً. لافعلاً ولا انفعالاً. 
التفسير: 
قال أده الله ذا قد.ذ كرنا أن السىم.يقال إن بالقؤة وما بالفعل: 
فالقوّة على الفعل ليست هي القوّة التي يقابلها الفعل' وذلك من وجوه: 
أحدها: أنّ الفعل يبقى موجوداً' عندما يفعل. والقوّة القابلة للفعل 
الما دكوة موجودة مع عدم الفعل. 
وثانيها: أنّ القرّة على الفعل لايوصف بها إلا المبداً القابلة' 
للمحرّك, والقوّة القابلة* للفعل يوصف بها في أكثر الأمر المنفعل. 
وثالتها: الفعل الذي بإزاء القوّة على الفعل نسبة استحالة أو كون 
أو حركة إلى مبدأ لاينفعل' بها. والفعل بإزاء القوّة المقابلة للفعل 
يوصف به كل نحو من الموجود” و إن كان انفعالاً أو حال قعاا و 
لا انفعالة. 


.١‏ نجء نجا: ‏ بها 

١‏ م: للفعل 

١‏ م: موجود 

غ. ش: ‏ القابلة 

0. ش: المقالة 

1. ش: مبدأً الإنفعال 
/. ف: الوجود 


الالميات/المقالة الأول 


6 
قال الشيخ: 
[فى إثبات الطبيعة] 


وكلّ جسم فإنّه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فإنه 
يفعل بقوّة ما فيه. أمّا الذي بالارادة والاختيار فذلك ظاهر. وأمّا 
الذي ليس بالارادة والاختيار فلأنْ ذلك /12«410/ الفعل[١]:‏ إِما 
أن يصدر عن ذاته. [5]: أو يصدر عن شيء مبائن له جسمانيء [1]: 
أو عن شيء مبائن له غير جسماني. 

فإن صدر عن ذاته وذاته تشارك الأجسام الأخرى في الجسمية 
وتخالفها في صدور هذا' الفعل عنهاء فاذاً في ذاته معنى زائد على 
الجسمية هو مبدأ صدور هذا الفعل عنهاء وهذا هو الذي يسمّى 
قواة. 

فإن' كان ذلك عن جسم آخر فيكون هذا الفعل عن هذا الجسم 
بقسر أو عرض., وقد فرض لابعرض ولا قسر. ' 

وإن كان عن شىء مفارق فلايخلو [1]: إِمّا أن يكون اختصاص 
هذا الجسم بقبول هذا التأثير عن ذلك المفارق هو لما هو جسمء [5]: 
أو لقرّة فيه. [9]: أو لقوّة في ذلك المفارق. 

فإن كان لما هو جسم فكلٌ؛ جسم يشاركه فيه لكن ليس يشاركه 


؟. نج, نجا: لابقسر و لاعرض . اكثر النسخ: و كل 
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فيه. فإن ' كان لقوّة فيه فتلك القرة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه. 

وإن كان يفيض ' من المفارق. و'كان لقوّة في ذلك المفارق [1: 
فإمًا أن يكون نفس تلك القرّة يوجب ذلك. [7]: أو اختصاص 
ارادة. 

فإن كان نفس القوّة توجب ذلك فلايخلو [الف]: إِمّا أن يكون 
إيجاب ذلك من هذا الجسم بعينه لأحد؛ الأمور المذكورة. وقد رجع 
الكلام من الرأس. 

[ب]: وإمًا أن يكون على سبيل الإرادة. فلايخلو [1]: إِمّا أن 
تكون تلك الإرادة ميّزت هذا الجسم بخاصية يختصٌ مها من سائر 
الأجسام. [11]: أو جزافاً. 

فإن كان جزافاً كيف اتفق لميستمرً' على النظام الأبدي 
والأكثري. فإنّ الأمور الإتفاقية هي التي ليست دائمة" ولا أكثرية, 
لكنّ الأمور الطبيعية دائمة أو اكثرية” وليست" باتفاقية. فبق أن 
تكون بخاصية '! تختصٌ بها من سائر الأجسام. 

وتكون تلك الخاصية مراداً منبا١١‏ صدور ذلك الفعل. ثم" لايخلو 


.١‏ نج؛ نجا: وان ". نجا: ان كانت لفيض 
. نجاء واكثر النسخ: + ان. ُ. نجا: لاحل 
6. نحا: ‏ تلك .١‏ نجا: لمر 


/. نجم: بدائمة /. م: 0-8 


5. نج: فلي فليعت 


. نج: لخاصية 


.١١‏ نحا: الخاصية من ذاتيتها 


الا هيات /المقالة الأول ١‏ 
صصح سس سس 2ك 


[1]: إما أن يراد ذلك لأنّ تلك الخاصيّة توجب ذلك الفعل, [9]: أو 
يكون منها في الأكثر, []: أو لاتوجب ولايكون منها' في الأكثر. 

فإن كان يوجب فهو' مبدأً ذلك. 

وإن لم توجب"' و كان ف الأكثر, فالذي” فى الأكثر هو بعينه 
الذي يوجب لكن له عائق, لأنّ اختصاصه بأن يكون الأمرا منه في 
الأكثر يكون' بميل من طبيعة" إلى جهة,* فإن لم يكن فيكون لعائق. + 
فيكون أيضاً الأكثري في نفسه موجباً إن يكن عائق؛ والموجب هو 
الذي يسلّم له الأمر بلا عائق. 

وإن كان لايوجبه ولايكون منه في الأكثر فكونه عنه وعن غيره 2 : 
واحد. فاختصاصه به جزاف. وقيل: ليس بجزاف. 

وكذلك إن قيل: إِنّ كونه منه أولى. فعناه: أن صدوره منه 
أوفق, فهو إذاً موجب له أو ميسّر لوجوبه. والميسّر علّة إِمّا بالذات ١١‏ 
وما بالعرض. و إذا لموتكن علّة أخرى بالذات غيره. فليس هو 
بالعرض؛ لأن الذي هو '' بالعرض هو على أحد النحوين المذكورين. 


١.م:‏ -منها 

". نج» نجا: فإن كانت توجب فهى / وهو الاصح 

دءخ: يرد ك.دءخ: +ان 

0. نج: و الذي. 1 نجا:اكثر ٠‏ 
. نجء نجا: ‏ يكون نجء نجا: طبيعته 
4. نحاأ: جهته .,٠‏ نج: أن 


.٠١‏ نج. نجا: ‏ هو 


٠١‏ شرح كتاب النُجاة 


فبق أن تلك الخاصيّة بنفسها موجبة, والخاصيّة الموجبة تسمّى قرّة. 


[فصل ]١5١‏ 
[فىالإستطراد لإثبات الدائرة 
والردٌ على المتكلّمين] 
وهذه القرّة عنها تصدر الأفاعيل الجسمانية, كلّها من التحيّزات إلى 
أماكنها الطبيعية والتشكلات الطبيعية. 

التفسير: 

1 قالح ائذه اللدين أقول الفرهن.من هذا الفضل إقانة"الحتفة على 
إثبات الطبيعة. وعلم أَنْه ل أول(الطبيعياك :٠ن‏ اللبيدة عا راهن 
قوّة توجب حركة ماهى" فيه وسكونه. وهذا المعنى كان في ذلك 

الموضع جارياً مجرى شرح الإسم, أما هاهنا فقد أقام الدلالة على أَنْ 
كل أثر يصدر عن جسم لاعلى سبيل القسر ولا على” سبيل العرض 
فإنه لايد وان يكو لقوّة موجودة فيه. فحينئزٍ يلزم أن تكون 

الأجسام ساكنة في أحيازها الطبيعية, ومتحرّكة في أحيازها الغريبة 
لقوى موجودة فيها.؛ صار' ذلك الذي ذكر فى أُوّل الطبيعيات على 
سبيل الوضع والمصادرة مثبتاً” هاهنا بالححّة. - 


ا 


الالحيات/المقالة الأول 00 


و'تلخيص هذا الكلام هو أن يقول: كلّ جسم صدر عنه فعل 
ليس بالعرض ولابالقسر فذلك لقوّة موجودة فيه؛ أمّا الذي بالإرادة 
والإختيار فذلك ظاهر. وأمتا الذي ليس بالاختيار فلايخلو [1]: إِما 
أن اتضدن ذلك احمسيعهة []: او لآمن تحال فين :1ه او لام طبائت 
عدف. 

لايمكن أن يصدر ذلك لجسميته. وإلا لشاركت"' الأجسام في ذلك 
لكن لايشاركه في الك قاذ انا لآم سال قيم راكنا" لأهير تبان 
غنه*. 

فإن كان لأمر حال فيه. فهو المطلوب. 

وإن كان لأمر مبائن عنه فلايخلو [الف:: إِمّا أن يكون ذلك" 
حسما + إت ]1 أو:قين حي < 

فإن كان جسماً فالفعل عنه بقسر أو عرض. وقد فرض لابقسر 
ولا عرضء. هذا خلف. 

وإن كان غير جسم" فتأنّر ذلك الجسم عن ذلك /2810/ المفارق 
[1]: إِمّا أن يكون لكونه جسماً [11]: وإِمًا أن يكون لأمر حال فيه. 
[ 111 ]: وإمًا أن يكون لأمر حال في ذلك المفارق. 

لاجائز أن يكون ذلك لكونه جسماً لما ذكرنا. فإذأ ذلك لقوّة في 


١.م:-و‏ 1 ف: شاركه 


6. ف: ‏ ذلك 1.ف: غير جسم 


١٠١‏ شرح كتاب النْجاة 


ذلك الجسم أو لقوّة في المفارق. 

فإن كان لقوّة فيه فهى مبدأ صدور ذلك الفعل عنه. وذلك هو 
المظلوضة 

وإن كان لقوّة في ذلك المفارق فلايخلو [4]: إِما أن يكون على 
سبيل الإيجاب: [8]: أو على سبيل الارادة. وأيّاً ما كان لولا اختضصاص 
ذلك الجسم بخاصيّة تقتضي استيجاب ذلك الأكثر. كان ذلك الأثر 
جزافاً [و] اتفاقاً. وذلك باطل؛ لأ الأأمور الاتفاقية لاتكون دائمة 
ولاأكثرية. والأمور الطبيعية دائمية' أو أكثرية. فإذن ليست باتفاقية, 
فإذاً تلك" الخاصية في ذلك الجسم وهى المسماة بالقؤة. 

نهذ اتلخص هذه الحعكة على نسب اللومكان. 

قوله: «وهذه القوّة تصدر عنها الأفاعيل الجسمانية كلها من 
التحيّزات إلى أماكنها الطبيعية والتشكّلات الطبيعية». 

التفسير":يعني بهذه؛ الطبيعية هي التي تصدر منها الأفاعيل 
الجسمانية من الحصول في أماكنها الطبيعية واللأشكال الطبيعية. 


.١‏ فءاخ: دائمة 
". ف: ذلك 
#امكذافى الست 


؟. ف: هذه 


الالهيات/المقالة الأول 01١‏ 


قال الشيخ: 
[الشكل الطبيعي هو الكرة] 
وقد قيل: إِنْها لا يجوز أن تكون ذات زاوية, فلاتكون إلاكرة. 
التفسير: 
قال أَيّده اللّه : معناه: أنّ الأجسام إذا خليت وطباعها لميكن 
شكلها إلا الكرة. لأنّ الطبيعة الواحدة لاتوجب اختلافا فى مادّة 
بسيطة. وغير الكرة من الأشكال فيه زوايا مختلفة. ش 


قال الشيخ: 
لأرت" شأن ما لا زاوية له من الأشكال البيضية والمفرطحة" أن؛ 
يكون فبها اختلاف امتداد عن المركز, وتقدّر* في الطول والعرض, 
والطبيعة البسيطة لاتوجب اختلافاً. 
فإذا صمّ وجود الكرة صم وجود الدائرة الي هي نهاية قطع 
بحدث' أو يتوهم فيها دائرة." فالدائرة" وهي شهدا الميتدسين” 
موجودة. فالخط ١‏ المستقي وهو البعد الواصل بين كل نقطتين ظاهر 


الوجود. 
.١‏ نجء نجا: فقد ؟.خ: + من 
؟. فى اكثر النسخ: المسطحة ع. نحا: -ان 
0. نحاأ: تفاوت أ م: محدث 
/. نجء نحا: ‏ دائرة /. م: فالدائرة 


4 نججء نجا: للمهددسين .٠‏ نجء نجا: و الخط 
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١11‏ شرح كتاب النجاة 


التفسير: 

قال أَيّده اللّه : لما كان ثبت' مبادئ العلوم الجزئية في هذا 
العلم وكان وجود الدائرة من مبادي الهندسة. فلاجرم احتج علينا 
هاهنا لحجج'. الحجّة الأولى: ماذكر أنّ الشكل الطبيعي للأجسام" هو 
الكرة. وإذا ثبت الكرة من الدائرة لأنتها يرتسم من قطعها التام على 
الإستدارة. أمّا الخط المستقيم فقد رسمه بأنته البعد الواصل بين 
تقطتين, وهي بيّنة لاتحتاج في إثباته إلى برهان. 


قال الشيخ: 
[إثبات الدائرة على مذهب أصحاب الجزء والرد عليهم من طريق إثبات الدائرة] 
وأصحاب الجزء أيضاً يلزمهم وجود الدائرة. فإِنّه اذا فرض 
الشدكل المستوق ‏ مستد ير قرسا و كان "عو شيع ينه اخنضل من 
موضع. حقٌ إذا أطبق! طرفا خط مستقيم على نقطة تفرض وسطاً 
وعلى نقطة في المحيط استوى' عليه في موضع كان أطول, ثم اذا 
أطبق على الجزء المركزي وعلى الجزء الذي ينخفض من المحيط كان 
أقصر, [ذ]"أمكن أن يتمّم قصره بجزء أو أجزاء. فإن كان زيادة 


0. لجمء نحا: فكان أ نج داح: طبق 
/. نجا: استوت / و هو الأصح. 4. الإضافة من نجا. 


الالميات / المقالة الأول ١١‏ 


الجزء عليه لامستوية' به. بل تزيده' عليه فهو ينقص عنه بأقل من 
جزء وإن كان لايصله به. بل يبق به ' فرجه؛ فلندير هذا التدبير 
بعينه في الفرجة,” فإن ذهب الإنفراج إلى غير النهاية في الفرج 
انقسام بلا نهاية, وهذا خلف على مذهيهم. 
التفسير: 
قال حااتلاه الدج مذ كر سيجدية على ووه الداثة: 
أحدها:" مبنية على أصل القائلين بالجزء الذي لايتجرّى. 
وثانيهما على أصل أصحاب نفاة الجزء. 
أمّا الذي ذكرم عق أضحاب المع فدلقيصة" أن يقؤل لقائلين” 
بوجود الجزء الذي لايتجرّي: أنّ هذه الدائرة المحسوسة ليست دائرة 
حقيقية» بل فى سطحها تضريس, وليس' مركزه'! حقيقي بحسب 
الس ظ 
فنقول: إذا وضعنا طرف خط مستقيم على الجزء الذي هو المركز. 
ونوظها النلرق الكتهر مم لك العططا جد تين المحيط'ته إذا اترلناء 


.١‏ نجء نجا: تسوية ؟. الكلمة مهملة فى النسخ / نجا: تزيد 
"'. نججء نجأ: ‏ به ك. نج: فرجة 

. نج. نجا: فى الفرجة هذا التدبير بعينه. 

.كذا فى النسخ / و الظاهر: احديهما. 

/. المباحث المشرقية, جح 518/١‏ مع اختلاف يسير. 

0 خ: لمائلين هد وليسن 

.٠‏ ف: مركز .١‏ ف: على جزء 


١‏ شرح كتاب النّجاة 


عنه ووضعناه على الجزء الذي يلي الجزء الأوّل من المحيط :]١[‏ فإن 
لمينطبق عليه. فذلك إِمّا بزيادة أو بنقصان. 

فإن كانت الزيادة والنقصان بمقدار جزءٍ أمكن إلحاقه به أو حذفه 
عنه حتّى تتم الدائرة. وإن كان بأقل من جزء فقد انقسم الجزء الذي 
لايتجرّى. 

[7]: وإن انطبق عليه [الف]: فإمًا أن تكون بين هذا الجزء وبين 
الجزء الأوّل فرجة, [ب]: وإمّا أن لاتكون. 

فإن كان هناك فرجة. فتلك الفرجة [1]: إِمّا أن تتّسع لتمام جزء. 
[11]: أو لاتشّسع. 

فإن لم تشسع فقد وجد ما هو أصغر من الجزء. وذلك يوجب 
التجزئة. 

وإن انّسعت لتمام جزء أمكن' انطباقه عليها. والكلام هاهنا كما في 
الأوّلء فيلزم انقسام الإنفراج إلى غير النهاية وهم لايقولون به.' 

وإن "لم تكن بينهما فرجة. فحينئذٍ قد وجدنا في المحيط جزئين ليس 
بينهما انفراج, ويكون الخط الخارج عن الجزء المركزي ممكن الإنطباق 
عليهما؛ وإذا جاز ذلك في جزئين جاز في ثالث ورابع حتى تتم الدائرة. 
.١‏ ف: + فلوها 


ف اطاءة علييا جه 
". أى فرض [ب]. 


الا هيات /المقالة الأول ل 


قال الشيخ /10411/: 


[إثبات الدائرة على مذهب من لايعترف بالجزء] 


وأمّا على رأي مثبتي الإتصال فوجود الدائرة والخط المنحني 
يثبت بما' أقوله: إذا فرض جسم ثقيل ورأسه أعظم قدراً من أصله. 
وركز على بسيط مسطّح وهو قائم عليه قياماً مستوياً. فعلوم أنه 
يكن أن يثبت إذا لميكن ميله إلى جهة أكثر من ميله إلى جهة 
أخرى. فإن أزيل عن الإستقامة إزالة ما واصلة و لنفرض ' نقطة 
مماسة لذلك المركز. فن المعلوم أنّه يتحرّك إلى أسفل ويلق السطح 
المسطّح؛ فحينئذٍ لايخلو: 

[1]: إِمنَا أن تثبت النقطة في موضعهاء فيكون كل نقطة تفرضها 
في رأس ذلك الجسم قد فعل [ست] دائرة. 

[؟]: وإما أن" يكون مع حركة هذه الطرف إلى أسفل يستحرّك؟ 
الطرف الآخر إلى فوق, فيكون قد فعل كل واحد من الطرفين دائرة, 
و“مركزهما؟ النقطة المتحدّدة بين الجزء الصاعد والجزء الهابط. 

[]: وإمًا أن تتحرك النقطة منجرّة" على السطح. فيفعل الطرف 
الآخر قطعاً وخطأ متحنياً. 


.١‏ نج: مما ؟. م: ليفرض / نج: لنفرضه. 
”. نجا: أن ؛. د خ: فى 
0. نجا:-و 1. نجا مركزها 


/. نحا: ١‏ لمتحيزة 
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3 شرح كتاب النجاة 


ولأنّ' الميل إلى المركز هو على المحاذاة فحال أن تنجر ' النقطة 
على السطح؛ لأنّ تلك الحركة إِمّا أن تكون بالقسر أو بالطبع؛ 
وليست بالطبع وليست بالقسر. 
لأنّ [ذلك] القسر لايتصوّر إِلّا عن الأجزاء التي هي أثقل. وتلك 
ليست تدفعها إلى تلك الجهة. بل إن دفعتها على حفظ الإتصال 
دفعتها" إلى خلاف حركتهاء فتقلبهاء لبكن أن تترك* العالية منها.١‏ 
اذ هي أثقل, [ف ]تطلب حركة أسرع والمتوسّط أبطأً. وهناك اتصال 
يمنع مثلاً أن ينعطف. فيضطرٌ العالي إلى أن يشيل السافل حيٍّ 
ينحدر؛ فيكون حينئذٍ الجسم منقسماً إلى جزئين, جزء يميل إلى فوق 
تسترا و جزء يميل إلى أسفل طبعاً. وبينهها جزء ” هو مركز للحركتين, 
وقد خرج منه خط مستقي ‏ فيفعل الدائرة. 
فبيّن أنه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو إلى فوق. وإن 
م يلزم عنه فوجود الدائرة أصح. 
التفسير: 
قال أُيّده اللّه : لما فرغ عن إقامة الحجّة على وجود الدائرة 
على مذهب القائلين بالجز شرع في إقامة الحجّة على وجودها على 


.١‏ نجا: لكن ". نجا: تتحرك 
". نجا: ‏ على حفظ الإتصال دفعتها غ. نج نجا: فقلمتها 


. نج نجا: حد 8 نج. نجا: + ما 


الالهيات/المقالة الأولى ١‏ 


ذفني القائلبدم ,ينف " التجزيم اتات الاتصال. 

وتلخيصها:؟ إنا إذا فرضنا جسماً ثقيلاً يكون رأسه أعظم مقداراً 
من أصله قائماً على سطح قياماً معتدلاً. فمعلوم أن يمكن أن يثبت إذا 
لويكن ميله إلى جهة أخرى أكثر. و"لايمكن أنّ الطرف؛ المماس 
للسطح” تلاقي بنقطة منه نقطة مثل السطح. فإذا أزيل ذلك الجسم عن 
الاستقامة حبّى سقط فحيئئذٍ لاتخلو ]١[‏ إِمّا أن تثبت' تلك النقطة في 
موضعهاء [1]: وامّا أن لاتثبت. 

فإن ثبت في موضعها فقد فعل كلّ واحد من النقطة في رأس ذلك 
الجسم المتحرّك ربع دائرة. 

وإن لمتثبت فلايخلو [الف] إِمَا أن يكون عند انحدار أحد الرأسين 
إلى" السفل” يصعد الرأس الآخر إلى العلو. [ب]: وإمّا أن لايصعد. بل 
يتحرّك على السطح. 

فإن كان الأُوّل: يلزم منه أن يكون كلّ واحد من الطرفين قد فعل 
نصف دائرة. ومركزها النقطة المتجدّدة من الصاعد و الهابط. 

و الثاني: محال لأدّ ذلك الإنجرار إِمّا أن يكون بالقسر وإمّا أن 


يكون بالطبع. 


١‏ مده ُ. ش: للطرف 
0. ش: السطح 1. خ: ثبت 


1 


١ 


1 شرح كتاب النجاة 


وليس بالقسر؛ لأنّ القاسر هنا ليس إلا أن الطرف العالي لمّا نزل و 
تعذر انعطاف تلك الجسمية' ليبسها' واتصالها اضطئ العالي إلى تحريك 
السافل. لكن هذه الضرورة بما تندفع بأن يشيل العالى السفل" وحينئذٍ 
يكون ذلك الجسم المفروض منقسماً إلى قسمين: 

أحدهما يشيل إلى فوق قسرا. و الآخر يميل إلى أسفل طبعاً. 
وبينهماء مركز هو حدّ للحركتين؛ فبيّن أَنْه إن لزم عن انحدار الطرف 
الفوقاني إلى السفل بالطبع حركة الطرف السفلاني إلى فوق. فذلك 
يوجب الدائرة. وإن لمتلزم حركته فوجود الدائرة أصحٌّ”. 


قال الشيخ: 
وإذا' ثبتت' الدائرة ثبت المنحني, لأنته إذا ثبت[ت] الدائرة” 


ثبتزت ] المثلثات والقاكم الزاوية أيضاً وثبت جواز دورا عند 


.١‏ فى الباحث المشرقة: الخشبة / وهى 

؟. ش: لسسها 

؟. فى المباحث المشرقية: تندفع بإشالة السافل. 

0. قارن: المباحث المشرقية, بج ١‏ //218-517. 

1. نجج: فاذا. ْ 1 “الست 
/. م: ‏ ثبت الدايرة 1. نحأ: دوران 


الالهيات/ المقالة الأولى 35 


ضلعى القائمة على الزاوية, فارتسم مخروط. فصعٌ' قطع. وصع' 
التفسير: 

قال اكه للدي الدائزرة اذا #هرنت ] ع "تق القط المنتدي: 
لأنته إذا تثبت الدائرة تثبت المثلثات والقائم" الزاوية, وإذا أثبتنا المتلث 
القائم الزاوية ثم نحردكه على أحد ضلعى القائمة لحفظ تطدف ذلك 
الضلع مركز الدائرة. وإذا أبرانا" بضلع الثاني على محيط الدائرة ارتسم 
رودي نس بح مدي 


قال الشيخ: 
[حجة أخرى على إثبات الدائرة] 
وقد يمكنك أن تثبت الدائرة أيضاً من بيان صحة وضع أيّ خط 
فرضت” على أيّ خط فرضت" فإنّه؟ إذا كان /2811/ خطان 
على زاوية ما و على أحدهما خطء فإنّه جائز أن يصير إلى حال ما 
حي ينطبق على الخط الآخر. ويعود من ذلك الخط إلى الأوّلء 


١.م:‏ نصح .١‏ نجء نجا: فصح / و هو الأظهر 
. بخ, نجا: - سطح ؛. م: ينبت 

0.قف: +و 

1. هكذا فى النسخ / الكلمة مبهمة فى ف ومهملة فى سائر النسح. 

/. نجم: فرض نج: فرض 


. نج تبحا و آنه 


١)‏ شرح كتاب النجاة 


ولايمكن هذا البتة إِلَّا أن تكون حركة ما مستديرة, وأنت تعرف هذا 
بالإعتبار. 
التفسير: 
الب اتذه اللقو د كر عيقة اشرق على نيابت الدائرة وتيحيض 
هذا البرهان هو: أنا إذا فرضنا خطأ متناهي الطرفين وحر كناه مع ذلك 
كله إلى أن موه إلى وضعه الأول ايعية ذاكرة من طرف 
المتحركة '؛ ولابدٌ من إقامة الحجّة” على إمكان ثبات أحد طرفيه مع 
حركة طرفه الآخر. 


قال الشيخ: 


١.م:‏ سمت ". كذا 

. و تقرير الشارح يخالف ما قرّره الشيخ, لأن الشَيخ يقول: إِنَا اذا حرّكنا خطاً متناهياً 
حول محور يثبت وجود الدائرة, ة و الشارح فهم منه أن حركة الخطّ بتمامه بدون شاته 
على محور لايوحب دائرة, لأنّ عودة انتهاء الحركة إلى ابتداء حركته يحتاج إلى دليل: 


الالميات/ المقالة الأول 


]١1١[ فصل‎ 


فى القديم [والحادث] 


يقال: قدم! الشيء' إمّا بحسب الذات وإمّا بحسب الزمان. 
فالقديم بحسب الذات: هو الذي ليس لذاته مبدأ هو" به 
موجود. ؛ | . 
والقديم بحسب الزمان هو الذي لا أَوّل لزمانه. 
وا نمحدث أيضاً على وجهين: 
أحدهما: هو الذي لذاته مبدأ هو' به موجود.' ١‏ 
والآخر: هو الذي لزمانه ابتداء وقد كان بعد أن لم" يكن. وكانت 
قبلية هو فيها معدوم, وقد بطل [ست] تلك القبلية. ومعنى ذلك كله 


أنه قد وجد” زمان هوا فيه معدوم. ١‏ 


.١‏ نجء نحا: قديم '. نج: للشيء 

. نج نجا: هى 5. نجء نجا: موجودة 
0. نج نحا: هصى 

2< نج نحا: موحودة 

/. نحا: كان وقت لم 


/. نحأ: انه بو حد 


١ 


1١0 


١‏ شرح كتاب النجاة 


التفسير: 

فأ حا تله الله -: شرع فى مباحث القدم والحدوث,. فقدّم البحث 
عن تعريف القديم والحادث. وتلخيص الكلام هو: أن القدم يطلق على 
يي 

اعحدهيا! بالقياس إلى شيء آخر؛ ٠١‏ وهو الشيء الذي يكون 
مامضى من زمان وجوده اكثر مما مضى من زمأن وجود شيء آخر. 

ل وثانيهما: القديم المطلق. وهو على وجهين: 

احدهدا بحسب الذاكم وهو النق ليمى لوحوة اند سيدا بحي 
وجوده. وهو بهذا المعنى مرادف للواجب. 

وثانيهما: القديم بحسب الزمان. وهو الشيء الذي لا أَوّل لزمان 
وجوده. والزمان بهذا المعنى ليس بقديم. لأنّ الزمان ليس له زمان. 

والمحدّث يطلق أيضاً على وجهين: 

0 أحدهما: بالقياس إلى شيء آخرء١'‏ وهو الذي يكون ما مضى 
فون زهان عسويو ان ممّا مضى من زمان وجود شيء آخر. 

كاونانهها المحدك المظلى» وهو نضا على. وحويد: 

| هما بحسب الذات, وهو الذي يكون لوجود ذاته ميدأ هو به 


موجود. 


0 مو فسان إلى شيء آخر 
١.ف:_إلى‏ شيء آخر .داولا / نسخة ش هنا غير مقروءة 


الالميات/ المقالة الأول ١‏ 


2 


وثانيهما: بحسب الزمان وهو أن'١‏ يكون لزمان وجوهه ابتداء. 
ومعنأه: هو أن يبكون وجوده حاصلاً بعد أن لم يكن له وجود فى زمان 
000 يعنت زمان كان هوا فيد مدوم ثم حصل زمان آخر 
ووجد هو في ذلك الزمان. و"على هذا الوجه لايعقل حدوث الزمان. 
لأنّ حدوثه لايتقوّر إلا إذا وجد زمان قارنه عدمه. فيكون الزمان 
موحودا يفال يافيهنى معدونا هذا حلت 


قال الشيخ: 
[في بيان أن كل حادث مسبوق بزمان و مادة] 
وذلك لأنّ كلّ ما لزمان وجوده بداية زمانية دون البداية 
الابداعية فقد سبقه زمان, وسبقته؛ مادّة قبل وجوده. لأنّه قد كان 
لاحالة دوي [فإما أن يكون عدمه قبل وجوده أو مع وجوذه؛ و 
القسم الثاني محال؛ فبق أن يكون معدوماً] قبل وجوده. فلايخلو [1]: 
ما أن يكون لوجوده قبل, [5]: أو لايكون. 
فإن لميكن لوجوده قبل فلم يكن معدوماً قبل وجوده. 
وإن كان لوجوده قبل [الف]: فإما أن يكون ذلك القبل شيئاً 
معدوماً. [ب]: أوقينا موادا 


فإن كان شيئاً معدوماً فلم يكن له قبل موجود كان فيه معدوما. 


١.ف:‏ -هوأن ".ف: هو 
8 ف: ىو ُ. النسخ: سبقه. 


١1 


١6 


١)‏ شرح كتاب النجاة 


وأيضاً فإن القبل المعدوم موجود' مع وجوده. 
فبق أن القبل الذي كان له شيء موجود. وذلك الشيء الموجود 
0 والسن الآن موخود | فهو شيء قد مضى وكان موجوداً؛ وذلك إِما 
ماضية لذاته وهو الزمان, وإمّا ماضية لأجل غيره" وهو زمانه؛ 
فيثبت الزمان على كل حال. 

.١‏ التفسير: 
قال أُيّده الله : الحدوث الزماني مشروط بتقدّمء الزمان والمادّة 
عليه عند الحكماء. والشيخ أثبت هذين المطلوبين هاهناء فقدّم الأوّل 
١‏ وأقام عليه حجّة. وتلخيصها هو: أن المحدّث الزماني لابدنوان يكون 
58 قبل وجوده. وإلا لما كان محدثاً؛ وذلك لايخلو [1]: إمّا أن 

كوو شنا عدون ["]: وإمًا اذ يكون كينا موجوداً. 

20-7 ومحال أن يكون معدوماً. وإلا لميكن له قبل كان فيه معدوماً. 
وأيضاً فلن القبل المعدوم مستمرٌ مع وجوده. فاذاً ذلك القبل شيء 
موجود. وذلك القبل ليس موجوداً الآن, فهو شيء قد مضى وكان 

موجوداً فمُضيّه إن كان لذاته فهو الزمان. وإن كان لغيره ولابدٌ أبضاً 
من الإنتهاء إلى ما يكون مُضيه لذاته قطعاً" /2412/ للتسلسل؛ 
والذي يكون مضيّه لذاتها هو الزمان, فإذاً الزمان ثابت على كل حال. 


١.خ‏ : المعدوم ليس موجوداً ". نج؛ نجا: ‏ و 
*. نجا: ماضية لغيرة أ.خ: مقدم 


0. كذا / والظاهر: دفعاً 


الالميات /المقالة الأول ١)‏ 


ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «لأنّ كل ما لزمان وجوده بداية زمانية دون البداية 
الإبداعية فقد سبقه زمان وأمادة». 

معناه: أن أن كل محدث حاون زمانياً فهو مسبوق بزمان وماذة. 

ولابدٌ من تفسير الإبداع وهو: ان يكون للشيء وجود من غيره فقط 
غير متوقّف على زمان ومادة ؤالة: 

قوله: «لأنته” قد كان لامحالة معدوماً فإمًا أن يكون عدمه قبل 
وحخودة, 

وهذا معلوم بالضرورة, فايّ حاجة إلى هذه التقسيمات!؟ 

قوله: «فإن كان شيئاً معدوماً فلم يكن له قبل موجود كان فيه 
او 1 

هذا إعادة للدعوى. 

قوله: فإنّ القبل المعدوم موجود مع وجوده». 

هذا اللفظ مختل, لأنّ القبل المعدوم كيف يوصف بأنّه موجود. 
والكلام الملخّص فيه أن يقال: إِنّ ذلك ليس نفس العدم الذي هو 
محكوم بأنّهِ قبل, لأنّ العدم قبل كالعدم بعد. وليس القبل بعد. لكن 
لقائل أن يقول: القبل الموجود كيف يوصف به المعدوم, فليتأمّل فيه! 
قال الشيخ: 


.١‏ النص: + سبقه ؟. ف: لان 


١1 


[فصل ؟137] 


[فى أنّ كل حادث زمانى فهو مسبوق بالمادّة لامحالة] 


ونقول: إِنْه لاوكن أن يحدث ما لميتقدّمه وجود القابل وهو 
الماذة. ولنبرهن على هذا فنقول: إن كل كائن فيحتاج أن يكون قبل 
كونه ممكن الوجود في نفسه. فإنّه إن كان ممتنع الوجود في نفسه 
لريكن البتة. وليس إمكان وجوهه هو أن الفاعل قادر عليه. بل 
الفاعل لايقدر عليه اذا لويكن هو في نفسه ممكناً! 

ألا ترى أن نقول: إِنَّ محال لاقدرة عليه [و]لكنٌ القدرة هي 
على ما يمكن أن يكونء فلو كان إمكان كون الشيء هو نفس القدرة 
عليه لكان ' هذا القول كأنًا نقول: إِنّ القدرة إِنا تكون على ما عليه 
القدرة. وا محال ليس عليه قدرة. لأنته ليس عليه قدرة, وما كنا 
نعرف أن هذا الشيء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا في 
نفس الشيء بل بنظر[نا] في حال قدرة القادر عليه هل عليه ' قدرة 
أم لا؟ 


.١‏ نج نجا: كان 1 نج: هل له. 


الالهيات/ المقالة اللأولى 0 


فإن أشكل علينا أنّه مقدور عليه أو غير مقدور عليه لميمكننا' 
أن نعف ذلك البتة, لأَنَا إذا" عرّفنا ذلك من جهة أن الشيء محال أو 
تمكن. وكان معنى ا محال هو أنه غير مقدور عليه". و معنى الممكن 
أنه مقدور عليه كنا عرّفنا المجهول با مجهول! فبيّن واضح أن معنى 
كون الشيء ممكناً في نفسه هو غير معنى كونه مقدوراً عليه وإن كانا 
بالذات واحداً. وكونه مقدوراً عليه لازم لكونه ممكناً في نفسه. 
وكونه ممكناً في نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدوراً عليه باعتبار 
إضافته إلى موجده. 

فإذا تقر هذا فإنًا نقول: إنّ كل حادث فإنه قبل حدوثه [1] إِمّا 
أن يكون في تقبهد مكنا أن بود [1]: أو محالاً أن يوجد. 

وا محال أن يوجد لايوجد. والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان 


وجوده. فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون معق معدوماً او معىق 


٠ 


موجود 
وحال أن يكون معنى معدوماً ولا فلم يسبقه إمكان وجوده؛ 
فهو اذأ معنى موجود. 
وكلّ معنى موجود [الف]: فإمًا قائم لا في موضوع. [ب]: أو قائم 
في موضوع. 


.١‏ نجا: لميمكنا ". نج: ان 
؟. نج: + من كتاب المبدأ و المعاد لميمكنا ان نعرف ذلك البته لانا ان عرفنا ذلك من جهة 
ان الشىء محال أو ممكن وكان معنى المحال أنتهغير مقدور عليه. 


١1 


1١6 


١‏ شرح كتاب النجاة 


وكل ما هو قائم لا في موضوع فله وجود خاص لايجب أن يكون 
به مضافاً. وإمكان الوجود إِمًا هو ما هو بالإضافة إلى ماهو إمكان 

1 وجود له. فليس إمكان الوجود جوهراً إلا في موضوع؛ فهو اذا معنى 

في موضوع وعارض لموضوع. 
ونحن نسمّي إمكان الوجود قوّة الوجود. ونسمّي حامل قوّة 
1 الوجود الذي فيه قوّة وجود الشيء موضوعاً وهيولى ومادّة وغير 
ذلك. فاذاً كل حادث فقد تقدّمته المادة. 
التفسير: 

."20 قال _أيّده الله -: لمّا فرغ من إقامة الحجّة على أنّ كل حادث 
زماني فهو مسبوق بزمان. شرع في إقامة الحجّة على أنه مسبوق أيضاً 
بمادّة. وتلخيص هذه الحجّة' هو: أنّ كلّ محدث فإنّه قبل وجوده 

٠‏ يكون ممكن الوجود, لأنته لو كان ممتنع الوجود لذاته لامتنع أن 
يوجد؛ وهذا الأمكان إِمّا أن يكون هو الامكان العائد إلى القادر, وإمًا 
أن يكون عائداً إلى ذات الممكن. 

200 ومحال أن يكون عائداً إلى القادر؛ لأنتا إذا قلنا القادر يصحٌّ منه 
إيجاد الممكن ولايصحٌ منه إيجاد الممتنع. 

فإن قبل' لنا: القادر' يصمٌ منه إيجاد الممكن ولايصمٌ منه إيجاد 
الممتتم. 


.١‏ قارن: الساحث المشرقبة؛ ج .١20/١‏ | ؟.ف:_قيل 
؟. يمكن أن يقرأ ما فى ف: لمادى 


الالحيات /المقالة الأول 55 


قلنا: لأنّ الممكن في نفسه يصحٌ وجوده. والممتنع لايصحٌّ وجوده 
في نفسه؛ كان هذا الكلام منتظما. 

فلو' كان هذا الامكان هو الامكان العائد إلى القادر لكان هذا 
تعليلاً لشى بنفسه و إِنّ محال؛ فتبت أنّ هذا الإمكان مغائر للإمكان 
العائد إلى القادر. 

ثم قول» هذا الامكان لكلو [1]؛ إنا ان يكدون /1812/ 
توعودا. [7]: أو نزام . 

ومحال أن يكون لاوما : أنه لافرق بين نفي الإمكان واللإمكان 
المعدوم. 

فحينئذٍ وجب أن لايكون ممكناء فإذا الإمكان معنى موجود. ثم 
لايخلو [الف:: إما أن يكون جوهراً [ب]: أو عرضاً. 

ومحال أن يكون جوهراً؛ لأنّ الإمكان أمر إضافي في الممكن, 
فلايكون جوهراً؛ فهو اذأ عرض. وكلٌ عرض فلابدٌ له من محل 
فللامكان لابنٌ له من محل وهو المادّة. وهو المطلوب. 

واذا عرفت ماذكرنا لميخف عليك ما في الكتاب. 


قال الشيخ: 


١.كذا‏ وفى العبارة وحه اضطراب / و في المباحث المشرقبة: كان الكلام حسنا و منتظماء و 
لولا أنْ الصحة العائدة الىذات المقدور مغائرة للصيحة العائدة الى ذات القادر لكان ذلك 
تعلملاً للشىء بنفسه و هو محال؛ فثبت أن الصحة العائدة إلى ذات الممكن مغائرة للصحة 
العائدة إلى القادر. 
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2 شرح كتاب النجاة 


فصل [18] 
في تحقيق المعنى ' الكلّى 


المعنى الكلي بما هو طبيعة ومعنى -كالإنسان بما هو إنسان ‏ شيء؛ 
وبما هو عام أو خاص أو واحد أو كثيرء وذلك له بالقوّة أو بالفعل 
شيء آخر. فإنه بما هو إنسان إنسان' فقط بلا شرط آخر البتة, ثم 
العموم شرط زائد على أنه إنسان. والمخصوص كذلك. وأنّه واحد 
كذلك. و أنه كثير كذلك؛ وليس [ذلك]" إذا فرضت هذه الأحوال 
بالفعل فقط. بل وإذا فرضت هذه الأحوال أيضاً بالقرّة واعتبرت 
الإنسانية بالقوّة, كان هناك إنسانية واعتبار غير الانسانية مضاف, 
فتكون الإنسانية وإضافة ما. 

فالإنسانية ؛ بما هي إنسانية لاعامّة ولاخاصّة, لا بالقرة 
أحدههاء ولا بالفعل بل يلزمهما” ذلك. وليس إذا كانت الانسانية 
لاتوجد إلا واحدة أو كثيرة تكون الإنسانية بما هي إنسانية إِمَا 


.١‏ نج : معنى 5 نجا: ‏ إنسان 
''. الإضافة من نجا. ؛. م: ما كان إنسانية 
0. نج نحا: يلزمها 


الالهيات/ المقالة الأول ا 


واحدة أو ١‏ كثيرة, فتفرق' بين قولنا:" «إن هذا لايوجد إلا وله 
أحد الحالين» وبين قولنا: «إنّ أحد الحالين له بما هو إنسانية». 

وليس؛ يلزم من قولنا: «إِنْ الإنسانية ليست بما هي إنسانية 
واحدة», 2 االانسانية بما هي إنسانية كثيرة». كما لو 0 بدل 
الإنسانية الوجود الذي هو من جهة أعمّ من الواحد والكثير. ولا 
أيضاً نقيض قولنا: «إن الإنسانية يما هي إنسانية واحدة» هو 
قولنا": «إِن' الإنسانية بما هى' إنسانية كثيرة». بل [إِن] 
الإنساذ [ية]” ليست بما هي إنسانية واحدة ولاكثيرة. وإذا كان١‏ 
كذلك جاز أن توجد لابما هي إنسانية, بل بما هي موجودة, واحدة 
أو كثيرة. ظ 

فإذا ٠١‏ عرفت هذا فقد يقال: كل للإنسانية بلاشرط. ويقال: كلي 
للإنسانية بشرط أَنّْها مقولة بوجه ما من الوجوه المعلومة على 
كثيرين. 

والكلي بالإعتبار الأرّل موجود بالفعل في الأشياء. و١اهو‏ 
المحمول على كلّ واحد, لا على أنه واحد بالذات. ولا على أنّه كثير, 


.١‏ نج, نجا: و اما / وهو الاظهر. ؟. نجء نجا: ففرق 
'". م: ‏ قولنا ؛. نجا: ليست 

0. نحا: ‏ هو قولنا .١‏ نج: بان 

/. دا ح: هو /. نج: إنسانية. 
نجا: + ذلك .٠‏ نجء نجا: و اذا 


١.نج:‏ أو 


١ 


ا شرح كتاب النجاة 


فإن ذلك ليس له بما هو إنسانية. 

وأمّا بالإعتبار' الثاني فله وجهان: 

أحدهما: اعتبار القرّة في الوجود. 

والثاني: اعتبار القرّة إذا صار مضافاً إلى الصّورة المعقولة عنها 

ما اعتبار القوّة في الوجود حثّ تكون إنسانية في الوجود وهي 
بالققرّة بعينها حمولة على كل واحد. فتنتقل ' من واحد إلى واحد. 
فتكون لم تفسد ذات الأوّل" بل الخاصّة,؛ وتكون هي بعينها بالفعل 
شيئاً واحداً' ف الوجود محمولاً على كلّ واحد وقتاً ما. وهو أن 
يكون شيء واحد بعينه معيّن' في الوجود محمولاً على كلّ واحد وقتاً 
ما". فهذا” غير موجود. 

بين ظاهر أن الإنسان الذي اكتنفته الأعراض المخصّصة 
لشخص' لم تكتنفه أعراض شخص آخر حيٌّ يكون ذلك بعينه في 
شخص زيد وشخص عمروء ويكون بعينه مكتنفاً بأعراض متضادة. 

وأمّا اعتبار القوّة بالوجه الأخير فوجود. فإنّ الإنسانية التي في 
زيد اذا قيست ' إلى الصّورة المعقولة عنها ل تكن مايعقل منها أولى 


.١‏ نحأ: ان . نجم: فتنقل 

1 نج: الاولى 3 نج: اشخاصها 
0. نج: شيء واحد 1.كذا 

. نجج, نجا: - وهوأن يكون شيء واحد بعيئه ... ما 

1 نجم: وهذا. 1. نجا: بشخص 


٠.م:‏ فليست 


الالميات/المقالة الأواى ١‏ 


بالحمل على زيد منه با حمل على عمرو. ولاتأثيرها في النفس صورة 
عقلية مأخوذة عنه! أولى من الذي' في عمرو. بل من الجائز أن 
يكون لو سبق الذي في عمرو إلى العقل لأخذ” منه هذه الصّورة 
بعينها. وأيتهم| ؟ سبق فأثر هذا الأثر ل يؤثّر الآخر بعده شيئاً. 

وإذاً' هذه الصّورة المعقولة جائز من حاها أن ترتسم في النفس 

عن أيّ ذلك سبق إلمهاء فليس قياسها إلى واحد من تلك أولى من 
قياسها إلى الآخر. بل هي مطابقة للجميع. 

فلاكلي عام في الوجود. بل وجود الكل العام بالفعل إنما هو في 
العقل. وهو' الصورة الَتى في العقل التي نسبتها" بالفعل أو بالقوّة إلى 
كل واحد واحدة. 

والكلي الذي يوجد في القضايا والمقدّمات هو القسم الأوّل وقد 
أشير إليه في كتب المنطق. 

التفسدر: 
قال أده اللّه : الغرض من هذا الكلام تميّز الماهية عن لواحقها 


فلنعيّن مثلاً فنقول: الإنسان بما هو إنسان. ويما هو عامٌ أو خاصٌ ء أو 


وك ان كتير آخر, لأنّه بما هو إنسان إنسان فقط بلاشرط آخر. 


.١‏ نج د. واخ: عنها ". نج: التي 
0. نج نحأ: فاذا 2 نحا: هى 


/. م: سببهأ 


١ 


وكوش غافا أريخاها او و هذا أو كمرا اموى :زائرة على كولم انان 
ومعنى ذلك أنّ شيئاً منها غير' داخل في مفهوم الإنسانية. بل من 
حيث هي إنسانية ليست إلا إلإنسانية؛ فالواحدية صفة مضمونة إلى 
الانسانية, فتكون الإنسانية معها واحدة. وهي أيضاً من حيث تطابق 
أموراً كثيرة بحدّها تكون عامّة. والإنسانية' في نفسها ليست” إلا 
الأقسانية: 

ويدل عليه أن الإنسان من حيث هو إنسان لو كان واحداً لامتنع 
أن يكون كثيراً وكذلك لو كان كيرا لذ اوحكيق هذا . 

وكما أن الإنسانية ليست هي الوحدة أو الكثرة. فهما غير داخلين 
فى ماهيتهما وإلا عاد المحال. 

ش ولايلزم من عدم خلوٌ الإنسانية عن أحدهما كون أحدهما نفس 
مفهوم الإنسانية أو داخلاً /2413/ في مفهومها. ولايلزم من قولنا: 
«إْنّ الإنسانية ليست بما هي إنسانية واحدة» أنّ الإنسانية بما هي 
إنسانية كثيرة. وليس نقيض قولنا: «إنّ الإنسانية بما هى إنسانية 
واحدة» أنّ الإنسانية كثيرة.؟ بل نقيضه: إن الانسانية ليست بما هى 
ماله وده ش 

وإذا عرفت هذا فتقول: الإنسانية بلا شرط كلَيٌ. والإنسانية 
بشرط كونها مقولة على كثيرين أيضاً كلي. 


١.خ:‏ عن ؟. ف: فنتكون الانسانية... الانسانية 
اف الست ؛. ف: ‏ و ليس نقيض... كثيرة 


الالميات/المقالة الأول ١١‏ 


والكلّي بالإعتبار الأوّل موجود في الخارج؛ لأنّ هذا الانسانية' إذا 
كان موجوداً في الخارج كان الإنسان.' 

وأما بالإعتبار الثاني فهو غير موجود في الخارج, بل في العقل؛ 
والدليل عليه هو أَنّ الإنسان المشترك فيه بين أشخاص الناس لو كان 
إنساناً واحداً بالعدد موجوداً في الأعيان لكانت الإنسانية الواحدة 


بعينها مقارنة للأضداد. حتّى يكون الشخص الواحد عالماً زو] جاهلاً 


معاً. وذلك محال. فإذاً هى موجودة في الذهن." 

فإن قيل: الشيء المشترك في الأذهان كيف يكون كلياً. 

فنقول: معنى كون الانسانية كلّية موجودة في الذهن: أنه معنى 
واحد له إضافات كثيرة إلى أمور كثيرة؛ من خارج ليس هو أولى بأن 
يطابق بعضاً دون بعضء ومعنى هذه المطابقة أَنّ هذه الصّورة لو كانت 
هي بعينها في مادّة لكان ذلك الجزئي. وأيضاً فلأنٌ أي شيء* واحد من 
الأشخاص الموجود في الخارج لو سبق إلى العقل و قبل' الذهن منه 
مغنى الانسانية". لكان الحاصل هو هذا الأثر الحاصل في الذهن. 
وبالجملة هذه الصّورة التي في العقل كنقش واحد تنطبق عليه صورة 


وصوره. 
.١‏ ف: الإنسان “".ف:_كان الانسان 
". ف: ‏ فى الذهن غ. ش: ‏ إلى أمور كثيرة 


00 .نا / نسخة ف وش هنا مهملة 
0. ش: - شيء 1 د: قيل / نسحهة ف وس مهملة 
/. هكذا فى النسخ, و فيه وجه اندماج و تشويش 


١71‏ شرح كتاب النجاة 


فإذاً الكلّى العام في العقل لا في الخارج. وإذا عرفت ماقلنا ظهر لك 
ما في الكتاب. 


قال الشيخ: 


الالميات/المقالة الأول د 


]١5[ فصل‎ 


التام: هو الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن' يوجد له. أو' 
الذي ليس شيء مايمكن أن يوجد له ليس له. وذلك إِمّا في كمال 
الوجود وإمّا في القوّة الفعلية وإِمًا في القرّة الإنفعالية وإمّا في الكنية. 2 8 
والناقص مقابله. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : ذكر الشّيخ للتام معنيين: 1 
أحدهما: هو الذي يكون جميع ما من" شأنه أن يوجد له 
وود لد 
وثانيهما: هو الذي كلّ ما كان ممكناً أن يكون له يكون له."  ٠١‏ 
والمعنيان متقاربان. وحاصله أنْه الذي حصل له جميع ما ينبغي أن 
يكون.حتاضلاً لده وهو الكامل أيضا: 


.١‏ نحا: انه ". نجا: و 
؟. ف: ‏ من ع. ف:_له 
م ف:-_له ف: يكون له 


ا شرح كتاب النجاة 


وذلك يقال على أمور: 

أحدها: أن يكون وجوده وكمالالات وجوده تامّاً. 

وثانيها: القوي :١[‏ إِمّا الفعلية. مثل أن يقال كذا تام القوّة الفعلية'. 
[1]: وإمّا الانفعالية. ويطلق أيضاً على الكيفيات مثل أن يقال كذا تاهُ 
الحسن وتاءٌ العلم. 

وثالتها: الكمية :]١[‏ إِمّا المنفصلة, كما يقال للعدد إِنْهِ تام إذا كان 
جميع ماينبغي للشيء من العدد يكون حاصلاً له. [9]: وإمّا المتصلة 
كالمقادير, مثل أن يقال: فلان تام القوّة. 

والناقص يقابل له. 


قال الشيخ : 


١.ف:_مثل‏ أن يقال... الفعلية 


الالميات/المقالة الأول 5 


فصل [١؟]‏ 


فى المتقدّم والمتأخر 


والقبل [1]: يقال في الطبع.' وهو الذي ' إذا كان لايمكن أن 
يوجد الآخر إلا وهو موجود ويوجد وليس الآخر موجوداً. كالاثنين 
والواحد. 9 
[؟]: ويقال في الزمان, وذلك ظاهر. 
[*]: ويقال في المرتبة, وهو في الإضافة إلى مبدأ محدود وهو: 
[الف] إِمّا المبدأ الذي يضاف إليه" سائر الأشياء بالقياس إلى ١١‏ 
تلك الأشياء. 
[ب]: وإما واحدء من تلك الأشياء هو منها أقرب إليه. وهذا 
[1]: قد يكون بالذات كما في الأجناس والأنواع المتتالية؛ [11]: وقد ١١‏ 
يكون بالاتفاق -كالذي يقع متقدّماً في الصف الأوّلء فيكون أقرب 
إلى القبلية* ‏ وقد يكون بالأحرى, كتقديم كتاب ايساغوجي 


دشم 
.١‏ نحا: يقال بالطبع / و هو الأظهر 3 نجء نجا: ‏ الذى 
لا. نجا: البته :. نجا: واحداً 

0 نجم: المبلة 


١1 


١6 


شرح كتاب النجاة 


وقاطيغورياس على المنطق. 

[5]: ويقال قبل في الكمال كقولنا: إن أبابكر قبل عمر في الشرف. 

[9]: ويقال: قبل بالعلية. فإنّ للعلّة استحقاق الوجود' قبل 
المعلول, فإنئهما بما هما ذاتان ليس يلزم فيهما خاصية التقدّم والتأخر, 
ولاخاصية المع, وبما هما متضايفان في ' علّة ومعلول فهما معاً. وأبّهها 
كان" هو بالقوّة فكلاهما كذلك. وإن كان أحدهما بالفعل فكلاها 
كذلك. ولكن با أنّ أحدهها له الوجود؛ أوّلاً غير مستفاد من الآخر 
والآخر. فإنّ الوجود له مستفاد من الأوّل فهو متقدّم عليه. 

وإذا تؤمّل حال المتقدم في جميع هذه* الأنحاء وجد المتقدّم هو 
الذي له ذلك الوصف حيث ليس للآخرء' والآخر ليس له إِلّا وذلك 
للمذكون اله ول 

والمتأَخْر مقابل المتقدّم في كلّ واحد. /11813/ 

وقد يكون ما هو أقدم بالعلية قد يزول ويبق المعلول بعلّة أخرى 
تقوم مقامه. مثل الكون الواحد الذي يثبته شيئان متعاقبان. فهو 
متأخْر عنهما في المعلولية. وقد يكون” لا مع كل واحد منهها وكذلك 
الميولى مع الصورة. 


.١‏ نج: للوجود ". نج: و / نجا: ‏ فى 


.ا خ: + هو 


؟. د: للوحود 


0. نجا: ‏ هذه 1. نج» نجا: الأخر 


/. نج نحأ: 


يوجد 


الالميات/المقالة الأول ١‏ 


واعلم أَنّه فرق بين أن يقال: «إذا رفعت' هذا ارتفع ذلك» وبين 
أن يقال «إنّ هذا لايوجد حين لايوجد ذاك» '؛ فإنّ معنى الأُوّل أنه 
اذا [وجب] عدم هذا وجب أن يعدم ذلك. فعدم هذا علة لعدم 
ذلك." ومعنى الآخر أنّه أيّ وقت يصدق فيه أن هذا ليس فإنّه قد؛ 
يصدق فيه أن ذلك* ليس. 
ويصحٌ أن يقال: إِنّه اذا ل توجد العلّة لميوجد المعلول, وإِنّه إذا 
لميوجد المعلول توجد العلّة. ولايصحٌ أن يقال: إذا رفع المعلول 
ارتفعت العلّة. كما يصعٌ أن يقال إذا ارتفعت العلّة ارتفع المعلول. بل 
اذا رفعت العلّة ارتفع المعلول وإذا ارتفع' المعلول قد كانت العلة 
أولاً ارتفعت” لعلّة أخرى, حقٍّ يصع رفع المعلول؛ لأنَّ نفس رفع 
المعلول هو رافع العلّة, كما أن نفس رفع العلّة هو رافع المعلول. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : المقصود من هذا الفصل بيان أقسام المتقدّم". و 
تلخيص هذا الكلام: المتقدّم يقال على وجوه:؟ 
أحدها: المتقدّم في الزمانء وهو ظاهر. 
وثانيها: المتقدّم بالرتبة. وهو كلّ ما كان أقرب من مبدأ معين, ثم 


.١‏ نج: رفع ا 
"'. نج نحا: ذاك ؛. نج: - قد 

0. نج نحا: ذاك أ. نج نحأ: رقع 
/. د: ‏ أوّلاً / نجا: ارتفعت أَوٌّلا 8 ف: التقديم 


4 0 و-حود 


١ 


10 


١‏ شرح كتاب النجاة 


المراتب منها [1] إِما طبيعية, كترتيب الأنواع التي بعضها تحت' بعض. 
والأجناس التى بعضها فوق بعض. [1]: ومنها وضعية ' كترتيب 
الضدوت مين المتدد. بالتيفية إلى البانيه أو التجرات: 

وثالتها: التقدّم بالشرفء كتقدّم أبيبكر على عمر. 

ورابعها: التقدّم بالطبع وهو الذي لايمكن أن يوجد الآخر إلا وهو 
موجود. ويوجد هو وليس الآخر بموجود. وذلك كتقدّم الواحد على 
الاتتيق: 

وخامسها: التقدّم بالعلية, وذلك كتقدّم حركة اليد على حركة 
الخاتم؛ فإنّهما" وإن كانا معاً في الزمان لكنّ العقل. يقضي بأنّ حركة 
الخاتم مترتبة على حركة اليد ومستفادة منها. وحركة اليد غير 
مستفادة من حركة الخاتم. 

واعلم أنه لم يوجد دليل قاطع على انحصار التقدّم في هذه" الأقسام: 
والبحث والاإستقراء أرشد إلى هذه الأقسام. 

ثمّ إن هذه الأقسام مشتركة في أمر واحد. وهو أنّ المتقدّم هو 
الذي لبود للمتا حر المعنى المعتبر فيه التقدّم والتأخّر إلا وقد وجد 
للمتقدّم . ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «العقل يقال في الطبع». 


١.ف:‏ بحيث ؟. ف: وصفيه 


6. ش: هذه 


الالميات/المقالة الأول ع١‏ 


المراد منه إثبات التقدّم بالطبع. وقد ذكرنا. 

قوله: «ويقال في الزمان». 

هذا هو التقدّم بالزمان. 

[قوله]: «ويقال فى المرتبة». 

هذا هو التقدّم بالرتبة. 

قوله: «ويقال قبل فى الكمال». 

هاائوى القاه ارق 

قوله: «ويقال قبل بالعلية». 

هذا هو التقدّم بالعلّية. 

قوله: «فإنّ للعلّة استحقاق الوجود قبل المعلول فإنهما بما هما 
ذاتان هذا». 

جواب عن سؤال يذكر على قوله: «العلّة متقدّمة على المعلول». 

وتقريره أن نقول: تقدّم العلّة على المعلول: 

[1]: إِمَا أن يكون لذاتيهما. 

[: وإمّا أن يكون لنفس العلّية والمعلولية. 

[]: وإمّا أن يكون لمجموع الأمرين. 

ومحال أن يكون لذاتيهما؛ لأنا بيّنا أنّ الذنات من حيث هو ذات 
لاتقدّم فيه ولاتأخَّر ولامعية [فيه]؛ لأنّ كلّ ماهية إذا اعتبرت من 


حيتت هي فهى لامتقدّمة ولا متأخّرة ولامقارنة؛ ومحال أن يكون 


١ 


١.‏ شرح كتاب النجاة 


بنفس العلية والمعلولية لأنتها وصفان إضافيان. فيكونان معاً في 
الوجود. وبما ذكرنا تعرف استحالة القسم الآخر. 

فالجواب عنه: أنّ تقدّم العلّة على المعلول يثبت باعتبار أ العلّة 
لها وجود غير مستفاد من وجود المعلولء أمّا المعلول فوجوده مستفاد 
من وجود العلّة, فيكون وجودها متقدّماً. 

قوله: «وإذا تؤمّل حال المتقدّم فى جميع هذه الأنحاء». 

معناه: ماذكرنا أنّ هذه الأقسام مشتركة في أمر واحد, وقد ذكرناه. 

قوله: «واعلم أَنْه فرق بين أن يقال إذا [رفعت هذا] ارتفع ذلك». 

اعلم أنّ هذا الكلام جواب عن سوال وهو أن يقال: لما كان كل 
واحد هق العلة تالمعلل ل موحي لارتفاع الآخر لميكن لأحدهما تقدّء 
على لاخر 

والجواب: أنّ ارتفاع العلّة بوجب ارتفاع المعلول. أمّا ارتفاع 
المعلول فلايوجب ارتفاع العلّة /2414/, فإنٌ العلّة ما لمترتفع أُولُ 
بسبب لميلزم منه ارتفاع المعلول, فارتفاع' العلّة متقدّم على ارتفاع 
العلل 


قال ا لشيخ: 


5 س: وارتفاع 


الالميات/المقالة الأواى 0 


]"١ [فصل‎ 


[فى بيان الحدوث الذاتي ] 


واعلم أنه كما أن الشيء قد يكون محدثاً بحسب الزمان فكذلك 
قد يكون محدثاً بحسب الذات؛ فإنّ الحدث هو الكائن بعد ما لم يكن, 
والبعدية والقلبية' قد تكون بالزمان. وقد تكون بالذات. فاذا كان 4 
الشيء له في ذاته أن لا بحب له وجود _بل هو باعتبار ذاته وحدها 
بلا علتّها - لايوجد' وإِنما يوجد بالعلّة. والذي بالذات قبل الذي من 
غير الذات. فيكون لكل معلول في ذاته أوّلاً أنه ليس, ثم" عن العلّة ١١‏ 
ثانا |4 ا نس.» 

فيكون كل معلول" حدثاً أي مستفيد الوجود؛ [من غيره] بعد ما 
له* في ذاته أن لايكون موجوداً. فيكون' كل معلول محدثا في ذاته. ' ١‏ 


وإن كان مثلاً فى جميع الزمان موجوداً مستفيداً لذلك الوجود عن 


.١‏ نج: كالقبيلة 3 نجم: لاتوحد 
”. نحا: + فى ذاته ؟. م: لوجود 


. نجي نجاء اق ذاتة متحدنا 
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١.‏ شرح كتاب النجاة 


موجد. فهو محدث؛ لأنّ وجوده من بعد لاوجوهده بعدية بالذات. 
ومن الجهة الى ذكرناهاء' وليس حدوثه' إنما هو في آن من 
الزمان فقط؛ بل هو محدث في جميع الزمان والدهر. فلايمكن" أن 
يكون حادث؛ بعد ما لميكن بالزمان, إِلّا وقد تقدّمته" المادّة التي 
منها حدث. 
التفسير: 
قال أده الله -: المقصود من هذا الكلام إثبات الحدوث الذاتي, 
وتلخيصه هو: أنّ كلّ ممكن لذاته له' العدم لو انفرد. أي لو اعتبر 
الممكن من حيث ذاته من غير علَّة فإنّه" لايكون له وجود. وإنّما 
يكون له الوجود من العلّة. فإذاً عدم الممكن بذاته ووجوده بغيره. وما 
بالذات قبل ما بالغيرء فهذا هو الحدوث الذاتي. 
فإن قيل: لو كان عدم الممكن بذاته لكان ممتنعاً. 
فنقول: لاشكٌ أنه إذا اعتبر من غير علّة وجوده فإنّ العدم واجب 
له. فيكون ممتنعاً. وأرجع إلى شرح اللفظ. 
قوله: «اعلم” كما أن الشيء قد يكون محدثاً بحسب الزمان» إلى 
قوله: «وقد يكون بالذات». 


١.خ:‏ ذكرناه ". نج: حدثه 
”"'. نجا: و لايمكن ا النسخ: حادث 
0. د خ: تقدمه ا.ف:_له 


/. ف: وانه /. ف: ‏ اعلم 


الالميات/المقالة الأول ١‏ 


حاصل هذا التطويل" هى:دعوئ الحدوث؟ الذاس. 

قوله: «و اذا" كان الشيء لاف :دام اند ليجب له وو 

هذا البرهان على الحدوث الذاتى. 

قوله: «فيكون لكل معلول في ذاته أَوْلاً أَنْه ليسء, ثم عن العلّة 
وثانياً أنه ا 

ماده كل سكن الددسن افر ول" الفدى انه اناننا له الويجوه عن 
العلّة. 

قوله: «فيكون كلّ معلول محدثاً؛ أي مستفيد الوجود بعد ما له في 
ذاته ان لايكون موجودا». 

هذا الكلام هو الذي مد؛ ذكره وهو ظاهر. 

قوله: «فيكون كلّ معلول محدثاً في ذاته وإن كان مثلاً في جميع 
الزمان موجوداً مستفيداً لذلك الوجود عن موجد”». 

معناه: أن الحدوث بهذا المعنى ليس في ان من الزمانء بل هو ثابت 
فى جميع الزمان. 

قوله: «فلايمكن أن يكون حادثاً بعد ما لميكن إلا وقد تقدّمته' 
الماذة». 

هذا الكلام لاتعلّق له بهذا الفصل فلاأدري لم ذكره!! 
قال الشيخ: 


١.ف:‏ +بل ؟.ف: حدوث 
*. كذا / والنص: فاذا غ.ف: مر 


0. ح: موحود أ 0 تمهدمه 


١.‏ شرح كتاب النجاة 


فصل ]١"[‏ 
فى أنواع الواحد [والكثير] 


[أقسام الواحد] 

يقال واحد لما هو غير منقسم من الجهة التي قيل له إِنّه واحد. 
:]١[‏ فن غير المنقسم ما لاينقسم في الجنس. فيكون واحداً في 
5 

[1]: ومنه مالاينقسم في النوع؛ فيكون واحداً في النوع. 

[؟]: ومنه ما لاينقسم بالعرض العام [فيكون واحداً بالعرض] 
كالغراب والقير' في السواد. 

[5]: ومنه ما لاينقسم بالمناسبة, فيكون واحداً في المناسبة, كما 
يقال إن" نسبة الملك إلى المدينة والعقل إلى النفس واحدة". 

[9]: ومنه ما لاينقسم في الموضوع. فيكون واحداً في الموضوع. 
وإن كان كثيراً في الحد. ولهذا يقال إنّ الذابل والنامي واحد في 
الموضوع: 


.١‏ نجا: النار ".خ: انه 
١‏ نحأ: واحد 


[1]: ومنه ما لاينقسم معناه في العدد. أي لاينقسم إلى أعداد لا 
معانيه. أي ليست بالفعل أعداد لها معانيه. فهو واحد بالعدد. 
[]: ومنه ما لاينقسم بالحد. أي حدّه ليس لغيره. وليس له في 
كمال حقيقة ذاته نظيرء فهو واحد بالكلمة.! ولهذا يقال: إِنْ الشمس 
واحدة. 
والواحد بالعدد [الف]: إِمّا أن تكون فيه بوجه من الوجوه كثرة ' 
بالفعل. فيكون واحداً بالتركيب والإجتاع, 
[ب]: وإمًا أن لاتكون [1]: وإن ل تكن ' بالفعل وكان بالقوّة فهو 
متصل وواحد بالاتصال؛ [11]: وإن لمتكن ولابالقوّة, فهو واحد* 
بالعدد على الإطلاق. 
التفسير: 
قال _ أتده اللّه : يريد أن يبيّن أقسام الواحد؛ الواحد [1]: إِمّا أن 
يكون مقولاً على كثيرين بالعدد كانت وحدتها أمرأً مغائراً لكترتها 
وهي بذلك مقولاً على الكثيرين. [1]: وإمّا أن لايكون. 
فإن كان الاعتبار غير منقسم؛ نّ ذلك الاعتبار [الف]: إِمَا أن 
يكون مقوّماً لتلك الكثرة. [ب]: وإمًا أن لايكون. 
فإن كان مقوماً [1]: فإمًا أن يكون مقولاً في جواب ماهو 


.١‏ نجا: بالكلّية /كما فى بعض نسخ الشفاء ظ 
ا كثيرة . نجء نجا: لم يكن / و هكذا بعده 
:. خ, الواحد 


١6‏ شرح كتاب النجاة 


تالش كوو فكو بواهدا بالسوى وان ا شتعاؤ سر لتم الو ايد 
بالجنس يكون كثيراً بالنوع على اختلاف درجاته. 

[11]: وإِمًا لايكون مقولاً فى جواب ما هو بالشركة وهو الواحد 
بالنوع. والواحد بالنوع بجحب أن يكون واحداً بالجنس والفصل. 

مثال الواحد بالجنس هو قولنا: الإنسان والفرس واحد. لكونهما!' 
8 رهن حفن ,واس بودن الحييو اند 

ومثال الواحد بالنوع: قولنا زيد وعمرو واحد لكونهما من نوع 
واحد. 

هذا إذا كان مابه الوحدة مقولاً على كثيرين بالعدد. 

وَأكا؟ إذا كانت الوحدة غير مقولة على كتيرين فذلك الشيء 
ألف]: إِمَا أن يصمّ عليه الإنقسام [ب]: وإمًا أن لايصحٌ. 

فإن لميصحّ عليه الإنقسام [1]: فإمًا أن يكون له مفهوم” سوى 
كوه وحدة: [11]كواما أن يكون له مفهوم أزيد من ذلك. 

فإن لميكن له مفهوم سوى كونه وحدة فذلك هو الوحدة. 

وإن كان له مفهوم سوى الوحدة :)١(‏ فإمًا أن يكون له وضعء فهو 
النقطة؛ (75): وإن لميكن له وضعء فهو مثل العقل والنفس. وهذا هو 
الواحد الحقيقي وهو الذي لا كثرة فيه البتة لا بالفعل ولا بالقوة. 

وإن صحّت القسمة على ذلك الواحد فإمًا أن ينقسم إلى أجزاء 


.١‏ ف: بكونهما ؟. هذا هو قسم [؟] 
”. ش: مفهوم له 


الالميات/ المقالة اللأولى 6١‏ 


مساوية لكلاتها في الحقيقة, و إِمّا أن لاينقسم.١‏ 

فإن انقسم إلى أجزاء مساوية لكلاتها. فإمًا أن يكون قبوله 
للإتقسام لذاته وإمّا أن يكون لغيره. 

والأوّل: هو المقدار؛ والثاني الجسم البسيط. وهذا هو الواحد 
بالإتصال. وهو الذي لا كثرة فيه بالفعل ولكن فيه كثرة بالقوّة. مثل 
الخطّ الواحد والسطح الواحد والجسم الواحد المتشابه الأجزاء؛ فإ 
الاتصال الحاصل بين أجزائه المفروضة أوجب اتحادا فيه. لكنّه قابل 
ل 

0 وإن لمينقسم إلى أجزاء مساوية لكلها". بل انقسم إلى اجزاء 
مختلفة. لكبّهد حصل فيها اتحاد؛ بسبب ارتباط هذه الأجزاء المختلفة 
بعضها ببعض, فذلك هو الواحد بالارتباط مثل الحيوان الواحد؛ فإنه 
مركب من أشياء مختلفة الحقيقة كالجلد و اللحم و أمثالهماء و كالبيت 
الواحد المركب من الجدار و اللبن والخشب وغيرهاء فالكثرة حاصلة 
فيه بالفعلء إذ الأجزاء مختلفة لا بالقوّة. بخلاف الخط الواحد فإِنْه لا 
كثرة فيه بالفعل البتة. بل بالقوّة؛ لكت الارتباط الذي بين هذه الأجزاء 
أوجب فيها اتحاداً. فقيل هذا حيوان واحد و بيت واحدء كما يقال هذا 
خط واحد وسطح واحد. 


.١‏ ف: أن لايكون ؟. ف: لكثرة 
. ف: لكله ؛. م: إيجاد 


١ 


١ 


١٠١01‏ شرح كتاب النّجاة 


إِمّا أن يكون جميع ما يمكن له حاصلاً فيه. فيسمّى واحداً بالتمام؛ 

وإكا أن لالكون» فيكون كثيرا. 

والوحدة التمامية إِمّا أن يكون بالوضع كدرهم واحد؛ وإمّا أن 
يكون بالطبيعة كالإنسان الواحد. 

هذا إذا كانت وحدة الأمور المتكدّرة في مقوّم؛ أمّا إذا لميكن في 
مقوام : 

فإمًا أن يكون في العوارض؛ وإمًا أن لايكون. 

فإن كان في عوارضها فهي على وجوه ثلاث: 

أحدها: أن يكون موضوعاً لمحمول واحد عرضء كقولنا الإنسان 
هو الكاتب. 

وثانيها: أن يكون محمولان عارضان لموضوع' واحد. كقولنا 
الكاتب هو الضاحك. 

وثالتها: أن يكون موضوعات لمحمول واحد. كقولنا التنلم هو 
الحصٌّ؛ وهذا القسم يسمّى الواحد بالعرض. وإن لميكن عارضاً فهذا 
يسمّى الواحد بالإضافة, كقولنا نسبة الملك إلى المدينة ونسبة النفس 
إلى البدن واحدة. أو نسبة النبي إلى نفس الإنسان و نسبة الطبيب إلى 
بدن الإنسان نسبة واحدة. فيقال الملك والنفس واحد. أي فى هذه 
0 :. 


الالحيات/المقالة الأول 5 


فهذا حصر أقسام الواحد. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «يقال واحد لما هو غير منقسم من الجهة الْتى قيل له إن 
واحد». 

معاد أ الواحن يقال فى الكتيرين من معيت: إله لابنقسه».وهذا 
الاعتبار امر مغائر للكثرة. 

قوله: «فمن غير المنقسم مالاينقسم في الجنس, فيكون واحداً' في 
العنس): 

معناه: أنّ الواحد في الجنس هو الذي لاينقسم في الجنسء وذلك 
قد يكون بالجنس القريبء وقد يكون بالجنس البعيد. 

قوله: «ومنه مالاينقسم في النوع, فيكون واحداً بالنوع». 

معناه: أنّ الواحد بالنوع هو الذي لاينقسم بالنوع. وهو قد يكون 
بالنوع القريبء وقد يكون بالنوع البعيد. والواحد بالنوع لامحالة واحد 
بالفصل. 

قوله: «ومنه ما لاينقسم بالعرض العام فيكون واحداً بالعرض, 
كالغراب والقير في السواد». 

فةابهو الواتسه بالعرتي ا ؤقة ذكرنا لباه" 

قوله: «ومنه ما لاينقسم بالمناسبة». 

وهذا هو الواحد بالمناسبة, وقد يسمّى الواحد بالااضافة. 


7 ف: 0 ومنه.. .. أقسامه 


١7 
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غ6١‏ شرح كتاب النجاة 


قوله: «ومنه ما لاينقسم في الموضوع». 

فيكون واحداً في الموضوع وإن كان كثيراً في الحد. 

اعلم أنّ الواحد بالموضوع هو الذي يكون موضوعهما واحداً 
كقولنا: إن الزابل' والنامي واحد. أى موضوعهما /2415/ واحد. 

قوله: «ومنه ما لاينقسم معناه في العدد. أي لاينقسم إلى أعداد لها 
معانيه. أي ليست بالفعل أعداد لها معانيه فهو واحد بالعدد». 

نعناة أن الواحق #العدد غير نفسو بالعد من «تعييك هو بواحد: 
ان لانتقسم إلى عدا الهاززمها يده بو الوا جد التدق نه مسا" بيسن مسد 
طيعنةا | ذريكك و مطل الانسدا ف الو امهل نو مك ما هو عه لبان 
ذكر متل "الماع الواحنو القطط الواسيده 

وما ليس من طبيعته ذلك: فإمًا أن يتكثّر من وجوه آخرء و إبا 
أن لايتكثر. 

أ الأول قل الو جد مق النا سن افا نه لا بتكت مون سيت عر يان 
أي من حيث هو إنسان إذا قسّم. لكنّه يتكثّر من جهة أخرى إذا قشم 
إلى نفس ونفس. 

وأما الذي لايتكثّر من وجه آخر إمّا أن يكون مجرد أنه لاينقسم: 
وإمًا أن لايكون ذلك بل معه طبيعة أخرى. 


الالحيات /المقالة الأول ١‏ 


أا الأول فيو الوحدة: 
وما الثانى: فإمًا أن يكون له وضع. وهو النقطة, وإمّا أن لايكون 
وق النقل مو التفسن: 
قال الشيخ: 
[أقسام الكثير] 
والكثير [1]: يكون كثيراً على الإطلاق وهو العدد المقابل 
للواحد. وهو مايوجد' فيه واحد. وليس بالواحد في الحدٌ من جهة ما 
هو فيه. أي يوجد واحد ليس هو وحده فيه. وهذا مبدأ عنه يأخذ' 
الحساب في البحث. [؟]: وقد يكون الكثير كثيراً بالإضافة, وهو 
الذي يترتّب بإزائه القليل, وأقل العدد الإثنان. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : لما فرغ من بيان أقسام الواحد شرع في بيان 
الكثير؛ اعلم أنّ الكثير يفهم فيه معنيان: 
أحدهما: المقابل للواحد. وهو أن يكون الشيء فيه من الاحاد 
فوق واحد وهو الكثرة مطلقاً. 
وثانيهما: الكثرة بالاضافة. وهو أن يكون فيه ما في شيء آخر 


وزيادة. 


1١6 


قوله: «وأقل العدد إثنان». 

وبعضهم منع منه. لأنته الزّوج الأول فلايكون عددا كالفرد الأوّل. 
ونقول:! نحن لانعنى بالعدد إلا مازاد على الواحدة.' ولاشكٌ [أنُ] 
الإثنين كذلك. 


فال أ 9 :. لشيخ: 


؟, د: على الواحدة (العبارة حذفت 0 النسخة) 


الالميات/ المقالة الأول ١0‏ 


[فصل ؟"] 
[في لواحق الواحد] 


والمشاءهة إتحاد في الكيفية. والمساواة اتحاد في الكمية. والمجانسة 
اتحاد في الجنس. والمشاكلة اتحاد في النوع. والموازاة اتحاد في وضع 
الأجزاء. والمطابقة اتحاد في الأطراف. والهو هو اتحاد [بين] إثنين 1 
جعلا إثنين في الوضع. فيصير بهما! بينهما اتحاد بنوع من الاتحادات 
الواقعة بين إثنين مما قيل. 
التفسير: ١‏ 
قال _أَيّده الله -: لما فرغ من بيان أقسام الواحد شرع في بيان 
لواحق الواحد. والكلام فيه ظاهر. 
نا قوله: «والهو هو' اتحاد بين إثنين جعلا إثنين في الوضعء ١١‏ 
فيصير؟ بهما بينهما اتحاد بنوع من الإتحادات الواقعة بين إثنين ممّا قيل». 
ففي هذا اللفظ تشويش والقناز#المحدرة هن أن اتقول: الهو بهو ان 
يكون لكثرة من وجه وحدة. 


.١‏ نجء نجا: ‏ بهما / وهو الأظهر ". خ: + أن 
7 ح: يصير ح: فالهو 


ويقابل كل واحد منها من باب الكثير الخلاف والتقابل والتضاد. 
قت المقالة الأولى من الالهيات!. 


قال أيّده الله : لما فرغ من بيان لواحق الواحد فشرع في بيان 
لواحق الكتير, وهي ما تقابل ك0 واحد منها. 


.١‏ نج: + والحمدلله كما هو أهله و مستحقه 


المقالة الثانية 


من الإلهيات من كتاب النجاة 


المقالة الثانية 


]١ [فصل‎ 


[فى بيان معانىالواجب! و معاني الممكن] 


إنْ الواجب الوجود هو الموجود' [الذي] متى فرض غير موجود 
عرض منه محال. وإنّ الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير 
موجوزة أو :طوتخوداً لم يعرض منه محال. 

والواجب الوجود هو الضروري الوجود. والممكن الوجود هو 
الذي لاضضرورة فيه بوجه, أي لا في وجوده ولا في عدمه. 

فهذا هو الذي نعنيه في هذا الموضع [ب]ممكن الوجود وإن 
[كان] قد يعنى بممكن الوجود ماهو في القرّة. ويقال الممكن على كل 


صحيح الوجود. وقد فصّل ذلك في المنطق. 
التفسير: 
قال أَيّده اللّه -: يريد أن يذكر تعريف الواجب الوجود والممكن 
الوجود. 
اسم 
١‏ خ: الورحوب 


1١ 


١ 


3 شرح كتاب التجاة 


[لزوم الدور فى تعريف الواجب والممكن] 

و'اعلم أن تعريف الواجب والممكن والممتنع لايمكتنا الا ببيان 
دورية. لأنا إذا أردنا تعريف الواحد منها لمنجد ع في تعريف كل 
وانفق تيا ادلي الالخوين عنة و كلذ الممكن بهو الداق لا يكودة 
وجوده' وزيا والضروري هو الذي لايمكن عدمه. وإذا لمنجد' 
ا في تعريف منها إلا يلت اللقريق ضار العريظه هوري كد 
الشّيخ عرف الواجب والممكن على وجه لايلزم منه هذا المحذور, لأنته 
عرف الواجب أوّلاً ثمّ عرف الاإمكان به؛ والواجب أعرف؛ عند العقل 
لأنه أقرب إلى طبيعة الوجود والوجود أعرف, وإذا كان الوجوب 
اعرف عقه العقل كان مريت" لمكا قدي اوار.: 


قوله: «الواجب الوجود هوالموجود الذي متى فرض غير موجود 


عرض منه محال». 
هذا التعريف /12815/ يتناول الواجب الوجود لذاته والواجب 
الوجود لغيره. 


قوله: «وإن الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو 
كوت دا لميعرض منه محال». 

فأقول ليغ على هذا أن لايكون لواحب الوسوف القيره يكنا : 
١.م:-و‏ ؟. فا: وحوده 


0. : يعرف 


المقالة الثانية س١‏ 


لأنته إذا فرض معدوماً' لزم منه محال؛ فإذاً لابنٌ فيه من اعتبار قيد 
آخر بأن يقال: «الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو 
موجوداً من حيث هو لميلزم منه محال».' 

قوله: : «والواجب الوجود هو الضروري الوجود». 

هذا تفريق اكر الوالحت: 

قوله: «والممكن الوجود هو الذي لاضرورة فيه بوجه». 

أى لا في وجوده ولا في عدمه تعريف آخر للممكن. وأمّا تفصيل 
معاني الممكن والواجب فقد ذكر في المنطق. 


قال الشيخ: 
[في أقسام الواجب] 


4 إنَّ [ال] واجب الوجود قد يكون بذاته وقد يكون لابذاته. ' 
و ؛ الذى هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء اخر 
أىّ شىء كان. صار محالاً فرض ' عدمه. 
وأا" ]الواجب الوجود لابذاته هو" الذي لو وضع شيء مما" 
ال يا 0 
١.ف:محالاً‏ 3 م: محالة 
*. نجا: قد لايكون بذاته :. نجا: اما 
أى: هو الذى ليس من جانب ذاته شيء؛ بل صار واجب الوجود بالغير. 
1.الإضافة من نجا /. نج: و / نجا: فهو 
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1 شرح كتاب النجاة 


ليس هو. صار واجب الوجود؛ مثلاً إِنّ الأربعة واجبة الوجوه 
لابذاتهاء ولكن عند فرض إثنين و إثنين؛ والإحتراق واجب الوجود 
لابذاته. ولكن عند فرض التقاء القرّة الفاعلة بالطبع والقرّة المنفعلة 
بالطبع. أعني المحرقة وا محترقة. 
التفسير: 
305 قال_أيّده الله -: لما ذكر الواجب الوجود أراد أن يقسّمه. فاعلم 
أن الواجب الوجود ينقسم إلى قسمين' لأنّه: 
:]١[‏ إِما أن يكون واجب الوجود لذاته؛ 
3< [كأنبوإما ايكون راجي الوحود كيه 
ما الواجب الوجود لذاته فهو الذي لذاته صار لذاته” لالشيء 
الخو ات شيء كان صار محالاً فرض عدمه. أي لذاته. لالشيء آخر 
٠5‏ وجب وجوده. 
والواجب الوجود لغيره هو الذي صار لشيء آخر واجب الوجود؛ 
مثل الأربعة فإنّها ليست واجب الوجود بذاتهاء. بل لوجود إثنين 


0 


1060 القيرن ”. 


١.ف:_‏ إلى قفسمين ؟. ف: لغيره 
". ف: ‏ فهو الدى... لذاته غ.ف: _بذاتها 


المقالة الثانية 1١56‏ 


[فصل ؟] 
[فى أنّ الواجب بذاته لايجوز أن يكون 


واجباً بغيره. و أن الواجب بغيره ممكن] 1 


ولايحبوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره' معاً 
فإنّه إن رفع غيره ذاك ' أو" ل يعتبر وجوده لميخل: [1] إِمّا أن يبق 4 
وجوب وجوده على حاله. فلايكون وجوب؛ وجوده بغيره؛ [1]: 
وإمّا أن لايبق وجوب وجوده. فلايكون وجوب وجوهه بذاته. 
التفسير: ١‏ 
[فى معرفة أحكام الواجب الوجود] 
قال _أتده اللّه -: يريد أن يذكر أحكام الواجب الوجود. 
الكل الو اتسين الوجود لذاته لايجوز أن يكون واجباً بغيره؛ أنه ٠١‏ 
لو وجب بغيره فإذا رفع ذلك الغيرء :]١[‏ فامّا أن يبقى وجوب وجوده. 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما فى د و بعض النسخ: لغيره 

". نج: ذلك / نجا: ‏ ذاك “. كذا وفى العبارة وجه اضطراب 
4. م: وجوبه 8 

0. سيذكر الثانى فى الفقرة التالية من النص و فى الفصل التالى موافقا لنسخ التجاة 


١7 


١‏ شرح كتاب النجاة 


[1]: وإمًا أن لايبقى. 

فإن بقى لايكون واجبأ بغيره'؛ لأنّ مابالغير يرتفع بارتفاع الغير, 
وقد فرض وأجب الوجود بغيره. 

وان لديق " فحيشز: لايكون الوجوة لذاتة: وقلو؟ قترضن:واحب 
الوصوه د افق ينا كات 


قال الشيخ: 

وكل ما هو واجب الوجود بغيره فإنّه ممكن الوجود بذاته؛ لأنّ 
ماهو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوهده تابع لنسبة ما وإضافة 
منا. والنسبة والإضافة اعتبارههما غير اعتبار نفس ذات الشيء القن 
لها نسبة وإضافة. ثم" وجوب الوجود إنما يتقرّر* باعتبار هذها 
النسة. 

فاعتبار الذات وحدها لايخلو [1] إِمّا أن يكون مقتضياً لوجوب 
الوجود. [1]: أو مقتضياً لإمكان الوجود. [8]: أو مقتضياً لامتناع 
الؤجود. ولايجوز أن يكون مقتضياً لامتناع الوجود؛ لأنّ كل ما 


امتنع وجوده بذاته لم يوجد" ولابغيره. 


.١‏ ف: لغيره 3 م: سقى 
'. ف: فمد ؛. نجء نجا: ‏ ما 
0.ح: ممرّر أ.ح: هذا 


/. نجج: + لابذاته 


المقالة الثانية 1 


وان أن يكون! مقتضياً لوجوب الوجود., فقد قلنا إِنْ ما وجب 
وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره. 
فبق أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود., وباعتبار إيقاع النسبة 
الي" إلى ذلك الغير واجب الوجود. و باعتبار قطع النسبة التي إلى 
ذلك الغير ممتنع الوجود؛ وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود. 
فقد بان أنّ كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه : الحكم الثاني من أحكام الواجب الوجود هو 
أن كلّ ماهو واجب لوجود غيره؛ فإنه يكون ممكن الوجود لذاته؛ 
لأنْه لو لمويكن ممكن الوجود لذاته: 
:]١[‏ فإمّا أن يكون واجب الوجود لذاته. وهو محالء وإلا لكان 
الواجب لذاته واجباً لغيره”, وقد بان بطلانه. 
[1]: وإما أن يكون ممتنع الوجود لذاته. وهو أيضاً محال وإلا لما 
كان واعنيا لغيره؛ أن الممتنع الوجود لايوجد. ولنرجع إلى شرح 
ألفاظ الكتاب. 
قوله: «كلّ ماهو واجب الوجود بغيره فإِنّه ممكن الوجود بذاته». 


هذا هو الدعوى. 
“'. نج التي :. ش: الوجود لغيره 


0. ش: بالغير 


١ 


١7‏ شرح كتاب النجاة 


قوله: «لأنّ كل ١‏ ما هو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوهه تابع 
لنسبة ما وإضافة ما والنسبة والاضافة اعتبارهما” غير نفس اعتبار 
داك" العبى د لي لها نسبية واضافة): 

لقائل أن يقول: ما الفائدة في إيراد هذا الكلام, مع أَنّ البرهان يتم 
بدون هذا. 

وللمجيب أن يقول: هذا جواب عن معارضة تذكر هاهناء و هو 
اله لى كان الواحي» بغيه مكنا اداتد /8:16 لزم كون الشيء الواحد 
وكا وممكنا فعا وائه :مسال 

فأجاب عن هذه المعارضة بأن قال: إن ممكن باعتبار ذاته. واجب 
باعياو النسية الى :ذلك لشي فوريدوتت: .ووه تابع ل لنسبة إلى ذلك 
الغير. وهذه النسبة مغائرة لذاته. فلايكون جمعاً بين الوجوب 
والأمكان تاكنان والعده ابل زاعتبا ري مين 59 هذا لأبعد 
تناقضاً. فالممكن له اعتبار بالنسبة إلى ذاته وهو بذلك ممكن, واعتبار 
بالنظر إلى ذلك الغير وهو بذلك الإعتبار واجب. واعتبار بالنسبة إلى 
عدم ذلك الغيرء وهو بهذا الإعتبار ممتنع الوجود, ولاتناقض بين هذه 
الإعتبارات 

قوله: «فاعتبار الذات وحدها لاخلو | اكباءان دكن نتيا 


لوجوب [(ل]وجود». 


١.كذا/‏ والظاهر زيادته موافقاً للنص ‏ "9.ف:- ما 


المقالة الثانية لحل 


هذا هو البرهان الذي ذكرنا. 

قوله: «فبقى أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود». 

وهذا هو الاعتبارات الثلاثة'. 

قوله: «فقد بان أنّ كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود 
بذاته». 

لما فرّغ من البرهان صرّح بالنتيجة. وهي: أنّ كل ما كان ممكن 
الوجود بغيره" فهو ممكن الوجود بذاته. 


قال الشيخ: 


سمت 


١.كذا‏ فى النسخ ؟. ف: لغيره 


١ 
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[فصل "] 


[فى أن ما لويجب لميوجد] 


[فقد بان أن كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته'] 
وهذا ينعكس: فيكون كل ممكن الوجود بذاته فإِنّه إن حصل وجوده 
كان واجب الوجود بغيره. لأنّه لايخلو: 

]١[‏ إِمَا أن يصحٌ له وجود بالفعل. [7]: وإمًا أن لايصحٌ له وجود 
بالفعل. 

ومحال أن لايصحٌ له وجود بالفعل, وإِلَّا لكان ممتنع الوجود. 

فبق أن يصحٌ له وجود' بالفعل. فحينئذٍ [الف]: إِمّا أن يجب 
وجوده. [ب]: و إمّا أن لايجب وجوده. 

فإن ' لميجب وجوده فهو بعد ممكن الوجود. ل يتميّز وجوده عن 


عدمه. ولافرق بين هذه الحالة منه؛ والحالة الأولى؛ لأنته قد كان 


١‏ إنا اثبتنا هذه العبارة هنا نظراً إلى نسخ النجاة لأن يكمل الفصلء علماً بأنَّ الشارح لميذكر 
عنوان هذه الفصلء و ذكر هذه العبارة فى آخر الفصل السابق» وقال فى شرحه الآتى: 
«المطلوب من هذا الفصل...». 3 م: وجودياً 

*'. نجا: وما ؟. نجا: فيه 


المقالة الثانية ىا 


قبل الوجود ممكن الوجود والآن هو بحاله كما كان. فإن وضع أن 
حالاً تجرّدت ' فالسؤال عن تلك الحال ثابت أَنّه ممكن الوجود' أو 
واجب وجوده'. 0 

فإن كان ممكن؛ الوجود. فإنّ تلك الحال كانت قبل أيضاً موجودة 
على إمكانها فلم تتجدّد”. 

فإن' وجب وجودها وهي موجبة الأوّل". فقد وجب هذا الأوّل ‏ + 
وجود حالة*. [و] ليست تلك الحالة إلا خروجه إلى الوجود. 
فخروجه إلى الوجود واجب. 

وأيضاً فإنّ كلّ ممكن الوجود :]١[‏ فإمًا أن يكون وجوده بذاته ١1‏ 
[؟]: أو يكون بسبب مَا. 

فإن كان بذاته. فذاته واجبة الوجود., ولا ممكنة الوجود. 

وإن ٠١‏ كان ١١‏ بسبب ما" [الف]: فإمًا أن يجب وجوده مع وجود ١١‏ 


السبب. [ب]: وإمًا أن يبق على ماكان عليه قبل وجود السبب, 


١.خ:‏ + لأنته قدكان قبل الوجود ممكن الوجود 
؟. نجا: عن تلك الحال هل هى ممكنة الوجود 
*. نجا: واجبة الوجود / نج: واجب الوجود 


انها شدكة 0. نحا: + الحالة 
1. نج: وان . نج. نجا: للأول 
النسخ مهملة هنا 1. نجء نجا: - و 
١3٠.خ:‏ فإن 

١‏ اكثر النسخ:كانت 


؟. نجء نجا: ‏ ما 
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١‏ شرح كتاب النجاة 


وهذا محال؛ فيجب إذن أن يكون وجوده مع وجود السبب. فكل 
مكن الوجود بذاته فهو ما يكون واجب الوجود بغيره. 
التفسير: 
فال دانتة الله ى: المطلوتب من هذا الفضيل اقبانة أ السمكن جنا 
لم يجب وجوده عن مِوُثْره لم يوجدء لأنّه إذا وجد': 
:]١[‏ فإمًا أن بقى على تساوي الطرفين. 
[1]: وإِمًا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر. 
فإن بقى على التساوي فهو محالء وإلا لكان وجود السبب كلاً' 
وجوده. وإن ترجح أحد الطرفين على الآخر وجب أن يجب ' وجوده؛ 
لأنّ المر جوح ممتنعٌ ضرورة الإمتناع عند؛ التساوي. وإذا امتنع 
المرجوح وجب الراجح. إذ لا خروج عن النقيضين. فتبت أنّ الممكن 
مأ لم يجب وجوده لم يوجد. 
فإن قيل: هذا الوجوب متقدّم على الوجود. فكيف تكون الصفة 
قبل الموصوف. 
فنقول: هذا الوجوب عائد إلى ذات السبب. بمعنى أن السبب صار 
محكوماً عليه بأنّه يجب صدور الأثر عنه. والسبب متقدّم على الأثر. 
ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 
قوله: «هذا ينعكس. فيكون كلّ ممكن الوجود بذاته فإنّه إن حصل 


.١‏ ش: اذا وجوب سببه ". هكذا فى النسخ 
”. م: - أن يجب 5. ف: + الإمتناع عند 
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وجوده كان واجب الوجود بغيره». 
إِنْما قال': «إن حصل وجوده»؛ لأنٌ كل تمك فانه غين و جين 


2 
٠.» 


الوجود بغيره مطلقاء وإِنْما يوجب وجوده بغيره إذا وجد. وحينئذٍ 
لايكون هذا إتمام العكس. بل يجب أن يكون الدعوى كما ذكرنا. 

قوله: «لأنته لايخلو إِمّا 1 يصح له وجود بالفعلء وإمّا أن لايصح 
له وجود بالفعل». 

هذا القسييو. غير تق لأ الممكن لأنطردد مين انض 
وجوده وأن لايصحٌ وجوده. 

قوله: «فحيئنئذ إمّا أن يجب وجوده. وإمًا ان لايجب». 

التقسيم الصحيح: أنّ الممكن إمّا أن يجب وجوده عند تمام سبيه, 
وإمّا أن لايجب؛ ومحال أن لايجبء فهو إن يجب. 

قوله: «فإن لميجب وجوده فهو بعد ممكن الوجود». 

هذا هو البرهان على بطلان القسم الثاني؛ وقن [ ا المسمك الوطوة؟ 
إذا لمويجب وجوده مع تمام السبب كان هو /1(816/ ممكن الوجود. 
وحينئزٍ لم يتميّز وجوده عن عدمه, وحينئذٍ لايكون فرق بين هله 
الحالة عدا عند تمام السبب - والحالة الى قبلها. اى عند ما لميوجد 
السبي؛ لأنته كان قبل هذه الحالة ممكن الوجود., والآن ايضا هو 


ممكن الوجود. 


١.ف:‏ +انه ؟. م: +و 


١ 


١‏ شرح كتاب النّجاة 


فإن قيل: حدثت حالة عند تمام الست 

فنقول: إِنّ عند تلك الحالة لايخلو إمّا أن يجب وجوده. وإمًا أن 
لايجب. فإن لميجب بقى السؤال كما كان؛ وإن وجب فهو المطلوب. 

فإن قيل: الامكان للممكن ثابت لذاته لا لعلّة. وما بالذات كيف 
بزول!؟ 

فقول نكن الفحك اذاه فر لم و ادل الا دكا ومن السب 
ويبدّل بالوجوب, وذلك عند صيرورة' العلّة علّة تامة. 

دمر ايها 1611 سناع انود لانن 

اعلم اد هذا لين تيوهانا اخر ضلى النطلويي و نشيو اغنادة 
المطلوب مع زيادات لافائدة فيها. 


قال الشيخ: 


روصلا:ف.١‎ 
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فصل [غ] 


[في كمال وحدانية واجب الوجود. 


و أن كلّ متلازمين في الوجود متكافئين فيه :1 
فلهما علّة خارجة عنهما] 


[و]١‏ لايجوز أن يكون [إثنان] يحدث منهما واجب وجود واحد.ء ‏ 9 
ولا [أن يكون] في واجب الوجود كثرة بوجه من الوجوه'. ولايجوز 
أن يكون شيئان إثنان ليس هذا ذاك ولاذاك هذاء وكل واحد منهما 
واجب الوجود بذاته وبالآخر. 1 
فقد بان أنّ واجب الوجود بذاته لايكون واجب الوجود بغيره, 
ولا يجوز أن يكون كل واحد منهها واجب الوجود بالآخر حتى يكون 
«ا» واجب الوجود ب«دب» لابذاته. و«ب» وأجب الوجوده ١٠١‏ 
ب«ا»لابذاته. وجملتهها واجب وجود واحد. 
وذلك لأ اعتبارهما ذاتين غير اعتبارهما متضايفين. و لكل 
واحد منهما وجوب وجود لابذاته. فكل واحد منهما ممكن الوجود 


تمن ل ستيه 


١.ش‏ دم : فى أنّه ؟. م: الوجود 


6 شرح كتاب النجاة 


بذاته. ولكل ممكن الوجود بذاته علّة في وجوده أقدم منه؛ لأنّ كل 
علّة أقدم في وجود الذات' من المعلول وإن لميكن في الزمان؛ فلكل 
واحد منهما [فى الذات] شيء آخر يقوم به أقدم من ذاته. وليس 
ذات أحدهها أقدم من ذات الآخر على ماوصفنا. فلههما' إذاً علل 
خارجة عنهم' أقدم منهما. فليس إذن وجوب وجود كل واحد منبهما 
مستفاداً من الآخر. بل من العلّة الخارجة التي أوقعتء العلاقة بينهما. 

وأيضاً فإن مايجب بغيره فوجوده بالذات متأخَّر عن وجود ذلك 
الغير ومتوقف عليه. 

ثم من المستحيل أن تتوقف ذات في أن توجد على ذات توجد 
مهاء فكأئها تتوقّف 0 في الوجود على وجود نفسها؛ فإن كان وجود 
نفسها يكون' ها بذاتها فهي غنية عن الغير. وإن كان لايكون حيٌّ 
يكون غيره”, وغيره” لايكون إِلَا بعد وجودهاء فوجودها متوقّف 
على أمر" بعد وجودها''. فوجودها محال. ١١‏ 


والقياة فإذا كان ذلك الغير يجب به كان هو أقدم مما هو أقده 


١ح‏ : وحوده بالذات 04 م: فلها 

". نج: + خارجة عنهما 4. م: وقعت 
0. نج: متوقفة 1. نج: ‏ يكون 
/. نج: غيرها /. نج: - و غيره 
. نج: + يوجد 

.٠‏ نج: + بالذات 


١‏ نجا: _فان كان وجود... محال 


المقالة الثانية با 


منه. ومتوقفاً! على ما هو متوقّف عليه. فوجودهها محال. 

التفسدر: 

قال _أُيّده اللّه -: لايجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما واجب 
الوجود بذاته وبالاقن لنااقيت" أن الواجت الوجوه يدانه لابجون أن 
كون واخياً" بغيره«ولايجوز ان بيكون كل بواعد نهما واجب الوجود 
بالآخر. ويكون ذلك على وجهين: 

أحلهماة أن كون كل واعن ضهنا علة الاخن:وهذا الحكم 
لايختصٌ بواجب الوجود لذاته. بل هو في غير واجب الوجود محال؛ 
لأ كل واحومتهها لو كان علّة للآخر؛ لكان كلّ واحد منهما متقدّماً 
على الآخر؛ لأُنّ العلّة يجب تقدّمها على المعلول ضرورةً؛ فلو كان كل 
واحد منهما علّة للآخر لكان كلّ واحد منهما متقدّماً على الآخر. 
والمتقدّم على' المتقدّم متقدّم”. فيكون الشيء متقدّماً على نفسه 
بمرتبتين, وذلك محال. 

الوجه الثاني: أن يتعلّق كل واحد منهما بالآخر, لاعلى وجه العلية 
والمعلولية. ولكن على سبيل التضايف؛ وذلك محال في الواجب الوجود 
لذاته؛ لأنّه حينئذ يكون كلّ واحد منهما ممكناً لذاته. وكل ممكن لذاته 


.١‏ نجا: متوقّفاً / وهو الأظهر ؟. ف: بينا 
. ف: واحب الوحود 4.مء ف: الآخر 
0 1 الاآخر 3 ف:_الاخر... على 


/. ن: متقدّم 


١١ 


16 


فله علّة سابقة عليه. فيكون كلّ واحد منهما محتاجاً إلى علّة سابقة 
عليها. فلايكون واجب الوجود لذاته واجب الوجود؛ و'هذا خلف. 
ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «ولايجوز أن يكون شيئان إثنان ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا., 
وكل واحد منهما واجب الوجود بذاته وبالآخر». 

هذا الكلام مع ما فيه من التكرار الكثير قد سلف. 

قوله: «ولايجوز أن يكون ك1 واحد منهما واجب الوجود 


بالآخر»." 
معناه: أنه لايجوز أن يكون كلّ واحد من واجبّى الوجود لذاته 
عله للتهر " 


واعلم أن هذه الإستحالة لايختصٌ بالواجب الوجود لذاته. بل فى 
غيره ايقا مدال لما 1 كونا: ش 

قوله: «حتى يكون «ا» واجب الوجود ب «ب» لابذاته. و «ب» 
واخنية الؤجوة درام كيز انم 

معناه: أن «!» يكون معلولاً ل«ب». و «ب» يكون علّة له. و 
«ب» يكون معلولاً ل«الف»؛ و «الف» يكون علّة له. 

قوله: «وجملتها واجب الوجود* واحد, وذلك لأنّ اعتبارهما ذاتين 


'؟. م: الاآخر ؛.كذا فى النسخ 


0 د: وحود 
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غير اعتبارهما متضايفين». 

دن القزا مق كوى كا ماعن سن الوا عبن ةا باقر عل 
سبيل /2417/ التضايف. 

قوله: «ولكل واحد منهما وجوب وجود لابذاته. و كل" واحد 
منهما ممكن الوجود بذاته». 

هذا مكر. 

قوله: «ولكلٌ ممكن الوجود بذاته علّة في وجوده [أقدم] منه»'. 

معناه: أنّ العلّة يجب أن تكون متقدّمة بالوجود على المعلول. 

قوله: «لأنّ كلّ علّة أقدم في وجود الذات من المعلول وإن لميكن 
في الزمان». 

هذا هو إعادة الدعوى. 

قوله: «فلكلٌ واحد منهما شيء آخر يقوم به أقدم من ذاته». 

نا د ١‏ لكل واحد منهما"' عل مناقة عليه :ولس داكت 
أحدهما أقدم من ذات الآخر على ما وصفنا. 

لعلّ هذا الكلام في إيطال تعلّق التضايف؛ لأَنّ المتضايفان يوجدان 
مع لا تقدّم لأحدهما على الآخر. 

قوله: «فلهما [اذاً] علل خارجة عنهما' أقدم منهما». 


١‏ كذا / والنص: فكل ؟. د, شء م: ‏ وكل واحد... منه 
؟. م: منها 5. م: عليها 
0. ف: عنها 


١‏ شرح كتاب النجاة 


انال للمتفا نين ١‏ عله تفارحة عنهنا" بق مه عليهتنا. 

قوله: «فليس إذن وجوب” وجود كل واحد منهما مستفاداً؛ من 
الآخر. بل من العلّة الخارجة الّتى أوقعت العلاقة بينهما». 

هذا ظاهر. 

قوله: «فإنٌ ما يجب بغيره فوجوده متوقّف على وجود ذات ذلك 
لفو 

اغلم. أن هذا يرهان علق آله اجوز ان يكون شيثان كل :واحد 
منهما علّة للآخر مطلقاً. 

وتلخيصه: أن المعلول متوققّف على وجود العلة وعتا حر عنه 
بالذات. ثمّ يستحيل أن و كين وجود ذات على ذات لايوجد تلك 
الذات إلا بها. لأنها تكون متوقّفة على وجود نفسها. وذلك محال على 
ماقرّرنا. فالحاصل من هذا التطويل ماذكرنا. 


قال الشيخ: 


.١‏ ف: المضائفين ؟. ف: عنها 
”"'. ف: ‏ واحوب ؛. م: مستفاد 
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[فصل 5] 


[في بساطة الواجب] 


ونقول أيضاً: إن واجب الوجود' بذاته لايجوز أن تكون فيه' 
كثرة بوجه من الوجوه.' 

ونقول أيضاً: إنّ واجب الوجود؛ لايجوز أن يكون” لذاته مبادي  ١‏ 
تجتمع , فيتقرّم' منها واجب الوجود. لا أجزاء كمية" ولا أجزاء حدّ" 
وقول؟؛ سواء كانت كالمادة والصورة, أو كانت على وجه آخر بأن 
تكون أجزاء القول الشارح لمعنى إسمه. [ف] يدل ''كل واحد منها ١١‏ 
على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته. 

و١اذلك‏ لأ كلّ ما هذا صفته فذات كل جزء منه ليس هو ذات 


.١‏ نجء نحا: بذاته 1 م: له 
. م: الوجود/ نج» نجا: ‏ و نقول أيضا ان... الوجوه 
. نج نجا: ‏ بذاته لا يجوز أن... واجب الوجود 


0. ش: ‏ فيه كثرة... يكون 1. نج: فيقوم 
/. نحا: | لكمية 8. نحا: الحد 


4. نجا: والقول /د؛ ش : أقول / فى الشرح الاتى: نقول (5) 
.٠‏ الإضافة من نجا .١‏ نجا: -و 


0 شرح كتاب التجاة 


الآخر ولا ذات المجتمع. فأمًا إن يصع لكل واحد من جزئيه مثلاً 
وجودا منفرد ‏ لكنه لايصح للمجتمع وجود دونها ‏ فلايكون 
المجتمع واجب الوجود؛ أو يصع ذلك لبعضها ولكنّه لايصحٌ للمجتمع 
وجود دونه. فا لميصحٌ له من اجتمع والأجزاء الأخرى [وجود 
منفرد] فليس واجب الوجود'. بل واجب الوجود هو" الذي يصمح 
له. 

وإن كان لايصحٌ لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود ولا 
للجملة مفارقة الأجزاء وتعلّق وجود كل واحد منهاء بالآخر وليس 
واحد أقدم بالذات. فليس شىء منها بواجب الوجود. فقد" 
كن عدا 

على أنّ الأجزاء" بالذات أقدم من الكل. فتكون العلّة الموجية 
للوجود توجب أوّلاً الأجزاء. ثم الكل, ولايكون شيء” منها* واجب 
الوجود؛ فليس '! ممكننا أن نقول: إِنّ الكل أقدم بالذات من الأجزاء, 


١.خ:‏ وجوده '. نج: +او 

". نجا: واجب الوجود و لمتكن واجب الوجود الا 

. نج: ‏ منها / نجا: ‏ واحد منها 

0. حملة ققد الاضها هذا» هى الحزاء الثانية لدان كان لا يصح». 

.١‏ نحأ: اوضحت 

ل ماح: لشيء 

5. نحا: منهما 

٠‏ « ر ٠.‏ ا 
500 


- - 


/. داح: الاآخر 
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فهو إِمّا متأخَّر وما معاً. فكيف ' كان فليس بواجب الوجود. 
فقد اتضح من هذا أنّ واجب الوجود ليس بجسم. ولا مادة 
جسم. ولا صورة جسم, ولا ماذة معقولة لصورة معقولة. ولا 
صورة معقولة في مادّة معقولة, ولا له قسمة لا في الكم ولا في 
الكيف' ولا في المباديّ ولا في القول؛ فهو واحد من هذه الجهات 
[الثلاث] '. 
التفسير: 
قال _أبّده اللّه : المقصود من هذا الكلام نفى الكثرة عن ذات 
واجب الوجود لذاته. نقول: واجب الوجود لذاته لايجوز أن تكون له 
أجزاء تقوم ذأ احزام سيينة فنا كدو الحميع تن الأخراءٍ 
المقدارية المحسوسة, ولا عقلية؛ كما له من الجزء الهيولاني والصوري, 
ولا أجزاء* حدّية. بل هو الواحد الحقيقي الحقّ الذي لا كثرة فيه. لا 
بالفعل ولا بالقوّة. 
والترهان قن .هذا الدعورى هر انكل 'ذاك يكون هركا سن 
أجزاء فإنّه يحتاج إلى كل١‏ جزء من أجزائه. وكلّ واحد من أجزائه 
غيره. وهذا لا شك فيه. وكلّ مركّب فهو محتاج إلى الغير. وكلّ ما كان 


0 اك الكيف 3 2 الثلاثة 


0. م: اجرى 00 


١1 


م شرح كتاب النجاة 


محتاجاً إلى الغير فلايكون واجب الوجود لذاته؛ لأنّ المحتاج إلى الغير 
بنعدم بانعدام ذلك الغير وال لماكان محتاجاً إليه ‏ والواجب الوجود 
لذاته هو الذي لاينعدم بانعدام عرو افيتان :واحييه الوضوه 
لاتركيب فيد بوجه البتة. و لترجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «و نقول' أيضا: إن واجب الوجود لايجوز ان تكون لذاته 
مبادي تجتمعء فيتقوم منها واجب الوجود». 

معناه: أن واجب الوجود لذاته لايجوز أن تكون ذاته مركبة من 
أخراء: 

قوله: «لا أجزاء كمية ولا أجزاء حدّية '». 

نشتاه4:ولا يحون أن تكون أحوا «ميخسونة كاله ان المقاذا يول 
أجزاء حدية. 

قوله: «ونقول: سواء كانت كالمادّة والصورة أو كانت على وجه 
آخر بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى إسمه». 

معناه: أَنّ الواجب لذاته /2817/ ليس ذاته مركّباً من أجزاء 
مختلفة من حيث المعنى. مثل الإنسانية المركبة من الحيوانية والناطقية. 

قوله: «لأنّ كل ماهذا صفته فذات كلّ جزء منه ليس هو ذات 
الأخر ولا ذات المجتمع». 


من هاهنا شرع في البرهان وتلخيصه هو: أنّ كلّ ماكان مركي ين 


.١‏ كذا / والنص: قول كذا و النض: د 
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أجزاء فكلّ' جزء منه مغائر للجزء الآخر. وللمجموع هذا القدر 
يكفي. وهو أن يقال: إِنّ كلّ مركب من أجزاء فإنّ كلّ واد من 
أحرانه مفائن لك 

قوله: «فإمًا أن يصح لكلّ واحد من جزئه مثلاً وجود منفرد لكنّه 
لايصمٌ للمجتمع وجود دونها». 

تلخيصه: أنّ كل واحد من تلك الأجزاء [1]: إِمَا أن يصمٌ له 
وجود بانفراده؛ [7]: وإمّا أن لايصح لكل واحد انفراد في الوجود. 

وأمّا إن يصمّ لبعض تلك الأجزاء انفراد في الوجود فإن كان 
الأوّل كان الذات المجتمع من تلك الأجزاء متعلقا بهاء فلايكون واجب 
الوجود لذاته؛ لأنّ واجب الوجود لاتعلق له بالغير. 

وإن كان لايصحٌ لكلّ واحد منها أن ينفرد بالوجود. كان كل 
واحد متعلقة يكل واحد منهاء وحينئلٍ لايكون شيء منها واجب 
الوجود لذاتد ولا“ الجملة أيضاً. 

و إن صم لبعض الأجزاء أن ينفردء كان واجب الوجود لذاته ذلك 
الجزء. و الباقي لايكون واجباً لذاته. ولا الجملة أيضا. 

قوله: «فقد اتضح من هذا أنّ واجب الوجود ليس بجسم ولا ماذة 
- 

لما فرغ من بيان هذه الفصول صرّح بنتائجها ويحتاج إلى إيضاح. 


ع ل ا 


.١‏ ش: وكل 


١7 


ما أنه ليس بجسم', لأنّ الجسم مركب من الأجزاء. والواجب 
الوجود لذاته لاتركيب فيه بوجه. 

وأمّا أنه ليس بمادّة جسم. لأنّ المادّة لاتوجد بدون الصورة ويلزم 
من عدم الصورة عدمهاء فلها تعلّق بالغير؛ وكذلك الكلام في أَنّه ليس 
صورة جسم. 


قال أ لشيخ: 


١.ف:_ولا‏ مادة جسم... بجسم 
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[فصل ]١‏ 
[فى أنّ الواجب تامّ وليس له حالة منتظرة]' 


ونقول: إِنْ واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته. 
وَإِلّا فإن كان من جهة واجب الوجود ومن جهة تمكن الوجود 
فكانت تلك الجهة تكون له ولاتكون له. ولاتخلو عن ذلك. وكل 2 1 
منها' بعلّة يتعآّق الأمر مها ضضرورة, وكانت" ذاته متعلّقة الوجود 
بعلت * أمرين لاخلو منهما. فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقً. بل 
مع العلتين؛ سواء كان أحدهما وجوداً و الآخر عدماً. أو كان كلاهما ١١‏ 
وجودييت. 
فبين من هذا أن الواجب الوجود لايتأخر عن وجوده وجود 
منتظر. بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له؛ فلاله إرادة منتظرة. ١١‏ 
ولا طبيعة منتظرة, ولاعلم منتظر. ولا صفة من الصفات التي تكون 
لذاته منتظرة. 
؟. نج, نجا: منهما “. نجا: فكانت 
. د خ: لعلتى 


1 
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التفسير: 

قال _أُيّده الله : اعلم أن هذا أصل كبير لهم. تتفردع عليه 
مسائل؛ والبرهان عليه هو: أَنّه لو لميكن واجب الوجود لذاته واجب 
الوجود في صفاته وجهاته. لكان هو واجب الوجود من جهة وممكن 
الوخونة هن عينة نوها مدال وقد الك متعال: 

بيان الشرطية ظاهر. وبيان انتفاء التالى' هو أنّ تلك الجهة إذا 
كانت ممكنة له كانت له تلك الجهة ولاتكون. وحينئذٍ لاتكون ذاته 
كافية في ثبوتها له وسلبها عنه. وذاته موقوفة على ثبوتها أو سلبها. 
وثبوتها وسلبها متوققف على علّة وجودها أو علّة عدمها. والموقوف 
على الموقوف' على الغير موقوف عليه, فالواجب الوجود لذاته متعلّق 
بالغير. وقد بان بطلان ذلك فثبت أن واجب الوجود لذاته واجب من 
جميع جهاته. 

فإن قيل: ماتعنون بقولكم: «إنّ واجب الوجود لذاته واجب من 
جميع جهاته»؟ 

قلنا: نعني به أَنّه يمتنع التغيّر في صفة من صفات واجب الوجوة 
لذاته وحاصل هذا البرهان جوز التغيّر على صفة من صفات الوجود 


.١‏ ف: الثانى 
". ف: + على الموقوف 
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لذاته', فإِنّه يقتضي كونه متعلّق الوجود بغيره. لكنّه ثبت أنّ واجب 
الوجود لذاته يمتنع تعلقه بالغيرء فإذن يمتنع التغيّر على صفات واجب 
الوجوة اانه وكل ما ينكان لد بكرن واهيا: ايكون تابنا وذانها. 7 


قال الشيخ: 


اسم 


.١‏ ش: ‏ وحاصل... لذاته 
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فصل [“7] 


[في أنّ واجب الوجود بذاته خير محض] 


وكل واجب الوجود بذاته فإنّه خير حض وكمال محض. 

و الخير بالجملة هو ما يتشوّقه ' كل شيء ويتر به وجوده. 

والشرٌ لاذات له. بل هو إمّا عدم جوهر أو عدم صلاح حال 
الجوهر. 

فالوجود خير, ' وال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذي 
لايقارنه عدم لاعدم جوهر ولا عدم شيء للجوهر ‏ بل هو” دائماً؛ 
بالفعل. فهو خير بحض. 

والممكن الوجود بذاته ليس خيراً حضاً؛ لأنّ ذاته بذاته لاحب 
له الوجود. فذاته بذاته” تحتمل' العدم. وما احتمل العدم بوجه نا 
فليس من جميع جهاته بريئاً من الشرّ والنقص. فاذن” ليس الخير 


.١‏ نج: يتشوقه ؟. النسخ: خيرية 
3 م: - هو غ. نحا: دائم 
0. نجم: بذاته أ نج: تحتمل 


/. نج : فاذا 
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الحض إلا الواجب الوجود بذاته. 
وقد يقال أيضاً خير لماكان نافعاً ندا لكمالات الأشياء 
وسنبين أن الواجب الوجود يجب أن يكون لذاته' مفيداً لكل وجود 
ولكلّ كمال وجود. فهو من هذه الجهة خير أيضاً /1818/, 
لايدخله نقص ولا شر. 
التفسير: 
قال أَيّده الله -: من تفاريع' كون الواجب الوجود لذاته واجب 
الوجود من جميع حو مل كوه حقير ا عضا نويا نز ذلك اهو أن لمر 
إِمّا عدم وجوب ذات أو عدم كماله؛ وواجب الوجود لذاته إذا كان 
موجودا لذاته؟ وموعجودا فى كماليته لذاته كان بريئاً عن الش والنتقص, 
وكان خيراً محضاً؛ وكمالاً محضاً. فهذا هو الخيرية العائدة إلى ذات 
لش وصفاته. وقد تكون الخيرية عائدة إلى الأفعال. والواجب 
لوحوولة اند هيو ايقن هذا اناكم فيضي وجوه رالكمال على 
غيره. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 
قوله: «وكلٌ واجب الوجود لذاته فإنّه خير محض وكمال محض»'. 
فهذا هو الدعوى. 
قوله: «والخير بالجملة هو مايتشوّقه كل شيء ويتمٌ به وجوده». 


.١‏ نجا: ‏ لذاته ؟. م: يفاريع 
11 س2 د و 4 م: لذاته 


6 ف: محضا 1 ف: محص 


0 


0 


١ 
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فالمراد١‏ منه الخيرية العائدة إلى ذات الشيء وصفات كماله. 
قوله: «والشرٌ لا ذات له بل هو إما' عدم جوهر وإما عدم صلاح 


حال الجوهر» '. 
200 الشر لاحقيقة له. بل هو إمّا عدم ذات الشيء أو عده 
صلاحه حاله. 


قوله: «فالوجود خيرية وكمال الوجود؛ خيرية الوجود». 

معناه: أن الوجود وكمال الوجود* خير للوجود. 

قوله: «والوجود الذي لايقارنه [عدم] - لاعدم جوهر ولاعدم 
شيء للجوهر ‏ بل هو دائماً بالفعل فهو خير محض». 

معناه: لما ثبت أنّ الوجود خير فالموجود الذي يكون دائماً 
موكودا ولميفب خبد شى :من كمالة يكون:خيراً بحظاً. 

قوله: «و الممكن الوجود لذاته' ليس خيراً محضاً؛ لأ ذاته بذاته 
لايجب له الوجود». 

اعلم أَنّ الموجود إِمّا أن يكون واجب الوجود لذاته. وإمّا أن 
يكون ممكن الوجود لذاته. أمّا الواجب الوجود لذاته فهو خير محض, 
وأا المفكع اذاقدنابين خيراً محضا. لأكه ذا لريكن وعوده انه 


١.ف:_‏ فالمراد ".ف: _اما 
". ف: جوهر ؛. ش: +او 
6. ف:-الوحود 
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كان ذاته محتملاً للعدم. فلايكون من جميع الجهات بريئاً عن النتقص 
والشر. 

قوله: «فإذن ليس الخير المحض إلا الواجب الوجود بذاته». 

لنااتع أذ الممكن ناته لنسن خخيرا مهضاء .وان الواتجي الوجوة 
لذاته خير محض صرح بالنتيجة. 

ولقائل أن يقول: إِنّهم اتفقوا على أن العقول الفلكية خيرات محضة 
واتفقوا على أَنْها ممكنة الوجود لذاتها. 

قوله: «وقد يقال أيضاً خير لما كان نافعأ». 

قلنا: هذا هو الخيرية العائدة إلى الأفعال وقد لخَصناه. 


قال ا 0 لشيخ: 
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فصل [8] 


في أنَ! الواجب حق بكلّ معانى الحقيّة ' 


وكل واجب الوجود [بذاته] فهو حقّ محض؛ لأنّ حقيقة كل شيء 
خصوصية وجوهه الذي يثبت" له؛ فلاحقٌ إذاً أحقّ إذاً من 
١‏ [ال-]واجب الوجود. 
وقد يقال حقّ أيضاً؛ لما يكون الإعتقاد لوجود[ه] صادقاً. فلاحق 
أحق هذه الحقيقة مما يكون الإعتقاد لوجوده' صادقاً ومع صدقه 
١‏ دائمًاً ومع دوامه لذاته لالغيره. 
التفسير: 
قال أئلاه ا اللدردة الوانسب الورجوة انق معكن: لذ العف فو 
0 الموجود, والباطل هو المعدوم. ولمّا كان الواجب الوجود لذاته واجباً 
في ذاته وصفاته لما كان قابلاً للعدم الذي هو البطلان. لاجرم كان 
احد المويكر دالت كر هق 


نج: يشبت ؛. نجا: يقال أيضاً حىٌّ 
6. نحا: بوحوده 
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وكما أَنّه في ذاته أحقّ الأشياء بإسم الحقّية والصدقية' وسائر 
الأشياء لاتستحقٌّ ماهياتها الوجود كما علمت_ ‏ وإنْما تستحقه 
بالاضافة إلى الواجب الوجود لذاته. فهي في أنفسها باطلة وبه حقة 
وبالقياس إلى الوجه الذي يليه .حاصلة. فلذلك قبل في الكتاب الألهى 
كل شيء هالك إِلّا وجهه"4. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. ش 

قوله: «وكلٌ واجب الوجود” فهو حقّ محض». 

نما قال حقّ محض لأنّ «اعاءاه وإن كان دائم الوجود لكن يشوبه؟ 
شيء من البطلان. 

قوله: «لأنّ حقيقة كلّ شيء خصوصية وجوده الذي ,يثبت له». 

معناه: أن حقيقة كلّ شيء وجوده' [الذي] يثبت له. 

قوله: «فلا أحقّ إذاً من" واجب الوجود». 

هذا تتيجة لما ذكرء ولابدٌ من إضافة" شيء آخر إليه حتّى يتم هذا 
الكلام. وهي أن يقال: إِنّ الواجب الوجود وجوده لذاته. وإذا كان 
وجوده لذاته كان ا بإسم الحقية من غيره. 

توله: «وقد يقال [أيضاً] من لما* يكون الإعتقاد لوجوده صادقأ». 

ال بطلق إسم الحقية ماي الاإعتقاد المطابق. وواجب الوجود 


ااسلتسسسسلة ال ايسمسشسه 


ا.ف:- وال مدقبة ". القصص / ١8/8‏ 


*". ند: يلات ؟. د: تسوية 
ب , 5 3 ٠‏ 
قاش نلك 5. ذع: فلا حق اذ احق من 


/. ف : الإضافة /. ف: لها 


١5‏ شرح كتاب النجاة 


لذاته كان اعتقاد وجوده صادقاً'.ومع منوقه داتنا و مع دوامه يكون 
لذاته' وسائر الأشياء ليس كذلك, و"كان هو أولى بإسم الحقية. 


.١‏ نجم: صادقا . نجج: + لالغيره 
فياه ها أ شءد,م: هو 
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فصل [4] 
فى أنّ نوع واجب الوجود لايقال على كثيرين 
[إذلا مثل له و لاضدٌ] 1 


ولأمخوز أن يكون /18/ نوع واجب الوجود لغير ذاته, لأن 
وجود نوعه له بعينه [1] إِمّا أن تقتضيه ذات نوعه. [5]: أو ١‏ 
لاتقتضيه ذات نوعه', بل تقتضيه علّة. فإن كان معنى نوعه له 
لذات معنى نوعه لم يوجد لا له؛ وإن كان لعلّة فهو معلول ناقص. 
وليس واجب الوجود. 1 
التفسير: 
[براهين إثبات توحيد الواجب] 
قال _أَيّده اللّه : شرع من هنا ' في ذكر براهين وحدانية واجب ١١‏ 
الوبجوية ؟ لذاته: 
0 البرهان الأول؟: ماذكره. 
وتلخيصه: أنّ وجود نوعه له بعينه [1] إِمّا أن يكون مقتضى ذات 


ل 0 
.١‏ ش: نوع ؟. د:هاهنا 
". م: جو ؛. ف:_الاول 


١6 


نوعه. [؟]: وإمّا أن لايكون مقتضى ذات نوعه'. بل يكون لعلّة. 

والقسم الثاني محال" وإلا لكان الواجب لذاته معلولاً لغيره. 
فلابكون واجب الوجود لذاته. فإذاً وجود نوعه له بعينه يقتضي ذات 
نوعه. وحينئلٍ لايوجد إلا له. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «ولايجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته». 

معناه: أن نوع واجب الوجود لايكون إلا واحداً. 

قوله: «لأنّ وجود نوعه له بعينه إمَا أن تقتضيه ذات نوعه أو 
لاتفتضيه ذاث 'توعف بل اتفقضيه غلة»:؟ 

معناه: أن كونه واجب الوجود إن كان مقتضياً لتلك الهوية لميكن 
واجب الوجود إلا هوء وإن لميكن مقتتضياً لها لميضد ذلك المعنى ؛ إلا 
لعلّة منفصلة, فواجب الوجود لذاته لايكون واجب الوجود لذاته. بل 
لغيرةة وهد تحال 


قال الشيخ: 
وكيف يمكن أن تكون الماهية المجرّدة عن المادّة لذاتين. والشيئان 
ما يكونان إثنين إِمَا بسبب المعنى, وإمّا بسبب الحامل للمعنى. وإبًا 
بسب الوضع [و] المكان. أو بسبب الوقت والزمان. وبالجملة لعلّة 


؛. ف: المعرن ه.ف: ‏ محال 
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من العلل. 
فكل ' إثنين لايختلفان بالمعنى وإنها" تختلفان لشيء” غير المعنى؛ 
وكل ؛ معنى موجود بعينه لكثيرين مختلفين فهو متعلّق الذات بشيء 
ما ذكرناه من العلل ولواحق العلل. وليس" واجب الوجود. 
التفسير: 
نا [البرهان الثانى ]: 
قال أتده اللع مها وهات اخ على 'توخزد الواحب؟ الوود 
تداق قيضي ار الاحب» اسورد اذاه لو كناق قوع اتسيف 
أشخاص”, لكان تعيّن تلك الأشخاص بسبب خارج عنه. والتالي 
محالء فالمقدّم مثله. 
ببان الشرطية هو: أَنّه حينئذٍ لايكون سبب ذلك التعيّن ماهية ذلك 
النوع. وإلا لكان لايوجد من ذلك النوع إلا واحد, فحينئذٍ لايكون 
الواجب لذاته مقولاً على كثيرين. وقد فرض ليس ذلك. وإذا لمتكن 
علّة التعيّن ماهية ذلك النوع كانت العلّة شيئاً آخرء فكان الواجب 
الوجود محتاجاً إلى سبب خارجء وهذا قد بان بطلانه. 


.١‏ نجا: وكل ". نج نجا: فإنّما/ و هوالأظهر 
'". نحا: بشىء . نج: فكل 

. نج, نجا: فليس 

.١‏ ش: وااحب 

/. ف: تحته الخاص 
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قال الشيخ: 
وأقول قولاً مرسلاً: إن كل ما كان' لمعنى و لايجوز أن يتعلّق إلا 
بزاته فقط. فلايخالف مثله بالعدد. فلايكون إذن له مثل؛ لأنّ المثل 
يخالف بالعدد. 
فبين من هذا أن واجب الوجود لذاته لاندٌ له و لايمثل و لاضدً؛ 
لأنّ الأضداد متفاسدة و مشتركة في الموضوح. و هو' واجب 


الوجود بريء عن ' المادة. 


فصل ]٠١[‏ 
في أن واجب الوجود واحد؛ من وجوه شمَّى' 
وأيضاً فهو تام الوجود؛ لأ نوعه له فقط. فليس من نوعه شيء 
خارج عنه واحد وجوه الواحد أن يكون تامّاً؛ فإنٌ الكثير والزائد 
لايكونان واحدين. 
فهو واحد من جهة تمامية وجوده. 
[و] واحد من جهة أن حده له. 


وواحد من جهة أنه لاينقسم لا بالكم ولا بالمبادي المقوّمة له ولا 


١.خ:‏ +كان ليس واجبا أى يكون ثابتاً له دائماً اختلافه 

؟. نجا: ‏ هو ". نجا: من 

0 نج نحأ: انه واحد 

ه. د.خ: + تام و البرهان على أنه لا يجوز أن يكون إثنان واجب الوجود 


المقالة الثانية 


بأجزاء الحد١.‏ 
وواحد من جهة أنّ [ل]كل شىء وحدة تخصّه ومها كمال حقيقته ' 
الذاتية. ْ 
وأيضاً هو واحد من جهة أخرى وتلك الجهة هي ' أن مر تبته ؟ 
من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له. 
التفسير: 
فاك حأ توه لأسي هذه اللعكة قزية" مق الحنعة الشى مادت: 
وإيضاحها هو: أنّ واجب الوجود لذاته لو كان له مثل لكان مخالفاً له 
في التعيّن؛ لأنته لو لميكن مخالفاً له في التعيّن لما كان مثلاً له. بل يكون 
هو هو بعينه. وذلك التعيّن لايكون له لكونه واجب الوجود. وإلا لكان 
كلّ واجب ذلك التعيّن. فلايكون له مثلء وحينئذٍ يكون الواجب 
الوجود لذاته متعلّقاً بالغيرء وذلك" محال. 
قوله: «فبيّن من هذا أنّ واجب الوجود لا ندّ له ولا مثل». 
هذا نتيجة هذه البراهين. والندٌ والمثل بمعنى [واحد]. 


اشم 


١.خ:‏ + و واحد من جهة أن حدّه له 
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قوله: «ولاضدٌ» له. 

كما أنه لا ننّ للواجب الوجود لذاته. فكذلك لاضدٌ له؛ لأنّ الضدّ 
/619 هو المشارك في الموضوع المعاقب الغير المجامع اذا كان في 
غاية البعد طباعاً. وواجب الوجود لذاته لاتعلق له بالموضوع., فلا ضدٌ 
له. 

قوله: «وأيضاً فهو تام الوجود». 

أحد وجوه الواحد أنه تامٌ الوجود. بمعنى أن نوعه يكون له فقط, 
ولايكون من نوعه غيره. وواجب الوجود لذاته كذلك. فتكون إذن 
00000007 

قولة وو ااحق كن حية ان هده لن: 

00 الشيخ صرح في الإشارات' في النمط الرابع أن واجب 
الوسود لحني له ولأقمل الد لاهن له 

قولة: :زوز الك دن عي أنه لاينقسم لا بالكم ولا بالمبادئّ المقومة 
[له] ولا بأجزاء الحدٌ». 

هذا الكلام قد سلف. فلا فائدة في إعادته. 

قوله: «وواحد من جهة أنّ [ل]كلٌ شيء وحدة تخصّه. وبها كمال 


نضا لها 
. 
يما 


حقيقته ' الذاتية». 


المقالة الثانية وى 


متادة الهواعين أيقا بهذا الاضيار. 
قوله: 007 واحد من جهة أخرى». 
نعداة: ١ن‏ :وحوت الوضوة ابسن الا لددوا كفر هذه الكلجات مكر د 


1 


8 


١١ 


1١6 


[فصل ]١١‏ 
[في البرهان على أنه لايجوز أن يكون إثنان 
واجبا الوجود. أي أنّ الوجود الذي يوصف به ليس هو 
لغيره و إن لميكن من جنسه و نوعه] 


قال الشيخ: 

ولايجبوز أن يكون وجوب الوجود مشتركاً فيه. ولنبرهن على 
هذا فنقول: إن وجوب الوجود [1]: إِمّا أن يكون شيئاً لازماً لماهية 
تلك الماهية هي التي لها وجوب الوجود'. كما نقول للشيء: إن مبدأً. 
فتكون لذلك ' الشيء ذات وماهية, ثم“ يكون [معنى]” المبدأ لازماً 
لتلك الذات, كما أنّ إمكان الوجود قد يوجد لازماً لشيء له في نفسه 
معن مثل أنه جسم أو بسياض أوء لون ثم” هو ممكن الوجود: 
ولايكون داخلاً في حقيقته. 


[1]: وإمًا أن يكون واجب' الوجود" بنفس” كونه* واجب 


.١‏ نحأ: للوحود ". م: كذلك 
؟. الإضافة من نجا ماو 
0. نجا: + و إمكان الوجود يلزمه .١‏ نجا: وحوب 


الوجود هو'! واجب الوجود'١.‏ ويكون نفس وجوب الوجود طبيعة 
كلية ذاتية له. 
فنقول أوّلاً: [إنْه] لايمكن أن يكون وجوب الوجود من المعاني ‏ " 
اللازمة لماهية, فإنَّ تلك الماهية حينئذٍ تكون سبباً لوجوب الوجود. 
فيكون وجوب وجود١!‏ الوجود' متعلقاً بسبب. فلايكون وجوب 
الوجود موجوداً بذاته. ثم مع ذلك؟! فإن وجوب الوجود من 5 
المعلوم أَنّه إذا لويكن داخلاً في ماهية شيء بل كان الشيء كإنسان 
أو شجرة أو سماء أو غبر ذلك مما قد علمت أن الوجود ووجوبه 
ليس داخلاً* في ماهيته كان لازماً له. كالخاصة١!١‏ و"'العارض ؛ 
العام لا كالجنس والفصل. وإذا كان لازماً كان تابعاً غير متقدّم, 
والتابع معلول. فكان وجوب الوجود معلولاً. فلم يكن وجوب"ا 
وجود بالذاتء وقد أخذناه بالذات. ١‏ 
فإن لم يكن وجوب الوجود كاللازم: بل كان داخلاً في الماهية أو 
ماهية"'. فإن كان ماهية عاد إلى أنّ النوعية واحدة؛ وإن كان داخلاً 


/. نجج: + هو 6 نحا: نفس 

8. نجا: كونه ٠.نج:‏ هو 

.١‏ نجا: ‏ هو واجب الوجود .١5‏ نج: ‏ وجود 

7 . نج: الوجوب ". نجا: ‏ ثم مع ذلك 
.١60‏ نج: وحوبه غير داخل 1 .١‏ نج: كالخاصية 
.١‏ نج نجا: أو . م: وجوبه 


505 م أو ماهية 


١ 
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في الماهية فتلك الماهية: 

[الف]: إِمّا أن تكون بعينها لكلبهها. فيكون نوع وجوب الوجود 
مشتركاً فيه. وقد أبطلناه' هذا. 

[ب]: أو يكون لكل ' ماهية أخرى. 

فإن لم يشتركا” في شيء لميجب أن يكون كل واحد منهما قائماً لا 
في موضوع. وهو معنى الجوهرية المقول علبهما بالسوية. وليس 
لاحدهما أوّلاً وللثاني آخراً. فلذلك هو جنس لماء. فإذا ليجب ذلك 
كان أحدهما قاًاً في موضوع., فيكون' ليس واجب الوجود. 

وإن اشتركا في شثيء ثم”كان لكل واحد منهها بعده معنى على حدة 
تتم به ماهيته' ويكون داخلاً فيهاء فكل واحد منهما منقسم بالقول. 

وقد قيل: إن واجب الوجود لاينقسم بالقول. فليس ولا واحد 
منهما واجب الوجود. 

وإن كان لأحدههما مايشتركان فيه فقط وللثانى معنى زائد عليه, 
وأمّا" الأول فيفارقه بعدم* هذا ' المعنى. ووجود ذلك المعنى المشترك 
فيه بشرط تجريده عا لغيره وعدمه فيه. فيكون '! الذى لاتجريد له 


.١‏ نج: ابطلنا ؟.خ: + واحد منهما 
3.خ: يشركا م نج: لها 


6. م فتكون 
/. نجج: فاما 
64 م: بهذا 


أ.ح: الماهية 
١ق‏ «فيكون» حزاء «و ان كان لاحدهما» 


المقالة الثانية 1" 


منقسماً في الوقت' غير واجب الوجود. ويكون الآخر هو الواجب 
الوجود وحده. 

ويكون المعنى المشترك فيه يشترط ' لايوجب وجوب وجود إلا 
أن يشترط ' [فيه] عدم ماسواه من غير أن تكون تلك الأعدام 
وجودات أشياء وذواتاً. 

فإنّه ليس كل أعدام تكون لأشياء؟ تكون ذواتاً ومعاني ' زائدة, 
ولو كان كذلك [ل]كان في [كل]١‏ شيء واحد أشياء بلا نهاية 
موجودة, لأنّ في كل شيء أعدام أشياء بلانهاية. 

ومع هذا كله فإنّ كل مايجب وجوده فليس يِب وجوده لما" 
يشارك* به غيره. ولايتم به وحده وجودا ذاته. بل نا يتم وجوده 
بجميع مايشارك /12(819/ به غيره و'ابما يتم" به وجود ذاته. 

فالذي يم به وجوده ويزيد'!١‏ على مايشارك به غيره. [1]: فإمًا 
أن يكون ذلك ١١‏ شرطاً في نفس وجوب الوجود. [9]: وإمّا أن 
لايكون. 


فإن كان ذلك كلّه شرطأ في نفس وجوب الوجود وجب أن يوجد 


ل ا يت تي 


.١‏ نجء نجا: القول / و هوالأظهر .١‏ نج» نجا: - يشترط 
؟. د: يشرط 5. نجا: للأشياء 

0. نجء د: معانيا . الإضافات من نحا 
/. بخ نجا: بما م: مشارك 

5. نجا: وجوب ٠.م:لو‏ 


١.م:‏ نريد .١١‏ نج نجا: ‏ ذلك 


0.4" شرح كتاب النجاة 


لكل واجب الوجود. فيوجد كل ١‏ مايوجد لكل واحدة من الماهيتين 
للأخرى '. فلايكون بينهما انفصال البتة بمقوّم. وقد وضع بينهما 
اختلات في" النوع؛ هذا خلف. 

وأمًا إن يكن شرطاً في نفس وجوب الوجود؛ وما ليس بشرط 
في شثيء فالشيء يتم" دونه فوجوب”* الوجود يتم" دون ما اختلفا فيه, 
فيكون ما اختلفا فيه عارضين١‏ لوجوب الوجود. وهما متفقان في 
ماهية وجوب الوجود ونوعيته واختلفا بالعوارض دون الأنواع؛ 
وهذا خلف. 

فإن جعل الشرط في وجوب الوجود أحد الفصلين" لابعينه. 
فليس أحدها بعينه شرطاً ولا الآخر بعينه شرطاً فتساويا في أنه 
ليس أحدهما بشرط ”. فكيف يكون أحدههما لابعينه بشرط*. 

فإن قال قائل: إن '! هذا مثل المادة؛ و'اليست هذه الصورة لها 
بعينها شرطاً ولا ضدّها. ولكن أحدهما لابعينه. أو مثل أنّ اللون 
لايتقرّر وجوهه إِلّا أن يكون سواداً أو بياضاً لابعينه. ولكن أحدهما 


.١‏ نجا: -كل ؟. نجا: من الماهية يوجد للاخرى 
". نجء نجا: + هذا ك. نجء نجا: الوجوب 

0. د خ: بوجوب أ.م: عارضتين 

. د: الفصلتين / و يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: الخصلتين 

8. م: + فيكون . نج» نجا: شرطأ / وهوالأظهر 


٠.نج:‏ أن .١١‏ نج نجا: -و 
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فقد ذهب عليه الفرق فيقال له: أمّا المادّة فإحدى الصورتين 
بعينها شرط للا في زمانء والأخرى ليست بشرط في ذلك الزمان 
وأفي الزمان الآخر, فإنّ الصورة الأخرى بعينها شرط لاء والأولى 
ليست. وكلّ واحدة منهما في نفسها له" ممكنة لها إذا أخذت [مطلقة] 
بلاشرط. والمادّة أيضاً ممكنة, فإذا و جبت؛ وجبت بعلّة إحدى 
الصورتين ووجبت* تلك الصورة بعينها. 

وكيفيا كانت؟ الحالة" فإنّ المادّة سواء كانت* إحدبهها؟ شرطاً في 
وجوبها بعينه أو إحدمها لابعينه. فلها شرط في الوجوب غير نفس 
طبيعتها. ولو كان لوجوب الوجود شرط متعأق لشيء '! خارج عنه 
لكان لوحت الوجرونالذاثت: 

وأمّا اللونية فليست تصير لونية بسواد أو بياض. بل هي لونية 
بأمر ١١‏ يعيّهما', لكن لاتوجد مفردة؟! إِلّا مع فصل كل واحد 
منبههاء فليس ولا واحد من الأمرين للونية مفردة'! بشرط'' في 


ٍ نجء نجا:  لابعينه ". نجج: بل‎ .١ 

". نحا: ‏ له ؟. نجء نجا: ‏ اوجبت 
ه. نجء نجا: أوجبت / و هو الأظهر 1. نج؛ نجا:كان 

/. نجء نجا: الحال /. نجا: كان 

خ: احدهما .نج نجأ: بشيء 
١.ء:‏ + بعضها 7 . م: يعمها 

.١1‏ نجأ: توجه 4. نج: ممرّرة 


0. نجج: ‏ مفردة 


5. نجا: شرط 


١ 
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اللونية ولكنّه شرط في الوجود ا محض. ثم في كل زمان وني كل مادّة 
بشرط ' أحدهما بعينه لا للآخر؟". فهذه اللونية التي سنت الزماة 
وحسي»هذة المادة انا يوجدها :فصل السواة: وكز لك الأخرئ 
موجدها فصل البياض. واللونية المطلقة إِمّا أن يكون ولا واحد 
120 ف وجوده” البتة. أو يكون اجتاعهها شرطاً في وجوده'؛ 
ويكون"كل واحد منهما شرطاً في وجوده” على أنّْه بعض الشرط لا 
شرط؟ تام والشرط التامٌ هو اجتاعهما. 

وبالجملة فإنّ الشيء الواحد من جهة واحدة يكون شرط ٠‏ 
سبباً'' واحداً. لا أي شيء" اتفق"'؛ إِنما يكون هذا إذا كان له 
جهتان. ولكل جهة شرط بعينهاء' فلايخلو عنها"'. فلايتعق ١1‏ 
بأحدهما بعينه بذاته". بل باتفاق سبب من جهته. وأمّا ذاته بذاته 
فلا شرط له إلا الواحد. كما أن اللونية شرطها بذاتها أمر واحد, 
و“اشرطها في جهات وجودها أمور تكون لكل وقت" بعينه. 


.١‏ نج: فالشرط /م: شرط '. نج: الآخر 
". نج: + هذا ؛. نج: و تلك 
. نج: وجودها / وهو الأصح 1. نج: وجودها / وهو الأصح 


/. نجء نجا: 
4 د: بشرط 


كن اوهو امهو ال رجرعار م 
.٠‏ نحا: شرط 


؟١.‏ نج, نجا: شيئين 


7. نبجء نجا: اتفقا 4. نجا: بعينه 
0. نجء نجا: عنهما ::.١1‏ متعلق 
١١‏ . نجم: لذاته .دور 


المقالة الثانية ا" 


وكما أن اللونية في أَنّها لونية ليس أحد الأمرين بعينه وبغير عينه 
شرطاً لها '' في ماهية لونية '' -بل في إِنّية لونيتها وحصوها بالفعل - 
كذلك يجب أن لايكون أحد الأمرين شرطاً في وجوب الوجود من - " 
جهة ماهية كونه وجوب الوجود, بل من جهة إِنَيته. فتكون انية 
وجوب الوجود غير ماهيته؛ وهذا خلف؛ فإنّه يلزم أن يكون واجب 
الوجود يطرأ"' عليه وجود ليس في نفسه”. كما على الإنسانية  ١‏ 
والفرسية وكا في اللونية. 

بل كما أَنّه يجوز أن يقال فى اللونية أنّ أحدها لابعينه شرط في 
اللونية لا لنفس اللونية بل لاختلاف وجودات؟' اللونية -كذلك ‏ 1 
إن كان لوجوب الوجود أحد الفصلين لا بعينه شرط"" يجب أن 
يكون ل١7‏ لأنكه وجوب الوجود. فيكون وجزتع اديوه زرا 
دونه"", غير محتاج إليه, ولكنّه شرط "' في تخصيص وجوده. ١‏ 

وإن؟؟ كان تخصيص وجوده إن رفع يبطله '' فهو غير واجب 
الوجود؛ وإن لميكن يبطله ! '؛ فيبق حينئلٍ واجب الوجود واحداً أو 


17”. نجا: ليس له فى -حد نفسه 
1. يمكن أن يقرأ ما فى «د» و بعض النسح: : وجود ذات 


م" ٠‏ نج: فرظا .١1‏ م : + دونه 
/51.م: + دون ح: +لا 
9. نج: فإِن ."٠‏ د: مبطله 


"١‏ د: مبطله 


شرح كتاب النجاة 


كثيراً. لااختلاف بين آحاده البتة؛ وكلاهما على الوضع المفروض 
حال. 

فقد بان أنه ليس ولا واحد من١‏ خاصيقى" الماهيتين المذكورتين 
شرطاً في وجوب الوجود بوجه من الوجوه لابعينه, و لا لابعينه. فقد 
بطل أ وكون وحرت: الرعو فرك دغل ايكون" لذدما أذ 
تكو عنس اقول" ولاافل: أكون قرفا لاهية الشىء وهذا 
أظهر؛ فإنْ وجوب الوجود إذا كان طبيعة بنفسها فليكن «أ» م 
انقسمت إلى كثيرين. فإنها تنقسم في مختلفين بالعدد فقط. وقد منعنا 
هذا. 

إذن * يختلف' في منقسمين بالنوع. فينقسم بفصول, فلتكن هي 
«ب» و «ج», وتلك الفصول لاتكون شريطة فمها". وهى نفسلها 
طبيعة منفردة” أظهر, فإنّ طبيعة وجوب الوجود إن كانت تحتاح : 
إلى «ب» و «ج» حتى يكون له ١'‏ وجوب الوجود فطبيعة وجوب 
الوجودا! ليست طبيعة وجوب الوجود؛ هذا خلف"١.‏ 


:- من ؟. م: ‏ خاصيتى 
2 ل . لج نحأ: والمشول ااا 
لايكو' ؟. نج نحا و موا /د وأ 


0ح او .١‏ نج. نجا: فتختلف. / د: مختلف 
/. نح: فمها يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: متقرّر 


.م الوجود ليست طبيعة وحوب الوحود 
ا 


المقالة الثانية 


5117 


وبالجملة يجب أن تعرف أن حقيقة وجوب الوجود ليست كطبيعة 
اللون والحيوان الجنسين اللذين يحتاجان إلى فصل وفصل حتى يتقرّر 
وجودهما؛ لأنّ تلك طبائع ' معلولة, ونا يحتاجان [إلى الفصول]" لا 
في نفس اللونية والحيوانية المشتركة فيهماء بل في الوجود. وهاهنا 
فوجوب الوجود هو مكان اللونية والحيوانية. وكما أن ذينك 
لايحتاجان إلى الفصول في أن يكونا لوناً وحيواناً فكذلك هذا 
لايحتاج إلى الفصول في أن يكون وجوب وجود. 

ثم” وجوب الوجود "ليس له وجود ثان يحتاج إليه ؟ فإن اللون 
هناك يحتاج بعد اللونية إلى الوجود وإلى علله. فيحصل اللازم 
لوي 

فقد ظهر أنه لاهكن أن يكون وجوب الوجود مشتركاً فيه. 
/0مط/ لا أن كان لازماً لطبيعة. ولا أن كان طبيعة بذاته. فإذاً 
واجب الوجود واحد لابالنوع فقط أو بالعدد - لأمر فيها' -أو عدم 
الانقسام أو القام فقط. بل في أن وجوده ليس لغيره وإن لميكن من 

ولايحجوز أن يقال: إِنّ واجبى الوجود لايشتركان في شيء. كيف 


سس 


.١‏ نجح: الطبائع ؟. الاضافة من نجا 


"'. دن جو 


5. نجا: يحتاج فيها إليها 


0. نج: للونية 1. نجء نجا: ‏ لامر فيها /كذاء والصحيح: فيه 
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الموضوع!؟ فإن كان وجوب الوجود يقال عليهما بالإشتراك 
-وكلامنا' ليس فى معنى منع كثرة ما يقال له واجب الوجود بالإسم 
بل بمعنى واحد من معاني ذلك الإسم وإن كان بالتواطؤ ‏ فقد حصل 
معنى عام عموم لازم أو عموم جنس. وقد بِينَا استحالة ذلك, وكيف 
يكون عموم وجوب الوجود' لشيئين على سبيل اللوازم ال تعرض 
من خارج, واللوازم معلولة. ووجوب الوجود الحض غير معلول!؟ 


التفسير: 
[إنَ الواجب الوجود واحد] 

كالاره أنقه اللدجة هذا يهان اشر فلى أن بزاح الرحوة اذائه 
واحد وتلخيصه هو: أن واجب الوجود لذاته لو كان اكثر من واحد 
لكان لايخلو [1 إِمّا أن يكون وجوب الوجود بذاته نفس ماهية 
الواجب الوجودء [5]: وإمّا أن يكون جزءاً منها. []: وإمّا أن يكون 
لازماً لها. 

والأقسام كلها باطلة, فبطل القول بكون واجب الوجود لذاته أكثر 
من واحد. 

وأإِنْما قلنا: إِنّه لابجوز أن يكون تمام الماهية. أنه حينئذٍ يكون 
الوااحبي وكوف لذأ تانق ل علييننا قول النوع على أشخاصه وذلك قد 


.١‏ نجا: فكلامنا ". نجا: الوجوب 
".ا قف: دق 


لقان .وانما كلنا لاله الاجوق ايكون خوءا مسن مناافية الواخت 
الوعود اذاتده لانقه. معييكل. كو الوابميه إذاقة يكنا عد الواء: 
وذلك محال لوجوه: 

أحدهما: أَنّه لابنٌ لتلك الأنواع من فصول يميّز بعضها عن البعض؛ 
وذلك محال؛ لأنّ الفصل علّة' لوجود حصّة النوع من الجنسء. فيكون 
لوجوب' الوجود بالذات وجود آخر: فيكون موجوداً قري 

وثانيهما: هو أن وجوب الوجود بالذات من حيث إِنْه كذلك هو 
الذي لايلزم من عدمه عدم غيره؛ ٠‏ و من حيث إِنْه متقوّم بالفصل 
بلزم من عدم الفصل عدمه. فيكون الشيء الواحد متعلقاً بالغير" وغير 
قعالم رهد شاف ش 

وثالتها: هو أَنّه لايخلو [1]: إِمَا أن يمتاز كل واحد منهما عن الآخر 
بفصل يختص به. [9]: وإمًا أن يبائن أحدهما عن الآخر بأمر وجودي 
والآخر يمتاز" عنه بعدم ذلك المعنى؛ فإنّ امتياز كل واحد منهما بفصل. 
فلايخلو [الف]: إمّا أن يكون كلّ واحد منهما شرطأً في وجوب الوجود. 
[ب]: وإمّا أن لايكون كلّ واحد منهما رطا . 

فإن كان كلّ واحد منهما شرطاً. فحينئذٍ يمتنع خلوّ كلّ واحد منهما 
عن الشرطين. وإذا كان حاصلاً فيهما فلايقع الإمتياز بهماء وإن لميكن 


.١‏ م: عليه . م6 الوجوب 
“". ف: مرتين 4 خ:-و 
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كلّ واحد منهما شرطاً كان وجوب وجود هذا متقوّماً دون ما في 
التكرمن لدت ووحوب جود لخن متنونا دون ما في الأول لها 
من المميّز. فحينئذٍ لايكون واحد من المميّرين' مقوّماً للوجوب 
الوحوة؟ عاكلا الوجوب ' قد تقرّر عند عدم هذا ثارة وعند عدم 
ذاك اخري: بل يكونان عارضين وحينئذٍ يبقى الكلام في سبب 
الإمتياز. 

فإن قيل: إن وجوب الوجود مشروط بأحد تلك الفصول لابعينه. 

فنقول:؟ هذا* ممتنع لأنته إن كان هذا الفصل غير محتاج إليه . فقد 
شارك كل واحد منهما في أنه غير محتاج إليه . فوجب أن لايكون 
الوجوب تحتاجا إليه: 

فإن قيل: هذا ينتقض باللون, فإنّه لايتحقّق وجوده إلا إذا انضاف 
إليه فصل أيّ نوع من أنواعه كان وكذا الهيولى لاتتقوّم إلا عند 
ضورنة ابد صورة كانت, ولايعتبرا في تقوّم اللون فصل معيّن ولا في 
تقوم الهيولى صورة معيّنة. 

فنقول: إن اللون غير محتاج في ماهيته إلى شيء من تلك الفصول, 
وإنْما يحتاج وجوده إليهاء فاللون الذي هو حصّة السواد محتاج في 


وجوده إلى فصل السواد. وكذا الفصل الذي في البياض. فلو كان 
١ف‏ الممتدين ؟.ف:_ الوحود 

. خ: الوجود غ. ف: ‏ فنقول 

6. ف: هذا 1. م: تغيير 


المقالة الثانية م 


واجب الوجود كذلك لكان وجوب وجوده مستغنياً عن الفصل. وكان 
يجب أن يحتاج إلى تلك الفصول في وجود آخرء فيكون للواجب بذاته 
ووذ الخو هد مكلف ش 

نما قلنا: إن لايجوز أن يكون الوجوب بالذات لازماً لماهيته 
لوجهين: 

أمَا أُوَلاً: فإنّ تلك الماهية حينئذٍ تكون سبباً لوجوب الوجود. 
فيكون وجوب الوجود بذاته متعلقاً بسبب غيره. وقد أبطلناه. 

وفانياً: كلذ" “رؤفهاظ/ الوجوب بالذات شق ركون تابماً غير 
متقدّم , والتابع معلول. فيكون وجوب الوجود بالذات معلولاً وهذا 
ميقا 

هذا تلخيص هذا' البرهان ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «ولايجوز أن يكون وجوب الوجود رد فيه». 

هذا هو الدعوى. 

قوله: «ولنبرهن على هذا فتقول: إِنّ” وجوب الوجود إمّا أن يكون 
شيئاً” لازماً لماهية تلك الماهية هي الت لها وجوب الوجود». 

تمام التقسيم أن يقال: إن وجوب الوجود إِمّا أن يكون لازماً 
لماهية, وإمًا أن يكون نفس ماهية, وإمًا أن يكون داخلاً في ماهية. 


.١‏ ف: هذا ملخص ؟. ف: ‏ ان 
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قوله: «كما نقول: للشيء' إِنّه مبدأ. فتكون لذلك"؟ الشيء ذات 
وماهية. ثمّ يكون [معنى] المبدأ». 

ذكر مثالين للازم الماهية ولاحاجة إلى ذكرهما. 

فنقول أوّلاً: لايمكن أن يكون وجوب الوجود من المعاني اللازمة 
لماهية. إن تلك الماهية حينئذٍ تكون سبباً لوجوب الوجود. 

اعلم أنّه ذكر في إبطال هذا القسم وجهين. وحاصلهما” يرجع إلى 
واجعزو على :نان كنا 

قوله: «فإن لميكن وجوب الوجود كاللازم. بل كان داخلاً في 
الماهية او قاشة)». 

ناكرا 0١‏ العمم المحم فو أن فال وجوت الرحود ا ان 
يكون نفس الماهية, وإمّا أن يكون لازماً لماهية؛ ثم اللازم إِمّا أن يكون 
داخلاً فيهاء وإمّا أن يكون خارجاً عنها. 

قوله: «فإن كان ماهية عاد إلى أن النوعية واحدة». 

لما فرّغ من إبطال القول بكونه لازم؛ ماهية شرع في إيطال القول 
بكونه ماهية, “وتقريره: أن وجوب الوجود 'إذا كان ماهية فإن كانت 
كتيره كاقت نوع يديه أشخاض» ودلك محال لوجهيه: 

ما أوّلاً: فلأنته إذا كان كلّ واحد منهما مشتركاً في تمام الماهية - 


.١‏ م: لشيء ". ف: فيكون كذلك 


5 ف: شرع ... ماهية 1 خ:+و 
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ولابنٌ وأن يكون مفارقاً له في التعين والتشخّص' ‏ وجب أن يكون 
ذلك التعين مستدعياً علّة غير تلك الماهية ولوازمهاء فيكون واجب 
الوجود معلولاً. فلايكون واجب الوجود معلولاً. فلايكون واجب 
الوجود' لذاته؛ هذا خلف. 

وأمّا ثانياً: فلأ الماهية الواحدة لايتكثّر إلا بسبب تكثّر الحامل, 
وبالجملة فلابدٌ فيه من التبائن" في القت والإتفاق أذ التحتز. والمكان: 
وكلّ ذلك في حقّ واجب الوجود لذاته محال. 

قوله: «فإن؟ كان داخلاً في الماهية الواحدة فتلك الماهية إِمّا أن 
يكون بعينها لكليهما. فيكون نوع وجوب الوجود مشتركاً فيه. وقد 
أبطلنا هذا أويكون [لإِكلّ ماهية أخرى». 

معناه: إن كان وجوب” الوجود داخلاً في الماهية فتلك الماهية إِمَا 
أن تكون بتمامها حاصلاً لكلا الواجبين, أو تكون لكل واحد منهما 
ماهية أخرى. فإن كان الأول كان الواجب الوعوة لذائهتوعا مسعركا 
وف اظلناة: 

قوله: «فإن لم يشتركا' في شيء [لم يجب أن يكون كلّ واحد منهما] 
قائماً لا فى موضوع [و] هو معنى الجوهرية»'. 


١.ش:‏ التعيين و التشخيص ؟. ف: ‏ معلولا فلا... الرجحل 
". ف: الميان :. كذا // النص: وان 
0.ف:وحوب 1. شء د خ: يشترك 

/. شء د خ: بالجوهرية 
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فعناف اذا كاز لكل .والح منهنا يافة أخدرف:1 انا أن 
لايتشركان في شيء. [1]: أو يُشتركان. 

فإن لميشتركا في شيء أصلاً لميكن كل واحد منهما حينئذٍ قائماً لا 
في موضوع. بل يكون أحدهما قائماً في موضوع و إلا لاشتركا في 
شيء', و كونه قائماً لا في موضوع هو معنى ' الجوهرية المقول عليهما 
بالسوية, فلذلك هو جنس لهما. وإذا كان أحدهما قائماً فى موضوع 
لميكن واجب الوجود لذاته. فيكون واجب الوجود لذاته حينئذٍ 
اجا 

قوله: «وإن اشتركا في شيء. ثمّ كان لكلّ واحد منهما بعده معنى 
على حدة تدخ ' به ماهيته». 

معناه: أَنْهما إذا اشتركا في شيء [1]: فإمًا أن يتميّز كلّ واحد منهما 
عن الحش بسع بوحودى» ١|‏ نوما ان شت اعدهما امير اند 
والآخر بعدم ذلك الأمر. 

الأوّل يلزم* منه كون واجب الوجود لذاته مركّباً. وهو محال. 

والثاني أيضاً محال؛ لأنّ الذي يتميّز بأمر زائد يكون مركباً 
فلايكون واجباً لذاته والذي يميّر بعدم ذلك الأمر يكون من شأنه أن 
ثبت١‏ له ذلك الأمر" فإِنْما” مع شرط يلحق به والعدم لامعنى له وإلا 


.١‏ ش: ‏ لم يجب أن يكون... لشيء ". د: ‏ الجوهرية معئأه... معنى 
81 ش» ح: يتميئز 03 5 لشيء 


5. اكثر النسخ: يلزمه 8ك اللاضة 


المقالة الثانية ام 


0 لكان في كل شيء معاني بلانهاية, لأنّ فيها أعدام بلا نهاية, ثم لايخلو: 

الف :: إمّا أن يكون وجوب الوجود متحققاً في المجرّد بدون الزيادة 
لعن في الآخر. 

[ب]: وإمًا أن لا*يكون. 

فإن لميكن, فالذي بعد فيه الشرط لايكون له وجوب الوجود. 
فإن كان فيكون عارضاً. فيكون الاختلاف بالعارض دون الأنواع, 
وهل ااخلك: 

قوله: «فإمًا أن يكون ذلك شرطاً فى نفس وجوب الوجود. وما 
ان لايكون». ش 

معناه: أن كل ناض ع أحدهما عن الاخن ]كا أن كود 
شرطأ في وجوب الوجود. [5]: و إِمّا أن لايكون. 


فإن كان شرطاً يكون ذلك الأمر ثابتاً لكل واحد منهماء فلايكون ‏ 


بينهما انفصال البتة. 
وإن لميكن شرطاً كان وجوب الوجود يتم بدون ما اختلفا فيه. 
فيكون ما اختلفا فيه عارضاً. فلايكون الإختلاف حينئذٍ بالنوع, وقد 
نوش الفعنةا: 
واعلم أ هذا البرهان يتمّ بدون هذا التطويل. وقس الاسقال: 
وجوب الوجود اذاه لو كان مركا بين كنيرين [1]: فإمّا أن يكون 


ف: له ذلك الأمر 4 م: فانا 
6. 3 _ لا 
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تمام ماهية تلك الكثيرة» [1]: وإمًا أن يكون جزءاً داخلاً في تلك 
17 / الماهية. ["]: وإمًا أن يكون خارجاً عنها لازما لها؛ 
والأقسام كلها باطلة؛ فبطل القول بكون وجوب الوجود لذاته 
مشتركاً. 

أمّا الأوّل: وهو أن يكون تمام ماهية تلك الكثرة, فإنّ ذلك حينئذ 
يكون نوعاً تحته أشخاص. وقد بان بطلان ذلك. 

وأا الثاني: فلأنّه حينئظٍ يكون جنساً تحته أنواع. وذلك أيضاً 
محال 4 اكه حير ايكون كل واعن مهما ستشر ا عن الاخر رتضال 
ذاتي. وذلك يقتضي كون كلّ واحد منهما' مركباً. وقد بان بطلان ذلك. 

والقسم الثالث أيضا محال لما بِينًا. 


قال الشيخ: 


المقالة الثالثة' 


ااا ااام ميلك 


الالميات/المقالة الثالثة 57 


فصل ]١[‏ 
فى إثبات واجب الوجود 

لاشكٌ أنّ هنا' وجوداً. و" كل وجود” [1]: فإمّا واجبء [1]: 
ونا مكن. 

فإن كان واجباً فقد صح وجود واجب؛. وهو المطلوب. 1 

فإن” كان مكناً فإنا نوضح أن الممكن ينهي وجوده إلى واجب 
الوجود. وقبل ذلك فإنا نقدّم مقدمات: 

فن ذلك أنّه لايمكن أن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات  ١١‏ 
علّة” مكنة الذات بلا نهاية؛ وذلك لأنّ جميعها [1]: إِمَا أن يكون 
فودحودا نيعا | ]: وإما أن لايكون موجوداً معاً. 

فإن لميكن موجوداً معاً .يكن الغير" المتناهي في زمان واحد.ء ١٠١‏ 


ولكن واحد قبل الآخر أو بعد الآخر". وهذا لامنعها. ولت خا 


اشم 


١.د:-هنا‏ 3 خ: أو 

7'. م: ‏ و كل وجود 5. نجا: الواجب الوجود 
0. نجء نجا: و ان اجا عان 

/. ش: التغيّر 8 خ: أو بعد الاخر 


3 نج. نجا: ‏ أو بعد الاخر و هذا لالوئطة 
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الكلام فى هذا. 
وامّا أن يكون'' موجوداً معاً ولاواجب وجود فبيا"" فلايخلو 
[الف]: إِما أن تكون ٠‏ تلك؟! الجملة بما هى تلك الجملة وجسبت ؟١‏ 
متناهية أو غير متناهية, واجبة الوجود بذاتها.[ب]: أو ممكنة 
الوجود فى ذاتها١١.‏ 
نان كافك واعة الرحوف ياتا وكدل واحور متنا مكن 
الوجود بذاتها فالجملة" يكون الواجب الوجود متقيّماً"! بممكنات 
الوجود؛ هذا محال '!. 
وإن كانت ممكنة الوجود بذاتهاء فالجملة محتاجة فى الوجود إلى 
مفيد للوجود [ى]: فإمّا أن يكون خارجاً منهاء [58]: أو داخلاً فهها. 
فإن كان داخلاً فيها [1]: فإمًا أن يكون'' واحد؟” منها واجب 
الو كود وكاة كل واعدننتا مكن الزرعوةوة| خلف: 
[11]: وما أن يكون ممكن الوجود., فيكون هو علّة لوجود الجملة, 
.٠‏ نجا: فلنؤخر 
.١‏ هكذا فى النسخ النجاة و النسخ / و الأظهر: إن يكن 
.١‏ نج: فيه . نج: تكون 
4". نجء نجا: ‏ تلك 
060. نج: وجدت / نجا: ‏ وجبت / نجا: + سواء كانت / وهو الاظهر 
1. نجا: ‏ في ذاتها .١١/‏ نجء نجا: واحد 
8 نجء نجا: ‏ الوجود بذاتها فالجملة / و هو الأظهر 
1. م د: يتموّم .٠©‏ نحا: خلئف 


١.خ:‏ + واجب الوجود فيكون امو نهدا 


وعلّة الجملة علّة أوَلاَ لوجود أجزائها ومنها هو فهو علّة لوجود 
نفسه. وهذا مع استحالته إن صم فهو من وجه ما نفس المطلوب؛ 
فإِنّ كل شيء يكون كافياً في أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود. 
وكان ليس واجب الوجود؛ هذا خلف. 

فبق أن يكون خارجاً عنها. ولايمكن أن يكون علّة ممكنة, فإنا 
جمعنا كل علّة ممكنة الوجود في هذه الجملة؛ فهي إذاً خارجة عنها 
وواجبة الوجود بذاتها. 

فقد انتهت الممكنات إلى علّة واجبة الوجود. فليس لكل ممكن 
الوجود' علّة ممكنة معه'. [فوجود العلل الغير المتناهية في زمان 
واحد محال ]. 


[فصل ]١‏ 
[فى أنه لايمكن أن يكون الممكنات في 
الوجود بعضها علّة لبعض' على سبيل الدور في 
زمان واحد إن كانت عدداً متناهياً] 


وتقول أيضاً؛ إِنّهِ* لايجوز أن يكون للعلل عدد متناه. وكدل 


ا ؟. نجا: ممكنة بلانهاية ' 

ُ. الظاهر أن هذه العبارة عطف إلى «ذانانقدّم مقدمات فمن ذلك» فعلى هذا يمكن لنا أن 
نحذف «عنوان فصل فى أنه. .. متناهيا» كما فى بعض نسخ النجاة و يؤيده ما سياتى فى اول 
الفصل الآتى: «و بعد هاتين فانا. 0 6. د: انه 
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.١‏ نحا: منه 
؟. م: وهو 
3 نج د 
0. ما: للعلة 
4 نج: هن 
1. م: -و 


شرح كتاب التحاة 


واحد منها! ممكن الوجود في نفسه لكنّّه واجب بالآخر إلى أن ينتهبى 
إليه دوراً. 

ولنقدّم مقدّمة أخرى فنقول: إن وضع عدد متناه' من ممكنات 
الوجود بعضها لبعض علل في الدور فهو" أيضاً محال. وتبيّن بمثل 
بيان المسألة الأولى ويخصّهء أن كل واحد منها يكون علّة لوجود 
نفسه ومعلولاً لوجود نفسه. ويكون حاصل الوجود عن شيء إِمَا 
يحصل بعد حصوله بالذات, وماتوقف وجوده على وجود ما لايوجد 
لا بعد وجوده البعدية الذاتية فهو حال الوجود. 

وليس حال المتضايفين هكذا. فِإِئّهها معاً في الوجود. وليس 
يتوقّف وجود أحدهما ليكون بعد وجود الآخر. بل توجدهها معاً 
العلّة' الموجدة لما والمعنى الموجب إياهما معاً. فإن كان لأحدها 
تقدّم وللآخر تأخْر مثل الأب والإبن, فتقدّمه١‏ عن" جهة غير جهة 
الإضافة, فإن تقدّمه من جهة وجود” الذات و*يكونان معاً من جهة 


الإضافة الواقعة بعد حصول الذات؛ فلو ' كان الأب ١١‏ يتوقّف وجوده 


يخصّها / و هوالاظهر /خ: يخصصه 
1. م: متقدّمه 
6 نج: + وجود 
.٠‏ نجء نجا: ولو 


١‏ اكثر النسخ: الابن 


على وجود الابن' والابن يتوقف وجوده على وجود الأب ثم كانا 
56 معاً ‏ بل أحدهما بالذات بعد لكان لايوجد ولا واحد منهما. 
وليس احال هو أن يكون وجود ما يوجد مع الشيء شرطاً في 
وجوده. بل وجود ما يوجد عنه وبعده. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه -: لما فرغ من أحكام واجب الوجود لذاته شرع 
في إثبات الواجب الوجود لذاته. وكان من الواجب ان يقدّم إثبات 
واجب الواجود لذاته' على إثبات وحدانيته لأنّ مطلب «هل الشيء 
وجود»" مطلقاً مقدّم؛ على مطلب «هل* الشيء موجود بحال' كذا». 
على ما بيّن في المنطق. 
واعلم أن من الموجودات موجوداً واجب الوجود و'بذاته وجوده 
غير مستفاد من غيره. ووجود ما سواه مستفاد من وجوده. وهذا هو 
الله سيخانة.:وتعالى: 
والبرهان على هذا الدعوى /2821/ أنه لاشكَ فى وجود 
موجودات كثيرة -مثل السماء والأرض والنبات والحيوان وغير ذلك 
مما لايعدٌ ولابحصى - فتقول: الوجود المعلوم بالضرورة ١[‏ إِمّا أن 


.١‏ اكثر النسخ: الاب 0 شرع في إثباته و الأولى تقديمه 
1 أى مطلب «وكان» تامة مقدّم على مطلب «وكان» ناقصة. 
1 م معدام 0. م قبل 


1. م: بحاله ل ف:-و 
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0 شرح كتاب التجاة 


كووراها لداند 1 وإنا أؤدتكوق ممكنا لذاة. 

وبيان الحصر وهو: أنّ ذلك الوجود إمّا أن يكون متعلقاً بغيره. 
على معنى أنه لو انعدم ذلك الغير ينعدم هوء وإمّا أن لايكون متعلقا 
بغيره'؛ بل بذاته على معنى أنه لاينعدم بانعدام غيره. 

والقسم الأوّل هو ادي بالممكن لذاته ". والقسم" الثاني هو المعنى 
بالواتحية الوجوةة إذاية "0 اففيت: احص 

فاق كا :واحب الدجود: و اذ اتقوافقق ويعدنا باضه العورة لداتة: 
وهو المطلوب. وإن كان ممكناً لذاته افتقر إلى مؤثّر وموجد يوجده. ثم 
ذلك المؤثر إن كان واجب الوجود لذاته. فقد حصل المطلوب. وإن 
كان ممكناً لذاته؟ افتقر إلى مؤْثّرء ويعود الكلام, فيلزم' إِمّا الدور و*إمًا 
التسلسل “. أو الإنتهاء إلى موجود واجب وجود'' لذاته. و الدور و 
التسلسل باطلان فتعيّن الاإنتهاء الى واجب [ال]وجود'' لذاته. 


[فى معنى الدور واستحالته] 


ما الدور: فمعناه هو أن يحتاج الأوّل إلى الثاني. والثاني إلى الأُوّل 


.١‏ د: ‏ على معنى انه لو... بغيره ؟. ف: ‏ لذاته 

؟. ف: ‏ القسم غ.ف:_الوحود 
0. ف: + وهوالمطلوب و إن كان مكنا لذاقه 

1 ف:- لذاته ظ . ف: ‏ فيلزم 
/م: -و 3. ماخ: + باطلان 


ف الوستوة اق موجوة 


الالهيات/ المقالة الثالثة اسم 


إِمّا بواسطة وإمّا بغير واسطة وهو باطل؛ لأنته لايخلو :١[‏ إِمًا أن 
كت عله وعوة كن :والعة دوبا هر روت تقس[ ااذواما ان 
تكون علّة وجود الأوّل هو وجود الثاني. وعلّة وجود الثاني ليس 
هي' الوجود الأول بل جهة أخرى منه. 

والأوّل: باطل. لأنته يلزم أن يكون وجود كلّ واحد منهما متقدّماً 
على وجود الآخرء ثم إذا كان الأول متأخّراً عن الثاني, والثاني متأخر 
عن الأول [كابوايظة أ يفير" واسفلة كان الأول ستاحرا خن المتاخر 
عن نفسه, والمتأخَّر عن المتأخّر متأخّرء فإذأ الأول" متأخّر عن نفسه 
-أي محتاج إلى نفسه ‏ لكن ذلك محالء لأنّ التأخَّر والحاجة أمران 
إضافيان؛ فلايعقل إلا بين إثنين. فالأمر الواحد بالااعتبار الواحد 
لايعقل أن يكون متأخّراً عن نفسه. 

وَاكا ان كان وجود أحدهما متوقّفاً على وجود الآخر ووجود 
الآخر غير متودّف على وجود الأوّل, كان ذلك الآخر موجوداً بدون 
وجود الأوّلء فيكون في وجوده غنياً عنه. فلايكون دوراً؛ فتبت بطلان 
و 


[في معنى التسلسل واستحالته] 
وكا السطيل فهو محالء وذلك لأنّ العلّة المؤتّرة في وجود الشيء 


لي ب 
١.ف:هو‏ ؟. م: بعينه 


ف: ‏ فإذن الأوّل . م: إضافتان 


١6 


1 


10 


ضف شرح كتاب النجاة 


أن يكون موجوداً حال وجود الشيء, وإلا لكان حصوله عنه 

حال عدمة وذ لك محال واذا تيك كرا فلو شمالملتة :سات 
والفسيالك: الى ين النهابة كالكدرا برها خاصلة مها 

نه امجموعها 01 كا أن يكو سكاء[ ]نورق ان نكوي احا 

ومحال' أن يكون واجباً'؛ لأنّ كل واحد منها” ممكن. والمجموع 
متعلق: يكل بوابفق مهما والمتعلق: بالممكن. أولن بالأمكان:فاذا ذلك 
المجموع ممكن, والممكن؛ لابدٌ له من مؤثر. 

نم المؤثر في ذلك المجموع [11: ما أن يكون كلّها من حيث هو 
كلها [1]: وإما أ: ن.يكون كل واحد منهاء []: وإمّا أن يكون واحدا 
منهاء [6]: وإمّا أن يكون خارجاً عنها. 

ومحال أن يكون المؤثّر في المجموع كلّها؛ لأنّ المجموع نفس تلك 
الآحاد. فليزم كون الشيء مؤدراً في نفسه. وأيضاً يلزم كون المجموع 
واعنين الويفوة أذ اث 

محال ار يكون الم ار كن واج هته لانن اذا يعيب و اعت مكنا 
استغنى عن غيره. فلايكون غيره 0 

ومحال؟ ان نيكون واعدا منياة لأ الملة بالجملة يحب أن تون 
علّة لآحادها. وإلآا أمكن أن بحصل المجموع عند حصول علتها مع 


9" ف: ‏ منهاأ 5. م: + المجموع ممكن و الممكن 
م محالة 


الال ميات /المقالة الثالئة 0 


عدم حصول أحادهاء وذلك محال. 

وإذا كان كذلك فلو كانت علّة الجملة واحداً' منهاء لزم أن يكون 
ذلك الواعد .عله لنقسة» وكو مصال» بولوع أكون عله لعلقده برهو 
الووو: 

ومخال اذد.يكون الموتر 85 اوها" عن الموجودات؛ لأنته 
لايعقل موجود خارج عن جملة الموجودات. إذ لو كان خارجاً عنها 
لما كانت الجملة جملة. بل كانت بعضها. ونحن فرضتاها جملة؛ هذا 

فثبت أن جميع الموجودات لايمكن أن تكون حاصلة من احاد 
تكون واحداً منها معلوله, فإذاً لابن وأن يكون واحدأ من تلك الجملة 
غير معلول البتة. وحينئذٍ يكون لكل" واحد طرفاً لامحالة. فإِنّه لو كان 
وسطا كان معلول. نفيك أن في الموجودات موجود واجب الوجود 
لذاته. 

07 قد فرغنا من تقرير؛ برهان واجب الوجود لذاته. فلنرجع إلى 
شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «لاشكٌ أنّ [هنا] وجودا». ظ 

معناه: لاشكٌ أن وجوداً حاصل. و«ثابت» محذوفء خبر «أَنٌ» 


لوضوحه. 
ميس و 

.١‏ س2 داح: واحد . س2 3 شىء خارج 
؟. ف: ذلك 5. م: تقرّر 


تأرف شرح كتاب النجاة 


قوله: «وكلٌ وجود فإمًا واجب وإإِمّا ممكن». 

كلك كا تاءوه العصر فيد 

قوله: «فإن كان واجباً /2822/ [صمعّ وجود واجب] وهو' 
اويا 

معناه: أن ذلك الوجود المعلوم بلا شك إن كان واجباً لذاته فقد 
حعل الفطلوب» وإن كان سنكنا فلابت له:من مو تر..ولايد أن ينتهى_ ان 
الو شه الرحود لذاقدة. 

قوله: «وقبل ذلك فإِنا نقدّم مقدّمات, فمن ذلك أنه لايمكن في زمان 
وااخة لكل سكن الداض«علة يكن | الذاثك إنياذ نيا م 

قد ذكرنا أن برهان إثبات واجب الوجود لذاته لايتمٌ إلا بإبطال 
التسلسل والدورء فقدّم بيان إيطال التسلسل. 

والتسلسل عبارة عن موجودات ممكنة لذواتها غير متناهية, 
بكون كل واحد منها مستند إلى الآخر. فيدّعي أن هذا محال. 

قفولةه لان خسميعها اننا نان يكتون :موجوذا سما براه 
لابكون[موجوداً معاً]. فإن لميكن موجوداً لميكن الغير المتناهي فى ؛ 
زمان واحد. ولكن' واحد قبل الآخر وبعد الآخرء وهذا لانمنعه». 

اعلم أنْهم يجوّزون التسلسل في الأمور الّتى ليست؟ لها ترتيب 
5 ؟. شءاخ: فهو 
. م: + قوله 5 م: لا 
قح ليكن 1 كذا / والأصح: ليس 


الالميات/المقالة الثالثة م 


بالطبع ولا بالوضعء أما الأمور التي لها ترتيب بالطبع ‏ كالعلل 
والمعلولات - أو لها ترتيب في الوضع فإنّهم لايجوّزون اللاتناهي فيها. 
والصورة أن يبرهن على أن تلك الأمور المتسلسلة الغير المتناهية التي 
علل ومطدولاات لأنة يوان كون ,دوحود نيعا 

قوله: «وإمًا أن يكون موجوداً معا[و] لا واجب الوجودا فيها 
فلايخلو إمّا أن تكون تلك الجملة بما هي تلك الجملة [...] واجبة 
الوجود بذاتها». 

معناه: أن تلك الجملة من حيث هي تلك الجملة إِمّا أن تكون 
واجبة الوجود لذاتها. وإمّا أن تكون ممكنة الوجود؛ و باطل أن تكون 
واجبة الوجود لذاتها بما ذكر. 

قوله: «ونقول:[أيضاً] لايجوز أن يكون للعلل عدد متناه. ككل 
واحد منهما ممكن الوجود في نفسه. لكنّه واجب بالآخر إلى أن ينتهي 
20 

لمّا فرغ من إبطال التسلسل شرع في إبطال الدورء وهو أن تكون 
مو ممكنة متناهية يكون الأوّل منها 006 3 للناني. والثاني معلول 
الأرّل إمَا بواسطة أو بغير واسطة. 

قوله: «روتييّن بمثل" بيان المسألة الأولى». 

معناه: هو أنّ ماذكرناه في إبطال التسلسل" يوضح إبطال الدور؛ 


ل ل ل ستصييد 
.١‏ كذا / والنصٌ: وجود ع و 


١ 
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ا شرح كتاب النجاة 


لأنّ هذه الجملة المتسلسلة في موشوعات شاهنة كد وان تكريه 
موجوداً'. وهي: إِمّا أن تكون واجبة الوجود. وإمًا أن تكون ممكنة 
تعره 

وفكبال. أن تكون الم العوة للها <١‏ كرنا كلد بو اذا كانه سكة 
الوجود فلابدٌ لها من مون والمؤثّر فيها إِمّا نفسها أو أمراً داخلاً فيها 
أو خارجاً عنها. ويتمٌ الكلام كما ذكرنا ثمّة. 

قوله: «ويخصّه أنّ كلّ واحد منها يكون علّة لوجود نفسه ومعلولاً 
لوجود نفسه». 

هذا وجه آخر في إبطال الدور. وتلخيصه هو: أن حينئذٍ يكون كل 
واو تهنا علة لوجوة اسن بو للد وق قمة عالطاو ل .لبا اذاه 
والمعلول متأخّر عنها بالذات. فيلزم أن يكون' كل واحد منهما متقدّماً 
على لتم وييه لر ١‏ عرع: التس وذ رك امه 

قوله: «وليس حال؛ المتضايفين” هكذاء فإنْهما معاً في الوجود. 
وليبس بتوقف وجود احدهما ليكون بعد [وجود] الآخر». 

عله ١‏ هذ اموات عو مزال يدك بهاهنا بوتقرو النسنة الهو اد 
بقال: الإضافيان” كلّ واحد منهما علّة لوجود الأخرى. لأنته يلزم من 
فرض وجود أبّهما كان وجود الآخر قطعاً. ومن فرض عدم أيّهما كان 
.١‏ كذا / والصحيح: موجودة ؟.خ : - يكون / ش: فيكون يكون 


*. ف: متأخر ؛. م: + هكذا 
0. خ: الإضافيان 1 م: الاضافتان 


الالهيات/ المقالة الثالثة 1 


عدم الآخر قطعاء فوجب كون كل واحد منهما علّة لوجود الآخر. 
الخوات: الهجا فعا فى الوكووة لان العلة المويجووة انما تو دهن 


قال الشيخ: 


"١‏ شرح كتاب النجاة 


[فصل آخر "] 
[في التجرّد لإثبات واجب الوجود. 
و بيان أنّ الحوادث تحدث بالحركة, ولكن تحتاج إلى علل 
باقية, و بيان أنَّ الأسباب القريبة المحرّكة كلّها متغيّرة] 


وبعد هاتين, فإِنا نبرهن أنه لابدّ من شيء واجب الوجود. لأنّه 
إن كان كل موجود ممكناً [1]: فإمّا أن يكون مع إمكانه حادثاً. [9]: 
أو غيرحادث. 

فإن كان غير حادث [الف]: فإمًا أن يتعلّق ثبات وجوهه بعلّة, 
[ب]: أو [يكون له] بذاته. 

فإن كان رذاته ا فهو .وانبب 'الامكن: 

وإن كان بعلة فعلته معه لاحالة". والكلام فيهاء كالكلام في 
الأوّل [فإنّه إن لم يقف عنه علّة واجبة الوجود؛ حصلت علل و 
مغلولكت تمكنة: إما بغي تناية ىما داثرةواقد ابطاناه] عا 
فقد بطل إذن هذا القسم ]. 


.١‏ نج: ‏ فانكان بذاته ؟. نج: + الوجود 
١‏ نحا: ‏ لامحالة 0 نج: فيه 


وإن كان حادثاً وكلّ حادث فله علّة مع ١‏ حدوثه. فلايخلو [الف]: 
ما أن يكون حادثاً' باطلاً. مع الحدوث لايبق زماناً؛ [ب]: وإمًا أن 
يكون [انما] يبطل بعد الحدوث بلا فصل زمان؛ [ج]: وإمًا أن يكون 
بعد الحدوث باقياً. 

والقسم الأوّل: حال, ظاهر الاستحالة". 

والقسم الثانى: أيضاً حال؛ وذلك؟ لأنّ الآنات لاتتالى وحدوث 
أعيان واحدة بعد الأخرى متبائنة في العدد لا على سبيل الإتصال 
الموجود في مثل الحركة توجب تتالي الآنات, وقد بطل ذلك في العلم 
الطبيعي. ومع ذلك فليس يمكن أن يقال أن كل موجود هو كذلك. 
فإنّ في الموجودات موجودات باقية بأعيانها. 

فلنفرض الكلام فيها فنقول: إِنَّ كلّ حادث فله علّة في حدوثه. 
وعلّة في ثباته. ويمكن أن يكونا ذاتاً واحدة مثل القالب؛ في تشكيله 
الماء'. ويمكن أن يكونا شيئين مثل الصورة 'الصنمية؛ فإن محدثها 
الصانع, ومُثبتها ببوسة جوهر العنصر /1(822/ المتخذ[ة]* منها'. 


ولايجبوز أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته حق 


.١‏ نج, نجا: فى 5.خ: جو 

؟. نجء نجا: الاحالة ؛. نجا: ‏ وذلك 
0. 1 الغالب |. لجج: للماء 

/. 6 +و 

6. الإضافة من نحا 


5. نج, نجا: منه / و هو الأظهر 


5" شرح كتاب النْجاة 


يكون إذا حدث فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلّة في الوجود 
والشات١.‏ 

ولنأخذ في بيان أنّ كل حادث فإِنّ ثباته بعلّة. ليكون مقدمة 
معينة في الغرض المذكور قبله. 

فنا نعلم أن ثباته ورعوذة لبنس واعيا يقبن حال أن رضيز 
واجباً بالحدوث الذي لبش واجباً بننسهه :ول تابنا (تفسته: 

ووجوب ثباته؟ بعلة الخدوث: فإفا" كان يجوز لو كانت العلة 
باقية معه. وأمتّا اذا عدمت. فقد عدم مقتضاهاء وإلا فسواء 
وجودها وعدمها في وجود مقتضاهاء فليست بعلة. 

ولنزد هذا شرحاً. فنقول: إنّ هذه الذات قبل الحدوث قد كانت 
لا ممتنعة. ولا واجبة. وكانت ممكنة. فلايخلو: [1]: إمَا أن يكون 
امكانها بشرط ذاتها و لذاتهاء. [1]: أو امكانها بشرط أن تكون 
معدومة, [9]: أو امكانها هو في حال أن تكون موجودة. 

وحال أن يكون إمكانها بشرط عدمها, لأنتها ممتنعة أن توجد 
مادامت معدومة, واشترط للا العدم. كما أنها مادامت موجودة فهى 
بشرط أنشها موجودة واجبة الوجود. 

فبق أحد الأمرين [الف:: إِما أن الإمكان أمر في طبيعتها وفى 
نفس جوهرهاء فلاتزايلها هذه الحقيقة في حال. [ب]: و إمًا في حالة 


.١‏ نج: والثبات / وهو الأصح ". نج: + اما 
*. نجا: انما / وهو الأظهر :. نجا: امكانها لا بشرط 


الوجود بشرط الوجود. وهذا وإن كان محالاً لأنا إذا اشترطنا 
الوجود وجب فليس يضرّنا في غرضناء وذلك أنتك تعلم أن كل 
حادث يل كل معلول - فإنّه باعتبار ذاته ممكن الوجود. 

ولكنّ الحقّ أنّ ذاتها' مكنة في نفسها وإن كان[ست] باشتراط ' 
عدمها ممتنعة" الوجود. وباشتراط وجودها واجبة؛ الوجود. 

وفرق بين أن يقال: «وجود زيد* الموجود واجب». وبين أن 
يقال: «وجود زيدا ما دام ووتخونةا انه واجب»؛ وقد بين هذافي 
المنطق. 

وكذلك فرق بين أن يقال: «إنّ ثبات الحادث واجب بذاته». 
وبا أن يقال: «إنّه واجب بشرط مادام موجوداً». فالأوّل كاذب, 
والثاني صادق با بينًا. فإذن إذا منتعرض هذا الشرط كان ثبات 
الموجود" غير واجب. 

واعلم أن ما أكسبه” الوجود وجوباً أكسبه؟ العدم امتناعاً. ومحال 
أن يكون حال العدم بمكناً. * يكون حال الوجود واجباً. بل الشيء 
فى نفسه ممكن ويعدم ويوجد. وأي الشرطين اشترط عليه '' دوامه 


الماك 


.١‏ نج نحا: ذاته " النسخ: باشتراطها 
1 م: ممتنع 3 م: وااحب 

0. م: زائد . م: زائد 

/. نحا: الوحود 6. نج: | كتسبه 


5. نج: | ك2 به .٠‏ نج: اشترط له 


١7 


5 


صار مع شرطه' دوامه ضروري الحكم لامكناً. ول يتناقض ذلك؛ 
فإن الإمكان هو' باعتبار ذاته والوجوب و"الإمتناع باعتبار 
شرط لاحق به. 

فإذا كانت الصورة كذلك فليس للممكن في نفسه وجود واجب 
بغير اشتراط البتة. بل مادام ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجوه 
بالذات. بل بالغير وبالشرط. فلم يزل متعلّق الوجود بالغير. وكلّ ما 
احتيج * فيه إلى غير وشرط فهو محتاج فيه إلى سبب. 

فقد بان أن* ثبات الحادث ووجوده بعد الحدوث بسبب يمد 
وجوده وأنّ وجوده؟ بنفسه غير واجب. 

وليس لأحد من المنطقيين أن يعترض علينا فيقول: إنّ الأمكان 
الحقيق هو الإمكان" الكائن في حال العدم للشيء وإنّ كل مايوجد 
فوجوده ضروريء فإن قيل له: ممكن فباشتراك الإسم. 

فإنه يقال له: و"قد بينا في كتبنا المنطقية أن اشتراط العد.؟ 
للممكن الحقيق اشتراط غير صحيح في أن يجعل ججزء [حدً] 
للممكن, بل هو أمر متفق .٠'‏ ويلزم الممكن في أحوال. 


.١‏ نحا: شرط ". نجا: ‏ هو 


١‏ 1 او 
0. م ان 


.و نجا: أن وخوده / نحا + هو 


/. نج: الامكان /. نج نحا: 1 


.٠‏ نجء م: يتفق 


الالميات/المقالة الثالثة 7 


وبينًا أنّ الموجود ليس ضيرورياً؛ لأنته موجود. بل أن١‏ يشترط 
شرط ' وهو إِمّا وضع الموضوع أو ا محمول أو العلّة والسبب. لا 
نفس ' الوجود. 
فينبغي أن يتأمّل؛ ما قلناه في الكتب المنطقية ليعلم* أن هذا 
الاعتراض' غير لازم. فإنّ نظرنا هاهنا هو في الواجب بذاته 
والممكن بذاته. ْ 
فإن كان الحصول يلحقه بالفروري الوجود فإنّ العدم أيضاً 
بجب أن يلحقه بالضروي العدم ولايحفظ عليه الإمكان. فإنّه كا أنه 
متى كان مويتودا كان زاجنا" أن بكون معرجودا مادام متوجودا. 
كذلك مت كان معدوماً كان واجباً أن يكون معدوماً مادام معدوماً؛ 
أن نظرنا هاهنا فيالواجب بذاته” والممكن بذاته. ونظرنا في المنطق 
ليس كذلك. 
فبينٌ من هذا أنّ المعلولات مفتقرة في ثبات وجودها إلى العلة. 
التفسير: 
[فى إثبات الواجب من طريق الحدوث] 
قال _أيّده الله : هذه حجّة أخرى على إثبات واجب الوجود 


.١‏ نجا: بأن ؟. م: - شرط 
ّ. 1 الأنفس غ. نج: تتأمّل 


1 شرح كتاب النجاة 


لذاته وحاصله بعد التطويل هو' أن يقال: إن كل حادث فهو محتاج 
إلى علّة في حدوثه وعلّة في بقائه. 

أمًا إنّه محتاج ' إلى علّة حالة الحدوث فبيْنٌء لأنّ الشيء إذا لميكن 
ثم كانء قضى صريح العقل" بأنّه لابدٌ له من موجد يوجده؛. 

وأمًا إِنْه يحتاج إلى علّة. لأنّ الامكان لازم للممكن. فإذن يكون 
هو ممكناً حال البقاء. والممكن محتاج إلى المؤثّر فإذاً الباقي حال بقائه 
يحتاج إلى المؤثتر. ثمّ ذلك المؤثر إِمّا أن يكون واجبا لذاته. وإمّا أن 
يكون ممكناً لذاته. ويعود الكلام إلى البرهان الْأُوّل. 

ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب استخراجاً للفوائد. 

قوله: «ونقول أيضأً»: إِنّ كلّ حادث فله علّة مع حدوثه». 

من العقلاء من زعم أنّ مجرّد الحدوث علّة للحاجة إلى المؤثّر قال: 
والعلم ضروري. ومنهم من رجع إلى طريقة الإمكان وقال: كلّ محدث 
ممكن لذاته. وكل ممكن لذاته يحتاج إلى المؤثّْر, وكلّ محدث محتاج إلى 
الهو رد 

قوله: «فلايخلو إِمّا أن يكون حادثاً باطلاً مع الحدوث». 

0000 كل حادث يحدث ::١[‏ إما 3 يبطل مع حدوثه. [5): 
وما أن يبطل بعد الحدوث بلافصل زمان. []: وإمًا أن يبقى بعد 


١.م:و‏ 8 م يحتاج 
". ف: ‏ العقل ؛. م: يوجد 


5. كذا / النص: ‏ و نقول أيضاً 


الالميات /المقالة الثالثة 1 


الحدوث زماناً. 

والقسم الأوّل محال لاستحالة اجتماع الوجود'؛ لأنّ الامكان لازم 
للممكن. فإذن يكون هذا ممكناً حال البقاء. والممكن محتاج إلى الموثر؛ 
فإذاً الباقي حال بقائه' والعدم معأ 

والثاني أيضاً محال وإلا لزم تتالي الآنات, وقد ثبت بطلانه. 

فإذاً الحقٌّ" هو القسم الثاني. على أنّ العلم الضروري حاصل بِأنّ 
من الموجودات ما هي باقية بأعيانهاء فلنفرض؛ء الكلام فيها. 

قوله: «فنقول: [إنّ]كلٌ حادث فله علة في حدوثه وعلّة في بقائه». 

قد ذكرنا البرهان على هذين الدعويين”. 

قوله: «ويمكن أن يكونا ذاتاً واحدأ». 

كاف "١‏ علة الوق ةفق تكون انا والخداءوفك كوج 5 

أمَا الأول فمثل' الغالب" في تشكيله الماء"؛ لأنّ الغالب محدث 
الشكل في الماء ويتبته', وأمّا الثاني فمثل الصورة الصنمية؛ فإِنَ محدثها 
الصانع ومثبتها يبوسة جوهر العنصر المتخّذ منه. 

واعلم أن في هذا الكلام فائدة. وذلك لأنّ القائلين بعدم احتياج 


.١‏ ش: الموحود ".ف:_لان الإمكان... حال بقائه 
0 يه م: 0 


/. 000 قرا تجابسن 
. شء د د م: للماء /كذا و في العبارة اضطراب 


3 


لقره ردي > س 5 لي 7" 3 
م حم وجوابه: ان البناء ليس” علة لبقاء' البناء, وإنما هو علة لحدوثه, 


ب 


ا 


9 


1 
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1" شرح كتاب التجاة 


الباقى' إلى المؤثّر حالة بقائه متمشكون بمثال و'ذلك هو /2823/ أن 
الفاء يقن يدون الرثاء قلى كان الناقى ؟ محعاخا إلى حل يهال" بقاتة ليا 
كان الأمر كذلك. 


وأكانيقاؤة فالفلة فيه يبوشة الننادة الى اتَخذ منها البناء. و هي باقية 
حنى الوفتيق" تلك الوسة «الكلية الماتقن البناء. 


قوله: «ولايجوز ان يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه 
بذاته». 

مناه ١‏ الباقي بعد حدوثه ممكن الوجود لذاته. 

فإن قيل: لم لابجوز أن يصير بعد الوجود واجب الوجود - فَإنٌ 
الموجود حال كونه موجوداً وجب وجوده - إذ لايمكن فرض عدمه 
مع و جود 

فنقول: نه ممكن لذاته باعتبار ذاته وإن كان باعتبار عدمه ممتنع 
الوجود وباشتراط وجوده واجب الوجود. لايلزم من كونه واجب 
الوجود مادام موجوداً أن يكون واجب الوجود لذاته. فالممكن مادام 
ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود بالذات. وإِنْما يجب وجوده بالغير 


١.م:‏ الثانى 5.م:-و 
3 م: الثانى غ.ف: ‏ حال 
0. م: + له 1 م: - لبقاءا 


الالهميات /المقالة الثالثة ع" 


والراظه وك ما كان كذلك فيحتاج إلى سبب. ان 
فإن قيل: 1 ماوجد. فالموجود له واجب» والممكن الحقيقى إنْما 3 3١‏ 
يكون حال العدم. ٍ 
قر لكان كان الرجوه عله و نوب الوعره يذاه فالقنم بها + 


بجعله واجب العدم لذاته. ويلزم نفي الإمكان الخاصٌ. وذلك محال. 


»© 0-6 


سر احسيييت 


قال الشيخ: 

[إنَ الباقى بعد بقائه يحتاج إلى المؤثّر] 
وكيف وقد بينًا أنّه لاتأثير للعلّة في العدم السابق, فإنَّ علته عدم ه 
العلّة. ولا في كون هذا الوجود بعد العدم؛ فإنّ هذا مستحيل' أن 
لايكون ' هكذا؛ فإنّ الحادثات لايمكن أن يكون لها وجود [بالطبع] 
إلا بعد عدم, فالمتعاّق بالعلّة هو الوجود الممكن في ذاته” لابشيء* ١١‏ 
من كونه بعد عدم أو غير ذلك. فيجب أن يدوم هذا التعلق. فيجب 
أن تكون العلل الى لوجود الممكن في ذاته من حيث هو وجوده 
الموصوف مع المعلول. ١‏ 


فإذا|” قد اتضحالت١‏ هذه المقدمات فلابد من واجب الوجود؛ 


ااا سمشم 


ما يجيا ؟. نجا: يكون الا هذا 
#نجا يذاتة . نج نجا: في شىء آآخر 


. نج: و اذ 1. نج و النسخ: اتضح 


1" شرح كتاب النّجاة 


وذلك لأنّ الممكنات' إذا وجدت وثبت"' وجودها كان لما علل 
لثبات الوجود. و يوز أن تكون [تلك] العلل علل الحدوث بعينها 
إن بقيت مع الحادث. ويجوز أن تكون' عللاً أخرى. ولكن مبع 
الحادثات. و ؛تنتهبي لاحالة إلى واجب الوجود؛ إذ قد بينًا أن العلل 
لاتذهب إلى غير النهاية ولاتدور؛ وهذا في ممكنات الوجود التي 
لاتفرض حادثة أولى وأظهر. ظ 
التفسير: 
قال أده الله -: هذا حجة على أنّ الباقي حال بقائه محتاج إلى 
الدز دو تلخيضيه: اله لفت ا الحادث حال حدوثه محتاج إلى المؤثّر, 
والحادث: له عدم سابق ووجود مسبوق بالعدم, والعدم السابق لاتأثير 
للعلّة فيه. و كذلك أيضاً مسبوقة الوجود بالعدم؛ فإنٌ هذا الوجود 
واجب أن يكون بعد العدم, فإذاً المتعلّق بالعلّة نفس الوجود الممكن فى 
ذاته. فوجب أن يدوم هذا التعلّق لدوام الوجود. فإذاً الممكنات حال 
بقائها علل ثانية معها. ولابدٌ من انتهاء تلك العلل إلى الواجب 
الونحوتث لذاته قطعا للدون واللببلسل. 


.١‏ نج: المكنات ". م: يشبت 
. م: + ذلك العلل علل الحدوث بعينها ان نفيت مع الحادث تامه و يجوز أن تكون 
07 م + ثامه 


0. م فإِن 


الالهميات /المقالة الثالثة 1 


قال الشيخ: 
[تشكيك فى برهان إبطال التسلسل] 
فإن تشكّك متشكّك وسأل فقال': إِنّه للا كان إفا يثبت الممكن ‏ "م 
الحادث بعلة, وتلك العلة لاتخلو [1: إما أن تكون دائمة' علة 
لثباته ؟. [؟]: أو حدث كونها علة لثباته. 
فإن كان؛ دائماً علّة لشباته وجب أن لايكون الممكن حادثاً 1 
ووضعناه حادثاً'. 
وإن حدث كونه! علّة لثباته" فيحتاج” أيضاً كونه' علّة لشباته 
عا يما وا 0 1 


النسبة؛ فإنّ النسبة الى بينههما قد كانإست] لسبب ماء يجب أن 

يدوم ويبق بسبب. والكلام في الأخرى كالكلام في الأولى. فهذا 

بعينه يوجب وضع" العلل الممكنة الحادثة معاً بلائهاية. 1 
[الإجابة] 


.١‏ م: يقال '.خ: : دائماً 

. م: لبيانه . نجا:كانت / و هوالاصح 

م: حدوثاً ظ 1 نجا:كونها 

/. م: لبيانه 6 م: محتاج 

. نجا: كونهما ٠.خ:‏ دون 

.١‏ نجا: + وهى ؟'. نجا: الأولى بعينه و يوجب هذا 


.١ 7‏ نحا: بوت 


"> 


آله 


كا اعم اما اط 


1 
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شرح كات انهاه 


الشيء أن يكون حدوثئه بلا ثبات. أو ثباته على سبيل الحدوث 
والتجدّد على الإتصال ‏ فيلزم' منه ” العلل المحدثة دائماً على 
الإتصال من غير أن يوضع له علل مثبتة. لكان يلتزم منه” انتهاء 
علل محدثة ومثبتة إلى علل أخرى في زمان آخر يناقض تلك. [أو] 
قد يزيد عليها تأثيراً حادثاً من غير تشافع آنات. بل مع بقاء كل 
علة ومعلول ريغا تلتق إلى الآخرب لكان هذا الاعتزاض لازما. 


[فصل غ] 
[فى إثبات انتهاء مبادئى الكائنات 
الى العلل المحرّكة لحركة مستديرة] 
فأمتا ما هذا الشيء فهو الحركة. وخصوصاً المكانية. وخصوصاً 
المستديرة. وإ وجودها من حيث هوا قطع بسنافة ان مكو من 
شيء كان وشيء يكون, ولايكون في شىء فق الانات منها شثىء 
موجود فمها" و“لكن* /1823/ طرفه. وإنها اتصاله باتصال 


المسافة. 


الالميات/المقالة الثالثة "0١‏ 


وأمًا ما سببه فأسبابه ثلاث: طبع وإرادة وقسر؛ فلنبدأ١‏ بتفهي ' 
حال الطبيعة منها. 


فنقول: إِنّه لايصحٌ أن يقال إِنّ الطبيعة المجرّدة سبب لشيء من 


الحركات بذاتهاء وذلك لأنّ كل حركة فهي زوال عن كيفية أو كم أو 


أين أو جوهر أو وضع. 

وأحوال الأجسام. بل الجواهر كلها :]١[‏ إمَا أحوال متنافية ' 
[؟]: وإمًا أحوال ملامٌة. 

والأحوال الملائمة لاتزول عنها الطبيعة, وإلا فهى مهروبة؛ عنها 
بالطبع لامطلوبة. 

فاذاً الحركة الطبيعية هي إلى حالة ملائمة عن حالة* غير ملائمة. 
فاذاً الطبيعة نفسها ليست تكون علّة حركة مالميققرن .هاأمر 
بالفعل. وهو الحال المنافية. 

وللحال المنافية درجات قرب وبعد عن الحال الملائمة. وكل' 
درجة يتوهم من القرب والبعد إذا بلغها" الغير” تعين عندها؟ ا حركة 
بعدهاء فتكون ٠١‏ تلك الحركة التي في ذلك الجزء علّتها ١١‏ الطبيعية في 


.١‏ نج نجا: و لنبداً ". نجا: بتفهم 

؟'. نجء نجا: منافيه . نجء 0 مهروب 
0 نج: حال 1 نج: فكل 

نجا: بلغتها اع + العين 

5. نحا: عليها ٠.م:‏ فيكون 


.١‏ نج: علته 


١ 


16 
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"'. نج: علته 


حألة غير ملائمة في درجة موصولة' إليها. وكما أنّ هذه العلية' 
تتجدّد دائماً ويكون ما بق علّة "لما سلف في الحدوث على الإتصال, 
كذلك* الحركة؛ فتكون إذأً علّة الحركة' يحدث منها شيء عن شيء 
منها على الإتصال, فلا" يبق منها شيء. فليطلب” علّة منقلبة؟ لا 
ويكون ما أوجبه هذا الإعتراض ' بالحركة, وبما'١‏ سلف من تلك 
الحركة علّة بوجه ما أو شرط علّة لما بق من الحركة المتجدّدة الى من 
ذلك الحدّ الموصول إليه بالحركة. وتكون الطبيعة علّة للد" إلى 
الحال الطبيعية, وتكون ' المسافة؛١‏ شرطأً تصير معه الطبيعة علّة 
لتلك الحركة بعينها من حيث إنّ كون الطبيعة فيها أمر غريب, 
فتكون '' هذه العلّة والمعلول معاً دائاً ويحدث كل وقت استحقاق 
آخر. 

وأمّا الحركة الإرادية فإنّ عللها أمور إرادية [وإرادة] ثابتة 
واحدة, كأنها كلية. تنحو نحو الغرض الذي يحصل في التصوّر أُوّلاً؛ 


فهو حفوظ ١‏ [واحد] بعلّة [واحدة] ثابتة بعينه"'. وإرادة بعد إرادة 


.١‏ نج: موصول ؟. نج نجا: العلّة 


ُ. نججء نجا: ما 


ه. م: على الاتصالكذلك في الحدوث< 1.م: فتكون اذا علّة الحركة 


ولا / نج: فيطلب 


نجأ: منقسم ٠.دء‏ م: الاغراض 


.١‏ نجء نجا: ما .١7‏ نجا: الرد 
٠١‏ . نحا: فتكون 8. م: للمسافة 
6. نج نجا: و تكون 1. نجا: فهى محفوظة 


الالميات/ المقالة الثالثة 5 


بحسب تصوّر بعد بعد بعد“ تصوارا أ وأين بعد أين يتبعه تغر حركة 

بعد حركة, ويكون كل ذلك على سبيل التجدّد. لا على سبيل 

إثبات ' '. ويكون هناك شيء واحد ثابت دائماً وهو الإرادة الثابتة ١‏ م 

الكلية, كما كانت الطبيعة هناك وأشياء تتجدّد. وهي '" تتصوّرات 

جزئية وإرادات مختلفة. كما كانت" هناك اختلافات ؟' مقادير القرب 

اعدو ركرن ععيفيا عن سيل الحدوة: 1 
ولوالا تيوك أغؤال عل .عله راقنة يقبا غدل ابنعض عبل 

الإتصال, لما أمكن أن تكون حركة, فإنّه لايجوز أن يلزم عن علَة 

ثابتة أمر غير ثابت. . 
وأنت تعلم من هذا أنَّ العقل الحرّد لايكون مبدءاً قريباً لحركة. 

بل يحتاج إلى قوّة أخرى من شأنها 2 تتجدّد*” فيها الإرادة, 

وتتخيّل'” الانيات"" الجزئية؛ وهذا يسمّى النفس. وأنّ العقل الجرّد ١١‏ 

إن”' كان مبدءاً لحركة فيجب أن يكون مبدءًاً آمراً أو تمثلاً أو 

متشوقاً أو شيئاً ما أشبه هذا. 


.١١/‏ نج, نجا: ‏ بعينه . م: ‏ بعد بعد 
5. نج: - تصوّر ."٠‏ نج: الثبات 
."١‏ نج: + هاهنا '". م: فهى 

وف نجاءكان ". نحا: اختلاف 
0". نجم: تتحذد .١1‏ 6 متخيل 


". نج: الاينيات . نجا: إذا 


١ 


16 
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وأمّا مباشراً للتحريك فكلًا. بل يجب أن يباشر التحريك' 
بالارادة ما من شأنه أن يتغيّر بوجه ماء وتحدث فيه إرادة بعد إرادة 
على الاتصال. 

وقد أشار المعلم الأوّل في كلامه في النفس إلى أصل ينتفع به في 
هذا المعنى إذ قال: «إِنّ لذلك ‏ أي للعقل "النظري - الحكم الكلى. 
وأمّا لهذا؛ فالأفعال الجزئية والتعلّقات؟ الجزئية - أي العقل العلمي - 
وليس هذا في إرادتنا فقط. بل وفي الإرادة الى تحدث عنها حركة 
السماء» هذا. 

وأمّا الحركة القسرية فإن كان المحرّك يلازمها فعلئهها حركة 
امحرّك ؛ وفعله. وعلة علّتها آخر الأمر طبيعة أو إرادة, فإنٌ كل قسر 
ينتهبي إلى طبيعة أو إرادة” وإن كان المحرّك لايلازمها. بل كان 
التحريك على سبيل جذب' أو دفع أو فعل آخر ثما يشبه هذا. 

فالرأي الحقيق الصواب في ذلك هو أن امحرّك يحدث ف المتحّدك 
قوّة محرّكة إلى جهة تحريك[ه] غالبة قوته الطبيعية. فإن” المتحدك " 
بحسب تلك القوّة الحرّكة الداخلة [يبلغ]* مكاناً يتتحيه. لولا معاوقة 
القوّة الطبيعية واستمدادها '' من مصاكة اطواء أو الماء أو ١١‏ غير ذلك 


.١‏ نج : لتحريك ". نج نجا: العقل 
0. نحا: ارادة أو طسعة 


/ا. نحأ: وإن 


3 8 نجح: رج 
/. نجم: للمتحرك 


4. الإضافة من نجا 6ق نج: استعدادها 


الالميات/المقالة الثالئة . 


"00 


ا يتحرّك فيه مدداً يوهن القرّة الغريبة. فحينئذ تستولى القرّة 
الطبيعية ١"‏ وتحدث حركة مائلة من تجاذب القوتين, أحدههما" إلى 
حية القدة الطبيعيه ,و لول سال :مضاةمة التعوحطل و بيه للقذة 
الغريبة لكانت القرّة الطبيعية لاتستولىي عليها' البتة إلا بعد 
بلوغها”! الغاية الَتى توجبها"١‏ تناهي ١‏ كل قوّة جسمانية. 

وكل قوّة محرّكة على الإستقامة. وسكونها"! في تلك الغاية؛ لأنّ 
هذه الحركة تطلب"' ذلك السكون. فإذا بطل الميل /10424/ 
والدفع الحادث عن تلك القوّة بموافاتها مكانها المطلوب عادت 
القرّة الطبيعية إلى فعلهاء إذ وهنت القوّة الغريبة بقام فعلها أو 
بأسباب أخرى. 

وما حكمنا مهذا الحكم. لأنّ القرّة الغريبة لولا أنّها استولت على 
القيّة الطبيعية لما قهرت ميلها. 

ليهوز أن يستحيل المغلوب غالباً أو الغالب مغلوبا إِلَّا بورود 
سيت عل أحدهها اوكلي)". 

وحال أن يتوهّم '! أن القرّة العرضية تبطل بذاتهاء فلايجوز أن 


.مضو .<خ: الطبيعة 
. نج: آخرها / نجا: ‏ أحدهما .١‏ نجا: عليه 
06. نحأ: بلوغه 5. نج: يوجبها 
. م: يتناهى 8 نج: لسكونها 
4. م: يطلب ٠‏ م: كلاهما 


١١ 


10 
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يكون شيء من الأساء يطل :ذا نه أر يوه يذاته بعد أنتاتكو اله 
ذات تثبت وتوجد. 

فالقوّة الطبيعية ' إنما تعود غالبة على القوّة العرضية بمعاوق ينضمّ 
إلمباء وذلك المعاوق تعاوقه' معاوقة بعد معاوقة تكون بمقاومة' 
ما ءيتحرّك فيه ”, يكون لذلك تأثير في القوّة الغريبة بعد تأثير. 

وقد أشبعنا الكلام في هذا حيث تكلمنا الكلام المبسوط وعلى 
الأحوال كلها؛ فإنّ القرّة القسرية حالها في إيجاب الحركة بتجدّد 
الأكوان' علمها حال الطبيعة إلى أن تبطل. 

فإن قال قائل: إِنَا نرى الماء تبطل حرارته المستفادة بذاتها؛ لأَنّها 
عر ضية. 

فإنَا" نقول له: كلا. بل إِنَّ الحرارة إِمما تثبت قوّتها في الماء لحضور 
علتها المجدّدة لقوتها دائماً. فإذا بطلت علتها وتجديدها في” الحرارة 
شيئاً بعد شيء أقبل عليها برد الههواء والقرّة المبردة في الماء. 
فأبطلها.* وكانا قبل كلاهما '' يعجزان عن إبطاها بسبب'! العلة 


المسخْنة الحاضضرة المتجدّدة ' دامًا بسخونة بعد سخونة. وتسكٌ. 


.١‏ نج: الطبيعة ". نجا: يعاوقها 
8 لج: لمقاومة . نحأا: لما 
0. نحا: ‏ فيه .١‏ نج: الايون 


/. ح: فانها 


4 نجء نجا: فيه 


4. نج: فابطلاها / وهو الأصح .٠‏ نجا: ‏ كلاهما 
.١‏ نجا: إبطالها أن بقيت ؟١.‏ نج: المجددة 


الالميات/المقالة الثالثة 20 


المواء الماس لذلك لماء مع الماء. 

فقد بان إذن أن شيئاً ثباته على سبيل الحدوث وهو الحركة وأنٌّ 
00 يعرض في حاها على 
الاتصال. أو١‏ تكون لها ذات باقية بالعدد متغيّرة الأحوال؛ ولولا 
نا متغيّرة الأحوال لما يحدث عنها تغيير'. ولولا أنّ لما ذاتاً باقية 
لريحدث عنها اتصال التغيير. وعلى' أنه لابدّ للتغير؛ من حامل باق 
“كان يغبّر المؤثّر حين يؤثر أو يغيّرا المتأثر. 

فقد انكشفت الشبهة المسؤول عههاء إذ ظهر أن علل ثبات 
الحادئات تنتهى إلى علل أولى طاء ثابتة الذات”. متبدّلة الأحوال 
ار سس دام دك ازنات الشابتة مع الحال 
المعلولة لتلك الذات بسبب أمر الأخرا مؤدٌّ إلى الحال الثشانية ل 
تصير الذات مها علّة لما تجدّد ثانياً. 

ول باص فى أن يكون الشىء الواحد علّة لنفسه ومعلولاً من 
جهتين. وأن يكون حال فيه علّة لحال [آخر]'', وهذان الحالان في 
الطبيعي قرب بعد قربء وفي الإرادي تصوّر بعد تصوّرء. واختلاف 


هه .هه ٠‏ بي 6 
نسبة ثابتة ونسبة متبدلة. 


". نحا: - على ؟. م: للتغيير 
0. ح: دو أ. نج: تغير 
٠ ./‏ نج ؛ نحا: : الذوات 4 ح:+در 


4. نج, نجا: آخر / و هوالأظهر .٠‏ الإضافة من نجا 
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والنسبة الثابتة مثل وجود الشمس فوق الأرض لكون النهار أو 
زوال العشاء'؛ فإنّ معنى أن" الشمس فوق الأرض واحد في جميع 

0 النهار وإن كان على سبيل تغير وانتقال من مكان إلى مكان. فتكون 
النسبة الواحدة بق ' معها أمر ما. وتكون النسبة المتجدّدة إما [له] 
أدّت إلى علّة مضادة لعلّة بقائه. فتوجب فساده. وليس ينعكس. 

+ فليس كل تجدّد يبلغ إلى أن ؟ ينتهي الشيء “المنفعل إلى علّة مضادة" 
لعلّة ثباته. بل يكون ذلك إذ[ا] وصل بينهما بعد تبائن منهما. وإلى أن 
تصل إحدى العلّتين إلى الأخرى المعدّة" إياها. فتكون ثابتة 

9 موجودة؛ وبذلك يحفظ نظام الأكوان والاستحالات وما يجري 
مجراها. 

فقد بان أيضاً من هذا أنّه لابدٌ فى اتصال الكون من حركة متصلة 
١‏ و لا“تتصل غير المكانية والوضعية, وأمن المكانية غير المستديرة؛ 
فإنٌّ كان كون مّا كانت حركة متصلة لا حالة. 
التفسير: 
2010 قال أيّده اللّه : هذا سؤال على قولهم إِنّ الممكن الحادث لايدٌ له 
من علة وجواب عنه. 


.١‏ نج: العشى ". نج: كون 
”. نج: يبقى . م: +و 

0. نج: ‏ الشئ أ. م: مصادر 
/. نجء نحا: المفسدة / وهو الااصح 0 ح: ألا 


8. نحا: + لا 


الالميات/ المقالة الثالثة مق 


ما [ال]سؤال فهو: أَنّه لو كان الممكن الحادث له علّة في ثبوته. 
فتلك العلّة إمًا أن تكون علّة لتبوته دائماً وإمّا أن لاتكون. بل حدث 
كونه علّة بعد أن لميكن. 

فإن كانت علّة لتبوته دائماً وجب أن يكون المحدث ثابتاً دائماً 
فلايكون حادثاً وقد فرضنا اننا .هنا دلت 

وإن حدث كونه علّة لتبوته, افتقر ذلك إلى علّة أخرى, والكلاء 
فيها كما في الأوّل يلزم روثعلل بعلو لاقت اناي لهاء نا مع وما 
كلّ واحدة منها سابقة على الأخرى مسندة إليهاء وذلك يُبطل ماذكرتم. 

والجواب: هذه الحوادث مستندة إلى علّة قديمة. ويتوقف فيضانها 
عن تلك العلّة القديمة على حدوث أمور تكون كل متقدّم منها مقربة 
لتلك العلّة المؤّرة إلى المتأخّرء وذلك إِنْما ينتظم' بحركة سرمدية. 

وبيان ذلك: أنّ الحوادث لابن وأن تكون أسبابها القريبة' حادثة, 
إذ لو كانت /2824/ قديمة لزم قدمها من قدم أسبابها؛ لأنّه لو لمتوجد 
تلك الحوادت عند وجود أسبابها لكان وجودها عند تلك الأسباب" 
ممكنة. فلاتكون السبب سبباًئ. هذا خلف. و إذا كانت عللها حادثة 
لزم التسلسل؛ لأنّ الكلام في عللها كأنَ الكلام فيها. 

وذلك التسلسل إمّا وقوه نرفو محال لنا ينامو اما أن 
يكون على التعاقب. بأن يكون البعض يتقدّم البعض. 


.١‏ ف: ينظم ". م: الغريبة 
وك الأسباب 1 م: - سببا 
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ثم تلك الأمور إِمّا أن تكون حوادث متفاصلة آنية الوجود أو 
زمانية الوجود. 

والأولن محال؛ لأنته يلزم منه تتالى الآنات, وهو محال؛ فتعيّن 
الثاني وهو أن تكون تلك الأمور زمانية الوجود سيّالة وهي الحركة. 
فثبت أنّ الحوادث لاتحدث إلا بالحركة. 

وتحقيقه: أنه إذا حدث في جسم أمر لميكن فقد حصلت لعلّة ذلك 
الأمن إلى حيم اتبيه لو تكن رولا ين بر كه توي اننا د نيزا 
وبعد قرب و موازاة أو مماسة, ويحفظ بذلك اتصال الحوادث. 

وزيادة التحقيق فيه: أنّ العلّة قد تكون معدّة وقد تكون موّدّرة. 

أمّا المعدّة فيجوز تقدّمها على المعلول, لأنها غير مؤثّرة في المعلول. 
بل هي مقرّبة للمعلول إلى حيث يمكن صدوره عنه. 

وأمًا المؤثّرة فإِنّه يجب أن تكون مقارنة للأثر. ومثال ذلك من 
ا با ا ا ا 
حدود المسافة إلا ويصير" ذلك الإنتهاء سبباً لاستعداده لأن يتحدك 
منه إلى الحدّ الذي يليه. والمؤثر في تلك الحركة و “هو 9 ولكن 
لولا انتهاء الجسم المتحّك بالحركة السابقة إلى ذلك الْحدّ لاستحال 
وجود تلك الحركة منه. ولما تحرّك إلى ذلك الحدّ أمكن وجود تلك 


؟. م: تصير ؛. ف: ذلك 
6. كذا / والظاهر زيادة «و» 


الالميات/المقالة الثالثة ا 


الحركة منه. فالحركة السابقة قريب النقل من تلك الحركة بعد بعده 
منها من الحركات الإرادية» فإنّ من أراد الذهاب إلى الحم إرادة كلية 
فإنّ تلك الإرادة الكلية سبب لحدوث إرادات جزئية مترتبة يكون كل 
واحد منها مقردبة إلى الأخرى. فإنه لاينتهى إلى حدّ من حدود المسافة 
إلا و يكون انتهاؤه إل ذلك الحدّ سبباً أن يحدث قصد آخر' جزئي إلى 
أن يتحردك من ذلك الحدّ إلى الذي يليه. والمؤثّر في تلك القصود 
الجزئية المتتالية - وهو المؤثّرة في الحركات المتتالية ‏ هو القصد 
الكلّى. وهو مقارن لجميع الحوادث. 

عرفت هذا فقون إن ليذه الخو امسا قديما ارلا سو 
الواهب للصورء. ومن' فيضه موقوف على صيرورة المادّة مستعدّة 
لقبول ذلك” الفيض, وذلك الاستعداد بعد ما لميكن إِنْما يحصل بواسطة 
الحركات والتغيّرات حتّى يكون كلّ سابق علّة لأن تستعد المادّة لقبول 
اللاحق؛ فإذن لايمكن أن بحدث شيء من الاشياء إل بواسطة حركة 
تقرب العلّة إلى المعلول؛ وتلك الحركة حادثة, فلابدٌ قبلها من حركة 
أخرى؛؛ فإذاً لاب عن وجوده حركات لا بداية لها زماناً وإِنّما ابتداؤها 
من حيث اسنادها إلى أن خالقها على سبيل الإبداع. والحركات 
المستقيمة المنقسمة لها بداية' زماناً فإذاً لابنٌ من حركة مستديرة. 


١.ف:اخرى‏ ". كذا و الظاهر زيادة «من» 
ف: ذا ؛. ف: أخر 


6 د: بذاته 


١6 
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هذا هو الكلام الملخّص في هذا الباب وأرجع' إلى شرح ألفاظ 
الكتاب. 

قوله: «فإن تشكّك مشكّك وسأل فقال إِنّه لما كان [إِنْما] يتبت 
الممكن الحادث بعلّة» إلى قوله: «يوجب' وضع العلل الممكنة الحادثة 
معا بلا نهاية». 

هذا سوال على برهان إبطال التسلسل وقد لخّصناه. 

قوله: «فنقول: في جواب هذا أنه لولا تسبّب شيء" من شأن! 
ذلك الشى عدا نيكون [حتووند] بللا تبات أو ثباته على ييل العدوف: 


إلىقوله: «لكان هذا الإعتراض لازمأً». 


اعلم. هذا الجواب خا يما راض معدرة ”رادت هيه إن تقول هد 
السؤال إِنْما يلزم أن لو لميكن لحدوث الحوادث سبب قريب هو أمر 
منقص' متصل غير مركب من أجزاء لاتتجرّئ. لكن لها سبب قريب 
على هذه" الصفات وهي الحركة المستديرة. 

وإيضاح هذا الكلام هو: أنّ السبب القريب لحدوث الحوادث لابدٌ 
وان سكو عاونا إذ لو كان قديماً لزم من قدم سببها قدم. الحوادث. 
لأنها لو عدمت عند وجود سببها لما كان السبب سبباً هذا خلف. 


١.خ:‏ لنرجع 5؟.خ: وجب 

.د ح: : بسبسب شيء بشيء ؛. م: مثال / د: سال 

0. يمكن أن يقرأ ما فى بعضى النسخ: مفيدة 

1. كذا فى النسخ / و الكلمة مهملة فى النسخ 

خ: هذا غاف: لشاكان السبي تسا 
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فثبت أن السبب القريب للحوادث يكون حادثاً والكلام فيه كما فى 
الأوّلء فيلزم أسباب مسببّات لانهاية لها. ثمّ حصوله إِمّا أن يكون 
دفعة | و إمّا 3 يكون متعاقبة'. ومحال [أن يكون] دفعة. لما بينًا فيما 
سلف فإذاً حصولها على سبيل التعاقب وهو أن يتقدّم البعض منها 
البعض. 

ثم هي إمّا أن تكون حوادث متفاصلة آنية" الوجود. أو زمانية 
الوجود. ومحال أن تكون متفاصلة آنية؛ لأنته يلزم منه تتالي الآنات. 

وأيضاً فلأنها إذا كان أموراً متفاصلة /2425/ لايكون السابق 
واجب الانتهاء إلى اللاحقء فلايكون علّة له. وقد فرضنا كذلك؛ هذا 
خلف. فإذاً هي أمور زمانية الوجود سيّالة وهي الحركة. 

فثبت أن الحوادث لاتحدث إلا بالحر كة ‏ 

وتحقيقه: أنه إذا حدث في جسم أمر لميكن. فقد حصل لعلّة ذلك 
الأمر إلى ذلك الجسم نسبة لمتكن, ولابدٌ من حركة توجب قربا بعد 
بُعد. و ما بعد قرب, أو موازاة أو مسامتة. ويحفظ بذلك اتصال 
الحوادث. 

وزيادات التحقيق فيه: 9 العلّة قد تكون مؤثّرة وقد تكون معدة. 
أمًا المؤبّرة فلايجوز تقدّمها على المعلول. وأمًا المعدة فيجوز تقدّمها على 


١.كذا‏ ".كذا 
١‏ يمكن أن يقرأ ما فى «م» هنا و بعد: «اسة» 
غ. ف: أقرب / د: بعد بعد بعد ما بعد قرب 
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المعلول. لأنها غير مؤثّرة. بل هي مقرّبة للمعلول إلى حيث يمكن 
صدوره عن العلة؛ 

وإذا ثبت هذا فتقول: إِنّ للحوادث سيباً قديماً أزلياً وهو الواهب 
للصور. لكن فيضه موقوف على صيرورة المادّة مستعدة لقبول ذلك 
الفيض. وذلك الإستعداد لمويكن حاصلء. فحصوله يكون بواسطة 
الحركات. حتى يكون كل سابق.علّة لأن يستعد المادة لقبول اللاحق: 
فإذن لايمكن أن يحدث شيء إل بواسطة تقرّب المعلول إلى العلّة. وتماء 
فون بهذا العوات ندسلك: 


قال الشيخ: 


١.م:‏ عو 


الالميات/المقالة الثالثة 5 


فصل [0] 
فى أنَّ واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول' 


وإذا قد ثبت واجب الوجود فنقول: إِنّه بذاته عقل وعاقل 
ومعقول. 

ما أنّه معقول الماهية. فلأنّك تعرف أنّ طبيعة الوجود يما هي ١‏ 
طبيعة الوجود وطبيعة أقسام الوجود بما هي كذلك غير ممتنع عليها 
أن تعقل, فنا" يعرض لما أن لاتعقل إذا كانت في المادّة" مع 
عوارض المادّة؛ فإِنْها من حيث هى كذلك محسوسة أو متخيلة؛  ١١‏ 
وظهر فما سلف أن ذلك الوجود إذا جدّد عن هذا العائق كان وجوداً 
و ماهية معقولة. 

وكل؛ ما هو بذاته يحدد عن المادّة والعوارض فهو بذاته معقول. ١١‏ 
والأوّل الواجب الوجود يجدّد عن المادّة وعوارض المادّة. فهو بما هو 


هوية؛ يجحدّدة عقل, وبما يعتبر له' أن هويته المجرّدة لذاته فهو 


.١‏ نج: + وعاشق و معشوق و لذيذ و متلذذ و أن اللذة هى ادراك الخير الملائم 
؟. نج نجا: و إِنْما . نبج: + و/ نجا: + أو مكنوفة 
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معقول لذاته. وبما يعتبر له” أن ذاته له* هوية بحرّدة هو عاقل 
ذاته. 
فإنَّ المعقول هو الذي ماديته الجرّدة لشيء؛ والعاقل هو الذي له 
ماهية محادة لشيء هو معقرل " 
التفسير: 
قال _ أده الله -: لما فرغ من إثبات واجب الوجود اذاته شرع 
في إثبات صفاته. فمنها أَنّه تعالى عاقل وعقل ومعقول. وهذه المفهومات 
الثلائة واحدة. 
وتلخيص هذا الكلام'' وهو: أن طبيعة الوجود بما هي طبيعة 
الوجود لايمتنع عليها أن تكون معقولة, إذ لو امتنعت عليها كونها 
معقولة لما كانت معقولة أصلاً. و كونها غير معقولة ١‏ إِنّما كان باعتبار 
كونها في المادة وعوارض المادّة. 
وإذا جرّد الوجود عن المادّة وعوارضها كان الموجود ماهية 
معقولة. فكل ما هو مجرّد بذاته عن, المادّة فهو معقول. 
وواجب الوجود لذاته مجرّد ددر المادة وعوارضهاء فيكون بما هو" 


و 


هويه مجراد: عقل., وبما )1 هوبنهد المجرددة لزاته معقول, وبما أن ذاته له 


.١‏ نحأ: + من . نجأ: ‏ من 
4 ح: لها 1. نججء نجا: هو معقول 


.٠‏ ف: الكلام هذا شهدا لماكانك مسف وله معدولة 


.١‏ ض: هى . ش: ‏ ان 


الالهميات / المقالة الثالثة ا 


هوية مجردّدة هو عاقل؛ لأنّ العاقل هو الذي له ماهية مجرّدة, والمعقول 
هو الذي ماهيته المجرّدة لشيء؛ فإذاً كونه عاقلاً وعقلاً ومعقولاً نفس 
ذاته. 
قال الشيخ: 
وليس في شرط هذا الثيء اوشكون هر أن احد عل كينناا 
مطلقاًء والشىء مطلقاً' أعم من [أن يكون]" هو أو غيره. كما 
سنوضح. فالأوّل لأنٌ له ماهية مجرّدة لشيء هو عاقل باعتبارك', 
وبما ماهيته نجرّدة لشيء هو معقول وهذا الشيء هو ذاته. فهو عاقل 
أن له الماهية المجدّدة الي لشيء هو ذاته. ومعقول بأنٌّ الماهية١‏ 
المجحددة هي " لشيء هو ذاته. 
وكلٌ” من تفكّر قليلاً علم أن العاقل يقتضي شيئاً' معقولاً. وهذا 
الاقتضاء لايتضمّن أنّ ذلك الشيء آخر أو هو. وأيضاً فإنّ المحرّك 
يقتضى شيئاً متحرّكاً. وهذا الإقتضاء '' نفسه ليس يوجب أن يكون 
شيئا آخر. بل نوع ١١‏ آخر من البحث يوجب ذلك. 


.١‏ نج ندحا: شيء ". نحأ: المطلق 
الإضافة من نجا غ. نجء نجا: ‏ باعتبارك 


/. فى النسخ: هو 8 نجا: فكل 
4 م: + مزين لهم عدد ان و هذه الإقتضاء ليس يوجب أن يكون شيئا آخر بل نوع اخر 
٠.م:-‏ وهذا الاقتضاء نفسه... آخر .١‏ نجا: نوعا 


١ 


ولذلك ينعا أن نتصوّر [أنٌ] شيئاً يتحرّك بذاته ' إلى وقت أن 
قام " البرهان على امتناعه. 

ولميكن نفس تصوّر المحرّك والمتحرّك يوجب ذلك. إذ؛ كان 
المتحبدك يوجب أن يكون له شيء متحرّك * عنه بلا شرط أنه آخر أو 
هو واحرّك يوجب أن يكون له شيء متحرّك عنه بلا شرط أنه آخر 
أو هو. وكذلك المضافات تعرف إنيتها"” لأمر" لا لنفس النسية, 
واللإضافة المفروضة في الذهن. 

فإنَا نعلم يقيناً أن لنا قوّة نعقل مها الأشياء. فإمًا أن تكون القدة 
التي نعقل هذا المعنى هو" هذه القوّة نفسهاء فتكون هي بعينها تعقل 
ذاتها [فيثبت المطلوب]. أو تعقل ذلك بقوّة ٠١‏ أخرى. فتكون لنا 
قوّتان قوّة نعقل'! الأشياء بها"'. وقرّة نعقل بها هذه القوّة, ” 
يتسلسل الكلام إلى غير النهاية, فتكون فينا قوى نعقل '! الأشياء بلا 
نباية بالفعل [ولكن هذا محال]؟1. 


.١‏ نججء نحا: يمتنع ا فى النسح: لذاته 

ْ . 

5. هكذا في النسخ / و الاظهر: إذاء موافقا لهامش نج 

0. نج: محرّك / نجا: يتحرّك أ. نجا: إثنينيتها 

/. نجا: + آآخر 8. نج» نجا: هي / و هو الأصحٌّ 
4. الإضافة من نجا 6ق نبج: قُوَة 

.١١‏ نحا: + بها ؟١.‏ نجاأا: - بها 


7. نج: تعقل 4" الاضافة من نحا. 
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فقد بان أنّ المعقولات' لايوجب أن يكون معقول شيء آخر. 
ومهذا يبيّن أنّه ليس يقتضي العاقل أن يكون عاقل شيء آخر. بل كل 
مايوجد له الماهية المجرّدة فهو عاقل, وكل ما [هو]" ماهيت[ه] 
يجدة ' توجد لشىء* فهو معقول'؛ إذ كانت هذه الماهية لذاتها 
تعقل. ولذاتها أيضاً تعقل كل ماهية بحرّدة تتصل بها و لاتفارقها, 
[فهى بذاتها عاقل و معقول]. 

فقد /19(825/ فهمت أنّ نفس كونه معقولاً وعاقلاً لا" يوجب 
أن يكون إثنين” في الذات, ولا إثنين* في الإعتبار أيضاً فإنّه يس 
تحصيل الأمر ين إِلّا اعتبار ١‏ أنّ له ماهية بجرّدة هي ١١‏ ذاته وأنّ ماهية 
بجخددة [هي]"' ذاته له. 

وهاهنا تقديم وتأخير في ترتيب المعانيء والغرض " المحصّل شيء 


واحد بلا قسمة. فقد بان أنّ كونه عاقلاً ومعقولاً لايوجب فيه كثرة 


الع 
ااسسسسسسشمم 
.١‏ نج:أ لمعقول ؟. الإضافة من نجا 
". نحاأ: متحرّدة غ. نج: للشيء 

0. نحاأ: + و 1 نج: أى 

/. نج: كا 6 نجا: إثنان 

9. نجا: إثنان ظ .٠‏ نج: ‏ اعتبار 
١١‏ لج 1 طى 

١7‏ . الإضافة من نحا 


.١7‏ نحا: الفرض 
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التفسير: 

قال أيّده الله : هذا جواب عن سؤال سائل يقول: كون الشيء 
معقولاً هو أن تكون ماهية المجرّدة عند شيء آخر مغائر له. 

فأجاب عنه أنه ليس شرط كون الشيء' عاقلاً أو معقولاً 
ماذكرتم؛ بل الشرط أن تكون ماهيته المجرّدة عند شيء مطلقاً وهو 
أعمّ من كونها عند شيء آخرء فإنّ الكون عند الشيء أعمّ من الكون 
عل حل 

هذا حاصل هذا التطويل ولنرجع إلى شرح اللفظ. 

قوله: «وليس في شرط هذا الشيء أن [يكون] هو أو آخر. بل 
شيئاً مطلقاً». 

معناه: أَنّه ليمس شرط كون الشيء عاقلاً أن تكون عنده ماهية 
مجرّدة هو أو غيره. بل أعمٌ منهماء وهو الشيء المطلق. 

قوله: «فالأوّل لأ" له ماهية مجرّدة لشيء هو' عاقل». 

هذا قد سلف ذكره. 

قوله: «وكل من تفكّر قليلاً علم أن العاقل يقتضي شيئاً معقولا». 

والمقصود منه الإستدلال” على أنه ليس من شرط كون الشيء 
عاقلاً ومعقولاً أن يكون شيء آخر مغائراً؛ وذلك أنّ كون الشيء 
عاقلاً يقتضي أن يكون شيئاً معقولاً أمًا لايقتضي أَنّ ذلك المعقول هو 


.١‏ ش: ‏ ماهية المجرّدة... الشىء 5 م: - هو 
3 م: الاشتراك غ.ش وبعض النسخ: مغائر 
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أو غيره؛ و المحرّك' يقتضي متحرّكاً ولايقتضي أن ذلك شيئاً آخر إلا" 
بدليل منفصلء, ولو كان نفس تصوّر المحرّك يقتضي ذلك لما احتج في 
امتناعه إلى البرهان. 

وأيضاً فإنّا نعلم أَنّ لنا قوّة نعقل بها الأشياء. فالعاقل لتلك القوّة 
إِنَا أن يكون نفسهاء وإمّا أن يكون قوّة أخرى [و] أدّى ذلك إلى 
التسلسل. وإن انيه كان اناقل بوالنعتول شينها رادا هذا 
ملخّص هذا الكلام وباقي الكلام مكرّر. 


قال الشيخ: 


اا امم 


١.شء‏ د: ‏ يقتضى أن يكون... المحرك 2 ".ف:- للا 


١7 
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فصل [1] 
فى أنه بزاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ 
[وأن اللذة هى إدراك الخير الملائم ] 


ولايمكن أن يكون جمال أو مهاء فوق أن تكون الماهية عقلية 
غخضة: بشيرية خضق تركة عن كل واخد من أنحاء النقض:.واحدة 
من كل جهة. 

فالواجب' الوجود له" الجمال والمهاء الحض جل جلاله وعظمت 
كبرياؤه"؛ وهو مبدأ كل اعتدال؛ لأنّ كل اعتدال هو فى كثرة تركيب 
أو مزاج فتحدث ؛ وحدة فى كثرة". 

وهوا مبدأ" جمال كل شيء ل وجمال كل شيعأ وبان هيو ان 
يكون على ما يجب له. فكيف جمال ما يكون على ما يجب فى الوجود 


لاحت 

.١‏ نحأ: والوااحب . نج: هو 

". نج؛ نجا: ‏ جل جلاله و عظمت كبرياؤه 

4. نج: فيحدث 0. نج» نجا: كثرته 
أ. نج: هو نج: - مبداً 


نجا: ‏ وهو مبدأ جما لكل شيء ١‏ 6.نج:وجمالكل شيء 


الالميات / المقالة الثالثة 0/١‏ 


وكلّ جمال وملائمة! وخير مدرك, فهو محبوب' [و]"'معشوق, 
ومبدأ ذلك؟ إدراكه إِمّا الحسي و"إمّا الخيالي وإمًا الوهمي وإِمّا الظني 
وَإِما العقلى'. 1 1 0 

فكلّما" كان الادراك أشدّ اكتناهاً وأشدٌّ تحقيقاً فالمدرك” أجمل 
وأشرف ذاتاً وإحباب؟ القوّة المدركة إياه ٠١‏ والتذاذها به أكثر. 
فالواجب الوجود الذي هو '' في غاية الكمال والجمال والبهاء -الذي  1١‏ 
يعقل ذاته بتلك الغاية و"'المهاء والجمال وبتام التعقل وبتعقل ١"‏ 
العاقل والمعقول على أَّها ؟' واحد بالحقيقة ‏ تكون ذاته لذاته أعظم 
عاشق ومعشوق, وأعظم لاد و ملتذ. . 

فإنٌ اللذة ليست إِلّا ادراك الملائم من جهة ماهو ملاتم, 
فالحسية'' [منها]احساس بال لائم, والعقلية تعقل الملام» 
وكذلك". فالأُوّل" أفضل المدرك؟! بأفضل إدراك لأفضل١١1 ١١‏ 


.١‏ هكذا فى النسخ ". نج: +او 

“'. و الإضافة من نجا ؛. نجا: ‏ ذلك 

0. نجا: اما الحسى و 1. نجا: اما الخيال... الوهم... الظن... العقل 
. نج نجا: وكلما 6 نجء نجا: والمدرك 

. نجء نجا: فاحباب .٠‏ نجا: إياها 

.١‏ نج: - هو ؟. نج: من / نجا: في 

. نج: تعمل 5. م: انها 

0. يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: فالحسنة ٍ 

1. بح نجا: ‏ و كذلك .١‏ نجء نجا: و الآول 


8. نحا: مدرك 9. م: لافصل 


١ 
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مدرك. فهو أفضل لاو وملتزٌ؛ ويكون ذلك أمراً لايقاس إليه شيء. 
وليس عندنا هذه المعاني أسام غير هذه الأسامي, فن استبشعها' 
استعمل غيرها". ْ 
التفسير: 
قال أيْده الله : المراد من هذا الكلام إثبات اللذة والعشق. 
وتلخيصه: أن لا كمال ولا جمال ولا بهاء فوق أن تكون للماهية أمور: 
أخدها: ان تكون عقلية محضة:ومهاها أن تكوى بريئة عن الماذء 
وعلائقها. 
وثانيهاء: أن يكون خيراً محضاً ومعناه: أن تكون بريئة عن أنواع 
النقص والشه. 
ومنها” ما يكون واحدة من كلّ جهة مبدأ لكلّ خير. وواجب 
الوجود لذاته كذلك؛ لأنته مجرّد عن المادّة وعلائقها. 
وخير محض. لأنّ كون الشيء خيراً إِمَا أن يكون راجعاً إلى ذاته 
وأفعاله ‏ وكذلك كونه شراً إمَا أن يكون راجعاً إلى ذاته" ‏ أو إلى 
أفعاله. 
ما الخيرية العائدة إلى ذات الشيء فمعناه: أنّ كلّ كمال وجمال 


6 كذا / و العطف هنا مشوش 


3 هكذا فى النسخ / و فى العبارة وجه اضطراب كما لايخفى 


الالميات/المقالة الثالثة 3-5 


يمكن حصوله له' يكون حاصلا له بالفعل. والشرٌ ما يقابله. وواجب 
الوجود لاشكٌ أنه واجب في ذاته وصفاته وأفعاله. فلا كمال ولا 
جلال' يمكن حصوله له إلا" وهو واجب الحصول له. فواجب الوجود 
له الكمال والجمال والبهاء. وهو المقتضى لكلّ كمال وجمال؛ وإدراك 
الكدال والخمال مكبونه لذاقة: ش 

وكلّما كان الأدراك أقوى والمدرك أكمل وأجمل كانت المحبة 
والعشق واللذة أتمٌ وأكبر. فواجب الوجود لذاته إذا أدركت ذاته بذاته 
أكمل أنواع /2826/ الإدراك وذاته في غاية الكمال والجمالء يلزم أن 
يكون ابتهاج ذاته بذاته أتمٌّ أنواع الإيتهاج. فتكون ذاته لذاته أعظم 
عاشق ومعشوق. وأعظم لذ وملتذ. 

وليس عندنا لهذه المعاني أسام غير هذه الأسامي التي أطلقنا. فمن 
استنكرها استعمل غيرها. 


قال الشيخ: 
[إنَ الإدراك العقلى أقوى من الحسي] 
ويب أن تعلم أنّ إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس 
للمحسوس؛ لأنته ‏ أعني العقل ‏ يعقل ويدرك الأمر الباقى الكلىي 
وبتّحد؛ به [و] يصير هو هو على وجه ماء و يدركه بكنهه لابظاهره. 


١.م:‏ + آله ”. كذا / والأظهر: حمال 
#اموووئعب الرعوه لاشكا. إلا ؟. نج: يتّحد 


١ 


وليس كذلك الحس للمحسوس'؛ فاللذة التي تجب' لنا" بأن 
نتعفّل ملائماً هي فوق اللذة؛ الى تكون لنا بأن نحسٌ ملائماً ولا نسبة 
التفسير: 
قال أُيّده الله : لما ذكر أن مبدأ إدراك الكمال* والجمال إما 
الحسٌ وإمّا الخيال وإمّا الوهم وإمّا الظن وإمًا العقل أثبت هاهنا أن 
الأدراك العقلي أقو ى من الأدراك الحسي واحتج بوجوه: 
أحدها: أنّ العقل يدرك الأمور الثابتة. 
وثانيها: أنّ العقل يدرك الكليات. ولا كذلك الحسّء فإنّه يدرك 
الأمور المتغيّرة والجزئية. 
وثالئها: أنّ الأدراك العقلى يتّحد به ويصير هو هو'. 
وزغي العقل يدرك الشيء بكنهه. وكأنه عارض في ماهية 
المدرك يعرف الأجناس على اختلاف مراتبها والفصول على اختلاف 
مراتبها. ويميّز حقيقة كلّ واحد منها عن الآخر. ولا كذلك الحسٌء فإنَّه 
لايدرك إلا ظاهر المحسوس. 
ولمًا أثنت هذه المقدّمة أنتج منها وقال: اللذة الع لها من إدراك 
الملائم فوق اللذة التي يكون الحسن من إدراك مايلائمها. 


*. نجا: لها ؛. نج» نجا: ‏ اللذة 
6.ف: _ الكمال أ ف:- هو 


الالميات/المقالة الثالثة فف 


ولقائل أن يقول: إِنّه أثبت فيما تقدّم أن الإتحاد محال. فكيف ذكر 
أنّ إدراك العقل للمعقول يتّحد به١.‏ 


قال الشيخ: 
[جواب ما يؤذى في المقام] 
[و] 'لكنّه قد يعرض أن تكون القرّة الدرّاكة لاتستلذ بما يجب أن 
تستلذ به لعوارض. كا أن" المريض لايستلذ الحلو ويكرهه لعارض؛ 
وكذلك؟ يحب أن تعلم من حالنا ما دُمنا في البدن. فإنًا لانجد إذا 
حصل لقوتنا العقلية كلها بالفعل من اللذة مايجب للشيء في نفسه. 
وذلك لعائق البدن, ولو“ انفردنا عن البدن لكنا بمطالعتنا ذاتنا ‏ وقد 
صارت عالماً عقلياً مطالعاً للموجودات الحقيقية والجمالات الحقيقية 
واللذيذات' الحقيقية متصلة مها اتصال معقول بمعقول ‏ نجد من 
اللذة والمهاء ما لانهاية له. وسنوضح هذا المعنى " بعد. 
التفسير: 
قال أتّده الله : هذا جواب عن سؤال يقال في هذا المقام وهو 
أن ادراك المعقولات لو كان موجباً للذة فلم لايحصل نا اللذة من 


١.كذا‏ وفى العبارة وجه اضطراب ". الإضافة من نجا 
1 نج: كمان ع. نجا: فكذلك 
0. نجا: ولو 1. نجا: الملذات 


/. لجج: هذه المعانى 


١ 


١م‎ 


إدراكها الآن. 

والجواب: أنّ الموجب للذة حاصل. إلا أنّ اللذة لموتحصل لقيام 
المانع وهو اشتغالنا' بتدبير البدن. والموجب للذة حاصل الأمر لقيام 
المانع.' ثمّ ضرب لذلك مثالاً وهو المريض الذي يِتأَذى بالحلو ولايلتذ 
به؛ فإنّ إدراك الحلاوة موجب للذة إلا أن استيلاء الخلط الموجب 
لذلك المرض عائق عنهما. 


قال الشيخ: 
[لذة كل قوّة في حصول كمالها لها] 
واعلم أن لذة كل قرّة حصول كاها لها". فللحسٌ المحسوسات 
الملائمة, وللغضب الإنتقام, وللرجاء الظفر. ولكل شيء ما يخصّه. 
وللنفس الناطقة مصيرها عالماً عقلياً بالفعل. فالواجب الوجوه 
معقول. عقل أو لميعقل؛ معشوق. عشق أو لم يعشق؛ لذيذ. شعر 
بذلك ؛ أو ل يشعر. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه _: الأولى أن يذكر* هذه الكلمات في تقرير المعاد 
الرّوحاني, فالأولى أن يؤخّر شرحها إلى ذلك الموضع. 


.١‏ م: استعان ؟. ف: - و هو اشتغالنا... المانع 
3 نجم: لها .خ: + منه 
0. م: بذكو 


الالميات/ المقالة الثالثة 0 


قوله: «فالواجب الوجود معقول. عقل 3 لم يعقل؛ معشوقٌ,ء عشق 
أو لميعشق؛ لذيذ. شعر بذلك' أو لميشعر». 
هذا نتائج الفصول المتقدّمة. 


قال الشيخ: 


.١‏ ف: بذلك 
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فصل [7] 


في أنْ واجب الوجود [بذاته] كيف يعقل ذاته والأشياء 


وليس يحبوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء. 
ولا فذاته[1]: إِمّا متقوّمة بما يعقل. فيكون تقومّها بالأشياء؛ [1]. 
وما عارضة' لا أن تعقل, فلاتكون واجبة الوجود من كلّ جهة, 
وهذا حال؛ إذ' تكون” لولا أمور من خازج لميكن هو بحال؛ 
و"يكون له حال لاتلزم' عن ذاته. بل عن غيره. فيكون لغيره فيه 
تأثير. 

والأضو ل السالفة تبطل هذا وما أشبهه. ولأنّه كما سنبين ميدأ 
كل موجود". فيعقل” من ذاته ما هو مبدأ له. وهو مبدأ للموجودات 
التامّة بأعيانهاء والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أُيَلاً زو 
بتوسّط ذلك بأشخاصها وبوجه آخرة. 


؟. نج: او 
". نحا: + بحال 4. م: محال / نجا: ‏ بحال 
0. نحا: أو .١‏ نج: تلزم 
. نجء نجاأ: وجود م: فيفعل 


1.كذا / يمكن أن يتعلق «و بوجه آخر» إلى الفقرة الآتية, وهو الاظهر 


الالميات /المقالة الثالئة اا" 


التفسير: 

كاليد تنه اللضية لكا اتيك ا وانعيي الود ماف ١‏ عنافل 
للأشياء أثبت هاهنا: 

[أولها]: أن عاقليته للأشياء لوكانت مستفادة من الأشياء. 

:]١[‏ فإمًا أن تكون عاقليته للأشياء مقوّمة لذاته. 

[7]: وَإمًا أن تكون عارضة له. 

وكيف ما كان فلايكون واجب الوجود لذاته من كلّ جهة. 

وثانيها: لو كان /2826/ عاقليته للأشياء مستفاداً منها. لكان له 
حال لايلزم عن ذاته. بل عن غيره, فيكون للغير فيه تأثير. 

وثالتها': أَنّه المبداً" للموجودات,. وأنّه عاقل لذاته؛ والعلم بالعلة ‏ 
من حيث هي علّة ‏ علّة؛ للعلم بالمعلول» فيلزم* من علمه بذاته علمه 
بالأشياء. 


قال الشيخ: 
[في كيفية علمه تعالى بالجزئيات] 
لايمجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيّرات مع تغيّرها من حيث هي 
متغيّرة عقلاً زمانياً متشحّصّاً بل على نحو آخر نبيّنه؛ فإنّه لايجوز 


ا 2-2 
١.ف:‏ _بذاته لياه 
.اش :د لمبدأ . كا عله 


م1 


شرح كتاب التجاة 


أن يكون تارة يعقل منها أَنَّها موجودة غير معدومة!؛ وتارة يعقل 
منها أنْهها معدومة غير موجودة, فيكون' لكل واحد من الأمرين 
صورة عقلية على حدة. ولا واحد[ة]' من الصورتين تبق مع 
الثانية. فيكون واجب الوجود متغير الذات. 

ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية المجدّدة وبما يتبعها مما لايتشخص ؛ 
متعقل بما هي فاسدة, وإن أدركت بما هي مقارنة لمادّة وعوارض 
مادّة ووقت وتشخص” لم تكن معقولة, بل حسوسة أو متخيلة. 

ونحن قد بيّنا في كتب أخرى أن كل ضبوزة سيوس" وكيل 
صورة خيالية فنا ندركها من حيث هي محسوسة ونتخيّلها" بآلة 
متجزئة. وكا أنّ إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له. 
كذلك إثبات كثير من التعقّلات؛ بل واجب الوجود إمًا يعقل كل 
شيء على نحو كلي. ومع ذلك فلايعزب عنه شيء شخصى” 
«فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض»؟ وهذا من 
العجائب التي يحوج تصوّرها إلى لطف قريحة. 


.١‏ م: معدومة غير ؟. نج؛ نجأ: موجودة و 


". الإضافة من نحا 1 نج: يشخص 

0. م: -ووقت ولشخص ٍ 

1. نجا: محسوسة / و هوالاظهر 

/. نج: ‏ من حيث هى محسوسة و نتخيلها 

خ: مشخص 

5. اقتباس من يونس / :1١‏ «هوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض و لا فى السماء» 


الالميات/المقالة الثالثة ل 


التفسير: 

قال .يده الله : لما أثبت أن الوائعب: لذاته غاقل: للأشياء. من 
ذاتة, أراف أن :تقببة: أن الواج.غلمة بالجزثيات التعترة .فاذعى: أنه 
ما غير قابل لهذه المتغيّرات من حيث هي متغيّرة عقلاً زمانياً؛ لأنه لو 
عقل كون شيء موجوداً فإذا عدم ذلك الشيء 4١[‏ فإمًا أن تبقى 
عاقليته لكونه موجوداً. [5]: أو لاتبقى. 

فإن بقي يكون ذلك جهلا. 

وإن لميبق يلزم كون الواجب لذاته متغيّرا وذلك محال' على 
الواحيت لذاتة”” 

قولةة نوب والعيه: الوجتوة إندا يعقل كل شدىء على الخو كل 

لما أثيت أ واجب الوجود لذاته غير عاقل للجزئيات؛ المتغيّرة 
فون تخبينكاء اقل متغيّرة, أراد أن يثبت” كيفية كونه عاقلاً لها فأذعن أنه 
عاقل لها على وجه كلى بحيث لايعزب عنه شيء شخصيء فلايعزب 
عنه مثقال ذرة في السّمنوات ولا في الأرض. 


قال الشيخ: 


.١‏ كذا / والظاهر: يثبت علم الواحب بالحزئيات... 
".ف: محال ؟. ف: + محال 
4 م: للحهات 0. م: ثبت 


16 


16 


]١ [فصل‎ 


[فى أن واجب الوجود كيف يعقل الأشياء] 


[في كيفية علمه تعالى بالأشياء بوجه كلى] 

وأمّا' كيفية ذلك فلأنّه إذا عقل ذاته وعقل أنّه مبدأكل"' 
موجود. عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولّد عنها. ولا شيء من 
الأشياء يوجد إِلَا وقد صار من جهة مايكون" واجباً بسببه. وقد 
ينا هذا. فتكون هذه الأسباب تتأدّى بمصادماتها إلى أن توجد عنها 
الأمور الجزئية. 

فالأوّل يعلم الأسباب ومطابقاتها. فيعلم ضرورة ما تتأدّى إليه 
وما بيبا من الأزمتة وما لما من الفوذاتك: لأنه ليس يمكن أن يعلم 
تلك ولايعلم هذاء فيكون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هي كلية 
-أعني من حيث لها صفات ‏ وإن تخصّصت بها شخصاً فبالاضافة 
الدزهان تحصن وال متشخصة, لو أخذت تلك الحال بصفاتها 
كانت أيضاً بمنزلتها فههاء. لكمّها لكونها مستندة إلى مبادي كل واحد 


ا نج نحأ: فاما ا م: لكل 
”'. نجا: ‏ يكون ع. نج» نجا: ‏ فيها 


الالميات/ المقالة الثالثة 7 


منها نوعه في شخصه فيستند إلى أمور شخصية. وقد قلنا إن مثل' 
هذا الاستناد قد يجعل للشخصيات رسماً” ووصفاً مقصوراً عليها. 
فإن كان" ذلك الشخص مما هو عند العقل شخص ؛ أيضاً. كان للعقل 
إلى ذلك المرسوم سبيل, وذلك هو الشخص الذي هو واحد في نوعه 
لانظير له. ككرة الشمس مثلاً أو كالمشتري. وأمّا إذا كان منتشراً في 
الأشخاص يكن للعقل إلى رسم ذلك الشيء سبيلء إِلا* أن يشار 
إليه ابتداءً على ما عرفته. 

ونعود فنقول: وكا أنّك إذ تعلم الحركات السماوية كلها فأنت 
تعلم كلّ كسوف وكلّ اتصال وانفصال جزئي يكون بعينه. ولكن 
على نحو كلي؛ لأنّك تعقل! في كسوفي ما أنه كسوف يكون بعد زمان 
حركة يكون" لكذا* من؟ كذا شالياً نصفياً١'‏ ينفصل القمر منه إلى 
مقابلة كذاء فيكون ١١‏ بينه وبين كسوف مثله سابق له أو متأخّر عنه 
مدة كذاء وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين حى لايبق عارض 
من عوارض تلك الكسوفات إِلَّا علمته؛ ولكنّك علمته كلياً؛ لأنّ 


م لك 


.١‏ نجا: من ؟. يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: وهما 
". م: مكان 4. نج: شخصى 

0. نج: إلى 1. نج: تقول 

/. نحا: كوكب 8. نحا: كذا 

9. نجأ: + موضع .٠‏ نحا: بصفة كذا 

.١‏ نجء نجا: ويكون 7. نج نجا: عليه 


شرح كتاب النجاة 


هذا المعنى قد يجوز أن يحمل' على كسوفات كثيرة. كل واحرة" 
منها يكون" حاله؛ تلك الحال. لكنّك تعلم بحجة ما أن ذلك 
الكسوف لايكون الا واحداً بعينه, وهذا لايدفع الكلية إن 
تذكرت "نا قلناه قبل. 

ولكنّك مع هذا كله ربا لم جز أن تحكم بوجود' هذا المعنى فى هذا 
الآن وجود هذا الكسوقف" أوالا وود إلا أن تعرف جزئيات 
الحركات بالمشاهدة الحسية. وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك 
الكسوف من المدة. 

وليس هذا نفس معرفتك بأنّ في الحركات حركة جزئية* صفتها 
صفة؟ ما شاهدت وبينها وبين الكسوف الفلاني كذا؛ فإِنّ ذلك قد 
يجوز أن تعلمه على هذا النوع من العلم ولاتعلمه'' وقت ١‏ ما 
تشك' أنّهها هل هي موجودة, بل يجب أن يكون قد حصل لك 
بالمشاهدة شيء مشار إليه . حتى تعلم حال ذلك الكسوف 
/1.7. 


". نج: تكون ؟. والضمير يعود إلى كل 


0. م: يذكر 


1 م موحود 


نج نجا: هذا الكسوف في هذا الان ١‏ 8 نج: ‏ جزئية 


8 نحا: ‏ صفة .٠‏ نج: 
.١‏ نجا: بوقت .١١‏ نجء نجا: تسأل 


الالهميات / المقالة الثالثة / 


فإن منع مانع أن يسمّى هذا معرفة الجزئي' من جهة كلية' فلا 
مناقشة معه, فإِنٌ” غرضنا الآن في غير ذلك. وهو في تعريفنا أن 
الأمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علماً وإدراكاً يتغيّرء معهما العالم, 
وكيف تعلم وتدرك” علماً وادراكاً' لا"'يتغيّر معهما” العالم. 

فإنّك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد كلية؟ أو كانت ٠١‏ 
موجوداً'' دائمًاًأو "كان لك" علم لا بالكسوف المطلق .بل بكل ١١‏ 
كسوف كائن ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لايغير منك 
أمراً ‏ فإنّ علمك في الحالين يكون وأعند ا وو أن سو فا له وصوة 
بصفات كذا بعد كسوف كذاء أو بعد وجود الشمس في الحمل كذا 
[في] مدة١١‏ كذا ويكون بعد" كذا و بعده كذاء ويكون هذا العقد"ا 
منك صادقاً قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده. 

فأمًا إن أدخلت"" الزمان في ذلك فعلمت في أن مفروض أنّ هذا 


.١‏ نج. نجا: للجزئى / وهو الأظهر ". نجا:كليته 

*. نجا: لآن 5. نحا: لا يتغيّر 

0. نج: يعلم و يدرك 1. نج: ‏ و ادراكا 

/. نحا: ‏ لا 6. نجء نجأ: معه 

9. نج: توجد أنت ٍ .٠‏ نجا: -كانت / نج: كنت 

.١‏ نجا: موجودة / وهو الاصح .١7‏ نج: أو 

.١‏ م: ذلك غ١.‏ نجا: بالكسوفات المطلقة 
: 71. نم: عقّدة / نحأ: عدة 

6 م: ‏ بكل ده 0 : 

/. نجء نحا: بعده . نحا: العقل 


١١ 
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شرح كتاب النجاة 


الكسوف ليس بموجود. ثم” علمت في آن آخر أنه موجود [ثم] لايبق 
علمك ذلك عند وجوده. بل يحدث علم آخر ويكون' قبل' التغير 
الذي أشرنا إليه قبل, ولميصحٌ أن تكون في" وقت الإنجلاء على ما 
كنت قبل الإنجلاء. هذا وأنت؛ زماني وآني. و”الأوّل الذي لايدخل 
في زمان وحكنه. فهو بعيد أن يحكم حكماً فى هذا الزمان. وذلك 
الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه جديد أو معرفة 
جديدة. 

واعلم أنّك إنا كنت تتوصّل إلى إدراك الكسوفات الجزئية 
لإحاطتك بأسباءها وإحاطتك بكل ما في السّهاء. وإذا وقعت الاحاطة 
بجميع الأسباب [في الأشياء] ووجودها انتقلت! منها إلى جميع 
المسبّبات. ونحن سنبين هذا من ذي قبل" بزيادة كشف١.‏ 

فتعلم كيف نعلم الغيب. وتعلم من هناك' أن الأوّل من ذاته كيف 
يعلم كل شىء '!؛ لأنكه هنذا شيء هو ميدأ شيء أو أشياء حاها 
وحركاتها'! كذاء وما ينتج عنها كذا. إلى التفصيل الذي لاتفصيل 

وأ ثم على الترتيب الذي يلزم ذلك التفصيل لزوم التعدية 


.١‏ نج: كان / نجا: ‏ ويكون ؟. نجا: بعد 


8 نج: - فى 


؛. نحا: فهذا لانك 


. نجا: + أمًا 1. نج» نجا: انتقل 
/. نج: + هذا / نجا: ‏ من ذي قبل #. نجا: + على مابيناه من ذي قبل 
8. نحا: هذين ٠.ماأ:‏ + وان ذلك 


.١١‏ نج نجا 


: حركتها .١5‏ نج: بعد 


والتأدية. فتكون هذه الأشياء مفاتيح' الغيب 
التفسير: 
قارح اكه اللدوة لقا انيك ان الو اب لذانه اريمك الجر نياك من 
حيث هي متغيّرة فاسدة, وإِنّما يعلمها على وجه كلّي لايعزب عن علمه 
شيء جزئي ل ع - أراد أن يبيّن كيفية هذا الكلام. 
وتلخيص كلامه هوا ان يقول: قد يعلم ذاته. ويعلم اننا ألكل 
موجود. ويعلم أوائل الموجودات وما يتولدٌ عنها. وقد عيلمةا اد 
الأشياء لاتوجد ما لمتجب من جهة أسبابهاء والأسباب بمصادمتها 
تنأدى إلى أن توجد عنها الأمور الجزئية, فالأوّل يعلم الأسباب. وإذا 
كان عالماً بأسباب الجزئيات كان عالماً بها. لكن من حيث هي كلية؛ 
أن الشيء إذا علم بسببه لايعلم إلا كلياً لأنّك إذا علمت أن الألف 
مثلاً موجب للباء فالباء من حيث إِنّهِ باء لايمنع نفس تصوّره عن 
وقوع الشركة فيه. وكونه معلولاً للألف لاينافي الكلّية؛ فإذاً الباء الذي ؛ 
هو معلول الألف لايمنع نفس تصوّر معناه من وقوع الشركة فيه. فإذاً 
لمعيب داعام عي ملم ١‏ كنا 
0 منالاً لزيادة الكشف. وهو أنْك إذا علمت الحركات 
السماوية كلها فلا شكٌ أَنّك تعلم كلّ كسوف وكل اتصال وانفصال 
جزئي يكون بعينه. ولكن على نحو كلي, لأنّك تقول في كسوف معيّن 


3 نج: مفاتح‎ .١ 
م علتان ؛. كذا‎ 11 


3 
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0 شرح كتاب النجاة 


نه كسوف يكون بعد زمان حركة تكون لكذا من كذا بشرط كذاء 
وبعلم أنه يكون بينه وبين كسوف سابق عليه أو متأخّر عنه مدّة كذا. 
حتّى لايبقى عارض من عوارض ذلك الكسوف إلا وقد علمته. لكنّكا 
علمته كلياً؛ فإنّك تعلم أنّ الكلّى وإن اعتبر فيه ألف قِيدٍ فإِنْه لايخرج 
عن كونه كلّياًء فإنّ المفهوم منه مع تلك القيود لايمنع نفس تصوّره من 
أن يحمل على كثيرين إلا إذا علم أنّ ذلك لايكون إلا واحداً. هذا 
ملخّص ماذكره الشيخ. 

والحق انّ الواجب الوجود لذاته” عالم بجميع الأشياء كلياتها 
وحرنانياء لأ كن الأهاء صادر عد انا بوابيظة او نيفين والفنيطة: 
وإِنّه لايعلم من ذاته تلك الأسباب والعلم بالسبب موجب للعلم 
بالمسببّء فإذاً هو عالم بتلك الأشياء كلياتها وشخصياتها. 

وأما حديث التغيّر؟ فإِنّما يلزم إذا كان العلم زمانياً. أمّا إذا كان 
العلم عالياً على الزمان. محيطاً به. غير محجوب” بشيء. فإنّه يكون 
لجميع الأشياء على وجه لايغيّر' علمه البيان/. 1 


قال الشيخ: 


١.م:‏ لتلك ". ش: ‏ لذاته 

''. ش: التفسير / و هكذا يمكن أن يقرأ ما فى د 

0 زهانا 0 خ: + عنه 

.١‏ ف:لا يتغثر 

/. دء وهكذا يمكن أن يقرأ ما فى ش وف / و الصحيح: الزيمان 


الالميات/المقالة الثالثة 501 


[فصل 1] 
[فى تحقيق وحدانية الأول بأنَ علمه 
لايخالف قدرته و إرادته و حياته فى المفهوم. بل ذلك كله واحد. 


ولاتتجرّأ لإحدى! هذه الصفات ذات" الواحد الحق] 


[فى إرادته تعالى وكيفيّته] 

فالأوّل يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل [و]أنّه كيف 
يكون بذلك النظام؛ لأنته يعقله هو مستفيض كائن موجود؛ وكل 
معلوم الكون وجهة الكون عن ' /19827/ مبدئه عند مبدئه. وهو 
خير غير منافي, وهو تابع لخيرية ذلك" المبدأ.* وكاها المعشوقين 
لذاتها؟؛ فذلك الشيء مراد. لكن ليس مراد الأوّل هو على نحو 
مرادنا حجّ يكون له فبا يكون عنه غرض؛ فكأنّك قد علمت 


يشش 


.١‏ نجم: للاحد ". نج: ذات 
*. الإضافة من نجا :. نجا: فذلك 
0. م: غير | 1. نجا: ‏ هو 
/. نجم: ذات 


أى: أن الواجب خير محضء فإذا صدر عنه أمر فهو أيضا خير من جهة صدوره و لاينافي 
علته فى الخيرية. . نجء نجا: لذاتيهما 


١7 


١ 


111 شرح كتاب النّجاة 


استحالة هذا فستعلم ', بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة 
العقلية الحضة. 

التفسير: 

قال _أَيّده الله : المقصود من هذا الكلام بيان كون الواجب 
جوف الذاتك شهدا 

واغلي أن ازادكه عالى لسك غبار عن القسدة الأنسه بعر 
بالغرضء بل معنى إرادته أنه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في 
الكلّ أنه كيف يكون. وذلك' النظام لامحالة يكون كائناً وهو غير 
بذاك لذات العيذا: تابع لخيريته وكماله. فعلم المبدأ بفيضانه وأَنّه خير 
غير مناق لذاته هو" عتابته:وإرااتة: 


قال الشيخ: 
[فى حياته تعالى و قدرته و أنّهما عائدتان إلى العلم] 
وحاته هذا اها بعينه. فإنّ الحياة الى عندنا تكمل بإدراك 
وفعل هو تحريك ”, ينبعثان عن قوّتين مختلفتين. 


وقد صعٌ أن نفس مدركه وهو ما يعقله عن' الكل هو سبب 


.١‏ نجء نجا: و ستعلم ؟. م: ذلك و 
. هكذا فى النسخ ك. نج: + حالها 
0. نجء نجا: التحريك .١‏ نحا: من 


الالميات/ المقالة الثالثة 3 


الكل, وهو بعينه مبدأ فعله, وذلك إيجباد الكل فعنى [الحياة]' واحد 
منه هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد '. والحياة ' منه ليس[ت] ماتفتقر 
إلى قوتين [مختلفتين]؟ حقى تت" بقوّتين. ولا* الحياة منه غير العلم. ", 
وكل ذلك له بذاته. 
وأيضاً فإنّ الصورة المعقولة التي تحدث فينا فيكون' سبباً 
للصورة الموجودة الصناعية لو كانت بنفس وجودها كافية لأن ‏ 16 
تتكوّن منها الصوره' الصناعية بأن تكون صوراً هي بالفعل مباد ما 
هي له صوراً", لكان" المعقول عندنا هو بعينه القدرة ١'‏ [و]لكن ليس 
كذلك؛ بل وجودها لايكنى في ذلك. لكن يحتاج إلى زيادة'! إرادة ‏ 4 
متجدّدة ٠١‏ منبعثة من قوّة شوقية يتحرّك منهما معاً القوّة امحرّكة .٠"‏ 
فتحك العصب والأعضاء الآلية, ثم" تحرّك ؟! الالات الخارجة, ثم 
تحكك المادة. 1 
فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدرة ولا إرادة, 
ليق القدرة فينا عند" المبدأ المحتك, وهذه الصورة محرّكة 


.١‏ الإضافة من نحا 3 1 الاتحاد 

؟. نج: فالحياة :. الإضافة من نجا 
. نج, نجا: فلا ". نج» نجأ: فتصير 
/. نجء نجا: الصور / نج: صور 

5. نجا: كان نج جو 

.١‏ نج: زيادة 5. نج: متحددة 
6 . م: للحركة م: يتحرك 


06. نحأ: بعد 


1 شرح كتاب النّجاة 


لمبدأ' القدرة؛ فتكون محبكة الحاك. 
فواجب ' الوجود ليس[ت] إرادته مغائرة" الذات لعلمه: ولا 
مغائرة المفهوم لعلمه؛ فقد بي أن العلم الذي له هو بعينه الارادة 
التي له. 
التفسير: 
قال بد اننا الس التفصوو .من هذا النضل نهو اتمقة النسياة 
والقدرة أيضاً عائدتان إلى العلم كالإرادة. قال: «و؛حياته أيضاً هي 
العلم» بخلاف حياتنا؛ فإنّ حياتنا تتم بقوّتين: القوّة المدركة والمحركة. 
وقدرته هي العلم, لآنّ غلمهبالأشياء سيب لوجودها :ولا سينيد 
هذا؛ فإِنٌّ الصورة المعقولة الّتى يحدث فينا يصير سبباً" لصورة الموجودة 
الصناعية لو كان نفس وجودها كافية لأن تتكوّن منها الصورة 
الصناعية لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة والارادة. لكن ليس 
كذلك؛ لأنها تحتاج إرادة منبعثة من قوّة شوقية تتحدك منهما معاً بالقدة 
المحركة, فتحرّك الأعصاب والأعضاء الآلية, فلذلك لم تكن نفسٌ وجود 
الصورة المعقولة' قدرتّه ولا إرادته. فمن كان غنياً في فعله عن الآكللات 
والأدوات كان مجرّد علمه كافياً في اتحاد المعلومات. 


م: مغائر ؛. وهو المقول بالمعنى لا اللفظ 


الالحيات/ المقالة الثالثة 


فثبت أنّ علمه الذي'١‏ هو بغيته الارادة والقدرة أيضا. 


قال الشّيخ ': 
[في بيان قدرته تعالى] 
وكذلك' قد تبين أنّ القدرة التي له هى ؛ كون ذاته عقلاً عاقلة 
للكلّ [عقلاً] هو مبدأ للكلٌ. لا مأخوذاً” عن الكل؛ ومبدأ بذاته 
لامتوقّف' على وجود شيء؛ وهذا الإرادة"[ على الصورة الى 
حقّقناها التي لا تتعلّق بغرض في فيض الوجود. فتكون” غير نفس 
الفيض. و ذلك هو الجود. فقد كنا حقّقنا لك من أمر الجود ما اذا 
تذكرته علمت أنّ هذه الارادة] قيديا تكو وذ . 
التفسير: 
فشر قدرة الواجب الوجود لذاته بكونه مبدءاً عاقلا للأشياء. ثم 
قال: أنه مبدأ بذاته لايتوقّف مبدأيته على وجود شيء. ثم قال: إن 


إرادته هو بعينه الجود؛ 2 إرادته لاتتعلّق بغر ض. 


00 أن الذاتى‎ .١ 
نوق تنلل فورش فى كل هله النعرة و عوسيعها امسج «اااتإنها اصيدت الي‎ 
آخر الفمّرة الماضية و نقلت مكرّرة هنا.‎ 


؟. خ: لذلك ك. د: هو / م: - هى 
ه. ش: للكلّ لمأخوذاً 1. خ: يتوقف 
/. ح: الارادات 


4 <: الوجود بل يكون 


511 


شرح كتاب التحاة 


قال أ 5 : لشيخ ': 
[فى عدم إيجاب الكثرة في ذاته تعالى بحسب صفاته] 
وإذا' حقّقت تكون ' الصفة الأولى لواجب الوجود أنه «إنّ»؛ 


وموجود., ثم” الصفات الأخرى يكون بعضها المتعين” بها' هذا 
الوجود مع إضافة. وبعضها هذا الوجود مع السلب. وليس ولا 
واحد منها موجباً في ذاته كثرة" البتة. ولا مغائرة. فاللواتي تخالط 
السلب أنّه لو قال قائل [في]” الأُوّل؛ ولميتحاش '' أَنّه جوهر لم يعن 


إلا هذا الوجود وهو'' مسلوب عنه الكون في الموضوع. 


[إنه تعالى واحد] 


وإذا"' قيل له: واحدء لميعن [به]إلَا الوجود نفسه مسلوباً عنه 
القسمة بالكو أو القول أو مسلويا غنة العر راق 


[إنه تعالى عاقل] 


وإذا قيل: عقل ومعقول وعاقلء لم يعن بالحقيقة إِلّا أن هذا امجرّد 
في نفسه٠‏ مسلوباً؟' عنه جواز مخالطة المادّة وعلائقها /2428/ 


.١‏ م: قال الشيخ 1 نجء نجا: فإذا 

"'. نجج: ‏ هذه 4. م: + يوجد 

0. نج: المعنى .١‏ نج: فيها / نجا: فيه 
/. م: كثيره . الإضافة من نجا 
9. نج: للأوّل .٠‏ نجا: بلاتحاش 
.١١‏ نحانانه 7١.خ:‏ فاذا 


. نج: ‏ في نفسه / نجا: + الوجود 


5'. نج: مسلوب / وهو الأصحٌ 


الالميات/ المقالة الثالثة 


5 
[إنه تعالى أوَل] 
وإذا قيل له: أوّلء لميعن إِلّا إضافة هذا الوجود إلى الكل. 
[إنه تعالى قادر] 


وإذا قيل له: قادر, لم يعن به إِلَا أنه واجب الوجود مضافاً إلى أن 
وجود' غيره إِنَا يصحٌ عنه على النحو الذي ذكر. 
[إننه تعالى حي] 

وإذا قيل له: حيّ. ل يعن إِلّا هذا الوجود العقلي مأخوذاً مع 
الاضافة إلى الكل المعقولة ' أيضاً بالقصد الثاني. إذ الحي هو الدّراك 
الفعال. 
[إِنْه تعالي مريد] 

وإذا قيل له': مريدء, لميعن إلا كون واجب الوجود مع عقليته 
-أي سلب المادّة عنه ‏ مبدأ لنظام الخير كلّه وهو يعقل ذلك, فيكون 
هذاامة لفا من إقنافة وسلت: 
[إنْه تعالى جواد] 

وإذا قيل: جواد. عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب بزيادة 


ادا اياي 


١‏ م: بحرت ؟. م: المعقول 


ا نج: - له 


4 ح: بريد 


١١ 


0 شرح كتاب النجاة 


[إنْه تعالى خير] 
وإذا قيل ': خير, لم يعن إلا كون هذا الوجود مبرءاً عن مخالطة ما 
5 بالقوّة والنقص. وهذا سلبء أو كونه مبدءاً لكل كمال ونظام. وهذا 
إضافة. 
فإذا عقلت صفات الأوّل الح على هذه الجهة لم يوجد فمها شيء 
1 يوجب لذاته أجزاءً أو كثرة بوجه من الوجوه. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : هذا الكلام مشتمل على بيان صفات الواجب 
8 الوحوت اه موجود: 
قوله: «و إذا حقّقت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود لذاته 

أنه إن و] موجود». 

0024 «جواعلب 3801 اكلام مت يان وجو راحب سلا والفقة لذرد 
لها من موصوفء وهذا يناقض مذهبه في أنّ وجود الواجب لذاته غير 
عارض لماهيته. 

2306 قوله:«ثمٌ الصفات الأخرى يكون بعضها المتعيّن ' بهذا" الوجود مع 
إضافة. وبعضها هذا الوجود مع [اللسلب». 

شاف ا صفات الواجب الوجود بعضها يعنى به هذا الوجود مع 
الإضافة. وبعضها يعنى به هذا الوجود مع سلب.' 


١.خ:‏ قال 5 خ: المعنى 
". كذا / والنص: بها هذا 1ق لسن 


قوله: «وليس ولا واحد منها يوجب' في ذاته كثرة' البتة ولا 
مغائرة». 

معناه: أنّ هذا الاضافات و السلوب لاتوجب كثرة البتة و 
لامغائرة. 

ولقائل [أن]يقول: هذه الاضافات إِمّا أن تكون موجودة وإمًا أن 
تكون معدومة. 

فإن كانت' معدومة فهي أيفنا لوانت أ 

وإن كانت موجودة فإمّا أن تكون* نفس الوجود وإمًا أن تكون 
مغائرة. وبالجملة فهذا موضع مشكل. 

قوله: «فاللواتي تخالط لعل اندو قال قائل والارل" 
ولايتحاشى" أن جوهر». 

إعلم أنه قد بين أنه لايجوز اطلاق لفظ الجوهر على اله تعالى بناء 
على أن وجوده عين ماهيته. فمن أطلق عليه إسم الجوهر عنى به هذا 
الوجود لا في 7 . وكونه لا فى موضوع سلب". 

قوله: «وإذا قيل [له]: واحد. لميعن |0" الوشوو ني مسلويا غنة 


ك3 و لصن يها .١‏ م: كثيرة 
0 م تكون 


ل بها ساسج عسل 


6ل 


1١٠6 


ا شرح كتاب النجاة 


هلا بدو تناسيو ا كو الو اجيم لذ تدرو ا عناد نو له علدا ١‏ 

اعد هما د هذا الويعوة خين هر كيد مق :الا خزاء :و الا بها من 

وثانيهما: أن الوجود وجود لايشاركه غيره في كونه واجب الوجود 
لذاته. 

قوله: «وإذا قال': عقل وعاقل ومعقول لميعن بالحقيقة». 

هذا تفسير كونه عاقلا وعقلاً وقول وسعناة: كون هذا الوجوة 
غير مخالط للمادّة وعلائقها مع اعتبار إضافتها. 

قوله: «وإذا قيل له: أَوّلء لميعن إلا إضافة هذا الوجود إلى الكلٌ». 

إعلم أن معنى كون الواجب الوجود أولاً. أنه لم يسبقه. وهو" سابق 
على الكل. وهذا سلب مع إضافة. 

قوله: «وإذا قيل له: قادر. لميعن؛ به إلا أَنّه الواجب الوجود مضافا 
إلى أن وجود غيره إِنْما يصمٌ عنه على النحو الذي ذكر». 

هذا اتسين كونك ادر وهو ذلك الوجود مع إضافة صحة الكل 
على الوجه الذي ذكر. 

قوله: «وإذا قيل [له]: حيّ لمبعن إلا هذا الوجود العقلى [مأخوذاً...] 
مع الاإضافة إلى المعقول بالقصد الثاني”, إذ" الحيّ هو الدراك الفعال». 

اعلم أن الحيّ [هو] الذّراك الفعال. فالدرّاك معناه: العالم. والفحّال 


١.ف:-‏ تفسير ". كذا / والنص: قيل 
؟. م: + يستفه ؟. م: يعين 
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معناه: القادر. وكونه عالماً قادراً إضافة محضة. فكذلك الحى'. 

قوله: «وإذا قيل له: مريد لميعن إلا كون الوجود مع 57 

أي سلب المادّة مبدأ النظام الخير كلّه. 

اعلم أن كونه مريداً إشارة إلى سلب وإضافة؛ أمتا [اللسلب فكونه 
عاقلاً. وأمّا الاضافة فكونه مبدأ النظام الخير. 

قوله: «وإذا قيل': جواد عناه” من حيث هذا إضافة؛. ومع السلب 
بزيادة سلب آخرء وهو أنه لاينحو غرضا آخر” لذاته». 

اعلم أنَّ معنى كونه مريداً؟ مع سلب آخرء وهو أنه لاغرض له 
فى" فعله. 


- 


قوله: «وإذا قيل: خير لميعن إلا” كون هذا الوجود مبرءا' عن 
مخالطة ما بالقوّة والتقص, وهذا سلب أو كونه مبدءاً لكلّ كمال ونظام». 

اعلم ١‏ كون الو بست لاق يشير له معدا ا 

أحدهما: عائد إلى ذاته. وهو أن كل /2828/ كمال ٠١‏ وجلال 
سكن عضول له. فهو حاصل له بالفعل؛ ولا شكٌ أن واجب١'‏ الوجود 
لذاته كذلك, لأنّ واجب الوجود لذاته واجب في جميع جهاته. 


.١‏ ش: ‏ اعلم أن... الحى ؟. ش: قال 

لْ: عانى . كذا / و النص: هذه الإضافة 
6 كذا / والظاهر زيادته 1 م: مريد 

/. ش: + فيه / خ: - في كك 

9. ف: منزهاً ٠.م:‏ +آخر 


١ 


ا شرح كتاب النجاة 


وثانيهما: عائد إلى غيره, وهو أنّ كلّ كمال وجلال حاصل لغيره 


00 
فانه هيه 


قال الشيخ: 
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]٠١ [فصل‎ 


[فى صدور الأشياء عن المدبّر الأوّل'] 


وقد ظهر لنا أنّ للكلّ مبدءاً واجب الوجود. غير داخل في جنس 
أو واقع تحت حدٌ أو برهان, بريئاً” عن الكمّ؛ والكيف والماهية 
والأين والمى والحركة, لا ند له ولا شريك ولا ضد له". 9 
[إنْه تعالى واحد] 

وأنّه واحد من جميع١‏ [ال]وجوه؛ لأنّه غيرمنقسم. لا في الأجزاء 
بالفعل ولا في الأجزاء بالفرض"' والوهم -كالمتصل ‏ ولا في العقل ١١‏ 
بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغائرة تستحدّد* بها' جملة 


وإِنْه واحد من حيث هو غير مشارك البتة في وجوده الذي له. ١٠١‏ 


ل ل ا 


.١‏ نج: + والمعاد ". نج نجا: فقد 
نبجعء ده ش: برىء :. م: الكمى 

0. نجج: - له أ. نج: ‏ جميع 
/. من: بالعرض 


نج: يتحد / يمكن أن يقرأ ما في النسخ: تتخة 


.3 شرح كتاب النْجاة 


فهو مهذه الوجوه' فرد وهو واحد؛ لأنته تام الوجود, ما بق له شيء 
منتظر" حٌ يتم. وقد كان هذا أحد وجوه الواحد. 
[اطلاق الواحد عليه تعالى بوجه سلبي] 

وليس الواحد فيه إلا على الوجه السلبي. ليس كالواحد" الذي 
للأجسام لاتصال أو؛ اجتاع أو غير ذلك مما يكون الواحد فيه 


بوحدة هي معنى وجودي يلحق [ذاتا] أو ذواتا. 


[فصل ]١١‏ 
[فى إثبات دوام الحركة بقول مجمل, 
كم بعده بقول مفصّل] 

وقد اتضح لك فيا سلف من العلوم الطبيعية وجود قوّة غير 
متناهية غير ' بحسمة, وأنَّها مبدأ الحركة الأولية. 

[وآبان لكأن المركة المسشديرة لست متكوئة تكرنا زمانيا. ققد 
بان لك من هناك من وجه ما أنّ [هنا] مبدأً واجب الوجود' و"داتم 
الوجود. 

وقد بان لك بعد ذلك أنّ الواجب الوجود بذاته واجب الوجوه 


0 


.١‏ نج: الوجوده ؟. نج نجا: ينتظر 


0. نجا: ليست 1. بخ؛ نجا: ‏ واجب الوجود 


7 نج نحا: دو 
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من جميع جهاته. وأنْه لايجوز أن تستأنف له حالة لم تكن, مع أنه قد 
بان لك أنّ العلّة لذاتها تكون موجبة المعلول', فإن دامت أوجبت 
المعلول داماً. 

فلو اكتفيت بتلك الأشياء لكفتك ' مانحن في شرحه. إلا أنا نزيدك 


قال _أَيّده اللّه : اعلم أن هذا الفصل نتائج الفصول التي سلفت. 
فلا حاجة إلى شرحها. 


قال الشيخ: 
[كلّ حادث مسبوق بحادث آخر قط] 
فنقول: إِنّك قد علمت أن كل حادث فله مادّة. فإذا كان لميحدث 
نمه حدث لم يخل [1]: إما أن تكون علّتاه الفاعلية والقابلية لمتكونا 
فحد نا [9]: أو كانتا. ولكن كان الفاعل لايحرّك والقابل لايتحرّك, 
أو كان الفاعل ولميكن القابل, أو كان القابل ولميكن الفاعل. 
ونقول” قولاً بحملاً قبل العود؛ إلى التفصيل: إنه إذا كانت 
الأحوال من جهة العلل كما" كانت", ولميحدث البتة أمر" لريكن. 


ايا اسه 
.١‏ نجء نجا: للمعلول / وهو الاظهر ؟. نج: لكفتك 
0 نجاء خ: فنقول . 1 العدد 


5. م: + لايزول اعت 


شرح كتاب التجاة 


كان وجود”كون“" الكائن عنها '! أو لا وجوده على ما كان, فلم يجز 
أن يحدث كائن البتة. 

فإن حدث أمر لميكن فلايخلو [1]: إِمّا أن يكون حدوثه على 
سبيل ما يحدث لحدوث '' علته دفعة. لا على سبيل ما يحدث لقرب 
علته أو ١١‏ بعدها. 

[؟]: أو يكون حدوثه على سبيل ما يمحدث لقرب علته أو" 
بعدها. 

فأمّا القسم الأوّل فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلّة ومعها 
غير متأخّر عنها البتة. فإنّه إن كانت العلّة غير موجودة ثم” وجدت 
أو موجودة وتأخَّر عنها المعلول لزم ما قلناه في الأَوّل من وجوب 
حادث آخر غير العلّة. فكان ذلك الحادث هو العلّة القريبة. فإن 
قادى الأمر على هذه الجهة وجبت علل وحوادث دفعة غير متناهية 
ووجبت معاً. وهذا مما عرفنا الأصل القاضي ؟' بإبطاله. 

فبق أن لاتكون العلل الحادثة كلّها دفعة, لا لقرب من علّة أولى 
أو" بعدها"'. فبق أنّ مبادي الكون تنتهي إلى قرب علل أو بُعدها. 
وذلك بالحركة. 


/. د: + و/ شخ: +او / م: الوجود 
4. نجء نجا: -كون / و هوالاظهر .٠‏ نج نجا: ‏ عنها 


2.7 نج: و 
.١6‏ 26 


.١ 1‏ النسخ: بعذه 
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فإذن قد كان قبل الحركة حركة' وتلك الحركة أوصلت العلل إلى 
هذه الحركة. فهما كالمةاسين. وإلّا يرجع ' الكلام إلى الرأس في الزمان 
الذي بينهماء وذلك أنه إن لميماسها" حركة كانت الحوادث الغير 
المتناهية منها في أن واحد. إذ لايجوز أن تكون في آنات متلاقية 
متاسة. فاستحال ذلك؛ بل يجب أن يكون واحد قد قرب في ذلك ؟ 
الآن بعد بعد. أو بعد بعد قرب, فيكون ذلك [الآن]نهاية حركة أولى” 
تؤدي' إلى حركة أخرىء أو أمر آخر. 

فإن'" أدّت إلى عركة القرى دعبت كانت الحركة ال هي كعلة 
قريبة لهذه الحركة مماسة لهاء والمعنى فى هذه المماسة مفهوم. 

على أنّه لايمكن أن يكون زمان بين حركتين ولا حركة فيه؛ فإنّه 
قد بان لنا في الطبيعيات أن الزمان تابع للحركة. ولكنٌ الإشتغال 
هذا النحو من البيان يعرّفنا” أن كانت حركة قبل حركة, ولا يعرّفنا 
أت تلك الحركة كانت علّة لحدوث هذه الحركة. 

فقد ظهر ظهوراً واضحاً أنّ الحركة لاتحدث بعد ما لمتكن إلا 
بالحادث"؟. وذلك الحادث لايحدث ١‏ إلا بحركة مماسّة لهذه المحركة. 
ياك /829/, أي ينادلك كان ذلك الخادنف: كان تقيدا معن 


ير يت 


١.م: ‏ حركة سات 
؟'. النسخ: يماسه 5. النسخ: + الامر 
. نج ها الشركة الاولئ 1. نج: يؤدى 


4. نج نجا: بحادث / وهو الأظهر ٠.م: ‏ لايحدث 


5 / 
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الفاعل, أو إرادقّ أو علماء أو آله أو طبعاً. أو حصول وقت أوفق 
للعمل دون وقت, أو حصول تهيّؤ و استعداد من القابل لميكن. أو 
وصول' من الْمؤْثّر )يكن فإِنّه كيف كان فحدوثه متعلّق بالحركة 
لايمكن غير هذا. 
التفسير: 
اليد اندو اللدية :غلم اند بدك فيما سلفات ١‏ أن الرهان الس لد 
بداية زمانية: وأَنّه متعلّق بالحركة, وليس لها أيضاً بداية زمانية, وإن 
أوجب" الوجود لذاته المعلول, فإنّه يدوم بدوام العلّة. ثم لم يقتصر على 
تلك البيانات فزاد هاهنا [ب] بيان فقدّم تقسيماً فقال: كلّ حادث فلابدٌ 
ا000 فاعلية وعلّة قابلية. وإذاء ل يحدث ذلك الحادث فذلك: 
ا ان كوف 1 العده الفاعلة والقابلة لميكونا ثم حدثا؛ 
[1]: وإمًا أن يكون. لكنّ الفاعل لايحرك والقابل لايتحدك؛ 
["]: وإِمًا أن يكون الفاعل ولميكن القابل؛ 
[غ]: وامّا أن يكون القابل ولميكن الفاعل. 
فهذه أقسام أربعة لامزيد عليهاء ثمّ أهمل هذه الأقسام وأثبت أن 
كل حادث فإنّه مسبوق بحادث الآخر لا* إلى أُوّل. 
وتلخيص كلامه هو: أن كل حادث فلابدٌ له من سبب قريب 
.١‏ هكذا في النسخ اخر بيلقت 


8 فى النسخ: واجب ؛. ف: فإذا 
6. د: اللا 
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حالاك: إذ الو كان سيبة ره .من قنزسه قدم ذلك اللحادات» لما تبك ان 
النسيك يعت عدن وود المميع 'ئه الكلاء فى سنبيه الخاذت كالكلاء 
فيه. فيلزم حدوث اسباب ومسيّبات لانهاية لها. 

نِم تلك الأسباب والمسبّبات ]١[‏ إِمَا أن تحصل دفعة؛ [1]: وإِمًا أن 

والأول محال لما عرفت في باب العلل فبقى القسم الثاني. 

نّ تلك الأمور :]١[‏ إِمّا أن تكون متفاصلة انية' الوجود. [1: وإمّا 
أن تكون متتالية زمانية الوجود. 

و'الأوّل محالء لأنته يلزم تنالي الآنات, وبتقدير جواز ذلك كانت 
الكناف مشاملة. قلاكوة الشابق راحب الاتعياء إلى اللاحيى: 
فلايكون علّة له. وقد فرض كذلك؛ هذا خلف. 

وإن كانت متتالية زمانية الوجود. فهي الحركة. فعلم أن الحوادث 
لاتحدث إل بالحركة. 

وتحقمة لهذا توت تن جسم أمر لميكنء. فقد حصلت اعلّة" 
ذلك الأمر إلى الجسم نسبةٌ لمتكن, ولابدٌ من حركة توجب قربأ بعد 
بعد؛. وبُعداً بعد قربء أو موازاة أو مماسة. ويحفظ بذلك اتصال 
الحوادث. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: وقد علمت أن كلّ حادث فله مادّة». 


0 ؟.ف:- 


7 س2 3 العلة غ. س2 د: ‏ بعد 


:0 شرح كتاب النجاة 


قل ذكانا" أ كل حادث فلابد له من علة فاعلة ومادّة قابلة: 
والشيخ ترك ذكر الفاعل. 

قوله «فإذا كان لميحدث ثم حدث, لميخل إمًا ان تكون». 

لهو القسيي المد كور 

قوله: «ونقول قولاً مجملاً قبل العود إلى التفصيل». 

هذا القؤل العسفاة .عن ان كل عادك كلؤيد اله.فى بعادت فيه 
تقرب علته إليه . 

قوله: «أَنّه إذا كانت [الأأحوال] من جهة العلل [كما كانت] ولم يحدث 
البتة». 

معناه: أنّ العلل إذا' كانت باقية على ما كانت ولميحدث أمر البتة 
فيها وكان وجود الكائن أو لا وجوده على ما كان. لم يحدث الكائن 
البتة. 

قوله: «فإن حدث أمر لميكن فلايخلو إِمّا أن يكون حدوثئه[...] 
لحدوث علته دفعة. وإمّا أن يكون حدوئه لحدوث ما يقربه إلى علّته". 
ناذا" افين الأول انيعي أن كون عووةهالحدوت الدلد وميا عدر 
متأخّر عنها». 


كن . بي 0 ع 
فعناة: أنه 3 كان حدونه لحدوث علته وحب دفعة, وحب أن 


تاد كزنا ". ف: _إذا 
؟. كذا / قد لخص الشارح عبارة الشيخ هنا 
5. شء د خ: قوله فاما 
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يكو حدواثة مع دوت العلة غير معأخّر' عنها: لأنّ الملة إذا كانت" 
غير موجودة ثمّ وجدت أو كانت موجودة وتأخّر عنها المعلول لزم 
وجود حادث آخرء وكان ذلك الحادث هو العلّة. والكلام في حدونها 
كالكلام في الأول. ولزم علل ومعلولات لانهاية لها دفعة وتلك” قول 
أبطلناه. 

قوله: «فبقى أن مباديء الكون تنتهي إلى قرب علل أو بعدها». 

نكناة: لكا بطل القسم الأول اثيث أن بحدوته لحدوث امن يقرية الن 
علّته. وذلك بالحركة. وباقى الفصل مشوّش, والمقصود ماذكرناه . 


قال الشيخ: 
[إيضاح تفصيلى في أن كل حادث مسبوق بالحركة] 
ولنرجع إلى التفصيل ونقول إن كانت العلّة الفاعلة والقابلة 
توحودل” الذات: ولا فعل ولا انفعال بينهماء فيحتاج إلى وقوع 
نسبة بينهها توجب /1(829/ الفعل والإنفعال. 
أنَا من جهة الفاعل فثل إرادة موجبة للفعل. أو طبيعة 
موجبة [للفعل ]. أو آلة أو زمان. 
وأا من جهة القابل فثل استعداد لم يكن أو من جهتمبما جميعاً. 


لمم ل ا 
5 متناهى / شْء2 م: متناها »؟. ف:كان 
؟. م: علل من / هكذا :. خ: ذكرنا 


0. م: موحودة 
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مثل وصول أحدها إلى الآخر. وقد صم أنّ جميع هذا١‏ بحركة ما. 
وأمّا إن كان الفاعل موجوداً و لميكن قابل البتة. فهذا محال: 
0 أمّا أولاً: فلأنٌ القابل ىا بيّنا لايحدث إلا بحركة أو اتصال, 
فيكون قبل الحركة حركة. 
وأمّا ثانياً: فلأنّه لايمكن أن يحدث' ما ل يتقدّمه وجود القابل 
1 وهو المادّة. فيكون قد كان القابل حيٌّ حدث" القابل؛. 
وأا إن وضع أن القابل موجود والفاعل ليس بموجود فالفاعل 
يحدث ",. ويلزم أن يكون حدوثه بعلّة ذات حركة على ما وصفنا.' 
1 التفسير: 
تاليا ننه الله لها بتوحيانا حمالا (علن] اراك ساد فاه 
موق بعادت كن هو الحركة, عاد إلى البيان التفصيلي؛ وتلخيص 
5 كلامه هو: أن يقول: إِنّ الحادث إذا لميكن ثجّ حدث :]١[‏ فإمًا أن 
تكون علتاه الفاعلية و القابلية لمتكوناء ثمّ حدثتا؛ [5]: و إِمّا أن تكوناء 
لكن لافعل و لاانفعال بينهما؛ []: و إِمّا أن يكون الفاعل ولميكن 
0 القابل؛ [] وإمًا أن يكون القابل ولميكن الفاعل. 
فإن لميكونا موجودين ثمّ حدثا" فلابلٌ لحدوثها من حركة. 


.١‏ نحاأ: هذه 1 م محدث 

8 م يحدث . نبجء نحأ: حت حدث القابل 
0 م: بحدوث /نج: فالفاعل لايحدث حتى يحدث القابل 

. م: وذبعنا .م حدثنا 
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وإن كانا موجودين لكن لا فعل ولا! انفعال بينهما فيحتاج ذلك 
إلى أن تقع بينهما نسبة موجبة للفعل والإنفعال؛ وهي إمّا من جهة 
القابل فهو الإستعداد الذي لميكن, وإمّا من 0 | 

وأمّا من جهة الفاعل فهي إمّا إرادة وإمّا آلة وإِمّا زمان. 

وأقا من كيه القابلفيى الاتعداة الذى لدردكن: 

وأكااهى خوعينا يها فين تضول أعدهما إلى الأخرم وكل ذلك 
الشركة 

وكا إمكان الفاعل. تويعودا ولبيكن التابل .موجودا. تحدوت 
الحادث محال. أَبا أَرّلاً: فلأنّه لايمكن أن يحدث الحادث ما لم تسبقه 
المادّة. فيكون القابل موجوداً قبل أن ايكون تواهوداً. 

وأما ثانياً: فلأنّه لو حدث القابل كان حدوثه بحركة واتصال, 
فون قا التسدكة يدر كدو هل ابخلته 

وإن كان القابل موجوداً والفاعل غير موجود. فحدوث الفاعل 
لابن وأن يكون بعلّة ذات حركة. 

فتبت أ كلّ حادث فلابدٌ له من حركة سابقة عليه. 


قال الشيخ: 
[بيان آخر فيه إبطال الأولوية] 


.١‏ ملا 
ادش عديتبهها 


١6 


لا 


واشنا ميد الكر اذاك نو اجن الواعوة راحب الدموة واحب 
أن يوجدا ما يوجد عنه., ولا فله حال لم تكن. فليس واجب الوجود 
من جميع جهاته. فإن وضعت الحال الحادثة لاف ذاته. بل خارجة 
عن ذاته كما يضع بعضهم الإرادة ‏ فالكلام على حدوث الإرادة 
عنها ثابت أهو بالإرادة أو طبعاً أو لأمر آخر ايّ أمر كان. 

ومهما وضع أمر حادث' [بعد أن]'لميكن. :]١[‏ فإمًا أن يوضع 
حادثاً في ذاته. [1]: وإمّا غير حادث في ذاته. بل على أنّه شي 
مبائن لذاته. فيكون الكلام ثابتاً. 

وإن حدث فى ذاته كان ذاته متغيرة؛. وقد بيّن أن الواجب" 
الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته. 

وأيضاً اذا' كان هو عند حدوث المبائنات عنه كما كان قبل 
حدوثها ولميعرض البتة شيء لمكن دوكان الام هيل ها كان 
ولايوجد" عنه شيء - فليس يجب أن يوجد عنه شيء, بل يكون 
الحال والأمر على ما كان. فلابد من تَيّز لوجوب الوجود عنه أو 
ترجيح الوجود عنه بحادث متوسّط لم يكن حين كان الترجيح* للعدم 
عنه. وكان التعطّل؟ عن الفعل حاله. فليس ٠١‏ هذا أمراً خارجاً عنه. 


.١‏ نج: أن يوجد ؟. نج: حدث 


". الإضافة من نجا ؟. نج نجا: متغيّراً 


0. بخء نجا: واحب أ.خ: ان 


1. م: التعطيل .٠‏ نج, نجا: و ليس 
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فإنَا نتكلّم فى حدوث الحادث عنه نفسه بلا واسطة أمر يحدث. 
فيحدث به الثاني كما يقولون في الإرادة والمراد. 

والعقل الصريح الذي لميكدّر بِأوّل فطرته' يشهد أن الذات 
الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت فكأن' لايوجد عنها فما 
قبل شيء وهي الآن كذلك. فالآن أيضاً لايوجد عنها شيء. فإذا 
صار الآن يوجد عنها" شيء. فقد حدث في الذات قصد؛ إرادة أو 
طبع أو قدرة ومكن. أو شيء مما يشبه هذا يكن 

ا أنكر هذا فقد فارق مقتضى عقله لساناً. ويعود إليه ضميراً؛ 
فإنّ الممكن أن يوجد وأن لايوجد لايخرج إلى الفعل ولايترجّح له 
أن يوجد إلا امد 

وإذا كانت هذه الذات التي للعلّة كانت ولاتترجّح -ولايجب عنها 
هذا الترجيح” ولا داعي ولا مصلحة ولا غير ذلك فلابدٌ من 
حادث موجب' للترجيح” في هذه” الذات إن كانت هي الفاعلة و إلا 
كانت نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل ول تحدث لا نسبة 
أخرى. فيكون الأمر بحاله. ويكون الإمكان إمكاناً صصرفاً بحاله. 


وإذا" حدثت لا نسبة. فقد حدث أمرء ولابد من أن يحدث 


ص يك 


.١‏ نجء نجا: ‏ باول فطرته '. نج نجاد وكان 
. نج: منها . نبج نجا: + او 
0. نج: الترجح 5. نحا: يوحب 
/. م الترجحح 6 ح: هذا 


١ 
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لذاته وفىي ذاته. فإنها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام 
[فمها]' ثابتاً وم تكن هي ' النسبة المطلوبة. 

0 فإنا نطلب /2430/ النسبة الموقعة لوجود كل ما هو خارج عن 
ذاته بعد ما لميكن أجمع, كأئها جملة واحدة في حال ما لم يوجد شيء. 
وإلا فقد” أخرج من الجملة شيء. فننظر؛ في حال ما بعده. فإن كان 

1 مَبدأ النسبة مبائناً؟ [له]. فليست هي النسبة المطلوبة, فإذاً الحادث 
الأوّل يكون على هذا القول في ذاته. لكنّه حال؛ وكيف' يمكن أن 
يحدث في ذاته شيء وعمّن يحدث. وقد بان أنّ الواجب” الوجود 

. بذاته واحد. 

أفترى" أن ذلك عن شيء غير ؟ الحادث منه فتكون ليست النسبة 
المطلوبة؛ لانا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الأُوّل إلى الفعل, 
7 أو هي عن واجب وجود آخر. 
وقد قيل: إن واجب الوجود واحد. وعلى أنه إن كانت ٠١‏ عن 
[واجب] آخر فهو العلّة الأولى. والكلام ثابت فيه. 
0 التفسير: 
كالبو انهه اللدابة الماع ار كربها كا وابعائة الوهود هن العنذاً 


.١‏ الإضافة من نحا ؟. نج, نجا: ‏ هى 
". نحأ: قد .خ: ونظر 

0. نحا: مبائنة أ. نج نجا: فكيف 
/. نج: واجب /. نج: فترى 


3 نجء نجا: ‏ شىء غير .٠‏ نجء نجا: كان 
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الواجب الوجود لذاته فواجب عنه. وذلك لذن الجائز أن بوجد 
والجائز أن لايوجد لابدٌّ له من مرجّح لجانب الوجود. والمرججّح إذا 
كان على الحال التي كان عليها' قبل الترجّح ولميعرض شيء البتة لا 
فيه ولا مبائن عنه يوجب الترجيح" فى حدّ الوقت دون ما قبله وما 
بعده. وكان الأمر على ما كان لميكن مرجّحاً إذا كان التعطيل عن الفعل 
والتعل انمق لاسر 
الى[ 1]: إنا أن عدت قدانف [(] .ونا أن يحدك مانا عن ذائد 

و لدت نن ذلك أوجب تلك التغيّر في ذاقه: وقد نان ١‏ 
الوااحت الوحيلة اذاف لا عور 

وان حدث مبائن عن ذاته كان الكلام فيه كالكلام في ساد 
الأفعال. 

وأيضاً قالتقن الضريم < الذي لوركدر 6ن يسهنهيان الذات: إذا 
كان! واحداً من جميع جهاته وهو" كما كان, وكان لايوجد منه شيء 
فيما قبل والآن هو كذلك, فالآن أيضاً لايوجد عنه.شيء. فإذا وجد 


الان منه شيء فلا بد فا يحدثتث امر من قصد. أو إرادة أو طبع, او 


2 2 م: علينا له التوحخ‎ .١ 

18 م: الترجح غ. س2 23 م: ‏ واما ان يحدث مبائنا... ذاته 
6 ف: يكذب 1.كذا 

/. ف: هى / وهو الصحيح من وجه ولكن لايطابق سائر الضمائر 


١ 
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ققوة وتيك" او عرض المدكن اود موحةيوان لاسرحد ا 
وج سمه يحي راذا كارهدا الذات موجودا ارلا بع عند 
الترجّح ثمّ يرجّح لابنٌ من حادث موجب له في هذا الذات, وإلا كانت 
نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل. ولمتحدث له نسبة أخرى, 
فيكون الأمر بحاله. فإذا حدثت له نسبة فقد حدث أمرما في ذاته أو 
مبائناً عنه. وقد بان بطلان ذلك. 

ووالعيلة انا ١‏ ت ليت" النسنة العوقعة ووه 1 حادث في ذاته 
أو مبائن؟ عن ذاته ولانسبة أصلاً فيلزم* أن لايحدث شيء أصلاً 
وقك معو وت الفلييا 1 حدث بإيجاب عن ذاته. ولنرجع إلى شرح 
ألفاظ الكتاب. 

قوله: «[و] أيضاً هيدا الكل فووا ةا [الوجو ]): 

ماه قدانيت اله لارد من اننياة الممكتات الى وانعب الوسوه 
لذ الم هيدا الكل. 

قوله: «واجب الوجود واجب لأن يوجد] ما يوجد عنه». 

معنأه: أن كل مأ جاز وجوده عن واجب الوجود وجب وجوده 


عنه. 


١.ف:‏ يمكن ؟.خ: ‏ لايوجد 
". يمكن أن يقرا ما فى ش و د: تطلب 5. ف: ‏ أو مبائن 
0. 207 -_: فلزم أ.خ: وااحب 


الالميات / المقالة الثالثة اس 


قوله: «رو إلا فله حال' لميكن». 

معناه: إذا لم يجب ذلك عنه لميكن الواجب الوجود" تمام الموجب 
لوجوده ذلكء إذ لوكان تمام الموجب لوجوده لوجب وجوده؛ لأنّ 
التوجيع: اذ وحل يقمانة و كتداله؟ تحال هلام القىوم: 

قولهترقاييى. واحبيع: لويخو "لزاه ش 

معناه: أَنّه حينئذٍ لايكون واجب الوجود من جميع جهاته؛ وهذا 
الكلام يحتاج إلى مزيد تقرير وسيأتي إن شاء الله. 

قوله: «فإن وضع [ت الحالة الحادثة] لا في ذاته بل خارجة عن 
ذاته». 

واعلم أنّ تلخيص هذا الكلام هو أن يقال: إذا فرضنا وجود 
الحادث عنه فإمًا أن تحدث حالة لمتكن؛ وإمّا إن لاتحدث. 

فإن لميحدث مر من إرادة 1 طبع أو عرص أو فدرة وتمكن أو 
شرط أو حال أ حال بسبب” لا في ذات الله تعالى ولا خارجا 
عنه. بل اللأحوال كلّها على ما كانت. فهذا محال؛ بل يجب أن يبقى العدم 
كما كان؛ لأ استمرار العدم إلى الآن إِنْما كان لأنته لميكن المرجّح 
للوجود على العدم. و الآن أيضاً لميحدث المرجّح. فيبقى على العدم 
ضرورة. وإن تجدّد وحدث شيء مرجّح للوجود على العدم فالكلام 


.١‏ م: حاله 7" خ: + لذاته 
”ان ش: ‏ نمام الموحب لوحوده ذلك... الوحود 


١6 


١ ؟‎ 


ناويك فى اتجداده وسدو ته وان لم يحدث الآن ولميحدث قبل ذلك. 

واينا قاماد اه بمدوك فى اذاه ان بوكو نال د كد ليك ١١‏ 
واجب الوجود لداته واجب من جميع جهانه. 

ركاذ يحوت بن ونا عن ذاته. فاضا يان لان نَ الكلام فى 
حدوته كالكلام فى هذا الحادث. 

قوله: «اذا كان هو [عند] حدوث المبائنات عنه كما كان قبل 
حدوتها». 

الغرض ابطال هذا القسم اننا وتقريره 2 عند حدوث هذه 
العبائنات عن «واحب الوجوة لذاقف | ]إن ان ينقى ,و حب الوتعره 
نذاته على ما كان قبل حدوثها. [5]: وامًا أن لاببقى عليه. 

7 كان 0 000 لايوجد عنه شىء؛ لأنّ الحال والأمر 

ى ما كان لم00 فلابد م٠‏ مرح الريوة علي العدم 
وذلك المرجّح بكون عاديا و يكوا ارا خا 0 /20, عنهد. لأنا 
م فق الحادت: الاوك 

0 «والعقل الى ربح ادق لديكدز كار 

هذ زبادة كشف لما تقدّء. وهو أنه إذا لمويوجد الشيء - عن واجب 

لوجود لداته ثم وجد. فلابد من حدوث حادث يوجب الترجيح. 


قوله: «واذا حدتت لها لسبة فقد حدث امر». 


١‏ قف: يكذب 


الالميات/المقالة الثالثة انان 


معناه: أنّ ذلك الأمر يجب أن يحدث في ذات الواجب لذاته' لما 
0 الكلام نايك نيديوايها أن الكلام في لحية وام يكوة بوطها 
لوجود كلّ ما هو خارج عن ذاته بعد ما لميكن الكل موجوداً كأنّ 
كلّ ما هو خارج عن ذاته جملة' وفي حال لميوجد منها شيئاًء فإذا مبدأ 
الأمر تلك” النسبة لايكون مبائناً عن ذاته. فعلى هذا التقدير يجب أن 
يكون ذلك الأمر حادثاً في اوهو معان نكيك يكن ا عدت اتن 


ذاته شىء و عمن حل رك 2 


قال الشيخ: 


١.ف:_ذاته‏ ؟. م: حمله / الكلمة غير منقوطة أيضا فى «د» 
؟. كذا / يمك" أن تقراً مافى «د»: «مائل» او شبيهه 
. د: عن الحدث 


فض شرح كتاب النجاة 


[فصل ؟١١]‏ 
[فى أنْ ذلك يقع لانتظار وقت, 


1 ولايكون وقت أولى من وقت] 


مكيف يجوز أن يتميّز في العدم وقت ترك ووقت شروع. وبماذا 
1 يخالف الوقت الوقت؟ 
التفسير: 
قالح أتده اللدك: رغم قوم من الجدلبيق أن الغاله إنما لديويجة قبل 
.نوجل لأنعد! لميكن مصلحة أو كنا ته ضار مصاحة وينا اد 
لم يكن الإبجاد أولى وأليق ثمّ صار أولى وأليق. 
فأجاب عنه بأنّ العدم الصريح متشابه الأحوال. فلايمكن أن يتميّر 
4 حال او وققه يكون الأولى فيه بلغال أن يكتون متوجووا نيت 
وبالواجب لذاته أن يكون موجداً' أو خال؟ بخلافة. 


كه لانته 
؟.ح: ومو 
©. كذاء وفى العبارة اضطراب 


الا ميات /المقالة الثالثة 


١1 


قال الشيخ: 


وأيضاً إذ بان أنّ الحادث لابحدث إلا بحدوث حال فى المبداً 
فلايخلو [1]: إِمّا أن يكون حدوث ما يحدث عن الأُوّل بالطبع؛ [5]: 
أو عرض فيه غير الإرادة أو بالإرادة, إذ ليس بقسري ولا اتفاق. 

فإن كان بالطبع فقّد تغير الطبع. 

و'إن "كان بالعرض. فقد تغيّر العرض. 

وإن كان بالإرادة فلننزل" أَمها حدثت فيه أو مبائنة له. بل نقول: 
إمّا أن يكون المراد نفس الإيجاد أو غرضاً ومنفعة بعده. 

فإن كان المراد نفس الإيجاد لذاته فلم لمويوجد قبل أتراه 
استصلحه الآن, أو حدث وقته.؛ أو قدر عليه الآن. 

ولانعنى فيا نقوله: قول القائل إنّ هذا السؤال باطل؛ لأنّْ السؤال 
في كل وقت عائد. بل هذا سؤال حق؛ لأنشه فى كل وقت عائد 
ولازم. وإن كان لغرض ومنفعة فعلوم أن الذي هو للشيء بحصيث 
كونه ولاكونه بمنزلة [واحدة]*, فليس بغرض. والذي هو للثيء 
بحيث كونه [و لاكونه بمنزلة واحدة”. فليس هو نافعاً. و الذي كونه] 


اشم 


.١‏ نج: او ". نج: - أن 
11 نجء نحا: فلينزل 

ُ. م: وكبه 

0. الإضافة من نخا 


١6 


نلك شرح كتاب النجاة 


منه أولى فهو نافع. والحقّ الأول كامل' الذات لاينتفع ' بشىء 
[كيف. و هو غاية الخيرات] '. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : هذا الكلام فيه إختلال. وتلخيصه بالقدر 
الممكن أن نقول: لو حدث من الواجب لذاته شيء بعد ما لميحدث. 
لأبحوة ا فال اند عدت انهه لاز زان «توحوه قبل :د للن فو حب 
حدوته قبل ذلك. 
ولابجوز أن يقال إِنْما حدث ذلك لأنته أراده في ذلك الوقت, لأنته 
حينئذٍ تكون إرادته حادثة إِمّا في ذاته أو مبائناً عن ذاته. 
ولايجوز أن يقال: إِنْه قدّر عليه الآن ولميكن قادراً عليه؛ وهذا 
ظاهر البطلان؛. 
ولايجوز أنه إِنْما أحدث ذلك الشيء لغرض ومنفعة, لأنّ كلّ مافعل 
فعلآً لغرض” ومنفعة لكان إيجاد ذلك الفعل أولى به. وإلا لما كان 
غرضاً و منفعة. وحينئذٍ يكون قبل إيجاده فاقداً للكمال. والواجب 
لذاته غير فاقد للكمال. 


قال أ 1 : لشيخ: 


؟. الإضافة من نجا ؛. م: لبطلان 


0. ف: بغرض 
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[فصل ]١١‏ 
[في أنه يلزم على قول المخالفين أن يكون 


اللّه تعالى سادقا على الزمان و الحركة بزمان] ١‏ 


[إنّ الزمان لابداية له زماناً] 

وأيضاً فإنّ الأرّل بماذا تسبق' أفعاله الحادثة, أبذاته.أم ه 
بالزمان؟ فإن كان تسبق ' بذاته فقط ‏ مثل الواحد للإثنين - وإن 
كانا معاً [بالزمان”] ‏ و[ك] “حركة المحرّك” بأن يتحرّك بحركة ما 
يتحدّك عنه وإن كانا معاً [بالزمان] ‏ فيجب أن يكونا"كلاها ١١‏ 
حدثين: الأُوّل القدي” و؟ الأفعال الكائنة عنه. 

وإن كان قد سبق لابذاته فقط. بل بذاته وبالزمان فإن'! كان 
وحده ولا عالم و١١‏ لاحركة ‏ ولاشكٌ أن لفظة «كان» تدل على أمر ١١‏ 


.١‏ نج: يسبق ". نج» نجا: - تسبق 
؟. الإضافة من نجا ع. الإضافة من نجا 
. نجا: المتحدّك / وهو الأظهر ". الإضافة من نجا 
. نج نجا: يكون 8. نجا: قدم الاول 
5. نجا: + قدم .٠‏ نجء نجا: بان 


١.خ:‏ أو 


١ 


مين 


.١‏ نجا: ثم 


شرح كتاب النّجاة 


مضى. وليس الآن؛ وخصوصاً ويعقبه قولك: «ثم» - فقد كان كون 
قدا مضى قبل أن خلق الخلق. وذلك الكون' متناه. فقد كان إذن 
كمان قل افركة والزمانة لذن الماضي إِمّا بذاته وهو الزمان وإما 
بالزمان و هو الحركة وما فيها ومعها. فقد بان [لك] هذا. 

فإن لميسبق بأمر هو ماض للوقت الأوّل من حدوث الخلق فهو 
حادث مع حدوثه. فكيف ' لايكون مسبق؛ على أوضاعهم امير 
ماض " للوقت الأوّل من الخلقة. وقد كان ولاخلق. وكان وخلق, 
وليس كان ولاخلق ثابتاً عند كونه كان وخلق. ولاكونه قبل الخلق 
ثابت مع كونه مع الخلق. وليس كان ولاخلق نفس وجوده 
317 وحده؛ فإنّْ ذاته حاصلة بعد الخلق, ولاكان ولا خلق هو 
وجوده مع عدم الخلق بلاشيء ثالث؛ فإن وجود ذاته وعدم الخلق 
موصوف بأنْه قد كان وليس الآن. 

و تحت قولنا: «كان» معنى معقول دون معقول الأمرين؛ لأنّك إذا 
قلت وجود ذات وعدم ذات لم يكن مفهوماً منه السبق؛ بل قد يصحٌ 
أن يفهم معه التأخر, فإنه لو عدمت الأشياء صح وجوده وعدم 
الأشياء. ولميصح أن يقال لذلك' كان. بل إنما يفهم السبق بشرط 
ثالث. فوجود الذات شيع وعدم الذات شيء؛ ومفهوم «كان» 


". نحأ: الخلق 


". نج نجا: و كيف 5. نج: سبق 
0. نجج: بأمر ما 3 م: كذلك 
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شيء موجود غير المعنيين. وقد وضع هذا المعنى للخالق عرّ ذكره 
متداً لاعن بداية, وجوّز فيه أن يخلق قبل أيّ وقت١‏ توهّم' فيه" 
فإذا كان هذا هكذا كانت هذه القبلية مقدّرة مكثمة. 
وهذا هو الذي نسميّه الزمان؛ إذ تقديره ليس تقدير ذي وضع 
ولا ثبات. بل على سبيل التجدد. 
ثم" إن شئت فتأمّل أقاو يلنا الطبيعية! إذ بيئًا أن ما دل عليه معنى 
«كان» و«يكون» عارض طيئة غير قارة, فالهيئة* الغير القارّة هي 
الحركة. فإذا تحيّقت علمت أنّ الأول إِنما سبق الخلق عندهم ليس 
سبقاً مطلقاً. بل 85 بزمان معه حركة وأجسام أو جسم . 
التفسدر: 
قال أده اللّه : المقصود من هذا الفصل إثبات أن الزمان 
لابداية له زماناً وتلخيصه هو: أن تقدّم الواجب لذاته على الحوادث 
[1]: إِمّا أن يكون بذاته فقط, [1]: وإمّاء أن يكون بذاته وبالزمان. 
00-0 أن يون بذاته فقط: و الا ازم دوت الراحت: لذاته او 
قدم الحادث. 


ل 1 1 001 
١‏ اكثر النسخ: خلقٍ ؟. م: يوهم 
. نجا: فيه أنه خلقا 5. نج: يدل 
ه. نج نجا: والهيئة 5. نجء نجا: + و 


1١ 


0 شرح كتاب النجاة 


فإذاً' تقدّمه' عليها بذاته وبالزمان, فإذن لايتحقّق كونه سابقاً على 
الحوادث إلا بالزمان. 

ثم هذا الزمان إن كان متناهياً عاد ماذكرنا من المحال؛ وإن لميكن 
متناهيا لزم أن لايكون للزمان اوّلا زمانيا. 

فإن قبل: يكفي في تحقيق ذلك التقديم الزمان المقدّ 

فنقول: الزمان إن لميكن ثابتاً في الخارج لميتحقّق التقديم. وأيضاً 
لاشكٌ أنه يصدق حينئذٍ قولنا: «كان الله ولميكن معه عالم ولا حركة»." 
ولفظ «كان» يدل على أمر مُضى وليس الآن وخصوصاً تعقّبه «نمّ 
كان»؛ فإذن قد كان كون قدمضى وذلك الكون متناه. 

فإذن وجد زمان قبل الحركة و الزمان؛ لأنّ الماضي [1]: إِمّا أن 
يكون ماضياً بذاته. [1]: و إِمَا أن يكون بالزمان. والأوّل هو الحركة 
وما فيها ومعها". 

ثم ذلك الزمان إن كان متناهياً لزم ما ذكرنا من المحال. وإن لم يكن 
متناهياً لزم أن يكون للزمان بداية زمانية. وأيضاً أنه يصدق حيئئذٍ أن 
يقال كان ولا خلق وكان وخلق. 

ثم معنى «كان» و«لا خلق» [1] إِمّا أن يكون نفس وجوده فقط, 
[1]: وإمّا أن يكون وجوده مع عدم الخلق. 
١.شء‏ دء م: فان ". كذا/ شء د, م: تقدمته 


". اقتباس من حديث: : دكان الله ولم يكن معه شىء». . بحار الانوارج 4 الا سا ب سان 


غ. ف: معه 


الالميات/المقالة الثالثة ا 


ومحال أن تكون نفس وجوده فقط؛ لأنّ وجوده مع الخلق ثابت, 
وكان ولا خلق غير ثابت. ومحال أن يكون وجوذه مع عدم الخلق, 
فإنّ وجوده وعدم الخلق موصوف بِأْنّه' قد كان وليس الآن. 

فاذاً هو معنى ثالث. لأنُ وجود ذات وعدم ذات لايفهم منه 
السبق. فإذاً قبل حدوث الحوادث معنى غير ذات الواجب لذاته 
والحوادث. وهو معنى «كان». فإذاً قبل حدوث الحوادث شيء مقتضى 
وذلك هو الزمان, فإذاً الزمان لابداية له. فإذاً الواجب الوجود بذاته 
سابق بالزمان. والزمان لايتحقّق إلا مع الحركة والجسم. 


قال الشيخ: 


١7 


١6 


00 شرح كتاب النجاة 


[فصل ]١5‏ 
[آفيأنْ المخالفين يلزمهم أن يضعواوقتاً قبل 
وقتبلانهاية, وزماناً ممتداً فى الماضى بلا نهاية. 
و هوبيان جدلي اذا استقصى مالّ إلى البرهان] 


[برهان آخر على أن الزمان لابداية له زماناً] 

وهؤلاء المعطّلة الذين عطْلوا اللها عن جوده لايخلو [أمرهم'] 
[1]: إِمَا أن يسلّموا أن اللّه عرّ وجل كان قادراً ‏ قبل أن يخلق الخلق 
- أن يخلق جسماً ذا حركات تقدر أوقاته. وأزمنته تنتهي إلى وقت 
خلق العالم. أو يبق مع خلق العالم, أو” يكون له إلى وقت؛ خلق 
العالم أوقات وأزمنة محدودة. 

[؟]: أو لميمكن ” الخالق [قادراً]' أن يبتدي الخلق"إِلّا حين ابتدأ". 

وهذا القسم الثاني محال'. يوجب انتقال الخالق من العجز إلى 


.١‏ نج: + تعالى ". الإضافة من نجا 
"'. نجء نجا: و ؛. م: - وقت 
0. نج: يكن 1. الإضافة من نجا 
/. نجا: + الآخر خ: ابتداء 
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القدرة, أو انتقال [ال] مخلوقات من الإمتناع إلى الإمكان بلا علّة. 

[و] القسم' الأوّل ينقسم علبهم قسمين, فيقال: لايخلو: [الف]: 
إِمَا أن يكون كان يمكن أن يخلق الخالق جسماً غير ذلك الجسم إفا 
ينتبي إلى خلق العالم بمدّة وحركات أكثر أو أقل]"'؛ [ب]: أولايمكن. 

وحال أن[ه]" لايمكن لما بينّاه. 

فإن أمكن [1]: فإمًّا أن يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الأول 
الذي ذكرناه قبل هذا الجسم, [5]: أو إِمما يمكن قبله. 

فإن أمكن ؛ معه ' فهو نحال؛ لانّه' لايمكن أن يكون ابتداء خلقين 
متساويى الحركة في السرعة,. يقع بحيث ينتهيان إلى خلق العالم؛ و 
مده حدقا اطول. 

وإن لليمكن معه ‏ بل كان إمكانه مبائناً له, متقدّماً عليه أو 
متأخْراً عنه - يقدّر" في حال العدم /2831/ إمكان خلق شيء 
بصفة ولا إمكانه. وذلك في حال دون حالء ووقع” ذلك متقدّماً أو 
متأخّراً. #” ذلك إلى غير نهاية. 

فقد وضح صدق" ماقدّمناه من وجود حركة لا بدء لها في 


الزمان, إِنما البدء لها من جهة الخالق, وإنما هي السماوية. 


امم ل ا تمي 


؟. الإضافة من نجا :. نجا: فإنْ فرض إمكانه 
6. نجا: ‏ معه 1. نجا: فإنه 
7 ح: تمرر /. م رفع 


4 نحا: ‏ صدق 


١7 
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التفسير: 

فاله اتن الله دة هذا تيوهان. آخر على 1 الزمان ابيا عدا 
زغاناء :لشيس هذا البوهان هوه أن الزهان لو كاف له اول سانا 
فلايخلو: [1]: إمّا أن يكون الله تعالى قادراً على أن يخلق قبله جسماً ذا 
حركات تتهى إلى وق قلق الغالهه [9[ة :انا أن الاتكون :فادرا على 
ذلك. 

وهذا القسم الثاني محالء وإلا لزم اتتقال الخالق من العجز إلى 
القدرة, أو انتقال المخلوقات من الإمتناع إلى الاإمكان بلا علّة. 

والقسم الأوّل على قسمين؛ لأنته [الف]: إمّا أن يمكن أن يخلق 
حدما اخ يقي إلى تخلى لقال يمةه وحركات أ كتوين ببركات اذك 
الجسم [ب] وإمّا أن لايمكن ذلك. 

فإن لميكن لزم المحال الذي ذكرنا. 

فإن أمكن [ى]: فامًا أن يمكن خلق مع خلقه الجسم الذي ذكرناه 
قبل هذا الجسم. [8]: وإمّا أن كان يمكن خلقه قبله. 

والقسم الأوّل محال لأنّه لايمكن أن يكون ابتداء خلق جسمين 
متساو” الحركة في السرعة بحيث ينتهيان إلى خلق العالم, ومدّة أحدهما 
أطول. 

والقسم الثاني يوجب أن يكون إمكانه مبائناً متقدّماً عليه. فإذن 


.١‏ م: زمان ".فاخ: جو 
١‏ س2 قف اكد متسأويين 


الالميات/المقالة الثالثة كف 


يقدّر في حال العدم إمكان خلق لصفة ولا إمكانه. فإذاً قبل حدوث 
العالم امتداد وهو قابل للزيادة والنقصان. فيكون كمّا وذلك إلى غير 
النهاية. 

قذي أن المان لخاقداء له زسانا .وقيت أن الزمان لقبذ لد سين 
وجود حركة, فإذاً الحركة الحافظة للزمان' لابداية لها زماناً. وإِنّما بدأ 
نَيّ من جهة خالفها. وثبت أنّها هي الدورية السماوية. 


قال الشيخ: 


.١‏ م الزمان 
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[فصل ]١5‏ 
[فى أنّ الفاعل القريب للحركة الأولى نفس] 


[إن حركة الفلك إرادية] 

فيجب أن يعلم' أن العلّة القريبة' للحركة الأولى نفس لا عقل. 
وأنّ السماء حيوان مطيع لله عرّ وجل. فنقول: إِنّا بينًا في الطبيعيات 
2 الحركة لاتكون طبيعية للجسم على الإطلاق والجسم على الحالة" 
الطبيعية, إذ ؛ كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع لحالة ", والحالة 
التي تفارق بالطبع هي حالة غير طبيعية لا حالة. 

فظاهر أن كل حركة تصدر' عن طبع فعن حالة غير طبيعية. ولو 
كان شيء من ال حركات مقتضى طبيعة" الشيء كما* كان شيء من 
سبب؟ الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة. 

بل الحركة ١١‏ نا تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية :]١[‏ 


2 ١.م:‏ الغريبة 
". نج: احاله / نجا: حالته ؛.خ: اذا 

0. النسخ: بحالة أ. نج: تصدر 
/ خ: طبعه / نج: طبيعية 7 نج: لما 


4. نحا: ‏ سبب ٠.نحا:‏ الحركات 


الالميات / المقالة الثالثة ام 


إمَا في الكيف كما إذا سخن' الماء بالقسر؛ [5]: وإِمًا بالكم' كما 
يذبل البدن الصحيح" ذبولاً مرضياً؛ ["]: وما في المكان كم إذا 
نقلت المدرة إلى حيز ال مواء. وكذلك إن كانت الحركة قد تكون في 
مقولة أخرى. 

والعلّة في تجدّد حركة' بعد حركة تجدّد' ال حال الغير الطبيعية 
وتقدير" البعد عن الغاية. 

فإذا كان الأمر على هذه الصفة لموتكن حركة مستديرة عن 
طبيعة وإِلّا كانت عن حالة غير طبيعية إلى” حالة طبيعية. وإذا' 
وصلت إللها سكنت. ولريجز أن يكون فيها بعينها قصد إلى تلك 
الحالة الغير الطبيعية؛ [لأنّ الطبيعة] ليست تفعل باختيار. بل على 
سبيل تسخير وسبيل ما يلزمها بالذات. 

فإن كانت الطبيعة تحرّك على الإستدارة فهي تحرّك لا محالة, إمَا 
عن أين غير طبيعي. أو وضع غير طبيعي هرباً طبيعياً عنه. وكل 
هرب طبيعى عن شيء فحال أن يكون هو بعينه قصداً طبيعياً إليه. 

والحركة المستديرة تفارق كل نقطة وتتركها وتقصد في تركها 


اننا السحر ؟. نجا: في الكم / وهو الأصح 
امسامدنا . يمكن أن يقرا ما في «ش» و «د»: مرضها 
0. م: - حركة 1. نج: تحدد 

/. نجا: تغيير 

4. ش: الإحالة 


3 نجء نحا: فاذا 


اوذفن شرح كتاب النجاة 


ذلك كل' النقط. وليست تهرب عن شيء إلا وتقصده. فليست' 
إذا الشركة المبكزيرة طبيغية 
التفسير: 

5000 المقصود من هذا الكلام هو أن كلّ حركة إِما 
طبيعية وإمّا قسرية وإمًا إرادية؛ لكن الحركة الدورية الفلكية ليست 
طبيعية ولا قسرية, فهي إذاً إرادية. 

بيان الحصر هو: أنّ كلّ الحركة فلابدٌ لها من موجب. ثيّ ذلك 
العوسن لا يقلو 1 انا أكون حالاً في ذلك المتحرّك, [1]: وإمّا أن 
كوو قياه فيد 

والحال [الف:: إمّا أن يكون له اختيار في الأثر الصادر عنه. [ب]: 
وما أن لايكون. 

اما الى ل كيان :له فهو :طبيفية وان الذي له اختيار فهي 
الإرادة. 

وأمًاء [الإمبائن فهو القسر. فثبت الحصر. 

إِنْما قلنا: «إنّ هذه الحركة ليست طبيعية»؛ لأننه قدثبت في 
الطبيعيات أنّ كل حركة طبيعية, وإذا كان الأمر كذلك لمتكن الحركة 
المستديرة عن طبيعة, لأنها إذا كانت عن حالة غير طبيعية إلى 


1. م: كلا 1 النسح: وف لست 
*. ف: الطبيعة ؛. م: -أما 
0. ف: ‏ و اذاكان الأمر... كانت 


الإلميات / المقالة الثالثة ضف 


حالة' طبيعية' فإذا وصلت طبيعة الجسم إليها وجب أن يسكن, 
وحينئذٍ تنقطع تلك الحركة؛ وقد بان بطلان ذلك. 

وأيضاً فلأنٌ الطبيعية لاتفعل بالإختبار وإنّما فعلها على سبيل 
التسخير ولزوم عنها ذاتي. فإن كان الطبيعة تحردك ليس" بالاستدارة, 
فحركتها حينئزٍ يكون هربا طبيعياً؛ عنه. وكلٌ هرب /10832/ طبيعي 
عن شيء فمحال أن يكون بعينه قصداً طبيعياً إليه , إلا لكان شيء 
واحد مطلوياً ومهروباً هنا وذلك محال: 

والحركة المستديرة, كلّ نقطة فيها فإن تركت” الطبيعة' لها عنى“ 
طلبها لها؛ فإذاً الحركة المستديرة الأأولى ليس [ست]” طبيعية". وإنّما قلنا 
ها ليست قسرية لأنّ القسر على خلاف الطبيعة. و لما ثبت أنّها 
ليست طبيعية لزم أنّها ليست قسرية''. ولنرجع إلى شرح ألفاظ 
الكتاب. 

قوله: «فيجب أن يعلم أَنّ العلّة القريبة ١١‏ للحركة بالحركة " الاأولى 
نفس لاعقل». 

قد عرفت أنّ العلّة قد تكون قريبة. وقد تكون بعيدة؛ وعنى 
١ش‏ :شال ؟. ش: الطبيعية 
*. ف: ‏ ليس 5. م: لطبيعيا 
0 م: يترك 5. ف: اليه والا... الطبيعة 
ف: عين 8 كذا / والاصحٌ: ليست 


ش: كل نقطة... طبيعية .٠‏ :: لان الفسر خلاف... قسرية 
١.م:‏ الغريبة ؟. كذا / والنص: ‏ بالحركة 


١ 
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بالحركة الأولى الحركة الدورية الحافظة للزمان'. 
والعراة هت اللقيين بخوسر هنا زتعن لذ ذا زو اساي الما ة تاد 
ليوو الس .وهر مقاروق حورن الأب ولاتفاى ال والماةة 
بوجه. 
قوله: «إنَا بيّنا في الطبيعيات أن" الحركة لاتكون طبيعية ' للجسم». 
1 معناه: أَنّ الجسم إذا كان باقية" على حالته الطبيعية فإنّ الطبيعية ' 
لاتح كه بالطبيعة ' البتة. 
قوله: «إذا كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع لحالة». 
5 فعا 1 كر حركة بالطبع فهي مفارقة بالطبع" عن حاله. وإلا 
لما“ كانت حركة بالطبع. 
قوله: «والحالة التي تفارق بالطبع». 

05 الحالة التي تفارق بالطبع لاشكٌ أَنّها حالة غير طبيعية للشىء؟. 
[قوله]: «لو كان شيء من الحركات مقتضي طبيعة». 1 
معناه: أن الطبيعية لاتقتضي ١‏ الحركة مطلقاً إذ لو كانت مقتضية 

0 للحركة مطلقاً لما بطلت الحركة مع بقاء الطبيعة. 


.١‏ م: الزمان ؟.خ: طبيعة 
كذا ؛. ف: طبيعية 
0. ف: ‏ بالطبيعة أ داخ: اذا 
5. الشرح مستفاد عن نص النجاة ٠.م:‏ يقضى 


قوله: «بل الحركة إِنْما تقتضيها' الطبيعة لوجود حالة غير طبيعية 
لا محالة '». 

لما أثبت أنّ الطبيعية لاتقتضي التعركة مطلقا الها تقيفية الجركة: 
صرح أنها تقنضبها عند الوجوذ حالة غير طبيعية ما في الآبين 
فكالحجر المرمى إلى فوقء وأمًا الكيف فكالماء المتسحّن قسراء وامًا في 
الكم فكالذابل ذبولاً مرضياً. ش 

قوله: «والعلّة في تجدّد حركة بعد حركة تجدّد الحال الغير 
الطبيعية ». 

معناه: أنه مادامت الحالة الغير الطبيعية متجدّدة فإنّ الطبيعية تكون 
محبكة لها ليرده إلى الحالة الملائمة. و تختلف أجزاء الحركة بحسب 
القرب و البعد من تلك الحالة المطلوبة. فإذا أوصله إليه انقطع 
التحريك. 

قوله: «وإذا" كان الأمر على هذه الصفة لمتكن حركة مستديرة عن 
طبيعة» إلى آخره. 

هذه المقدّمات شروع في إقامة الحجة على أذ الخبركة الأول 
المستدير ست لسر فحنا 
قال الشيخ: 


ٍْ 0 م: يقتضيها‎ .١ 

؟. كذا / و النص: ‏ لامحالة / و الظاهر أن هنا وقع تصحيف في الشرح من «قوله والحالة 
التى تفارق... لامحالة». ؟. كذا / والنص: فاذا 

ك. ش: لخصّتها 
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[فصل ]١١‏ 
[فى أنّ حركة السماء مع أنها نفسانية 
كيف يقال إنها طبيعية] 


إلا أنها قد تكون بالطبع, أي ليس وجودها في جسمها مخالفاً 
لمقتضى طبيعة أخرى لجسمها. فإنّ الثيء الحرّك لها وإن لم يكن قرّة 
طبيعية كان سبباً' طبيعياً لذلك الجسم غير غريب عنه. وكأنّه طبيعة. 

وأيضاً فإنّ كل قرّة فإنما تحرّك بتوسّط الميل. والميل هو المعنى 
الذى يحسٌ فى الجسي المح ك:وإن سكن قتسيراً حك ذلك الخيل: 
كأنه ' [به] يقاوم المسكن مع سكونه طلباً للحركة. فهو غير الحركة 
لا حالة, وغير القوّة امحرك[ة]؛ لأنّ القرّة المحرّكة تكون موجودة 
عند إتقامها الحركة, ولايكون الميل موجوداً. فهكذا أيضاً الحركة 
الأولى فإنَ" تحرّكها لايزال يحدث في جسمها ميلاً بعد ميل. 

وذلك الميل لايمتنع ' أن يسمّى «الطبيعة»”؛ لأنته ليس بنفس ولا 


ا:تأكدر الس وفيا ؟. نج: كانه 
0. نج: طبيعة 


الالميات/المقالة الثالثة كس 


من خارج, ولا له إرادة أو اختيار. ولايمكنه أن لايحرّك أو يحرّك إلى 
غير جهة محدودة, ولاهو مع ذلك مضادً! لمقتضى طبيعة ذلك الجسم 
اريت 
فإن سميّت هذا المعنى طبيعة كان لك أن تقول إِنّ الفلك متحرّك 
بالطبيعة, إلا أن طبيعته فيض عن نفس يتجدّد بحسب تصوّر النفس. 
فقد بان أنّ الفلك ليس مبدأ حركته طبيعية ', و كان قد بان أنه ليس 
قسراً فهى عن إرادة لامحالة. 
التفسير: 
قال _أبّده اللّه : لمّا' نفى الطبيعة عن الفلك ‏ وكان المشهور عند 
الخكماء أن الفلك له-طبيعة خامسة وأن حركاته بالطبع والطبيعة ‏ أراد 
أن يأُوّل هذا الإطلاق, فبيّن ذلك من وجهين: 
أحدهنا! 6 سوه ذف المركة فى ضينها لين في غرييا 
مخالفاً لمقتضى طبيعة أخرى لتلك الأجسام. فإنٌ المبدأ لتلك الحركة وإن 
لمتكن طبيعته لكنّه ليس شيء غريب عن ذلك الجسم, فكأنّه طبيعة. 
واتاتههاة كل قوّة فهي إِنّْما تحردك بواسطة الميلء والميل" هو المعنى 
الى يحض نف النشكة لله .واو سكن الحسم قييرا انعكن يذلك الميل فيد 


.١‏ نجء نجا: بمضاد ". نجا: القريب 
11 نججء نحأ: طبيعة ظ ح: + قد 
. م: بما 1. ف: ‏ شىء غريب 
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يقاوم' المسكّن مع سكونه طلباً للحركة. وذلك الميل غير ذلك الحركة 
لوجوده عند عدم الحركة. وغير القوّة المحركة لوجود القوّة المحدكة' 
عند إتمامها الحركة مع عدم الميل, فكذلك المبدأ لحركة الأولى لايزال 
يحدث في جسمه ميلاً بعد ميل» وذلك الميل لايمنع أن يسمّى طبيعة؛ 
لأهة لبس تقول ارافقرولة اخعا رول امد حاصل من خارج. 
ولايمكنه أن لايحرّك أو يحرّك إلى غير تلك الجهة, ولا" هو أيضاً مضادٌ 
7 لمقتضى طبيعة ذلك الجسم. فإنْ سميّت هذا طبيعة؛ كان لك 
أن تقول أنّ الفلك يتحرّك بالطبيعة. 


قال الشيخ: 
[إن المبدأ القريب للحركة السماوية ليس إرادةٌ عقلية محضة] 
ونقول: نه لايجوز أن يكون مبدأ حركته القريب* قوّة عقلية 
صرفة لاتتغيّرء ولاتتخيّل الجزئيات البتة. وكأنًا قد أشرنا إلى جمل ما 
يعن في معرفة هذا المعنى في الفصول المتقدّمة؛ إذ أوضحنا أنّ الحركة 
معنى متجدّد السبب. وكل ١‏ شرط ” منه مخصّص بسبب. فإنّه لا ثبات 
له. ولايجوز أن يكون عن معنى ثابت البتة وحده؛ فإن كان عن معنى 


١.خ:‏ يعادم ؟.ف:_لوجود القوة المحركة 
". ف: ‏ لا غ. ف: ‏ طبيعة 

5. اكثر النسخ: القريبة 1. نج: فكل 

/. نج: شطر 


الا ميات / المقالة الثالثة عم 


ثابت فيجب أن يلحقه ضضرب من تبدّل الأحوال. 

أمّا إن كانت الحركة عن طبيعة فيجب أن يكون كل حركة تتجدّد 
فيه. فلتجدّد قرب وبُعد من النهاية المطلوبة. وكل حركة و نسبة له 
تعدم, وكل جزء له نسبة تعدم فلعدم! بعد و قرب من النهاية؛ و 
لولا ذلك التجدّد لميكن' تجدد حركة, فإنّ الثابت من جهة ماهو 
تابيك' لايكون عنه الث نابت 

وأمّا إن كانت" عن إرادة فيجب أن تكون؛ عن إرادة متجددة 
جزئية, فإنّ الإرادة الكلية نسبتها إلى [كل] شطر” من الحركة نسبة 
واحدة. فلا بجحب أن تتعين منها هذه الحركة دون هذه. 

ئها إن كانت لذاتها علّة لهذه الحركة لم يجز أن تبطل هذه الحركة. 
وإن كانت علّة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة كان 
المعدوم و لموجود. والمعدوم لايكون فوها لوعي 

وإن كان قد تكون الأعدام علة١‏ للأعداه" فإنئما" أن شرحت 
المعدوم شيئاً فهذا لايمكن؛ وإن كانت العلّة؟ لأمور تتجدّد فالسؤال 
5 تجرّدها ثابت .٠'‏ 


فإن كان تَحجرّداً طبيعياً لزم ا محال الذي قدّمناه. 


.١‏ نج: فلمعدم ؟. نجا: يمكن 

. نججء نجا: كان ؟. نجء نكاء يكون 
4. ش: ‏ شطر 1 م: ‏ علة 
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وإن كان إرادياً يتبدل بحسب تصوّرات متجددة فهو الذي 


فقد بان أن الأرادة العقلية الواحدة لاتوجب البتة حركة. 

التفسير: 

قالينت اتقو اللديية لكا انك ١‏ العيد ا التزدييت: العرقة الما ور 
إرادة قم الإرادة تتقسم إلى اتانيه وإإلى عقلية»:وتلك لبستع عقلية يبل 
هي نفسائيةو اراذ أن كيك انها لست عقلية محفضة؟. 

وتلخيص هذه الحجة هو: أنّ الحركة معنى متجدّد” غير ثابت, 
فلايد لها'مق سيت تدده لذن القابتة لايكون غلة المتعة دن 
حيث هو ابت لأنّها إن كانت عن معنى ثابت فإنّه لابنٌ وأن يلحقه 
ضرب من التبدل. 

ما الحركة الطبيعية فتجدّدها لتجدّد القرب و البعد من النهاية 
المطلوبة, و أمّا الحركة الإرادية فنجدها تجب أن تكون عن إرادة 
متجدّدة جزئية؛ لأنّ الإرادة الكلّية لاتصدر عنها أفعال جزئية؛ لأ 
نسبتها إلى جميع الجزئيات المندرجة تحتها بالسوية, فلايجب أن تصدر 
منها هذه الحركة دون غيرهاء لأنها: 

إن كانت عله لذاتها اليذه العركة وجب :أن اللاتيال جهده لمر ك3 
لأنّ الارادة لاتبطل. 


١.خ:‏ تريده . م' ف: _محضة 
كه متحددة /ح: دو 
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وإن كانت علّة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها وبعدها كان المعدوم 
موجبا للموجود. وذلك محال. 

وإن كانت لأمر يتجدّد. فالكلام في تجدّدها ثابت. 

وإن كان تجدّداً طبيعياً لزم المحال الذي ذكرناه. 

وإن كان تجدّداً إرادياً. وهو أن تتجدّد الارادة بحسب التصوّرات 
السد ةذه العوكة نيبو المظلوفي قلق تيع ١ ٠‏ الاراده الكل العيقلية 
أكون هله الحركة: 


قال الشيخ: 
[الإشكال] 

ولكنّه قد يمكن أن تتوهّم! أن ذلك لإرادة عقلية منتقلة, فإنه قد 
يمكن أن ينتقل العقل من معقول' إلى معقول إذا لم يكن عقلاً من كل 
جهة بالفعل. ويمكن أن يعقل الجزئي تحت النوع مسنتشراً مخصوصاً 
بعوارض عقلاً بنوع كلي على ما أشرنا إليه. فيجب" إذن أن نتوهم 
وجود عقل يعقل الحركة الكلّية ويريدهاء ثم” يعقل انتقالاً من حدّ إلى 
حدّ. ويأخذ تلك الحركات وحدودها بنوع معقول على ما أوضحناه. 
وعلى ما من شأننا أن نبرهن عليه من أن حركة من كذا إلى كذا. ثم 
من كذا إلى كذاء فنعيّن مبدءاً ما كلياً؛ إلى طرف آخر كلي بمقدار ما 


''. نبجء نجا: فيجوز / و هوالاظهر . نجا: + منتهيها 
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.١‏ نج: كان 


مرسوم كلي. وكذلك حيّ تفنى الدائرة. فلايبعد أن نتوهم أنّ تجدّد 
الحركة يتبع تجدّد هذا المعقول. 
[الجواب] 

فنقول: ولا على هذا السبيل يمكن أن يت" أمر الحركة المستديرة, 
فإنّ هذا التأثير على هذا الوجه يكون صادراً عن الارادة الكلية 
وإن كانت' على سبيل تجدّد وانتقال. والارادة الكلية كيف كانت 
فإنما هي بالقياس إلى طبيعة مشترك فيهاء وإن كانت إرادة لحركة 
تتبعها إرادة لحركة. 

وأمّا هذه الحركة التي من هاهنا بعينه إلى هناك بعينه فليست أولى 
[بإأن تصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة التي من هناك إلى حدٌ 
ثالث. فنسبة جميع أجزاء الحركة المتساوية في الجزئية إلى واحد واحد 
من تلك الارادات العقلية المتنقلة ' واحدة. فليس من ذلك جزء أولى 
بأن ينسب إلى واحد من تلك التصوكرات من أن سس 

[وكل شّىء] فنسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة. فإنه بعد عن 
مبدئه بإمكان, وم يتميزٌ ترجّح وجوده عنه عن لا وجوده. 

وكل ما لميجب عن علّته فإنّه لايكون كما قدء علمت. وكيف : 
يصحٌ أن يقال: إن الحركة من »١«‏ إلى «ب» لزمت عن إرادة عقلية, 


". يمكن أن يقرا ما فى بعض النسخ : المننقلة 


؟. نج: + واكل شىء 5. نج: - قد 


0. نحا: فكيف 
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والحركة من «ب» إلى «ج» من إرادة أخرى /24833/ عقلية دون 
أن يلزم عن كل واحدة عن تلك الإرادات غير ما لزم'. ويكون 
بالعكس. فإن «أ» و«ب» و«ج» متشابة ' ف النوع, فليس' ثيء 
من الارادات الكلية بحيث تعيّن الألف دون الباء والباء دون الجيم, 
ولا الألف أولى بأن تتعيّن من الباء. والجيم عن تلك الإرادة ما؟ 
كانت عقلية, ولا الباء عن الجي إلا أن تصير نفسانية جزئية. 

وإذا لم تتعيّن تلك الحدود في العقل ‏ بل كانت حدوداً كلية فقط - 
ل يمكن أن تكون'* الحركة من «أ» إلى «ب» اولقن القن من «ب» 
إلى «ج». 

تم كيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتضور | ثم إرادة 00 
يختلفان في أمر متفق, ولا استناد فيه إلى خصوص شخصي يقاس به. 

ومع هذا كله فإنّ العقل لامكنه أن يفرض' هذا الإنتقال إلا 
مشاركاً للتخيّل والحسٌ, [و] لأنتا [لا]مكننا إذا رجعنا إلى العقل 
الصريم أن تعقل جملة الحركة وأجزاء الانتقال فيا نعقله دائرة معاً. 
فاذاً على الأحوال كلّها لاغنى من" قرّة نفسانية تكون هي المبدأ 
القريب للحركة. وإن كنا لافنع أن تكون هناك أيضاً قرّة عقلية 


.١‏ نج: يلزم / نجا: لميلزم ". د خ: متساوية 
. نج» نجا: وليس ؛. نجا: لما 
0. نجج: توجد أ.م: + من 
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تنتقل هذا الإنتقال العقلى بعد استناده إلى شبه تخيّل. 
وأمّا القرّة العقلية ايجرّدة عن جميع أصناف التّغير فتكون 
حاضر[ة] المعقول داماً إن كان معقوله' كلياً عن كل أو كلياً عن 
جز على ما أوضحناه. 
فإذا كان الأمر على هذا" فالفلك متحبّك بالنفس. والنفس مبدأ 
حركته القريبة. وتلك النفس متجددة التصوّر والإرادة. وهي 
متوضٌّمة, أي لها إدراك المتغيّرات الجزئية وإرادة للأمور جزئية 
بأعيانها. وهي كمال جسم الفلك وصورته. ولو كانت لاهكذا ‏ بل 
قائة بنفسها من كل وجه ‏ لكانت عقلاً حضاً لايتغيّر ولاينتقل 
ولايخالطه ما بالقوة. 
التفسير: 

قال -أُيّده الله : المقصود من هذا الكلام إيراد سوال وجواب 
عنه. 

5 السؤّال فقوله: «ولكته [قد] يمكن أن تتوهم أ ذلك في 
الإرادة»" إلى قوله: «فلايبعد أن نتوّهم أن تجدّد الحركة يتبع تجدّد ' 
وهذا المعقول». 

وتلخيصه هو أن يقال: لم لايجوز أن يكون تجدّد تلك الحركة 


.١‏ نجء نجا: معقولها / و هوالاصح ". نحا: هذه 
؟*. كذا / والنص: لارادة أ.خ: +و 


الالميات/المقالة الثالثة وم 


لتجدّد إرادة عقلية منفعلة, فإنّ العقل' يمكنه أن ينتقل' من معقول إلى 
شولم يوانكا مدكته ا ديعل الشرتات المسارحة تحت النوء 
المخصوصات بالعوارض على وجه كل على مابينا. وإذا كان فحينئز 
بحود ديل النن الشركة على وحه كان ريد ها 21 يفل لقاب" 
من حدٌّ إلى حدّ ويعقل تلك الحركات وحدودها بنوع معقول. 

يدل الت هو ناهذا اهو | شرك ةن كد إلى كذ افتعكن اهيدا 
مَاكلّياً؛ إلى طرف آخر كلّي بمقدار ما كلي", وكذلك حتّى يتم الدور. 

فعلى هذا يجوز أن يكون تجدّد الحركة بسبب تجدّد هذا المعقول. 

والجواب عن الاحتمال هو أَنّ الحركة على هذا الوجه يكون صادراً 
عق أرافه كليف واد كانت على سبيل الانتقال والإرادة الكلية كيف 
كانت فإِنّْما هي' بالقياس إلى ماهية مشترك فيهاء فليست هي أولى بأن 
توجب" حركة من هاهنا بعينه إلى هناك من العكس؛ فإذاً نسبتها إلى 
كلّ جزء من أجزاء الحركة على السواء؛ فإمًا أن لاتوجد عنها حركة 
أصلاً أو يوجد الكل. 

أمّا أن يوجد البعض دون البعض فهذا محالء لأنّ الشيء ما لم يجب 
وجوده عن موجبه لميكن على ما “بينا. على نه لما كان العقل موجوداً 


“14 كش 


.١‏ د اكثر النسخ: الفعل ؟. ف: ينقل 
٠١‏ كنذا ع. د: ماكنا 


0. د: ما بوكل (الكلمة مهملة) ف: فانها 
/. م: يوجد .م: - ما 
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مجرّداً بريئاً عن جميع أنحاء التعيّن. وحاضر المعقول دائماً إن كان معقوله 

كلّياً عن كلى أو' كلياً عن جزئي على ما بيّناء فلايمكن ان يفرض' 

٠‏ الانتقال من معقوله إلى" معقول إلا مشاركاً للتخيّل والحس,. فإذاً لابرٌ 

للحركة, فاذاً المبدأ للحركة المستديرة نفس في الفلك, متجدّدة التصوّر. 

والإرادة وهي كمال جسم الفلك وصورته ولو كانت قائمة بنفسها 

1 من كل وجه لكانت عقلاً محضاً لايتغيّر ولاينتقل ولايخالطه ما بالقرّة, 
فإذاً بالفلك” نفس قائمة" هي المبدأ القريب لحركته المستديرة. 


1 قال الشيخ: 
[في إثبات العقل الفلكي] 
و احرّك القريب للفلك وإن لميكن عقلاً فيجب أن يكون قبله 
١١‏ عقل هو السبب المتقدّم لحركة الفلك. فقد علمت أن هذه الحركة 
محتاجة إلى قوّة غير متناهية بجرّدة عن المادة لاتتحرّك ولابالعرض. 
وأمّا النفس الحرّكة فإئهها كما تبيّن لك جسمانية ومستحيلة متغيّرة. 
١‏ وليست بجرّدة عن المادة. بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية 
التي لنا إليناء إلا أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلاً مشوباً بالمادة. 
وبالجملة تكون أوهامها أو ما يشبه الأوهام صادقة, وتخيّلاتها أو 
الاش دالو ". يمكن أن يقرأ ما فى «ف»: يعرض 


م فى: الا غ. ف: الحس: 
6. ف: الفلك . م: + به 
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ما يشبه١‏ /1(833/ التخيّلات حقيقية ' كالعقل العملى فينا. وبالجملة 
إدراكاتها بالجسم. ش 

ولكنّ امحدك الأوّل له" قوّة غير مادية أصلاً بوجه من الوجوه. 
وإذ ليس يحبوز أن تتحرّك” بوجه من الوجوه في أن تحرّك ‏ واإلا 
لاستحالت ولكانت مادية كا [قد] تبن هذا فيجب أن يحك كما 
يحاك محباك بتوسّط حك آخر. وذلك الآخر محاول للحركة مريد لحا. 
متغيّر" بسبههاء وهذا هو النحو الذي يحرّك عليه محرّك الحرّك. 


[فصل ]١7‏ 
[فى أنَّ المحرّك الأول كيف يحرّك. 
وأنّه محرّك على سبيل الشوق إلى الإقتداء 
بأمره الأولى لإكتساب تشبّه بالعقل] 
و الذي يحدّك الحرّك من غير أن يتغيّر بقصد” اشتياق' فهو 
الغاية, والغرض الذي إليه ينحو امحرّك وهو المعشوق. والمعشوق با 


هو معشوق هو الخير عند العاشق. 


.١‏ النسخ: شبه ". النسخ: حقيقة 


'. شء دء م: لها غ. نحا: -و 
0 نج نحاء بعض النسخ: تحرك / والضمائر المؤنثة تعود إلى «القوة» لا «المحرّك». 
أ. م: و /. م: متعين 
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التفسير: 

قال أَيّده الله -: لمّا أثبت النفس الفلكية شرع من هاهنا في 
إثبات العقل الفلكي. 

قوله: «والمحرك القريب للفلك وإن لميكن عقلاً فيجب أن يكون 
قبله عقل هو السبب المتقدّم بحركة الفلك». 

هذا هو الدعوى'. فقد علمت أن المحدك للحركة الدورية الفلكية 
موجود مجدد عن المادة. 

وتقريووس أهون ار الحركة المسغويرة العبماونةاغير ‏ وساهئة:. قد 
فيت؟ وهذا دنوة أن هذه الخركة محفاجة إلى 'قؤة غير معتاهية مجدد: 
عن المادّة. شرع من هاهنا في إقامة البرهان على' قوّة جسمانية متغيّرة. 
فنّهها لاتتفق على حركات" لانهاية لها قد ثبت أيضاً هذا فاذاً القرّة 
المحاكة لهذه الحركة ليست .جسهانية مستحيلة: متغترة, فهن. اذا قوة 
مجلادة عقلية. ش 

قولة: «روأمًا النفس المح كة انها كما تبن لك حسمانية»: 

تعقاةه أن المباهير الخريك السداوتى القن قائنة يحيسم القدلك 
ونسبته إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التي لنا إلينا. 


١.ش:‏ هذا هو الذي الدعوى قبله ؟. هكذا فى النسخ 

١‏ م: عن غ.د: +و 

0 د.ف: +كل 1 ف: أن هذه الحركة... على 
/. ف: الحركات 
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قوله: «إلا أنّ لها أن تعقل بوجه مّا». 

معناه: الفرق بين النفس الفلكية والنفس الحيوانية التي لنا هو: أن 
النفس الفلكية تعقل تعقّلاً مشوباً بالمادّة إمَا أوهاماً أو مايشبهها' 
صادقة. 

قوله: «ولكن المحدك الأوّل لها قوّة غير مادية». 

معناه: أن المحدك الأول أعنى الفعل موجود مجدّد عن المادة, 
ولاتعلق لها بها بوجه. 

قوله: «وإذ لبس بحوة اد اعيودك نوجة من الونخوة فى أن ته 621 

بعتا أن الفقل اجون له أن اشن الريك ويك" لتغيّرات و 
إلا] لكانت مادية؛ فإذن يكون تحريكه للفلك بتوشط؛ محرّك آخر. 
وهو النفس المباشر للحركة المريد لها المتغيّر نسبتها. 

قوله: «والذي يحدك” المحرّك من غير أن يتغيّر بقصد واشتياق فهو 
الغاية والغرض الذي ينحو إليه' المحرّك». 

معناه: أن العقل المحدك من غير أن يتغيّر هو الغاية والغرض 
للنفس المباشر للحركة. وهو معشوق لهاء وسيأتي مزيد إيضاح لهذا 
الكلام . 
؟. ف: له 5.عنو 


ُ. م: يتوسط 0 ح: يحركه 
1.كذا / والنص: اليه ينحو 
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قال الشيخ: 
[برهان آخر في إثبات العقل السماوي] 

بل نقول: إِنَّ كل محرّك حركة غير قسرية فهو إلى أمر ما و تشوّق 
أمر ما حقٌّ الطبيعة أيضاً؛! فإِنّ شوق ' الطبيعة أمر طبيعي وهو 
الكمال الذاتي للجسم إِمّا في صورته وإمّا في أينه ووضعه. وشوق؟ 
الارادة أمر إرادي إِمّا إرادة مطلوب؛ حسّى كاللذة ‏ أو وهمي 
خيالي -كالغلبة ‏ أو ظني وهو الخير المظنون. 

وطالب اللذة هو الشهوة. وطالب الغلبة هو الغضب. وطالب 
الخير المظنون هو الظنء وطالب الخير الحقيق المحض هو العقل. 
ويسمّى هذا الطلب اختياراً. 

و الشهوة والغضب غير ملام لجوهر الجسم الذي لايتغير 
ولاينفعل؛ فإنه لايستحيل إلى حال غير ملائمة فيرجع إلى حال 
ملائمة, فيلتذ أو ينتقم من مخيّل له فيغضب. وعلى أنّ كلّ حركة إلى 
لذيذ أو غلبه فهي متناهية, وأيضاً فإنّ أكثر المظنون لايبق مظنوناً 
000 

فوجب أن يكون مبدأ هذه الحركة اختياراً و إرادة لخير حقيق؛ 
ولامخلو ذلك الخير [1]: إمّا أن يكون مما ينال بالحركة فيوصل إليه . 
[1]: أو يكون خيراً ليس جوهره مما ينال بوجه. بل هو مبائن. 


.١‏ نجء نجا: - ايضا ؟. نجأ: معشوق 


الالميات / المقالة الثالثة ا 


ولايجبوز أن يكون ذلك الخير من كمالات الجوهر المتحرّك. فيناله 
بالحركة, وإلا لانقطعت الحركة. 

ولايبوز أن يكون يتحرّك ليفعل فعلاً. يكتسب بذلك الفعل 
كالاً. كما من شأننا أن نجود لفدح, ونحسن الأفعال لتحدث لنا ملكة 
فاضلة, أو نصير' خيرين. 

وذلك لأنّ المفعول يكتسب كماله من فاعله'. فحال أن يعود 
فيككل جوهر فاعله. فإنَّ كال [المفعول] المعلول أخسٌ من كمال العلّة 
الفاعلة, والأخسٌ لايكتسب الأشرف والأكمل كالاً. بل عسى أن 
بي الأخس للأفضل آلته ومادّته. حت يوجد هو في بعض الأشياء 
عن سبب آخر. 

وأمّا نحن فإنّ المدح الذي نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيق؛ 
بل مظنون. والملكة الفاضلة الي نحصلها بالفعل ليس سببها الفعل. 
بل الفعل يمنع ضدها ومبِيْ لها [المادة]'وتحدث هذه الملكة من 
الجوهر /84/ المكثل. لانفس الناس. وهو العقل الفعال أو 
جوهر آخر يشبهه. 

وعلى هذا فإنّ الحرارة المعتدلة سبب لوجود القوى النفسانية, 
ولكن على أنْها مهيّئة للماذة لا موجدة, وكلامنا في الموجد. 

م بالجملة إذا كان الفعل تهيّئاً ليوجد كمالاً انتهت الحركة عند 


.١‏ يمكن أن يقرا ما فى بعض النسخ: تصير 
". نحا: فاعل “'. الإضافة من نجا 
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حصوها!. 

فبق أن يكون الخير المطلوب بالحركة خيراً قائاً بذاته. ليس من 
شأنه أن ينال, وكلّ خير هذا شأنه فإنما يطلب العقل التشبّه به مقدار 
الإمكان. 

والتشبّه به هو تعقّل ذاته ليصير مثله ' في كمالها الأبدي [فيصير" 
مثله في أن يحصل له الكمال الممكن في ذاته كما حصل لمعشوقه]. 
فوجب؛ البقاء الأبدي على أكمل ما يكون لجوهر الشيء في أحواله 
ولوازمه كمالاً' لذلك. فا كان يمكن أن يحصل كماله الأقصى له في 
أوّل الأمر تم” تشبهه به بالثبات. وما كان لايمكن أن يحصل' كاله 
الأقصى له" في أوّل الأمر تم" تشيهه به بالحركة. 

وتحقيق هذا هو أن الجرم” السماوي قد بان أنّ محرّكه يحرّك عن 
قوّة غير متناهية, والقوّة التي لنفسه الجسمانية متناهية, لكنها بما تعقل 
الأول فيسنح عليها من قوّته ونوره دائاً. تصير كأنّ لها قوّة غير 
متناهية, ولاتكون لا قوّة غير متناهية, بل للمعقول؟ الذي يسنح 
عليه '' نوره وقوّته. 


.١‏ نج: حصوله ؟. نجء نجا: ‏ لبه , مثله 
". نجا: ليصير ؟. نج: فيوجب 
0. نحا؛: دائماً .١‏ نحا: + له 
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الالميات/المقالة الثالثة م 


التفسير: 

قال .دائةة القت هذوسكة اخرى على اننات النقل السعاوى: 
وتقريرها: هو أن الفلك متحرّك بالارادة. و كل متحدك بالإرادة فله فى 
حركته مطلوب. فالفلك أيضاً له فى حركته مطلوب. ش 

أمَا إن الفلك متحرّك بالإرادة فقد ثبت بذلك. 

وأمّا إنّ كل متحرّك فله مطلوب, لأنته لو لميكن له١‏ فيها مطلوب 
لما باشر الحركة, وأيضاً فإنّ كل فعل لايكون لفاعله فيه غرض 
المطلوب لايكون دائماً. بل ولا أكثرياً ولابدٌ أن يكون ذلك المطلوب 
كمالاً عند الطالب, وإلا لما كان مطلوباً. 

3 ذلك الكمال[1] إمَا أن يكون كمالاً حقيقياً [1]: وما أن 
لايكون. 

فإن لميكن كمالاً حقيقياً أمكن أن يظهر عند ذلك الطالب أنه ليس 
بكمال حقيقي, فحينئذٍ يترك ذلك الطلب وتنقطع الحركة؛ وذلك على 
الفلك محال. 

فإذاً مطلوب الفلك من الحركة كمال حقيقي. وذلك الكمال والخير 
الحقيقى :]١[‏ إِمّا انكر كيرا قال حوهر: بالحركة. [5]: وإمًا أن 
كن خا ركان لاعان سوهره بالعركة ربل هو هياتن 

فالأوّل محال وإلا لاتقطعت الحركة عند الفعل أو طلب المحالء فإذاً 


ا سي 


اهل:ف.١‎ 
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ذلك الكيال المطاوي من الشركة خيرا قائنا! بذانه لس من شانه أن 
ينال جوهره. وإنّا نطلب التشبّه به بقدر الإمكان. وذلك بأن يصير 
مثله في كماله الأبدي. ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «كلّ محرّك حركة قسرية فهو إلى أمرما ويشوّق أمر [ما] 
حتّى الطبيعة». 

معناه: أن كلّ محرّك حركة طبيعية أو إراديّة فإِنّها الغرض و 
[ال] مطلوب. 

ما الطبيعية معناه: أنّ كلّ محرّك حركة طبيعية أو إرادية فإنّها 
لغرض ' ومطلوب. أمنا الطبيعية فمطلوبها بالحركة أمر طبيعي. وأا 
الإرادي فكذلك أيضاً؛ لأنّ مطلوب الإرادي إِمَا حسي كاللذة_ أ 
وهمي -كالغلبة - أو ظني. وهو الخير المظنون. 

أمَا اللذة فمطلوب الشهوة, والغلبة مطلوب الغضب. و"الخير 
المظنون مطلوب الوهم, والخير الحقيقي المحض هو مطلوب العقل, 
وسكق .هذا الطلب اخثيارا. 

قوله: «والغضب غير ملائم لجوهر الجسم الذي لايتغيّر». 

لما قسم مطالب الإرادة إلى هذا الأقسام التي ذكرها. أراد أن يعيّن 
ماهو الحقّ منهاء ونقول: لايجوز أن يكون مطلوب الفلك من الحركة 
أمر شهواني ولا غضبى. لأنّ المشتهي هو الذي يكون سبباً لكمال 


.١‏ كذا فى النسخ ". د: الغرض 
١‏ م: فى 


الالميات/ المقالة الثالثة 55 


ماحب الشنهوة. والتضب هق الذى ركوو سيا القضاته:وهذا انها 
يصمٌ على ما يقبل جسمه الزيادة والنتقصان. وهذا على جسم الفلك 
ا 000 

وايضا فإنْ كل حركة إلى لذاته وعلته فهي متناهية. 

ولانخوز أيضا ايكون خيرا وكمالا مطنوناء لان أكثر المظلون 
لايكون دائماً بل ولا أكثرياً فإذاً هذه الحركة مطلوب' وخير حقيقي. 

قوله: «ولايخلو ذلك الخير [إِمّا أن يكون] مما ينال بالحركة فيوصل 
إليه أو يكون خيراً ليس جوهره ما ينال بوجه». 

معناه: أن ذلك الكمال الحقيقي المطلوب إمّا أن يكون سبباً ينال 
بالحركة ذاته وجوهره. [و]إمّا أن لايكون كذلك. والقسم الأوّل محال 
وإلا لاتقطعت الحركة. 

واعلم أَنّ هذا الكلام غير تام بل تمامه /2834/ هو أن يقال: لو 
كان المطلوب بالحركة هو أن ينال الفلك جوهره لوجب أن يقف إذا 
نال أو طلب المحالء فكلا' القسمين ممتنعان. 

قوله: «ولايجوز أن يكون يتحرّك ليفعل فعلاً يكتسب بذلك الفعل 
كمالاً كما [من] شأننا أن نجود" لنمدح». 

التقسيم الصحيح أن يقال الفلك لايخلو :]١[‏ إِمّا أن يتحرّك ليفعل 
فعلاً ليستفيد؛ منه كمالاً. وإمّا أن يتحدك لا لهذا. 


.١‏ <: هذا الحركة المطلوب ". م: ‏ فكلا 
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الأول مسطا نه لأت السدو ل تكسي الكدان سن قاعلة فععال ١‏ 
كيين الفاغ كهالدمن المتفول: 5 كيال المعلول لخن :من كمال 
العلّة. واللأخس لايفيد الأشرف كماله. 

قوله: «فبقى أن يكون الخير المطلوب من الحركة خيراً قائماً بذاته 
اله" لين مق قدانه أن يكال > نوكر "شين هذا ينانف :فا نما بيطلنين: العقل 
التشبّه به». 

واعلم هذا الفصل مشتمل على زوائد ومع ذلك لميذكر فيه تقسيماً 


<2 


مختصراً". وبالجملة فهذا الكلام ليس كما ينبغي. 


قال الشيخ: 
[اشارة إلى حقيقة الكمال الحاصل للفلك] 
وهو أعنى الجرم السماوي في جوهره على كاله الأأقصى إذاء لم يبق 
له في جوهره أمر بالقوّة, وكذلك في كمّه وكيفه إِلَّا في وضعه أو" أينه 
وَل وفها يتبع وجودهما من الأمور ثانياً؛ فإنّه ليس أن يكون على 
وضع أو' اين أولى بجوهره من أن يكون على وضع واين آخر له في 
حيزه. فإنه ليس شيء من أجزاء مدار فلك أو كوكب أولى بأن 


.١‏ كذا / والمصدر: -انه ". ف: فكل 
؟. هكذا فى النسخ / والظاهر: منحصراً ‏ 4]. نج:اذ 
0. نج نحا:و أ نج نحارو 
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يكون ملاقياً له أو لجزئه' من جزء آخر. فتى كان في جزء بالفعل فهو 
في جزء آخر بالقرّة. فقد عرض لجوهر الفلك ما بالقوّة من جهة 
واشفة أن انف 
والتشبّه بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكمل كمال يكون 
للشيء دائما و لميكن هذا ممكناً للجرم السماوي بالعدد. فحفظه' 
بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لما يمكن من هذا الكمال. 
ومبدؤها الشوق إلى التشبّه بالخير الأقصى في البقاء على الكمال 
الأكمل بحسب الممكن. ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل منه. 
التفسير: 
قال _أتده اللّه : لما ذكر أنّ مقصود الفلك من الحركة التشبّه 
بالعقل ليصير مثله في الكمال الأبدي _-وذلك بأن يخرج إلى الفعل من 
القوّة ما له من الكمال- أراد أن يبيّن حقيقة" ذلك الكمال. 
وتلخيصه؛ هو: أنّ الفلك لميبق له في جوهره أمر بالقوّة. وكذلك 
في كمّه وكيفه, فإِنّه تام في هذه الأمور. وإِنّما هو بالقوّة في وضعه وأينه 
أوْلاً وفيما يتبع وجودهما من الأمور ثانياًء فإنّه ليس كونه على وضع 
واي ادك شوشر من أن يكون على :وضع أو أين آخر؛ فإذاً ذلك 
التشبّه ليس إلا في استخراج الأيون والأوضاع المختلفة من القوّة إلى 


.١‏ نحا: لجزء ". نج نجا: فحفظ 
م: +او : 4 خ: +و 
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الفعل التى لا'يمكن حصولها دفعة. فحصل بالتعاقب ومبدؤها الشوق 
إلى التشته بالعقل. ومبدأ ذلك الشوق تعقّله ذات العقل وتصوّر كماله. 
"' وأنّه لميبق له شىء مما بالقوّة والإخراج إلى الفعل. فلذلك اشتاق إلى 


2 
ان بتشبّه به. 


7 قال الشيخ: 
[دفع توهم بأن ما صدر عن الفلك في إخراج القوة إلى الفعل ليس ممقصوده 
الحقيقي] 
: وأنت إذا تأمّلت حال الأجسام الطبيعية في شوقها الطبيعي إلى 
أن تكون بالفعل أيناًء م تتعجّب أن يكون ع يشتاق ' شوقاً إلى أن 
يكون على وضع من أوضاعه التي يمكن أن تكون له. و إلى أن 
١‏ يكون على أكمل ما له من كونه متحرّكاً. وخصوصاً ويتبع ذلك من 
الأحوال والمقادير الفائضة مايتشبّه فيه بالأوّل من حيث هو مفيض 
للخيرات, لا أن يكون المقصود تلك الأشياء. فتكون تلك” الحركة 
1 لأجل تلك الأشياء. بل أن يكون المقصود هو التشبّه بالأوّل بقدر 
الإمكان في أن يكون على أكمل مايكون في نفسه وفما يتبعه من 


حيث هو تشبه بالاول. لا من حيث هو يصدر عنه أمور بعده. 


١.ف:_لا‏ ؟. ش: مشتاق 
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فنتكون الحركة لأجل ذلك [التشبّه] بالقصد' الأول مثلاً. 

التفسير: 

قال _أَيّده اللّه : المقصود من إيراد هذا الكلام إزالة ' استبعادٍ من 
استبعاد” أن يكون مقضود الفلك من الحركة استخراج الأوضاع 
والأيون من القوّة إلى الفعل؛ لأنته بيّن أنّ هذا الطلب الطبيعي حاصل 
للجسم الطبيعي فكيف لايمكن أن يكون جسم الفلك يشتاق إلى أن 
يكون على وضع من أوضاعه الممكنة له. سيّما و“يتبع ذلك من الأحوال 
الفائضة والمقادير ما يوجب التشبّه بالأوّل الواجب الوجود من حيث 
هو يفيض منه الخيرات!؟ لا أن يكون المقصود تلك الخيرات بالقصد 
الا وليل المقصود منه التشبّه بالأوّل بقدر الإمكان, وهو أن يحصل 
له" بالفعل كلّ مايكون ممكناً له". 


قال الشيخ: 
[إنَ الموجب للحركة الفلكية هو التشبّه بالأؤل لا الحركة] 
وأقول: إنّ نفس الشوق إلى التشبّه بالأوّلُ من حيث هو بالفعل 
تصدر عنه /24835/ الحركة الفلكية صدور الشيء عن التصوّر" 


.١‏ نجء نحا: بالمقصود ؟. م: ازال 
؟”. ف: استعداد فى استعداد ؛. هكذا فى النسخ 
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الموجب له وإن كان غير مقصود في ذاته بالقصد الأوّل؛ لأنّ ذلك 
تصوّر لما بالفعل. فيحدث عنه طلب لا بالفعل الأكمل. ولايمكن 
بالشخص, فيكون بالتعاقب وهو الحركة؛ لأنّ الشخص الواحد إذا 
دام لميحصل لأمثاله وجود. وبقيت دائًاً بالقردة. 

فالحركة' تتبع أيضاً ذلك التصوّر على هذا النحو. لا على أن 
تكون مقصودة أولية وإن كان ذلك التصوّر الواحد تتبعه تصررات 
جزئية ذكرناها وفصّلناها على سبيل الانبعاث. لا على سبيل المقصود 
الأوّل. وتتبع تلك التصوّرات الجزئية الحركات المنتقل بها في 
الأوضاع. والجزء الواحد بكماله لاهكن في هذا الباب. فيكون 
الشوق الأوّل على ماذكرناه'. ويكون سائر ما يتلوه انبعائات. 

وهذه الأشياء قد توجد للها نظائر بعيدة في أبداننا, ليست تناسها 
وإن كان[ت] قد تخيلها' وتحكيهاء مثل' الشوق إذا اشتدٌ إلى خليل 
أو إلى شيء آخر., تبع ذلك الشيء' فينا تخيّلات على سبيل 
الإنبعاثات” تتبعها حركات ليست الحركات الي نحو المشتاق” نفسه, 
بل حركات نحو شيء في طريقه وفي سبيله وأقرب مايكون منه. 

فالحركة الفلكية كائنة بالإرادة والشوق على هذا النحو. وهذه 


١.ش:‏ والحركة ". نج: ذكرنا 
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/. نججء نجا: الانعاث 6. نجا: + اليه 


الالهميات/المقالة الثالثة مس 


الحركة مبدؤها شوق واختيار. ويمكن أن يكون على النحو الذي 
ذكرناه ليس أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأوّل. وهذه' الحركة 
كأئها عبادة ما ملكية أو فلكية. 

وليس من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة ' في نفسها. 
بل إذا كانت القوّة الشوقية تشتاق" نحو أمر يسنح مهها تأثير؛ 
تتحاك له الأعضاء. فتارةً تتحرّك على النحو الذي يوصل به إلى 
الغرض وتارةً على النحو آخر مشابه أو مقارب له إذا كان عن 
تخيل. سواء كان الغرض أمراً ينال أو أمراً يقتدي به ويحتذي حذوه 
ويتشبه بوجوده. 

فإذا بلغ الالتذاذ بتعمّل المبدأ الأرّل وبما يعقل منه أو يدرك منه 
على نحو عقلي أو نفساني شغل ذلك عن كل شيء وكل جهة. لكنّه 
ينبعث من ذلك ما هو أدون منه مرتبة وهو الشوق إلى التشبّه به 
بمقدار الامكان. فيلزم طلب الحركة لامن حيث هي حركة. ولكن 
من حيث قلنا. 

ويكون هذا الشوق يتبع * ذلك العشق والإلتذاذ منبعثاً عنه. 
وهكذا الاستكمال منبعثاً عن الشوق؛ فعلى هذا النحو يحرّك المبدأ 
الأوّل جرم السماء. 


.خ: هذا 


3 نج» نجأ: يكون مقصودها 


0. نحأ: تبع 


١7 


م شرح كتاب النّجاة 


1 11ت ل 1 
وقد اتّضح لك من هذه الجملة أيضاً أنّ المعلم الأوّل إذا قال: «إنَ 
الفلك متحك بطبعه» فاذا يعني, أو قال: «إنّه يتحك١‏ بالنفس». 
فاذا يعني. أو قال: «إنه] متحرّك بقوّة غير متناهية يحرّك ىا" يحرّك 
المعشوق» فاذا يعنى, وأنّه ليس في أقواله تناقض ولا اختلاف. 0 
التفسير: 
قال - أَيّده الله : هذا تصريح بِأنّ الموجب للحركة الفلكية التشبّه 
بالأوّل من حيث هو بالفعل والحركة غير مقصودة بالقصد الأوّل. 
قوله: «وقد اتّضح لك من هذه الجملة أن المعلم الأوّل إذا قال إِنْ 
الفلك متحاك بطبعه فماذا يعني». 
واعلم أنه إذا قال: الفلك متحرّك بطبعه يعني به وجهين: 
أحدهما : أَنْها ليست مخالفة لطبيعة أخرى في جسمه. 
وثانيهما : أنّ فيه ميلاً يوجب الحركة. 
و إذا قال: «إه متحوك بالنفس» يعني به أن فيه مبدماً قرياً 
يتحرك؛ بالإرادة. ش 
وإذا قال: «إنْه متحلاك بقوة غير متناهية مجلادة» عنى أنه يحلاك 
بالفيشق كما يدك ؟ المعشوق: 
قال الشيخ: 


.١‏ نج: متحرك ". م: ‏ يحرك كما 
فو ع.ف: محرّ كان 


0. ف: تحرّك 


الالميات / المقالة الثالثة 00 


[فصل ]١6‏ 
[فى أنّ لكلّ فلك جزئى محرّكاً أوَلاً مفارقاً قبل نفسه 
يحرّك على أنه معشوق. فإن المحرّك الأول للكلّ ١‏ 
ميدأ لجميع ذلك] 


وأنت تعلم أ جوهر هذا الخير' الأوّل ‏ واحد, ولايمكن أن 1 
يكون" هذا ا محرّك الأوّل الذي جملة السماء" فوق واحد. وإن كان 
لكل كرة من كرات السماء حرّك قريب يخصّهاء. ومتشوّق ” معشوق 
بخصّبا"؟ على مايراه المعلم الأوّل ومن بعده من محصّلى' المشائين”. ١١ ١‏ 

فإنهم نما ينفون الكثرة عن محدّك الكلء ويثبتون الكثرة 
للمحبّكات المفارقة وغير المفارقة التي م واجرا واعدا ينا 
فيجعلون ول المفارقات الخاصة؟ حك الكرة الأولى. وهي عند من ١١‏ 
تقدّم بطلميوس كرة الثوابت, وعند من تعلّم ١‏ بالعلوم ال ظهرت 


.١‏ نجا: المحرّك / نج: + المعشوق اش سمحن 
'". م: السمائية ُ. نح: يخصه 
0. نجا: مشوق 1. نج: يخصه 
. نج: + علماء / نجا: + الحكمة 8 نحا: المشائية 
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لبطلميوس كرة خارجة عنهاء محيطة بها غير مكوكبة, وبعد ذلك 
فحرّك الكرة التي تلىي الأولى ‏ بحسب اختلاف الرأيين ‏ وكذلك' 
هلم جراً. 

فهؤلاء يرون أن حرّك الكل شيء واحد' ولكل كرة بعد ذلك 
حك خاص. 

والمعلّم الأول يضع عدد الكرات المتحرّكة على ماكان ظهر في 
زمانه ويتبع عددها عدد المبادئ المفارقة. 

وبعض من هو أسدّ قولاً من أصحابه يصرّح ويقول في رسالته 
الي في مبادي الكل /9835/ أنّ حبك جملة” السماء؛ واحد. 
لايجوز أن يكون عدداً كثيراً. و إن كان لكل كرة حرّك * ومتشوّق١‏ 
يخصانه ". 

والذي تحسن عبارته عن كتب المعلم الأوّل على سبيل تلخيص 
وإن لميكن يغوص في المعاني يصرّح ويقول ماهذا معناه: أنّ الأشبه 
والأحق وجود مبداً حركة خاصية* لكل فلك. على أنّه فيه [و] 


وجود مبدا حركة خاصية له. على أنه معشوق وآمفارق. وهذا|١٠‏ 


.١‏ نج: + ما 


بعدهاو ؟. نج: ‏ واحد 


؟. م: ‏ جمله . م: السمائيه 


0. م: تحّك 


. يمكن أن 


.١‏ نجا: مشوق 
يقرا ما فى ش: يخصاوه 6. نحا: خاصة 


4. نج نجا: - و .٠‏ نج: هذان / وهو الأظهر 
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أقرب قدماء من ١‏ تلامذة المعلم الأوّل من سواء السبيل. 
ثم" القياس يوجب هذاء فإِنّه قد صعٌ لنا بصناعة الجسطي: أن 
حركات وكرات سماوية كثيرة ومختلفة في الجهة وفىي السرعة والبطء. 
فيجب لكل حركة حرّك غير الذي للآخر. ومتشوّق' غير الذي 
للآخر. وإِلَا لما اختلفت الجهات ولما اختلفت السرعة والبطء. 
وقد بينا أنّ هذه المتشوقات' خيرات بحضة, مفارقة للمادة» وإن 
كانت الكرات والحركات كلها تشترك في الشوق إلى المبدأ الأول 
فتشترك لذلك فى؛ دوام الحركة واستدارتها. 
لتفسير: 
قال _أَيّده اللّه : المختار من هذا الاختلاف أنّ لكل فلك محردك 
خاص فيه وأنّه مباشر للحركة ومحرّك مفارق على أنه معشوق. 
واستدلٌ على ذلك باختلاف جهات الكرات والحركات بالسرعة 
والبطؤ وأنّ كلها مشتركة في الشوق إلى المبدأ الأوّلء وكذلك يشترك 
الكل في دوام الحركة واستدارتها. 


قال الشيخ: 


1 من ". نجا: مشوق‎  :جن‎ .١ 
نجا: المشوقات 5. د: وكذلك يشترك الكل في‎ .'" 
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[فصل ]١5‏ 
[فى إبطال رأى من ظنّ أنْ اختلاف حركات السماء 
لأجل ما تحت السماء] 


ونحن نزيد' هذا بياناً. ولنفتتح من مبدأ آخر فنقول: إِنَّ قوماً ل 
سمعوأ ظاهر قول فاضل المتقدمين إذ" يقول: إِنّ الإختلاف في هذه 
الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية ' بالأمور الكائنة الفاسدة 
الني تحت كرة فلك* القمر, وكانوا سمعوه أيضاً وعلموا بالقياس أَنّ 
الحركات السماوية لايجوز أن تكون لأجل شيء غير ذاتها” 
ولايحجبوز أن يكون لأجل معلولاتها ‏ أرادوا أن يجمعوا بين هذين 
المذهبين فقالوا: إن نفس الحركة ليس لأجل ماتحت كرة فلك' القمر, 
ولكن للتشبّه بالخير الحض والتشوّق إليه . وأمّا" اختلاف الحركات 
فليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم الكون والفساد اختلافاً 


.١‏ يمكن أن يقرا ما فى ش: نريد ".خ: ان 

”. ش: للغاية . نجء نحا: ‏ فلك 

0. نج: ذواتها .١‏ نج؛ نجا: -كرة فلك 
/. نجء نجا: فاما 
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ينتظم به بقاء الأنواع. 

كما أنّ رجلاً خيراً لو أراد أن يهضى في حاجته سمت موضع 
واعترض له. إليه طريقان: 

أحدهما: يختصّ بإيصاله' إلى الموضع الذي فيه قضاء وطره. 

والآخر: يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق وجب في حكم 
خ يته أن يقصد الطريق الثاني, وإن لم تكن حركته لأجل نفع غيره. 
بل لأجل نفع" ذاته. 

قالوا: و"كذلك حركة كلّ فلك إنا هي لتبق على كماله الأخير 
دائماً لكر الحركة إلى هذه الجهة ومهذه السرعة لينتفع ؟ غيره. 

فأرّل ما نقول طهؤلاء: إِنّه* إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية 
في حركاتها قصد ما لأجل شيء معلول ويكون ذلك القصد في اختيار 
الجهة. فيمكن أن يحدث ذلك؛ ويعرض في نفس الحركة. 

حٌّ يقول قائل: إن السكون كان يت لحا به خير يخصّها., 
والحركة كانت لاتضيرها في الوجود وتنفع" غيرها. ولمويكن أحدهما 
أسبل علمها من الآخر أو أعسر. فاختارت الأنفع. فإن كانت العلّة 
المانعة عن القول” بأنّ حركتها لنفع؟ الغير استحالة قصدها فعلاً 


1س باتصاله ا لج نجأ: ‏ نفع 
5اخ: دو 2 نج: لينفع 

. نج: ‏ أنه / نجا: أن 1 نج: خيرية تخصها 
. يمكن أن يقرأ ما فى ش: تنتفع خ: + ثم نقول 


4 م: ليقع 


١6 


١0 
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لأجل الغير من المعلولات, فهذه العلّة موجودة في نفس قصد اختيار 
الجهة. وإن 4تمنع هذه العلّة قصد اختيار الجهة ل تمنع قصد الحركة, 
وكذلك الحال في قصد السرعة والبطء هذه الحالة. فليس ذلك على 
ترتيب القوّة والضعف في الأفلاك بسبب ترتيب بعضها على بعض 
في العلوٌ والسفل حتى ينسب إليه . بل ذلك مختلف. 

ونقول بالجملة: لايجوز أن يكون منها" شيء لأجل الكائنات لا 
قصد حركة ولا قصد جهة حركة ولاتقدير سرعة وبطء. بل" 
ولاقصد فعل البتة لأجلها. 

وذلك لأنّ كل قصد فيكون من أجل المقصود. ويكون أنقص 
وجوداً من المقصود. وك لأنٌ كل ما لأجله شيء آخر فهو َم وجوداً 
من الآخر من حيث هوء والآخر على ما هما عليه. بل يتم به للآخر 
النحو من* الوجود الداعي إلى القصد. ولايجوز أن يستفاد الوجود 
الأكمل من الشيء الأخس, فلايكون البتة إلى معلول قصد صادق 
غير مظنون, وإلا كان القصد معطياً' ومفيداً لوجود ما [هو] أكمل 
وجوداً منه. ونا يقصد بالواجب شيء يكون القصد مهيئاً له. ومفيد 
وجوده شيء آخر. مثل الطبيب للصحة, فالطبيب لايعطي الصحة, 
بل مهبيّء لا المادّة والآلة. وإِمًا يفيد الصحة مبدأ أجل من الطبيب, 


.١‏ نج: أن 
”". نحا: ‏ بل 
6. هكذا فى 


". نحا: عن 
57 نج نحا: و 
دوع النسخ ”0 دح: مطيعا 
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وهو الذي يعطى المادّة جميع صورهاء وذاته أشرف من المادّة. ورب 
كان القاصد مخطئاً في قصده إذا قصد ما ليس أشرف من القصد. 
فلايكون القصد لأجله في الطبع, بل بالخطاً. 
ولأنّ هذا البيان /24836/ يحتاج إلى تطويل وتحقيق. وفيه 
شكوك لاتنحل إِلَّا بالكلام المشبع. فلنعدل ' [الآن] إلى الطريق 
الأوضح '. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : ذهب قوم إلى أن اصل حركات الأفلاك لأجل 
التشبّه بالعقول المجردة. 
أمَا اختلاف الحركات في الجهات والسرعة والبطء وغيرها 
فللعناية بالسافلات؛ لأنّ الفلك لو تحرّك إلى تلك الجهة بل إلى جهة 
أخرى لحصل التشبه. فلمًا استوى عنده الأمر إن اختار الأنفع كما أن 
رجلاً خيّر لوأراد الذهاب إلى موضع بمهمّ له. 
ثم اعترض له طريقان: 
اشو هما كوة مختصّاً بن يوصله إلى الموضع الذى فيه مهمه 
ومقصودها. 
وثانيهما: يكون مع ذلك نافعاً للغير. فإنّ خيريته يبعثه على سلوك 
الطريق النافع للغير. 


.١‏ خ: فلنعد ". نج: فصح 
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يل مه عدي 


والشيخ أبطل هذا المذهب بوجهين: 

أحدهما: أنه لو جاز أن يقصد الفلك بجهة الحركة نفع السافل لجاز 
أن يقصد ذلك بنفس الحركة, حتّى يقال: إِنّ الحركة والسكون بالنسبة 
إليه على السواء'. لكنّه اختار الحركة لينتفع السافل. 

ولمّا كان هذا باطلاً فكذلك ذلك. 

الوجه الثاني: و'هو أنه لايجوز أن تكون حركة ولا اختيار الجهة 
لأجل السافلات؛ لأنّ كل مَن قصدّ إلى فعل الشيء فإنّه يكون ذلك 
الفعل أولى عنده من عدمه. ويكون مستفيداً بذلك الفعل كمال 
ولانجوة ان :سكلين: الأكمل من الاحسن كيالا فالعالي البتة لايفعل 
شيئاً لأجل السافل. وإنّما يفعل لأجل الأعلى”. ثم يحصل نفع للسافل 
بالتبعية والعرض. 


قال الشيخ: 
[إنْ الفلك لا يقصد بالحركة نفع السافلات] 
فنقول: إن كل قصدء فله مقصود. والعقلي [منه ]هو الذي يكون 
وجود المقصود عن القاصد أولى بالقاصد” من لا وجوده عنه. وإلا 
فهو هذر. والشيء الذي هو أولى بالشيء فإنّه يفيده كالاً مَاء و"إن 


سوا يق 
0 خ: بالقصد ١‏ الهذر: الماطل, الرديء 


الالميات/المقالة الثالثة اما 


كان بالحقيقة فحقيقياً وإن كان بالظن فظنياًء مثل استحقاق المدح 
وظهور” القدرة وبقاء الذكرء فهذه وما أشبهها كمالات ظنية. أو 
الربح أو السلامة أو رضاء الله تعالى؟ وحسن معاد الآخرة. وهذه 
وما أشبهها ١١‏ كالات حقيقية لاتتم" بالقاصد وحده. 

فإذاً كل قصد ليس عبثاً. فإنّه يفيد الا لقاصده, لو لم يقصده'١‏ 
لميكن ذلك الكئال. والعبث أيضاً يشبه أن يكون كذلك. فإنّ فيه 
لذة أوراحة أو غير ذلك أو شيئاً مما علمت وسائر ماتبيّن ١'‏ لك. 

و حال أن يكون المعلول المستكئل وجوهه بالعلة يفيد العلّة ىالا 
لميكن. فإنّ المواضع الي يظنّ فمها أن المعلول أفاد علته كهالاً 
مواضع كاذبة أو محآفة. ومثلك ممّن أحاط بما سلف له في الفنون 
لايقصر عن تأمّلها وحلّها. 

التفسير: 

قال _أَيّده الله : هذا الكلام يتضمّن زيادة إيضاح وبيان لما أن 
الفلك لايقصد بالحركة نفع نفلاك وما ند هوه ا كل ني قعل قزل 
لأجل شيء كان ذلك وجود" الفعل عنده أولى من لا وجوده. و 'إلا 
لما كان إيصال ذلك النفع إليه غرضاً ومقصوداً لا أن الغرض هو الذي 


7 نج: او ش: فظهور 
9. نجء نجا: ‏ تعالى .٠‏ نج: اشبها 
.١‏ نج نجا: لم يقصد .١١‏ نج: بين 


١77‏ . د: واحوده 4.م:-و 
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مستفيداً بذلك الفعل كمالاً لو لم,يحصل له ذلك الكمال. 

وإذا عرفت هذا فنقول': يستحيل أن يستكمل الفلك بالسافلات؛ 
لأنها محتاجة في ' كمالاتها إلى الفلك. فلو استفادت" الفلك منها الكمال 
لزم الدور. وذلك محالء فنصب؛ مقصود الفلك من الحركة شيء أعلى 
من السافلات. ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «إن كل قصد فله مقصود. والعقلي” [منه هو] الذي يكون 
وجود المقصود عن القاصد أولى بالقصد] من لاوجوده وإلا فهو 
هذر». 

امعد حوفت كرررر عفليا :افك يكون تخيّليا تخيّلياً وقد يكون 

عينياً. والقصد العقلي إِنّما يكون إلى الشيء إذا كان وجود ذلك الفعل 

7 عند الفاعل من لاوجوده. وإلا لكان ذلك عبثاً. 

قوله: «والشيء الذي [هو] أولى بالشيء. فإِنّه يفيده كمالاً مّا إن 
كان بالحقيقة فحقيقياً وإن كان بالظن فظنياً». 

000 الشيء إذا كان أولى بالشيء فإنّ ذلك يفيده كمالاً. ثم 
ذكر الكمال الحقيقي والظني. 


.١‏ ف: وإذا هذا ؟. ف: إلى 


". كذا ؛. هكذا في النسخ / و الظاهر: فتعيّن 
0. م: العمل 1. ف: قديكون عقّلياً و 


الالهيات / المقالة الثالثة اا 


قوله: «فإذاً كلّ قصد ليس عبئاً فإنه يفيد كمالاً مّا' لقاصده». 

معناه: أَنّ القصد العقلي يفيد القاصد. كما لو لميقصد ذلك لميكن له 
ذلك الكمال. 

قوله: «والعبت أيضأ». 

يشبه أن يكون هذا جواباً عن نقض على القاعدة المذكورة؛ فإِنٌ 
الفعل العبتي يكون مقصوداً ولايفيد كمالاً. أجاب عنه بأنّه يفيد لذة 


وا 


قال الشيخ: 
[الإسكال]: 
فإن قال قائل: إن الخيرية توجب هذاء و إن الخيرية تفيد الخير 
//836/. 
[الجواب]: 
قيل له: إنّ الخيرية ' تفيد الخير ولكن" لا على سبيل قصد وطلب 
ليكون ذلك. فإِنّ هذا يوجبه النقص, فإنَ؛ كل طلب وقصد لشيء 
فهو طلب لمعدوم., وجوده عند * الفاعل أولى [من لاوجوده)]. فادام' 


ااام 
.١‏ كذا / والنص: -ما ". نج: الخير 
. نجء نجا: - ولكن ؛. نجا: وإن 


0. نبج: عن 1. نج نجا: و مادام 


معدوماً وغير مقصود' لميكن ما هو الأولى به. وذلك نقص. 
فإن الخيرية لايخلو [1]: إِما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا 
و القصد. ولامدخل لوجود هذا القصد في وجودها. فيكون كون هذا 
القصد ولا كونه على الخيرية واحداً. فلاتكون الخيرية توجبه. 
ولايكون' حال سائر لوازم الخيرية التي تلزمها بذاتها لاعن قصد 
1 هو قصد" هذه الحالة ؛. 
[1]: وإمًا أن يكون بهذا القصد تم الخيرية وتقوم. فيكون هذا 
القصد علّة لاستكمال الخيرية وقوامها. لامعلولاً' لها. 


التفسير: 
قالح اثده الله ىا .هذا سوال ونهوالب يل 
4 آنا التؤال فهوة أن أخقيار مخينة العركة حير بوكونه خيرا بون 
القصد إليه . 
جوابه: أن كون الشيء موجباً للخير إِنّما يكون إذا كان لا على 
0 سبيل القصد والطلب ليكون ذلك. فإنّ القصد إلى الخير يوجب النقص 
غلىمابيناه وايضاً فَإنّ الخيرية [1]: إما 'تكون موجودة متحقفة بدوة 
هذا القصده'[5]: وإمًا ان لاتكون موجودة يدوته فيكوق وجوه هذا 


ع اي ".خ: ويكون 
"'. نحا: ‏ قصد 1 نج: الحال 


0. ش: معلول 


الإلميات/المقالة الثالثة 4 


2ص سس 2 
القصد وعدمه بالنسبة إلى الخيرية على السواء. وإن لمتكن الخيرية 
موجودة بدونه لمتكن الخيرية علّة له. بل هي معلولة. 


قال الشيخ: 
[الإشكال ]: 
فإن قال قائل: إِنَّ ذلك للتشبّه بالعلّة الأولى في أنّ خيريته 
متعدية, وحيّ تكون بحيث يتبعها خير. 
[الجواب]: 
فنقول: إِنْ هذا في ظاهر الأمر مقبول. وفي الحقيقة مردود؛ فإنٌ 
التشبّه به في أن لايقصد شيئاً'. بل أن ينفرد بالذات؛ فإنّه على هذه 
الصفة اتفاقاً من جماعة من ' أهل العلم. وأما استفادة كمال بالقصد 
فبائن للتشبه به. 
اللهم إلا أن يقال: إِنّ المقصود الأول شيء. وهذا بالقصد الثاني 
وعلى جهة الإستتباع. 
فيجب في اختيار الجهة أيضاً أن يكون المقصود بالقصد الأوّل 
شيئاً وتكون المنفعة ' المذكورة مستتبعة لذلك المقصود. فتكون 
الخيرية غير مقصودة قصداً أولياً لنفس مايتّبع. بل يجب أن يكون 
هناك استكمال في ذات الشيء, مستتبع لتلك المنفعة حيٌٍّ يكون 


7 نج حء ش: شىء /و النص هوالاصح . ح - من 
١‏ م للمنفعة 
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0 شرح كتاب النّجاة 


تشنبا بالأول, 
ونحن لانمنع ' أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول على أنَّها 
تشبه ” بزات الأول من الجهة الي قلناء وتشبّه بالقصد الثاني بذات 
الأوّل من حيث يفيض عنه الوجود بعد أن 0 القصد الأُوّل أمراً 
آخر ينظر به إلى فوق. 
وأمّا النظر إلى أسفل واعتباره فلا؛ فلو جاز أن يقع القصد الأَوّل 
إلى الجهة حي يكون تشئّها بالأوّل لجاز في نفس اختيار الحركة؛ 
وكانت" الحركة لأجل مايجب يفيض عنها وجود ليس تشتهاً به من 
حيث هو كامل الوجود معشوقه. إمما ذلك لذاته من حيث ذاته. 
ولامدخل البتة لوجود الأشياء عنه في تشريف ذاته وتكئيلها. بل 
المدخل أنه على كماله الأفضل وبحيث ينبعث عنه وجود الكل, لا 
طلباً وقصداً؛ فيجب أن يكون الشوق إليه من طريق التشبّه على 
هذه الصورة, وغلا على مايتعلّق للأوّل' به كمال. 
التفسير: 
قال اكذه اللدين هذا سوال, اشر بوججوا تن عقة: 
ما السؤال فهو: أن اختيار جهة الحركة لنفع السافل تشبّه 
بالواجب الوجود لذاته. 


.١‏ نج: لا تمنع ؟. ش: نسبة 
١‏ نج نجا: فكانت 51 لج: و 
0. م: لاوّل 


الالميات/المقالة الثالثة 1 


والجواب عنه: أن التشبه' بالواجب الوجود لذاته لأنته ' لا'يقصد 
بفعله شيئاً باتفاق العقلاء. أمّا استفادة الكمال بالقصد فيضادٌ التشبّه؛. 

اللهمّ إلا* أن يقال: المقصود بالقصد الأُوّل وبالذات شيء وإنفاع - " 
السافل مقصود بالقصد الثانيو بالعرض؛ فيجب أن يكون هناك' 
استكمال فيذات الشيء". ثم يستتبع لتلك الخيرية حتّى تكون تشبهاً 
بالأول. و نحن نجوّز الخيرية أن تكون حركة مقصودة بالقصد الأوّل ©" 
لأجل التشبّه بذات الأوّل من جهة أن كلّ ماكان ممكناً له فهو حاصل 
له بالفعل. ويشبه بالقصد الثاني به أيضاً من حيث إضافة الوجود. 


قال الشيخ: 
[الإشكال] 
فإن قال قائل: إن كاإقد] يجوز أن يستفيد الجرم السماوي ١١‏ 
بالحركة خيراً وكمالاً والحركة فعل” له مقصود, فكذلك سائرا 
أفاعيلها .٠'‏ 


لمم يريك 


١.ء:‏ النسبة ؟.م: ‏ لأنته 
ف: ‏ والجواب... لا / ف: + إنما يكون إذا لم 

غ. ف: الشبه 0.م: إلا 

5 ف: هنا /. ف: ‏ الشي 


8.كذا فى النسخ 
.٠‏ نجء نجا: افاعيله / و هوالاصح 


0 شرح كتاب التجاة 


[الجواب] 
فالجواب: إنّ الحركة ليست تستفيد كمالاً وخيراً وإِلّا لانقطعت 
' عنده. بل هي نفس الكمال الذي أشرنا إليه. وهي بالحقيقة استثبات 
نوع ما يمكن أن يكون للجرم السماوي بالفعل؛ /1437/ إذ لايمكن 
استثبات الشخص له'. فهذه الحركة لاتشبه سائر الحركات التي 
1 تطلب كالاً خارجاً عنها. بل تكمل هذه الحركة نفس المتحرّك عنها 
بذاتها. لأثمها نفس استيفاء ' الأوضاع والأيون على التعاقب. 
وبالجملة يجب أن يرجع إلى مافصّلناه فيا سلف حين' بِينًا أن هذه 
: الحركة كيف تتبع التصوّر المتشوّق. وهذه الحركة شبيهة ؟ بالثبات. 
التفسير: 
قاليد | دو الله -: هذا سوال وجواب عنه وهو مشكلء لم تظهر لي 
٠١‏ فائدته. ومع ذلك فإنّه صريح في أنّ الحركة للفلك مقصودة لذاتها 
وليس المقصود منها التشبّه بالفعل . 


٠6‏ قال الشيخ: 
[الإشكال] 
فإن قال قائل: إِنّ هذا القول يمنع من وجود العناية بالكائنات 
والتدبير الحكم الذي فيها. 


.١‏ نج: ‏ له ". يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: استبقاء 
؟. م: + تناول ؟. م: يشبهه 


الالهيات/ المقالة الثالثة 


[الجواب] 

فإنا سنذكر من' بعد ما زيل ' هذا الإشكال, ونعرّف" أن عناية 
الباري -عرّ وجل بالكل على أيّ سبيل هي, وأنّ عناية كل علّة بما 
بعدها على أيّ سبيل هي, وأنّ الكائنات التي عندنا كيف العناية بها' 
من المبادّ الأولى والأسباب الي وسطها'. 

فقد اتضح بما أوضحناه أنّه لايجوز أن يكون شيء من العلل 
يستككل بالمعلول بالذات إِلَا بالعرض. وأنّها لاتقصد فعلاً لأجل 
المعلول وإن كان يرضى به ويعلمه. 

بل كما أنّ الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه. لا ليبرّد! غيره 
ولكن يلزمه أن يبرد” غيره ‏ والنار تسخّن بذاتها بالفعل لتحفظ 
نوعهاء لالتسخّن غيرهاء ولكن يلزمها' أن تسحن غيرها؛ والقوّة 
الشهوانية تشتبي لذة الجماع لدفع'! الفضل. وتتّ لما اللذة, 
لاليكون '! عنها ولد. ولكن يلزمه ولد؛ والصحة هى صحة بجوهرها 
وذاتهاء لا لأن تنفع المريض, لكن يلزمها نفع المريض -كذلك في 
العلل المتقرّمة. إِلَّا أنَّ هناك إحاطة بما يكون وعلماً بأنّ وجه النظام 


.١‏ نجء نجا: ‏ من / و هو الأظهر .١‏ نج نجا: يزيل 

ٍ نجء نجا: يعرف ع. نجا: -ان‎ ١ 

0. ض: لها 1. نج: توسطها / نجا: الاسباب المتوشطة 
/. نج: لا لمبرد 6 م: يرد 

9. فى النسخ: يلزمه .٠‏ نجء نجا: لتدفع 


١١ 


ان شرح كتاب النّجاة 


والخير فيها كيف يكون, وأنّه على ما يكون. وليس ' في تلك. 
فإذا كان الأمر على هذا فالأجرام السماوية إنا اشتركت في الحركة 
0 المستديرة شوقاً إلى معشوق مشترك. وإنًا اختلفت لأنّ مبادءها 
المعشوقة المتشوّق إلمها قد تختلف بعد ذلك الأوّل. 
وليس إذا أشكل علينا أنه كيف وجب عن كل تشوّق حركة مهذه 


1 الحال. فيجب أن يؤثر ذلك فما علمنا من أن الحركات مختلفة 
لاختلاف المتشرّقات. 


التفسير: 
1 تالح أده اللشبة هذه عا رضة وعوانت نيا 
ما المعارضة فهي: أنه لو لمويكن قصد أصل حركة الفلك ولا 
اختيار 'جهة الحركة لأجل إنفاع السافلات. لبطل القول بالعناية 
5 بالكائنات والتدبير المحكم الذي فيها. 
والجواب عنها سيأتي إن شاء اللّه تعالى. 
قوله: «فقد اتضّح بما أوضحناه] أَنّه لايجوز أن يكون شىء من 
0 العلل يستكمل" بالمعلول بالذات إلا بالعرض». ش 
لما ذكر البرهان على أنّء العلّة لاتستكمل بالمعلول بالذات إل 
بالعرض. وأنّْها لاتفعل فعلاً لأجل المعلول- صرّح بالنتيجة هاهنا. 


.١‏ نج: ‏ و اليس '.خ:+و 


الالهميات/المقالة الثالثة 0 


قولة: :زيل كنا أن الغاء:.ييرذ ا بذاقة الفطل ليتففظ: نوع ل لبرة 
غيره. ولكن يلزم أن يبرد غيره ومنها' النار فإِنّها تسخن بذاتها بالفعل 
لتحفظ النوع لا نسحن غيرها بالعرض”2. إلى قوله: «كذلك فى العلل "م 
العتلنة. 1 أن هناك | عاطتينا مكو وعلما ,ا © وبجة النطاء ولخي 

معناه: الأمر في العلل المتقدّمة أعلى الأفلاك, كما في هذه الأمثلة, 
لها فعل” بالذات وفعل' بالعرضء لكن فرق بينها من حيث إن العلل ١‏ 
المتقرّمة عالمة بما يصدر منها وبوجه النظام والخير فيه. ولا كذلك 
الفاعل في هذه الأمثلة؛ لأئها صادرة عن طبيعة لاشعور لها. 

قوله: «وإذا" كان الأمر على هذا فالأجرام السماوية إِنْما اشتركت في 4 
الحركة المستديرة هو شوقه* إلى معشوق مشترك». 

وهو الأُوّل الواجب لذاته. وعلّة اختلافها في الحركات هو اختلاف 
مبادئها المعشوقة المتشوّقة إليها بعد الأوّل الواجب لذاته. ١‏ 
قال الشيخ: 


مي لي مسا 


١.ف:برد‏ ". كذا / والنص: ‏ منها 
”. كذا / والنص: ‏ بالعرض 

ُ. يمكن أن يقرأ ما فى «د» و بعض النسخ: الاملاك 

0. ف: فعلاً 1 ف: فعلا 


كذا / والنص: فاذا كذا / والنص: المستديرة شوقاً 


م شرح كتاب النّجاة 


[فصل ]٠١‏ 
[فى أنّ المعشوقات الّتى ذكرنا ليست أجساما 
ولا أنفس أجسام] 


[في إبطال رأي من زعم أن الفلك الأقصى متشبّه بالواجب الوجود] 
ولكن بق علينا شيء وهو أنه يمكن أن يتوهّم المتشرّقات' المختلفة 
أجساماً لاعقولاً مفارقة, حقٌٍّ يكون مثلاً الجسم الذي هو أخسٌّ 
متشبّهاً بالجسم الذي هو أقدم وأشرف كما ظنّه المتقدّمون' من 
أحداث المتفلسفة الإسلامية في تشويش الفلسفة؛ إذ ميفهم غرض 
الأقدمين. 

فنقوله": إِنّ هذا محال. وذلك لأنْ التشبّه به يوجب مثل حركته 
وجهتهاء والغاية الي يؤمها فإن أوجب القصور عن مرتبته شيئاً 
فإنما يوجب الضعف في الفعل, لا امخالفة فيالفعل مخالفة ؟ توجب 
/37 أن يكون هذا إلى جهة وذلك؛ إلى أخرى. 

انحا السوات 0 تو ساطان الحسن العامري القدم 


0. نج: ذاك 


الالميات/المقالة الثالثة سن 


التفسير: 
قال أيّده الله : ذهب قوم' إلى أن كل فلك فهو متشيّه بالفلك 
الذي فوقه. وأمّا الفلك الأقصى فهو متشبّه بالواجب" الوجود لذاته 
الأوّل. 
والشّيخ أبطل هذا المذهب قائلاً بأَنْه لو كان كلّ فلك متشبّهاً بما 
فوقه” لكان متشابهاً في جهة الحركة وسرعتهاء وليس الأمر كذلك. 
فإن قيل: هذا إِنْما يجب أن لو لميكن السافل قاصراً عنه بالمرتبة. 
قلنا: القصور عنه في المرتبة يوجب الضعف في الفعلء لا المخالفة في 
الفعل مخالفة يوجب أن يكون هذا في جهة والأخرى في جهة أخرى. 


قال الشيخ: 
[ليس اختلاف الأفلاك بسبب أجسامها] 
ولايمكن أن يقال: أنّ السبب في ذلك الخلاف طبيعة ذلك الجسم؛ 
فإن ؛ كان طبيعة ' ذلك١‏ الجسم تعاند" أن يتحرّك من »١«‏ إلى «ب»., 
ولاتعاند” أن يتحراك من «ب» إلى »١«‏ فإن هذا حال. فإن الجسم يما 


هو جسم لايوجب هذا. 


١.ف:‏ قوم لور 
3 م: قوله: نجم: فإن 

0. نحا: كان تكون طبيعية أ. نج نحا: ‏ ذلك 
/. نحا: الجسم كان طبيعة الجسم 6. نحا: تقتضي 
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إل 


شرح كتاب النجاة 


والطبيعة بما هي طبيعة للجسم تطلب الأين الطبيعي من غير 
وضع مخصوص.ء ولو كانت تطلب وضعاً خصوصاً لكان النقل' عنه 
قسراً. فدخل ' [في]"حركة الفلك معنى قسري. 

ثم وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل في طبيعة 
الفلك. فليس يجب إذاً أن يكون إذا أزيل جزء من جهة جازء [و] إن 
أزيل من؛ جهة لم تجز بحسب الطبع, إِلَا أن تكون هناك طبيعة تفعل 
حركة إلى جهة. فتجيب' إلى تلك الجهة. ولاتجيب' إلى جهة أخرى 
إن عتقت' عن جهتها. 

وقد قلنا: إنّ مبدأ هذه الحركة ليست طبيعة. ولا أبضاً هناك 
طبيعة توجب وضعاً بعينه ولاجهات مختلفة. فليس إذن في جوهر 
الفلك طبيعة تمنع عن" تحريك النفس له إلى أيّ جهة كانت. 

وأيضاً لايجوز أن يقع ذلك من جهة النفس حي يكون طبعها أن 
تريد تلك الجهة لاحالة, إلا أن يكون الغرض في الحركة مختصاً بتلك 
الجهة؛ لأنَّ الإرادة تبع للغرض. [و] ليس الغرض تبعاً للإرادة. فإذا 
كان هكذا كان السبب مخالفة الغرض. فاذاً لامانع من جهة الجسمية 
ولا من" جهة الطبيعة ولا من جهة النفس إِلّا اختلاف الغفرض 


.١‏ نحا: تنقل ". نجا: فيددخل 


6. نحا: نميل أ.م: يحسب 
/. نحا: منعت 6. نج: ‏ عن 
9. م: + ولامن جهة الجسمية 


الالميات /المقالة الثالثة فير 


والقسر أبعد الجميع عن الإمكان. 

فإذن لو كان الغرض تشبّهاً بعد الأول بجسم من السماوية لكانت 
الحركة من نوع حركة ذلك الجسم, ولميكن مخالفاً له. أو أسرع منه في 
كثير من المواضع '. 

وكذلك إن كان الغرض محرّك هذا الفلك التشبّه بمحدك' ذلك 
الفلك, وقد كان بان أنّه ليس الغرض في تلك الحركات شيئاً يوصل 
إليه البتة بالحركة, بل شيئاً مبائناً. وبان الآن أنه ليس جسمً. 
[إن الغرض لكل فلك هو التشبّه بجوهر عقلي يخضه] 

فبق أن الغرض لكل فلك التشبّه” بشيء غير جواهر الأفلاك 
وموادها وأنفسها. وحال أن يكون بالعنصريات وما يتولّد عنها. 
ولا أجسام ولا أنفس غير هذه؛ فبق أن يكون لكل واحد منها شوق 
تشبّه بجوهر عقلى مفارق يخصه. وتختلف الحركات وأحوالما 
اختلافهاء الذي لها * لأجل ذلك. وإن كنا لانعرف كيفية وجوب ذلك 
وكّيته, وتكون العلّة الأولى متشوقة' الجميع بالإشتراك. 

فهذا معنى قول القدماء أنّ للكلّ حدكاً واحداً معشوقاً. وأن" لكل 
كرة بحب كاً” يخضّها ومعشوقاً' [يخضّها]. فيكون إذن لكل فلك '' نفس 


.١‏ نج: للواضع ".ا خ: محرك 

8 نجء نحا: تشبه ع. نجا: وجهاتها 
. م. نج: بها 1. نج: متشوق 
/. م' نجء نحا: ‏ ان 6. نجاأ: محرّك 
4. نجا: معشوق يت 


لذن 


١‏ التفسير: 


شرح كتاب النجاة 


حرّكة تعقل الخير. ولا بسبب الجسم تخيّل. أي تصوّر للجزئيات 
وإرادة للجزئيات. ويكون ما يعقله من الأوّل وما يعقله من المبداً١‏ 
الذي يخصّه القريب منها' مبدأ يشوّقه إلى " التحريك ؟. ويكون لكل 
فلك عقل مفارق نسبة إلى نفسه نسبة العقل الفعال إلى أنفسنا. وأنّه 
مثال كل عقلي لنوع فعله. فهو يتشبّه به. 

[وبالجملة] فلابدٌ في كل متحرّك منها لغرض عقلي. وبالجملة لابرٌ” 
من مبدأ عقلىي' يعقل الخير الأوّل, وتكون ذاته مفارقة. 

فقد علمت أنّ كل ما يعقل [فهو] مفارق الذات ومن مبداً 
للحركة جسماني أي موصل " للجسم “. 

فقد علمت أن الحركة السماوية نفسانية تصدر عن نفس مختارة 
متجدّدة الإختيارات؟, أي ١١‏ على الاتصال جزئيتها. 


قال 50 الله - : لما أثبت أ أن غرض ١١‏ الفلك من الحركة ليس 
هو التشبّه بفلك أعلى منه: أراد 7 أن اختلاف حركات الأفلاك 
0 ليس لإختلاف طبيعة ذلك الجسم" بأن تكون طبيعة الجسم تعاند أن 


.١‏ نحاأ: + القريب ". نجء نجاأ: منه 
١‏ م: الا . 1 نجم: التحرّك 

0. نجء نجا: ‏ وبالجملة لابد ١1.خ:‏ عقل 

/. نج: من اصل / نجا: مواصل نج: الجسم 

4. نجج: الاختيار .٠‏ نحا: -أى 


١.ف:‏ عرض 7.ف: الجسم 


الالحيات / المقالة الثالثة 8 


يتحرّك من جهة إلى جهة ولاتعاند أن يتحرّك' الجسم من جهة 
أخرى إلى جهة أخرى. 

قال: وهذا محال؛ لأنّ الجسم من حيث هو جسم لايوجب هذاء 
وإلا لشاركت" الأجسام في هذاء والطبيعة من حيث هي طبيعة 
لاتطلب موضعاً طبيعياً لكن تطلب موضعاً معيناً. وإلا لكان التقل عنه 
قسرياً /2438//؛ فحينئذٍ تكون حركة الفلك قسرياً والقسر لايكون 
ذائما و كثرياً أيضاً [و] لايجوز أن تكون للفلك' طبيعة توجب 
اختلاف الحركات لما بينًا أن حركات الأفلاك ليست طبيعية» ولايجوز 
أن يكون ذلك الإختلاف من جهة النفس حتّى يريد تلك الجهة 
لامحالة, إلا إذا كان غرض؛ في الحذكة محتض:' 1 الأرادة تابعة 
للغرض لا الغرض تابع للإرادة. 

قوله: «فإذا كان لو كان الغرض التشبة بجسم من السماوية». 

هذا هو البرهان الذي ذكر على أنّ المتشبّه به لايجوز أن يكون 
جسماً سماوياً. 

قوله: «وكذلك [إن كان] الغرض لمحرّك ذلك؟ الفلك التشبه بمحرّك 
ذلك الفلك». 

معناه: أنه ليس غرض محدك الفلك التشبّه بمحوّك فلك آخر. 


١.ف:_من‏ جهة... يتحرّك 1. م: يشارك 
؟. ف: الفلك . اكثر النسخ غير منقوطة وكذا فيما بعد 
0. د. واكثر النسخ: مختص 5 كذ / و النص: هذا 
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بك شرح كتاب التّجاة 


قوله: «فبقى أنّ الغرض لكل فلك التشبّه بشيء غير جواهر 
الأفلاك وموادّها». 

معناه: هو أن غرض كل فلك من الحركة التشبّه بشيء غير 
جواهر الأفلاك وموادها وأنفسها. 

قوله: «ومحال أن يكون بالعنصريات وما يتولد عنها». 

معناه: ممتنع أن يكون غرض الفلك من الحركة التشبّه 
بالعنصريات' لما بينا. فبقى أن يكون ذلك هو التشبّه بالجواهر المفارقة 
العقلية. 

قوله: «وتختلف الحركات وأحوالها اختلافها” والذي لأجل ذلك». 

معناه: وتختلف الحركات لاختلاف تلك المتشوّقات وإن كنا 
لانعرف كيفيته وكميته. 

قوله: «وتكون العلّة الأولى تتشوّق" الجميع». 

معناه: أنّ جميع الأفلاك يتشوّق إلى الواجب الوجود لذاته. 

قوله: «فهذا معنى قول القدماء أن للكل محكاً واحداً معشو قأ». 

معنأه: أنّ لكل فلك محرّكاً خاصاً هو معشوقه. وللكلّ محراك واحد 
معشوقه. 

واعلم أن الكلام في هذا الفصل مشوّش غير مضبوط. والتقسيمات 
غير منحصرة, ونحن نريد أن نقررّه ونضبطه. فنقول: أن الحركة 


.١‏ ف: ‏ و مايتولد... بالعنصريات ". شء دء خ: اصلاً و 
*. كذا / والنص: متشوقة 


الالميات/ المقالة الثالثة 0١‏ 


الفلكية لابن لها من غاية, وتلك الغاية ليست إلا الجواهر العقلية 

وبيان ذلك: أنّ الفلك متحرّك بالإرادة. وكلٌ متحرك بالإرادة فله 
غرض. 

أمَا إن الفلك متحرّك بالإارادة فقد ثبت أنّ كلّ متحرّك بالإرادة فله 
غرض؛ لأنته لو لميكن له في فعله غرض' لما باشرهء وأيضاً الفعل 
الذي لا غرض فيه لايكون دائماً بل ولا أكثرياً؛ فاذاً الفلك له في 
حركته غرض. 

وذلك الغرض لابدٌ وأن يكون كمالاً عند الفاعل, وإلا لريكن طالباً 
له؛ م ذلك الكمال لايخلو [1] إِما أن يكون كمالاً حقيقياً؛ [1] وما أن 
لايكون. 

فإن لميكن ذلك كمالاً حقيقياً أمكن أن يظهر لذلك الطالب إلى ذلك 
المطلوب ليس ' بكمال حقيقي, فحينئذٍ لايطلبه, وذلك على الفلك محال؛ 
لما ثبت أن حركته لاتنقطع, فاذاً مطلوب الفلك كمال حقيقي. 

ثم ذلك الكمال لايخلو :]١[‏ إما أن يكون افادة كمالء [5]: أو 
استفادة كمال من شيء. 

وباطل أن يكون الغرض إفادة كمال؛ ؛ لأنته لايخلو [الف]: إمّا أن 
تكون افادة الكمال وعدمه بالنسبة إلى الفلك على السواءء [ب): وما 
أن لاتكون. 


اسم 
1ن خرصا ؟.كذا في النسخ / و في العبارة اضطراب. 


١١ 


١ 


ا شرح كتاب النّجاة 


والأوّل: يوجب امتناع ترجيح الإفادة على عدم الإفادة'. وإلا 
لكان ذلك ترجيحاً للممكن' من غيرمرجّح. وأنّه محال. 

والثاني: يقتضي أن تكون سسعفيذا بذلك الافنادة كتمالاً, كرس 
1 لك الافادة تلك الأولوية, فثبت أنّ الغرض للفلك استفادة 
كمال. 

ثم لايخلو إمّا أن يستفيد الكمال من الأجساء؛ لأنّ تلك الأجسام 
إمّا عنصرية وإمّا فلكية. 

ومحال أن تكون عنصرية؛ لأنّ الأجسام العنصرية كمالاتها 
مستفادة من الأجسام الفلكية, فلو استفادت الأجسام الفلكية كمالاتها" 
8 الأجساء العنصرية لزم الدور. 

ومحال أن يكون ذلك من الأجسام الفلكية: 

ما أوّلاً: فلأنٌ الكلام في غرض المفيد كالكلام في غرض حركة 
المستفيد. 

وأمّا ثانياً: فلن الفلك لواستفاد كماله من فلك؟ آخر لتحرّك إلى 
جهة حركته وعلى نحو سرعته وبطئه. وليس الأمر كذلك؛ فإنّ الفلكين 
اللذين يحيظط أحدهما بالآخره كثيراً يختلفان في مأخذ الحركة وفى 
كيفية بطؤها وسرعتها. ش 
". ف: كمالاتها الفلكية ؛. ش: ‏ الفلك 
0. ف: لتحرّك إلى... بالآخر 


الالميات/ المقالة الثالثة 0 


فثبت أن أنّ مطلوب الفلك استفادة الكمال من جوهر غير جسماني. 
وذلك لبر ييا ن يكون كاملاً من - جميع الوجوه. وإلا لكان تحر كه 
للفلك لطلب كمال. ويعود التقسيم من أنه يطلب الكمال إمّا من جسم 
تصحيكم ولاينقطع إلا عند الإنتهاء إلى جوهر كامل من كل 
الوجوه. ولا نعني بالعقل إلا ذلك فثبت العقل. 


قال الشيخ: 
[في بيان عدد العقول] 
فيكون عدد العقول المفارقة بعد المبدأ الأول بعدد! الحركات, 
فإن كانت [ال] أفلاك ' المتحيّرة إِمما المبدأ في حركة كرات كل كوكب 
منها قوّة تفيض من الكوكب ' ل يبعد أن تكون المفارقات بعدد 
الكواكب لها /838/ لا بعدد الكرات, وكان عددها عشرة بعد 
الأوّل. 
أَرَها: العقل المحدّك الذي لايتحرّك. وتحريكه لكرة الجرم 
الأقصى؛ و وا الثوابت؛ ثم الذي هو مثله لكرة 
زحل, وكذلك حتى ينتهبي إلى العقل الفائض على أنفسناء وهو عقل 
العالم الأرضي. ونسيّيه نحن «العقل الفعال» وإن لميكن كذلك. بل 
كان كرة متحرّكة لها حكم في حركة نفسها. ولكل كوكب كانت هذه 


.١‏ نجا: عدد 1. نجء نجا: افلاك 
”". نحا: الكوا كب 
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ا شرح كتاب النجاة 


المفارقات أكثر عدداً, وكان[[ت]! على مذهب المعلم الأوّل قريباً من 
حمسين فا فوقهاء وآخرها العقل الفعال. وقد علمت من كلامنا في 
الرياضيات مبلغ ما ظفرنا به من عددها. 
التفسير: 
قال _ أده الله لما فرغ من إثبات العقل شرع في بيان عددها. 
ثم إن قوله: في عدد العقول مضطرب. فقوله: «فيكون عدد العقول 
النفارقة بعد النيدا الأول عدة الحركات» لسن فيه تعيين عد الحقول؛ 
لآننه. ليس" فيه اتفيين.غعدة: الخركات. 
قوله: «فإن كانت [ال] أفلاك المتحيرة إِنّما المبدأ في حركة كرات كلّ 
كوكب منها قوّة تفيض من الكواكب. لميبعد أن تكون المفارقات بعدد 
الكواكب لها إلا بعدد الكرات. فكان عددها عشرة». 
المراد من [ال] افلاك المتحيّرة أفلاك الكواكب السبعة السبّارة. 
وقوله: «قوّة تفيض من الكواكب غير معلوم». 
ولعلٌ المراد منه أَنّه إن كانت العقول بعدد الكواكب المتحيّرة لابعدد 
الكرات. كانت العقول عشرة؛ لأنّ أُوّلها العقل المحرّك للكرة الأقصى 
ثم" الذي لكرة الثوابت, ثم الذي لكرة زحلء, وكذلك حتّى ينتهى إلى 
العقل الفعال الذي لعالمنا. وإن لميكن كذلك. بل كان لكلّ كرة مفارق 
ولكل كوكب» كانت المقارقات أكتر عدداً. 


.١‏ الإضافة من نجا .١‏ ف: ليست 


'. شس:او 


الالميات /المقالة الثالثة نض 


أو بالجملة فهذا الكلام لآيفين حينا. وسيات. إن شاء انه :صبالى ١‏ 


قال الشيخ: 


.١‏ ش: ‏ تعالى 


0 شرح كتاب النجاة 


فصل ]١١[‏ 
فى ترتيب وجود العقول والنفوس السماوية 
والأجرام العلوية [عن الأوّل] 


وقدا صم لنا فما' قدّمناه من القول أن" الواجب الوجود بذاته 
واحد. وأنّه ليس بجسم ولا في جسم, ولاينقسم بوجه من الوجوه؛ 
فإذاً الموجودات كلّها وجودها عنه. ولايجوز أن يكون له مبدأ بوجه 
من الوجوه, ولا بسبب؛ من الأسباب* لا الذي عنه. ولا الذي فيه. 
20 ولا الذي له حجّ يكون لأجل شي ء. 

فلهذا لايجوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه. 
كقصدنا لتكوين الكل ولوجود الكل. فيكون قاصداً لأجل١‏ ثيء 
غيره. وهذا الفصل قد فرغنا عن تقريره في غيره وذلك فيه أظهر. 

ويخصّه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه أنّ ذلك يؤدّي 


إلى تكثر ذاته؛ فإنّه حينئزٍ يكون فيه شىء بسببه يقصد. وهو معرفته 


.١‏ نجء نجا: فد ؟. نجا: بما 
0 نج: نحا: دمن الأسباب 1 نج: قاصد الأجل 


الالميات/المقالة الثالثة 8 


وعلمه لوجوب' القصد أو استحبابه أو خيرية فيه توجب ذلك. ثم 
قصد, ثم" فائدة يفيدها إِيّاها' القصد على ما أوضحنا قبل؛ وهذا 
محال. 

وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل 
عنه لا بمعرفة ولا رضاء منه. وكيف يصمٌ هذا وهو عقل محض يعقل 
ذاته. فيجب أن يعقل أنه يلزمه" وجود الكل عنه؛ لأنته لايعقل 
ذاته إلا عقلاً حضاً ومبدءاً أولاً. 

وإِمًا يعقل وجود الكل عنه على أنّه مبدؤه. وليس في ذاته مانع 
أو كاره لصدور الكل عنه. وذاته عالمة بِأنّ كماله وعلوه بحيث 
يفيض عنه الخير, وأنّ ذلك من لوازم جلالته المتشوّقة؛ له لذاتها. 
وكل ذات تعلم مايصدر عنها ولايخالطها' معاوقة مّا. بل يكون 
على ما أوضحنا[ه] فإئّها” راضية" بما يكون عنها". فالأوّل راض 
بفيضان الكل عنه. 

ولكة؟ الحو الأوّل إِما فعله ٠١‏ الأوّلء وبالذات أنه يعقل ذاته 
لني هي لذاتها مبدأ لنظام الخير في الوجود, فهو عاقل لنظام الخير في 


ب لي ات نيت 


ٍ نج, نجا: بوجوب ". نج: إيأه‎ .١ 
نجا: يلزم 5. نج نجا: المعشوقة / و هوالاصح‎ ." 
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الوجود. كيف ينبغى ' أن يكون لاعقلاً خارجاً عن القرّة إلى الفعل. 
ولا [عقلاً] منتقلاً” من معقول إلى معقول”؛ فإنّ ذاته بريئة عب 
بالقرّة من كل وجه على ما أوضحناه؛ قبل. بل عقلاً واحداً معا؛ 
ويلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود؛ إذ يعقل أنه كيف يمكن 
وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى 
معقوله؛ فإنّ الحقيقة المعقولة عنده هي بعينها على ما علمت علم 
وقدارة وارافة 

وأمّا نحن فنحتاج في تنفيذ ما نتصوّره إلى قصد وإلى حركة 
وإرادة حت توجد. وهو لايحسن فيه ذلك. ولايصحٌ لبراءته عن 
الاثنينية. 

وعلى ما أطنبنا في بيانه فتعقّله علّة للوجود على ما يعقله. ووجود 
مايوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده و تبع لوجوده. لا أن وجوده 
لأجل وجود شيء أخر غيره. 

وهو فاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود 
فيضاناً” مبائناً لذاته. ولأنّ كون ما يكون عن الأَرّل إِما هو على 
سبيل اللزوم؛ إذ صحٌ أنّ الواجب الوجود بذاته واجب الوجود 
/539 من جميع جهاته. وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل. 


؟. نج: متنقلا 


. نج: - إلى معقول ك. نج: اوضحنا 
0 ح: فيضا تأماً 
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التفسير: 

قال _أَيّده الله : من هاهنا شرع في بيان كيفية صدور الكل عن 
لواجب الوجود لذاته. فقال ثبت أنّ الواجب الوجود لذاته واحد وأنه 
ليس بجسم. ولا حال فى جسم. ونه غير منقسم بوعنةه 'وأئه لأسيت 
لوقك" علعت: أ" الأسبات اربعة: 

فقوله: «لا الذي عنه» إشارة إلى نفى السبب الفاعلي؛ «ولا الذي 


فيه» إشارة إلى نفى السبب المادي؛ «ولا الذي به '». اشارة إلى نفي . 


السبب الصوري؛ «ولا الذي له». اشارة إلى نفي السبب الغائي. 

ثم فرّع على هذه المسائل مسائل اخرئ و"أحدها: 00 
الأشياء عنه ليس على سبيل قصد وغرض. وقد بيّن هذه المسألة قبل 
هذا. وذكر هاهنا بياناً آخر وهو: أَنْه لو قصد وجود الكل لزم التكثر 
في ذاته. لأنته حينئذٍ يكون لقصده سببء وهو معرفته وعلمه يوجب 
القصد أو استجابة أو خيرية فيه يوجب ذلك. ثم قصد فائدة يفيدها 
القصد على ما أوضحناه. وهذا محال. 

وحاصل هذا الكلام؟ هو أنه لوكان الواجب لذاته فاعلاً لكان 
لقصدٍ سبب وله فائدة. وذلك يوجب التكثر في ذاته. 

ولقائل' أن يقول: هذا التكدّر ليس في ذات الواجب لذاته. بل 
اي ب ا ل 700 يكون 


”.د قن او ك.ش: + و 


0. م: لهايل 
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ل ر خارجة عن ذاته. والتكثّر في الأمور الخارجية لايبطل وحدة 
الذات الواجب لذاته. نصّ عليه في الإشارات': «وكما أن صدور 
الأشياء عنه ليس بالقصد. فكذلك ليس بالطبع؛ 2 الطبع لاشعور ولا 
معرفة له بالفعل ولا رضا". وواجب الوجود لذاته” يفعل الأشياء 
بالعلم؛ لأنه عقل محض يعقل ذاته. وإذاء عقل ذاته يعقل أنه يلزم عنه 
وجود الكل وليس في ذاته مانع لوجود الكل عنه؛ ولا هو كاره 
عدون الكل عنه,.وذاتهعالمة بان كمالهوعلةويحيت نيضن عنه الخير: 
وهو عاقل لنظام الخير في وجود. لا عقلاً خارجاً عن القوّة إلى الفعل. 
ول عقلاً منتقلاً من متقول" إلىمعقول::فإن ذاته بريقة :نكا بالقوة :عن 
كل وجه على ما بيّناء بل عقلاً واحداً معاً". وإذا عقل نظام الخير لزه 
أن يعقل أنه كيف يمكن أن يكون أفضل مايكون أن يحصل وجود 
الكل على مقتضى معقوله؛ فإنّ الحقيقة عنده وهي بعينها على ماعلمت 
علم وقدرة وإرادة. و أَمّا نحن فنحتاج في فعل ما تتصوّره إلى قصد و 
الي حركة و إلى إرادة حتى يوجد الفعل. ولايصمٌ ذلك في حقّ واجب 
الوجود لذاته لبرائته عن الاثنينية». 
اعلم أنّ هذا الكلام في أنّ صفات الواجب الوجود نفس ذاته. 


.١‏ هكذا فى النسخ / وانا لمنعثر عليه فى الارشارات على صريح ألفاظها 


". هكذا فى النسخ '. ف: ‏ لذاته 
؛. ف: فإذا 0. ف: منقول 
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قال ُ لشيخ: 
[في بيان أن أوَل ماخلق الله العقل موافقاً لقاعدة الواحد] 


فلايجوز أن يكون أوّل الموجودات عنه وهى المبدعات كثيرة, لا 
بالعدد ولا بالإنقسام إلى مادّة وصورة؛ لأنته يكون لزوم ما'يلزم 
عنه هو لذاته لالشيء آخر. والجهة والحكم الذي في ذاته ‏ الذي 
منه يلزم هذا الشيء - ليست الجهة والحكم الذي يلزم عنه لاهذا 
الشيء. بل غيره. 

فإن لزم منه فيه" شيئان متبائنان بالقوام أو شيئان متبائتان 
يكون منهها شيء واحد ‏ مثل مادّة وصورة لزوماً معاً ‏ فإما 
يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته. وتانك الجهتان إذا كانتا لا في 
ذاته. بل لازمتين لذاته. فالسؤال في لزومهما" ثابت. حت يكونا" 
من ذاته. فيكون ذاته منقسماً بالمعنى. وقد منعنا هذا قبل وبينا 
فساده. 

فييّن أن أدَّل الموجودات عن العلّة الأولى واحد بالعدد. وذاته 
وماهيته واحدة ' لافي ماذة. فليس شىء من الأجسام ولا من الصور 
الي هي كمالات للأجسام' معلولاً قريباً له. بل المعلول الأوّل عقل 
حض؛ لأنته صورة لا في مادّة. وهو أوّل العقول المفارقة التي 


سس سمه 


ام-:م.١‎ 


7 لجع نحأ: ‏ فيه 


'. نج: لزوماً ؛. د خ: يكون 
0. نج نجا: وحده 1. نج نجا: الإجسام 
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عدّدناها. ويشبه أن يكون هو المبدأ الحرّك للجرم الأقصى على سبيل 
التشويق. 

ولكن لقائل أن يقول: إِنّه لايمتنع أن يكون الحادث عن' الأوّل 
صورة مادية, لكنها يلزم عنها وجود مادتها. 

فنقول: إِنّ هذا يوجب أن تكون الأشياء الى بعد هذه الصورة 
وهذه المادّة تكون ثالثة في درجة المعلولات. وأن يكون وجودها 
بتوسّط المادّة, فتكون المادّة سبباً لوجود صور”' الأجسام الكثيرة في 
العالم وقواها؛ وهذا محال. إذ المادّة وجودها إنما" هو بما هي قابلة ؛ 
فقط. وليست سبباً لوجود شيء من الأشياء على غير سبيل القبول. 
فإن كان شيء من المواد ليس هكذا فليس هو مادة إلا باشتراك 
الإسم. فيكون إن كان الشيء المفروض ثانياً ليس على صفة المادّة 
إلا باشتراك الأسم؛ فالمعلول الأوّل لاتكون نسبته إليه على أنه 
صورة في مادة إلا باشتراك الأسم. 

فإن كان هذا الثاني من جهة توجد عنها” هذه المادّة ومن 
/39/ جهة أخرى توجدا صورة شيء آخر ‏ حك لاتكون 
الصورة الأخرى موجودة بتوسّط المادّة كانت الصورة الأولى“ 


١.خ:‏ + المبدأ ؟. نج: صورة 
”. نج» نجا: أنها 5. نج: وجودها أنها قابلة 
0. نج, نجا: عنه .١‏ نحأ: + عنه 


/. نج: الأولى 
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المادية تفعل فعلاً لاتحتاج فيه إلى المادّة. وكل شيء يفعل فعله مسن 
غير أن يحتاج إلى المادّة فذاته أوّلاً غنية عن المادّة فتكون الصورة' 
المادية غنية عن المادة. 

وبالجملة فإنّ الصورة المادية وإن كانت علّة للمادّة في أن تخرجها 
إلى الفعل وتكثلهاء فإنّ للمادّة أيضاً' تأثيراً في وجودها. وهو 
تخصيصها وتعيينهاء وإن كان مبدأ الوجود من غير المادة -كما قد 
علمت - فيكون " لاحالة كل واحد؛ منهما علّة للأخرى في شيء, 
وليستا" من جهة واحدة. ولولا ذلك لاستحال أن يكون للصورة 
المادية تعلق بالمادّة بوجه من الوجوه. 

كذلك'؟ قد سلف منا القول" إن المادة لاتكي في وجودها الصورة 
فقط. بل الصورة كجزء العلّة. وإذا كان كذلك فليس يمكن أن تبعل" 
الصورة من كل وجه علّة للمادّة مستغنية بنفسها. 

فبيّن أنّه لايحجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية, و لأن 
لايكون مادّة أظهر فواجبٌ أن يكون المعلول الأَوّل صورة غير 
مادية أصلاً. وأعقلاً. 


امم 
.١‏ ض: بالصورة 5. نج نجا: أيضا 
. نجء نجاء ش : فتتكون ع. نجا: واحدة 
قش ة لنسا 1 نج: و لذلك 
/. نحا: ‏ القول 

/ نج: نجعل 
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التفسير: 

قال _أيّده اللّه : المقصود من هذا الفصل إثبات أن يكون' أول 
النويهوداق الصادرة انغ :الزاجني: الوعوة لزان الفقل على انط مه 
ماعب شوغنا تكد عليه حتلواك ال كم 

وتقريره: أَنّهِ ثبت أنّ الواجب الوجود واحد. والواحد الحقّ 
لايصدر منه' بغير الواسطة إلا واحد. 

وبيانه هو: أن كون الشيء بحيث يصدر عنه »١«‏ غير كونه بحيث 
يصدر عنه «ب», إذا كان »١«‏ و «ب» مغائران. فالذات الواحد الذى 
صدر عنه »١«‏ لميصدر عنها «ب» من جهة صدور «1» عنه؛ لأنُّ 
مفهوم قولنا هو بحيث صدر عنه «1» غير مفهوم قولنا بحيث صدر 
عنه «ب» بدليل تعقّل أحدهما مع الذهول عن الآخر. فإذاً جهة صدور 
«أ» عنه غير جهة صدور «ب» عنهء فهما أنهما يصدران عن الذات 

فهاتان الجهتان :١[‏ إن كانتا داخلتين في الذات لزم كون تلك 


الات مر كبا اقلاركورى :و الها وعد حققية وفك بان بطلةن للف انا 


١.ف:‏ يكون ". ف: الصادر 

". قارن: تحف العقول/ 265٠ ٠‏ شرح أصول الكانى ج ١ل :5١‏ دان الله خلق العقل وهواول 
خلق خلقه الله من الروحانيين» و بحار الانوارج 917/١‏ ؛ فتح السارى ج 3١7/7‏ ؛ فيض 
القد.بررج 5 : «د«اوّل ما خلق الله العقل». 

؛. ف: محمد عليه و آله الصلاة و السلام من الملك العلام 

0. هكذا فى النسخ 
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وإن كانتا خارجتين لازمتين كان الكلام في صدور هما كالكلام في 
صدور' الأثرين. فيلزم إِمّا التسلسل وإمًا الانتهاء إلى جهتين افر 
في ذات الواجب الوجود لذاته مقومتين له وكلاهما باطلان. 

فثبت أدٌ اول الموجودات الصادرة' عنه واحد. ويسمٌّى المبدع 
الأول 


[برهان على أن الصادر الأول هو العقل المحض] 

نم نقول: ذلك المبدع الأول يجب أن يكون عقلاً محضاً. والبرهان 
عليه هو: أَنّا قد ذكرنا أنّ الموجود إِمّا جوهر وإمّا عرض؛ والجوهر إمّا 
هيولى وإمًا صورة وإمّا جسم وإمّا نفس وإما عق » فقول: محال أن 
يكون المبدع الأوّل عرفا ؛ لأنٌ العرض محتاج إلى موضوع. فإذا' وجد 
هو مع موضوعه لزم صدور إثنان عن الواجب الوجود لذاته معاً. وقد 
ينا بطلانه. 

ولايجوز أن بكون هيولى؛ لأنّ الهيولى لاتوجد بدون الصورة: 
لزاع مد وجوه إقاء ما نوايضا فلو كان ال الموجودات الصادد” 
عنه هي الهيولى لكانت الموجودات التي بعدها حاصلة منهاء وكانت 
الهيولى فاعلة لها. والهيولى من حيث هي الهيولى قابلة فقط لافاعلة. 

ومحال أن يكون المبدع الأوّل هو الصورة؛ ا الصورة محتاجة في 


ام يس يه 
١.ف:‏ -كالكلام فى صدور ؟. م: الصادرية 
". ش: فلو 
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تقوّمها إلى الهيولى: فلاتكون فاعلة لهاء لأنّ الشيء إِنْما يفعل بعد تقوّمه 
في ذاته. ولاقوام لها بدون الهيولى, فيمتنع أن يوجد أؤلآ نه هو يوجن 
مايحتاج إليه فى وجوده. 

وبستحيل أن يكون هو الجسم؛ لآ الجسم ' مركب من الصورة 
والقيولى و الكيزة لا توعد مق الو احبين الوشوة لذ اد وفع 

ولايجوز أن يكون المبدع الأُوّل هو النفس؛ لأنّ النفس حقيقتها 
أنه" جوهر مفارق متصرّف في الجسم, فلابدٌ في تحقّق ماهية النفس 
من تحقّق؟ الجسم فإذن لميكن جسماً لايكون نفسها. 

فإذاً المبدع الأوّل عقل مجوّد عن علائق الجسم. فهذا إتمام الكلاء 
في هذا المطلوب. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «فلا يجوز أن يكون أوّل الموجودات عنه* وهي المبدعات 
كثيرة! لابالعدد ولابالإنقسام إلى مادّة وصورة». 

فعناء:: آنت لما اقبت أن الواحب: الوهوة لذاثة واحق فلايحوة أن 
يصدر عنه إلا موجود واحدء وهو الذي لاينقسم بوجه مّاء لابعدد"“ 
ولا بالأجزاء". 

قوله: «لأنّ لزوم مايلزم عنه [هو] لذاته». 


١‏ م: أن الجسم ". كذا 

". ش: تحفيق... تحفيق . 1 لا 

0. ف: منه أ م: كثرة 

/ا. ف: بعدد . ش: بالآخر 
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هذا هو البرهان الذي قرّرناه. 

قوله: «فبيّن أنّ اوّل الموجودات /2440/ الصادرة عن العلّة 
الأولى واحدة [...] لافي مادّة». 

معناه: ذلك الوجود المبدع ليس' وجوده في مادّة. 
قوله: «فليس شيء من الأجسام ولامن الصورة التي هي كمالات 
للأجسام معلولاً قريباً له. بل المعلول الأوّل عقل محض.ء لأنته صورة 
ّى في المادة '». 

اعلم أَنّه لايلزم من إبطال كون ذلك الموجود جسماً ولاصورة في 
جسم كونه عقلاً محضاً. وإِنّما يلزم على الوجه الذي ذكرنا". 

قوله: «وهذا؛ أُوّل العقول المفارقة التى عدّدناها». 


هذا ظاهر. 
قوله: «ويشبه أن يكون هو المبدأ المحردك للجرم الأقصى على سبيل 
التشويق». 


لمّا كان محتملاً أن بكون الصادر عنه عقلاً مجرّداً ثمّ يصدر عن ذلك 
النقل عقل ونفس والفلك الأقصى, ويكون المحرك له هذا لمقل ثاني 

قوله: «ولكد لقائل أن يقول: نه 7 أن 0 الحادث” عن 
.١‏ شء د : + فى "». كذا / والنص: مادة 


؟. ف: ‏ ذكرنا 5. كذا / والنص: هو 
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الأوّل» إلى آخره. 

قد ذكرنا أنّ المبدع الأوّل على كم أقسام يكون. و أن الحق منها 
ليس واحد. وهو أن يكون المبدع الأوّل عقلاً مجداً والشيخ أبطل 
اهنا سمي تيا 

الحد هن كون ذلك المبدع صورة مادية على طريق السؤال 
والعو ات 

ما السؤال فهو أن لقائل أن يقول: إِنّه يجوز أن يكون المبدع الأُوّل 
صورة مادية يلزم عنها' وجود مادتها. 

وأمًا الجواب عنه فمن وجهين: 

أحدهما: أنّ الصورة محتاجة في قوامها إلى المادّة. فيستحيل أن 
تكون فاعلاً” لها. 

وثانيهما؛: أن الصورة لو كانت فاعلة للأشياء لكان ذلك بتوسشط 
الماذة,افتكون الناذ"سبيا اوجوة:صور» الأحساء وقواتهاء هذا يال؛ 
لأ المادّة حقيقتها أنه قابلة فقط. فإن كان شيء من المواد ليس كذلك 
نإظلاق بم الماذة عليه لين إل باشتاك الانته, 

فإن قيل: إن الصورة توجد عنه المادّة من جهة. ومن جهة أخرى 
توجد عنه صورة شيء آخرء فلاتكون الصورة الأخرى بتوسّط المادٌة. 
١.ف:أحدها‏ ؟.ف:_عنها 
٠١‏ كذا . م: ثانيها 
0. م: صورة 


الالميات /المقالة الثالثة ا 


فنقول: يلزم من أن تكون الصورة فعلت فعلاً من غير حاجة إلى 
المادّة. وذلك محال؛ لأنّ كل شيء يفعل فعلاً من غير حاجة إلى المادّة 
تكون ذاته غنية عن المادّة. لكنها غير غنية في ذاتها عن المادّة. فإذن 
يكون فعلها بمشاركة المادّة وقد بطل ذلك؛ فإذاً المعلول الأول لايجوز 
أن يكون صورة مادية. 

قوله: «ولأن' لايكون مادّة أظهر». 

معناه: أَنّ امتناع كون المبدع مادّة أظهر. 

قوله: «فواجب أن يكون المعلول الأُوّل صورة غير مادية [أصلاً] 
وعقلاً». 

نا :واعيه أن نكية النعلوق الأقل شقلا رانك حلفت اند 
يلزم هذا ماذكر. 


قال الشيخ: 
[في كيفية صدور الكثرة عنه تعالى] 
وأنث تعلة أ هاهنا عقولاً ونفوساً مفارقة كثيرة. فحال' أن 
يكون وجودها مستفاداً بتوسّط ما ليس له وجود مفارق. 
لكتّك تعلم أنّ في جملة الموجودات عن الأُوّل أجساماً. إذ علمت 
أنّ كلّ جسم مكن الوجود في حيّز" نفسه, وأنّه يجب بغيره. وعلمت 


١.ف:ان‏ 1. نجأ: محال 
". نحأ: حد 
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شرح كتاب النئجاة 


أنه لاسبيل إلى أن تكون عن الأوّل بغير واسطة. فهي كائنة عنه 
بواسطة؛ وعلمت أنه لايجوز أن تكون الواسطة وحدة محضة لا 
إثنينية فيها'؛ فقد علمت أنّ الواحد من حيث هو واحد إِنما يوجد 
عنه واحد. 

فبالحري ' أن تكون [الأجسام]" عن المبدعات الأولى بسبب 
إثنينية يجب أن تكون فبها ضضرورة أو كثرة كيف كانت. 

ولايمكن في العقول المفارقة شيء من الكثرة إلا على ما أقول إن 
المعلول بذاته ممكن الوجود وبالأوّل واجب الوجود. ووجوب 
وجوهه بأنّه عقل. وهو يعقل ذاته. ويعقل الأوّل ضرورة؛ فيجب أن 
يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته مكنة الوجود في حيزهاء. 
وعقله* وجوب وجوهده من الأول المعقول بذاته وعقله الأوّل. 

وليست' الكثرة له عن الأوّلء فإنّ إمكان وجوهه أمر له بذاته 
لابسبب الأوّل. بل له من الأول وجوب وجود[ه] ثم”كثرة أَنّهِ يعقل 
الأوّل ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وحدته”" عن الأَوّل. 

ونحن لانمنع أن يكون عن شيء واحد ذات واحدة, ثم' تتبعها 
كثرة إضافية ليست في أَوّل وجوده. و“داخلة في مبدأ قوامه. بل 


.١‏ نج: لا إثنينية فيها ". م: فالحرى 


*. الاضافة من نحا ع. نحا: حد نفسها 
خ: يجعل .اش: لسن 
/. نجا: حدوثه / وهو الاظهر اكثر النسخ: وحدة 


5. نج: + لا 


الالميات/المقالة الثالثة اع 


يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد. ثم” ذلك الواحد يلزمه حكم 
وحال أو صفة أو معلول. ويكون ذلك أيضاً' واحداً ثم يلزم عنه 
بمشاركة ذلك اللازم شيء. فتتبع من هناك كثرة جملتها بكيف ' ذاته. 

فيجب إذن أن يكون مبدأ” /2840/ هذه الكثرة هي العلة 
لامكان وجود الكثرة فمهاء عن المعلولات الأولى. ولولا هذه الكثرة 
لكان لايمكن أن توجد منها إِلّا وحدة ولايمكن أن يوجد عنها جسم؛ 
ثم" لا إمكان كثرة هناك إِلَا على هذا الوجه فقط. 

وقد بان لنا فما سلف أن العقول المفارقة كثيرة العدد, فليست 
إذن موجودة معاً عن الأوّل, بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود 
الأوّل عنه. ثم" يتلوه عقل وعقل؛ ولأنّ تحت كلّ عقل فلكاً ‏ بمادته 
وصورته الْتى هي النفس وعقلاً دونه فتحت كل عقل ثلاثة ئة أشياء 
في الوجود. 

فيجب” أن يكون إمكان [وجود] هذه الثلاثئة عن ذلك العقل 
الأول في الإبداع لأجل التثليث المذكور فيه. والأفضل يتبع الأفضل 
من جهات كثيرة. 

فيكون إذن العقل الْأرّل يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل 


ل ا تيه 
١.م:-أيضاً‏ 
". كذا فى النسخ / نج ؛ نجا: كثرة كلها ا 


؟. نج: مثل 


0. م: فتجب 
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التفسير: 
قال أيّده الله : لمّا أنبت أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد, ثم 


شرح كتاب النجاة 


تحته. وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى وكاها. وهي 
النفس. وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فبها' تعقله 
لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة في جملة ذات الفلك 
الأقصى بنوعه. وهو الأمر المشارك للقوّة. 

فها' يعقل الأوّل يلزم عنه عقل. وبما يختصٌ بذاته على جهتيه 
الكثرة الأولى بجزأها -أعنى المادّة والصورة والمادّة بتوسشط 
الصورة أو بمشاركتها؛ كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل 
الذي يحاذي صورة الفلك. 

وكذلك الحال في عقل عقل" وفلك فلك. حت ينتهي إلى العقل 
الفعال الذي يدبّر أنفسنا. 

وليس يبب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حقٌّ يكون تحت 
كل مفارق مفارق؛ فإنَا نقول: إِنّه إن لزم وجود كثرة؛ العقول 
فبسبب المعاني الَتى فيها من الكثرة, وقولنا هذا ليس ينعكس حك 
يكون كل عقل فيه هذه الكثرة, فتلزم عنه ' كثرة! هذه المعلولات, 
ولاهذه العقول متفقة الأنواع حيٌّ يكون مقتضى معانهها متفقاً. 


.١‏ نج, نجا: فى / و هو الأظهر ؟.خ: فيما 
0. نج» نجا: ‏ عنه 1. نج: كثرته 


ك. نجج: + عن 


الا ميات / المقالة الثالثة ]ع 


ذلك الواحد إذا لمتكن فيه كثرة يمتنع أن تصدر منه الكثرة, فيلزم أن 
لايوجد شيء إلا عن شيء إلى ' آخر الموجودات. وليس الأمر كذلك؛ 
فلا جرم أثبت هاهنا كثرة في المبدع الأول حتّى صدر عنه عقل ونفس 
وجرم فلك. وكذلك صدر عن ذلك العقل عقل' ونفس فلك إلى أن 
انتهت إلى العقل الأخير الذي هو العقل الفعّال والفلك الذي بينًا هو 
فلك القمر. 

وإيضاح هذا الكلام وهو: أن هاهنا عقولاً ونفوساً كثيرة العدد. 
ولايمكن أن يكون وجودها عن الواجب الوجود لذاته معاء بل يجب 
أن يكون أعلاها هو المعلول الأوّلء ثم يتلوه عقل وعقل و عقل؛ لأنّ 
تحت كلّ عقل فلكاً بمادّته وصورته التي هي النفس دوت نفك كل 
عقل ثلاثة أشياء فى الوجود. فيجب إمكان وجود هذه الثلاثة عن 
اعفن الاو في الابداع لأجل التثليث المذكور. والأفضل يتبع" الأفضل 
من جهات؛ كثيرة. 

فيكون إذن العقل الأُوّل يلزمه عنه بما يعقل الأوّل وجود عقل 
تحته. وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى وكمالها وهي النفسء 
وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فيما يعقله من ذاته وجود 
جرمية* الفلك الأقصى. 


١.ف:-إلى‏ ". ف: ‏ عقل 
'. ف: ‏ الافضل يتبع ؛.ف: جهة 


0. ف: جزء منه 
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ثم كذلك الحال في كل عقل عقل, و فلك فلك إلى أن ينتهى إلى 
العقل الفعال الذي يدبّر أنفسنا. 

وليس لقائل. أن يقول :يحت أن ردهي هذا العتى الى غير تهاب 
حتى يكون تحت كل ا مفارق. 

فإنّا تقول له: إن لزم وجود كثرة عن العقول فنسبت المعاني التي 
فيها من الكثرة. وقولنا هذا لاينعكس حتّى يكون كل عقل فيه هذاا 
الكثرة. فتلزم كثرته هذه المعلولات, ولا هذه" العقول متفقة النوع حتّى 
يكون مقتضى معانيها متفقاً. 

هذا تلخيص كلامه" في كيفية تكوّن العقل والكرات السماوية, 
ولنرجع إلى شرح المتن. ٍ 

قوله: «وأنت تعلم أن هاهنا عقولاً؛ ونفوساً مفارقة كثيرة” العدد؟. 
فمحال أن يكون وجودها مستفاداً بتوشط ما ليس له وجود مفارق». 

اعلم أنّ العقول المفارقة لايمكن صدورها عن الأَُرّل معاً لما بينا. 
وإِنْما يصدر عنه بتوسّطء, وذلك المتوسشط يجب أن يكون أيضاً مفارقاً؛ 
لأنّ ما يكون /2441/ مادياً لاتكون له نسبة إلى المجدد حتّى تكون 
واسطة في" وجوده. 


١.كذا‏ . كذا في النسخ 
*. ش: التخليص كلاماً ؛. ف: عقّلاً 
0. م: كثرة 1. كذا / والنص: ‏ العدد 


لا ف: إلى 


الالهميات/المقالة الثالثة 7ع 


قوله: «لكنّك قد علمت' أن فى جملة الموحوداة عن الأول 
أحسناماً»: 

يضاةه انك ملم أن فى الترحودات أحسانا ضادرة عن الل 
2111 جب اينكن وجوه اذا عوجي جود كارره وقد ال 
لايمكن أن توجد هذه الأجسام عن الأوّل إلا بواسطة. وتعلم أنه 
انحو ان تكون: تلك الو اشطه واخدة لأكترة فيه ذا الواكية لاتصدد 
عنه إلا الواحد. 

قوله: «فبالحري أن تكون من المبدعات الأولى بسبب إثنينية». 

معناه: أَنْهِ يلزم ممّا ذكرنا أن تكون في المبدع الأوّل كثرة. حتّى 
فشكن انر يكون هيا الك 

قوله: «ولايمكن في العقول الفعّالة شيء من الكثرة إلا على ما أقول 
ِنّ المعلول الأوّل بذاته ممكن الوجود». 

لما ذكر أنه يجب أن يكون المعلول الأُوّل فيه كثرة حتّى تكون؛ 
مصدراً للكثرة", أراد أن يبيّن تلك الكثرة. فقال: إِنّه لايمكن أن تكون 
تلك الكثرة إلا على راودا واو ان يكون السلول: الا ولويدانة 
ممكن الوجودء و"بالأوّل واجب الوجود. ووجوب وجوهه بأنّه عقل 


١.كذا‏ / والنص: لكنك تعلم ؟. ش: + في 
0 خ: مصدر الكثرة 1. ش: الوجوه 


/. ف:دو 
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وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ضرورة, فيجب أن يكون فيه من الكثرة 
معنى ' عقله لذاته ممكنة الوجود في حيّرها. وعقله وجوب وجوده من 
الأول المعقول بذاته وعقله الأوّل. وهذه الكثرة ليست له من الأوّل لما 
بينا؛ فان |مكان وجوذه له لذاتة لابسبب الأول بل له«من_ الأول 
وجوب وجود ثم كثرة أنه يعقل الأُوّل في تعقّل ذاته كثرة لازمة 
لوجوب وجوده عن الأوّل. ونحن لانمنع أن تكون عن شيء ذات: 
واحدة, ثم تتبعها كثرة إضافة إضافية ليست في أوّل وجوده وداخلة في 
قوامه. بل يجوز أن يكون واحد يلزم عنه واحدء ثم ذلك الواحد يلزم 
حكم حال' أو صفة أو معلول. ويكون ذلك أيضاً واحد. ثم يلزم عنه 
بمشاركة ذلك اللازم شيء. فيتبع من هناك كثرة جلّها” يكشف ذاته. 
فيجب إذن أن يكون مثل هذه الكثرة علّة لامكان وجود الكثرة معاً 
غة المعو لت الول 

قوله: «لولا هذه الكثرة لايمكن أن توجد منها إل وحدة ولايمكن 
أن بوجد عنها؟ ا 

لمّا فرغ من بيان الكثرة في المعلول الأَوّل قال: إِنّه لولا هذه فيه لما 
وجد عنه إلا واحد. وعن ذلك الواحد إلا واحد. حيّى لايوجد 
موجودان إلا وأحدهما علّة للآخر. وأيضاً لايوجد عنه الجسم. 


.١‏ هكذا فى النسخ / و فى العبارة وجه تشويش 
؟. م: حالا *'. شء د: حلها 
؛. ف: منها 


الالميات/المقالة الثالثة 3 


قوله: «ثمّ لا إمكان كثرة هناك إلا على هذا الوجه». 

معناه: أَنْه لايمكن أن تكون كثرة في المعلول الأُوّل إلا التثليث 
المذكور. واعلم أنه دذعوى بريئة١‏ عن البرهان. 

قوله: «فقد' بان لنا فيما سلف أن العقول المفارقة كثيرة العدد». 

قد ذكرنا هذا. 

قوله: «وبطبيعة إمكان الوجود" الحاصلة له؛. المندرجة فيما تعقله 
لذأنة وجوه عرنية القلك الأنصى النتدرجة فى مله ذاك القك 
الأقصى بنوعد. وهو الأمر المشارك للقوّة». 

ألم أَنّه جعل إمكان وجود العقل علّة وجود الجرم الأقصى. 

قوله: «فيما يعقل الأوّل يلزم عنه عقل». 

جعل عقله الأوّل علّة لصدور عقل منه. وجعل في موضع آخر 
(تقثل | وعوبه" وجروه :الأذل عله النفل. 

قوله: «وبما يختصٌ بذاته على جهتيه” الكثرة الأولى بجزئيها'. أعني 
المادّة والصورة». 

جعله ٠١‏ ما له من ذاته علّة لجرم الكثرة الأولى. 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما فى ف: عرية ؟. كذا / والنص: وقد 

”. ف: ‏ الوحود ١‏ ؛. ف: -له 

0. هكذا فى النسخ 9 :د وجوت 

/. يمكن أن يقرأ ما فى النسخ: «تعقّل» او «لعقل» ٍ ٍ 

فد جهة 9. يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: بجرميها 


.٠‏ هكذا فى النسخ 
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قوله: «فالمادّة' بتوسّط الصورة أو مشاركتها». 

اعلم أن الشيخ قد أبطل فيما سلف أنّ اوّل الموجودات عن الواجب 
الوكوة (اكون عور بان الناذة توعد بواناظت ضور :فكي 
ناقض ذلك. 

قوله: «كما أنّ إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل». 

هذا الكلام غير مفهوم. 


قال الشيخ: 


١.كذا‏ / والنص: والماده 


لالهيات / المقالة الثالثة 


]١" [فصل‎ 


(في برهان آخر على إثبات العقل المفارق]. 


[إثبات المبادئ المجرّدة للأفلاك] 

ولنبتدئٌ لبيان هذا المعنى ابتداء ١‏ آخر, فنقول: إِنّ الأفلاك كثيرة 
فوق العدد الذي في المعلول الأوّل من جهة كثرته المذكورة. ١‏ 
وخصوصاً إذا فضّلَ كلّ فلك إلى صورته ومادته. فليس يجوز أن 
يكون مبدؤها واحداً هو المعلول الأوّل. 

ولا أيضاً يجوز أن يكون كل جرم متقدم منها علة للمتأخره ١١‏ 
وذلك لأنّ الجرم بما هو جرم لايجوز أن يكون مبدأ جرم, وبا له قوّة 
جسمانية ' لايجوز أن يكون مبدأ جرم ذي نفس أخرى. 

وذلك لأَنَا بيّنا أن كل نفس لكل فلك _-فهو كماله وصورته- ١١‏ 
ليس" جوهراً مفارقاً و إِلّا لكان عقلاً لانفساً؛ وكان لايحرّك البتة 
إلا على سبيل شوق؛. وكان لايحدث فيه من حركة /12841/ الجرم 


ا يلك . هكذا فى النسخ / نج؛ نجا: نفسانية 
؟. نجا: فليس و 


١ 
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.١‏ ش: بغير 


شرح كتاب النجاة 


تغير ا. ومن مشاركة الجرم تخيّل وتوهّم. وقد ساقنا النظر إلى إثبات 
هذه الأحوال لأنفس الأفلاك ىا علمت. 

وإذا كان الأمر على هذا فلا يجوز أن تكون أنفس الأفلاك تصدر 
عنها أفعال في أجسام أخرى غير أجسامها إلا بواسطة ' أجسامها؛ 
فإنٌ صور الأجسام وكالاتها على صنفين: 

:]١[‏ إِمّا صور قوامها بموادٌ تلك" الأجسام. وكما؛ أن قوامها 
بمواد تلك الأجسام فكذلك مايصدر عن قوامها* يصدر بوساطة 
مواد تلك الأجسام, ولذا السبب فإنّ النار لاتسحّن حرارتها أيّ 
شيء أتفق. بل ما كان ملاقياً لجرمها أومن جسمها بحال. والشمس 
لاتضيء كل شيء, بل ما كان مقابلاً لجرمها. 

[1]: وإمّا صور قوامها بذاتها لاموادٌ الأجسام كالأنفس. 

مكل نفس فإنما جعلت خاصة بجسم بسبب أنّ فعلها بذلك الجسم 
وفيه. ولو كانت مفارقة الذات والفعل جميعاً لذلك الجسم لكانت 
نفس كل شيء, لا نفس ذلك الجسم فقط. 

فقد بان على الوجوه كلّها أنّ القوى السماوية' كلها" المتعلّقة" 
بأجسامها لاتفعل إِلَا بواسطة؟ جسمها؛ ومحال أن تفعل بوساطة 


1 نج: بوساطة 


"'. نج: ‏ تلك 5. نج» نجا: فكما 
0. + بمواد تلك الاجسام أ نج نحا: السمائية 


/. نجج: كلها 


/. نجج: المنطبعة 


3 لج: بوساطة 
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اود 


الجسم نفساً؛ لأنّ الجسم لايكون متوسّطاً بين نفس ونفس. 
فإن كانت تفعل نفساً بغير توسّظ الجسم فلها انفراد قوام من 
دون الجسم واختصاص بفعل ' مفارق لذاتهاء وذوات' الجسم. وهذا ' " 
غير الأمر الذي نحن في ذكره. ظ 
وإن تفعل نفساً ل تفعل جرماً سماوياً؛ لأنّ النفس متقدّمة على 
الجسم في المرتبة والكئال. فإن وضع لكل فلك شيء يصدر عنه ني 1 
فلكه شيء وأثر من غير أن يستغرق ذاته في شغل ذلك الجرم وبه. 
ولكن ذاته مبائنة في القوام وني الفعل لذلك الجسم فنحن لانمنع 
هذا. وهذا هو الذي نسميّه العقل الجرّد ونجعل صدور ما بعده عنه. ١‏ 
ولكن هذا غير المنفعل عن الجسم وغير المشارك إيَاه [و] الصائر 
صورة خاصة" به والكائن على الجهة التي حدثنا عنها؛ حين أثبتنا 
هذه النفس”. 1 
فقد بان ووضح أن للأفلاك مبادىٌ غير جرمانية وغير صور 
الأجراه؟. وأر كل فلك يختصٌ بمبدأ منهاء والجميع يشترك في مبداً 


واحد. 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما في ش: يفعل 
؟. نج: ذات / وهو الأظهر 

؟. النسخ: خاصية 

1 نج نجأ: عنه 

م: لنفس 

1. نجء نجا: الاجسام 
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التفسير: 

الي اوه اللدي» التقضود: فق هذا النضل اقامة: البرزهان ١‏ على 
إثبات المبادئ المجددة للأفلاك. وتلخيصها 'هو: أنّ الأفلاك كثيرة 
العدد. فوق الكثرة التي في المعلول الأُوّل. فلايجوز أن يكون مبدوّها 
هو المعلول الأوّل. 

ولايجوز أن يكون جسم علّة لجسم؛ لأنّ الجسم بماهو جسم 
لايكون علة لوجود جسم وإلا لكان كلّ جسم كذلك. 

وبما له قوّة نفسانية لايجوز ايضا أن يكون علة لجسم ذي نفس؛ 
لأنّ كلّ نفس لكل فلك هو كماله. وصورته ليس جوهراً مفارقاً. وإلا 
لكان عقلاً لانفسا. 

وايضا لأ كوو تشريكه فلن سعل: المشاركة انيل على تحييل 
التشويق. 

وأيضا الا بحدت فيه مق حركة الحسى نان يوون ميقا ركيد تخيل: 
وهذه الأحوال ثابتة لأنفس الأفلاك؛ لما سبق. 

فإذن إِنْما تصدر عن أنفس” الأفلاك أفعالها في أجسام أخرى 
بوساطة أجسامها ومشاركتها. 

ومحال أن يكون الجسم متوسطأ بين نفس ونفس. ولو أنّ نفسها 
١.ش:‏ برهان ".ش: + و 


ف: المباشرة ؛. ش: أفلاك 
60. ف: | لمطلن 
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نعلت تنس كين" توقط الجسي لكان لها انقراة قواة.وون الجسم 
والنفنين الفلكبة لست كذلك» و الأتتعا تفسا فالاتلعا حميما؛ 0ن النفدن 


متقدّمة على الجسم فى المرتبة والكمال؛ فثبت أن للأفلاك مباديء 
عسفائنة لست يها ولا قوسا فى بحت 


قال ا 5 لشيخ: 


.١‏ د خ: بعد 


١ 


27 شرح كتاب النجاة 


[فصل ]١"‏ 
[في طريق ثالث للبرهنة على العقول المفارقة] 


[برهان آخر في إثبات العقول المجردة] 

وما لايشكٌ' فيه أنّ هاهنا عقولاً بسيطة مفارقة وتحدث مع 
حدوث أبدان الناس. ولاتفسد. بل تبق. وقد بين ذلك في العلوم 
الطبيعية. وليست صادرة عن العلّة الأولى؛ لأنْا كثيرة مع وحدة 
النوع؛ ولأنتها حادثة و'ليست بمعلولات' قريبة لهذا المعني ‏ و[هو 
أنّ]الكثرة في عدد المعلولات القريبة محال فهي إذاً معلولات 
الأول بتوسط. 

ولايجوز أن تكون العلل الفاعلية المتوسّطة بين الأوّل وبينها 
دونها في المرتبة, فلاتكون عقولاً بسيطة ومفارقة؛ فإنّ العلل 
المعطية للوجود أكمل وجوداً وأما القابلة للوجود فقد تكون أخسٌ 
وجوداً. فيجب إذن أن يكون المعلول الأوّل عقلاً واحداً بالذات. 

ولايجوز أيضاً أن تكون عنه كثرة متفقة النوع, وذلك لأنّ المعاني 


١.خ:‏ شك 3 نج» نجاأ: ‏ و 


م: بمعلولاتها ؛. ش: الأولى 
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المتكثرة التي فيه ومها يمكن وجود الكثرة فيه! إن كانت مختلفة 
الحقائق كان مايقتضيه كلّ واحد منها شيئاً غير مايقتضي الآخر في 
النوع. فلم يلزم كل واحد منها مايلزم الآخر. بل طبيعة أخرى 
/42هط /. 

إن كانت ئق, فماذ! تخالفت وتكثرت, ولا انسقسام 
مادة ' هناك. 

فإذاً المعلول الأُوّل لايجوز عنه وجود"كثرة إِلَا مختلفة النوع. 

فليست هذه الأنفس الأرضية أيضاً كائنة عن المعلول الأوّل بلا 
توسّط علّة أخرى موجودة, وكذلك عن كل معلول أوّل عالٍ حقٍّ 
بنتهى إلى معلول كونه مع ' كون الأسطقسات القابلة للكون 
والفساد. المتكثرة بالعدد والنوع معاً فيكون تكثر القابل سبباً لتكثر 
فعل ميدأ واحد بالذات, وهذا بعد استقام وجود السماويات كلها. 
فيلزم دائاً عقلٌ بعد عقل, حيّ تتتكوّن كرة القمر, ثم” تتكوّن 
الأسطقسات, وتتهيّاً لقبول تأثير واحد بالنوع كثير بالعدد من العقل 
الآخرا. فإنّه إذا ل يكن السبب في الفاعل وجب [أن يكون] في 
القائل شعرونة. 

فإذن يجب أن يحدث عن كل عقل عقل تحته, ويقف بحيث يمكن 


ددن اماك 


.١‏ لحا:ءعنه 1 نجا: بمادة 


0 
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أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد لتكثر الأسباب, 

ا فقد بان واتضح أنّ كل عقل هو أعلى في المرتبة فإنّه لمعنى فيه. 

وهو أنه بما يعقل الأوّل يجب عنه وجود عقل آخر دونه. وبما يعقل 
ذاته يجب عنه فلك بنفسه وجرمه وجرم الفلك كائن عنه ومستبق 

1 بتوسّط النفس الفلكية؛ فإن كل صورة فهي علة لأن تكون مادتها 

بالفعل؛ لأنّ المادّة بنفسها' لاقوام لها. 
التفسير: 

1 فاليدانقه اللدردة هذه حجة أخرص على اقاك التقوك المحددة 
عنى بالعقول البسيطة المفارقة: النفوس الناطقة. وقد ثبت وجودها 
وحدوثها في الطبيعيات, فلابدٌ لها من سبب. وسيبها ليس هو العلة 

٠"‏ الأولى بلاتوشط؛ لأنها كثيرة' العدد مع أَنْها نوع واحد. ولأنّها حادثة 
فالإتكوق معلو لا كداقريية العلة الأولن تقر .وتسل. 

وَالمعلو ل ل ول :لا سنو :ان تضون عق إل كثرة مختلفة النوع؛ 2 

6 الكثرة التي فيه لايخلو: 

:]١[‏ إِمَا أن تكون مختلفة بالحقائق. 
[1]: وإمّا أن تكون متّفقة الحقائق. 
فإن كانت مختلفة الحقائق كان مايصدر عن كلّ واحد منهما شيئاً 


.١‏ نج: نفسها ". م: كثرة 
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مخالفاً' لما يصدر عن الآخر في النوع. 

وإن كانت متفقة الحقائق فيكون اختلافها وتكثّرها يجب أن يكون 
بالمادّة: فيكون غير المادي' مادّياً. هذا خلف: 

فإذاً المعلول الأُوّل لايجوز أن يكون سبباً لوجود الأنفس الناطقة. 
ولايجوز أن تكون عللها مادونها في المرتبة. فلايكون عقلاً بسيطاً 
اها 17 الهلة البعط ا كن 0 دا فإذاً هذه الأنفس الناطقة 
صادرة عن عقل كونه مع كون الأسطقسات القابلة الكون والفساد." 
والمتكثرة بالعدد والنوع 8 ويكون تكثر القابل ا لتكثر فعل 
مبدأ؟ واحد بالذات. وهذا حاصل هذا الفصل. 


قال الشيخ: 


فصل [4؟] 


فى حال تكوّن الأسطقسات عن العلل الأوّل 


[كيفية تكن العناصر بعد الكرات السماوية] 

واإذا استوفت الكرات السماوية عددها لزم بعدها' وجود 
الأسطقسات, وذلك لأنّ الأجسام الأسطقسية كائنة " فاسدة, فيجب 
أن تكون مبادها القريبة أشياء تقبل نوعاً من التغيّر والحركة. وأن 
لايكون ماهو عقل محض وحده سبباً لوجودها. وهذا يجب أن يتحمّق 
من الأصول التي أكثرناء التكرار فبها وفرغنا من تقريرها. 

ولهذه الأسطقسات مادة تشترك فبها. وصورة* تختلف مهاء 
فحت أن يكون اختلاف صورها ممايعين له' فيه اختلاف في أحوال 
الأفلاك. وأن يكون اتفاق ماذتها مما يعين فيه اتفاق في أحوال 
الأفلاك, والأفلاك تتّفق في طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة. فيجب 
أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعين في وجود المادّة. ويكون 


؟. م:كانت 5. نج: من اصول اكثرنا 
0. نجء نجاأ: صور .١‏ نج. نجا: ‏ له 
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ماتختلف فيه مبدأ [تهيّوْ] المادة للصور امختلفة. لكنّ الأمور الكثيرة 
المشتركة في النوع والجنس لاتكون وحدها بلامشاركة من واحد 
معبن علّة لذات هي ف أنفسبها١‏ متفقة واحدة؛ وَإِئما يقيمها غبرها. 
فلايوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد يردها إلى 
أم اخ 

فيجب أن تكون العقول المفارقة -بل آخرها الذي يلينا- هو 
الذي يفيض عنه بمشاركة الحركات السماوية شيء فيه رسم صور 
العالم الأسفل من جهة الإنفعال "كما أنّ في ذلك العقل أو العقول' 
رسم للصور؛ على جهة التفعيل. ثم" تتفيض منه الصور فبها 
بالتخصيص لابانفراد ذاته فإنّ الواحد /1842/ في الواحد يفعل 
كما علمت واحداً إلا من حيث هو واحد”. بل بمشاركة الأجسسام 
السماوية. 

فيكون إذا خصّص هذا الشيء تأثيراً” من التأثيرات السماوية بلا 
واسطة جسم عنصصدري أو بواسطته”. فيجعله على استعداد خاص 
بعد العام الذي كان ذلك فى جوهره, فاض عن هذا المفارق صورة 


خاصة* وارتسمت فى تلك الماذة. 


ييه 


.١‏ نجء نجا: نفسها ". ش: +و 
*'. بخ نجاأ: | لمعقول الحلا لصيو 
. نجء نجا: إلا من حيث هو واحد 1. نج: تاثير 


١6 


إخرة 


التفسير: 
قال _أئده الله -: لما فرغ من بيان كيفية تكوّن الكرات السماوية 
شرع في بيان كيفية تكوّن العناصر بعد الكرات السماوية. 
وتلخيص كلامه هو: أنّ الأجسام الأسطقسية كائنة فاسدة, 
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وأنت تعلم أن الواحد لابخصّص ' الواحد من حيث كل واحد 
منهما واحد بأمر دون أمر يكون له. بل يحتاج إلى أن تكون هناك 
بخصصات مختلفة. 

وبخصصات المادة معذات'. والمعد هو الذي يحدث منه في 
المستعدٌ أمر ما تصير" مناسبته لذلك؛ الأمر لشيء تغينه اد لين 
مناسبته لشيء آخر. ويكون هذا الإعداد مرجّحاً لوجود ماهو أولى 
فيه من الأوائل الواهبة للصور. 

ولو كانت المادة عل الغيو الأول لعقاءبة :تسيا ال الضاوين: 
فا ترجّح أحدهها. اللهم إلا بحال تختلف به المؤتّرات فيه. وذلك 
الإختلاف أيضاً منسوب إلى جميع الموادٌ نسبته* واحدة. فلايجب1 
أن يختص مموجبه مادّة دون مادّة إلا لأمر أيضاً يكون في تلك المادة, 
وليس إلا الإستعداد الكامل. وليس الإستعداد إِلّا مناسبة كاملة 
لشىء بعينه هو المستعد له. 


١‏ م: م 0 نج: معداتها 
م نج: يصير غ. نحا: بذلك 
0. نج: نسبة 


.١‏ نجا: يجوز 
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فلايمكن أن تكون عللها القريبة' غير متغيّرة لما بان أنّ الثابت لايكون 
علة للمتغير؛ فإذن لايكون ما هو عقل محض وحده سيبا لوجودها. نم 
بعده الأسطقسات. مادّة مشتركة فيها وصور مختلف فيهاء فلاختلاف 
صورها يعيّن فيه اختلاف' في أحوال الأفلاك, واتفاق مادتها يعيّن فيه 
اتفاق في أحوال الأفلاك, وهو كونها” بأسرها مستديرة الحركة. 

ثم لايمكن أن يكون الأمر المشترك بين الأفلاك وهو استدارة 
التللك عل لرتهوه الما ذه لأ القاة: موود اسعتىء فلبة ليام عله 
معيّنة. فالعقل الأخير بمشاركة الأمر المشترك من السماويّات ‏ وهو 
اكد و3 القلك عفلة: امهيف الناثق يوقو أبيضا ممتفاركة: ال جوال 
الفلكية المختلفة علّة للصورة المختلفة. وإنّما يحتاج إلى هذه المشاركة؛لأن 
العقل الفعال عامٌ الفيض. والمادّة قابلة لجميع الصور فيمتنع أن توجد 
صورة معينة دون غيرهاء إلا أن تكون هناك مخصّصات مختلفة؛ 
ويكفياك انناف مطة تددو اليدة اهو الى وجنات فى المستعن أهرا فا 
أن" يصير مناسبة لشيء بعينه أولى من مناسبة أخرء ويكون الإعداد 
ورككها لوحو ة تاهو ادن فيه من" الأوائل الواهبة للصورة, ولو كانت 
المادّة على الهيولى الأولى لاستوت نسبتها إلى الضدين. فلايجب أن 


يختص بصورة دون صورة إلا لامر يختص بتلك. ولا ذلك إلا 


.١‏ ف:الغريبة ". ش: اتفاق 
". ف: جاو :.كذا 
كذا فى النسخ 1ع هو 
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الإستعداد الكامل. وهو مناسبة كاملة لشيء بعينه. 


34> قال الشيخ: 
[فى جواز تبذل الصورة] 
وهذا مثل أنّ الماء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت السخونة الغريبة 
١‏ والصورة المائية, وهى بعيدة المناسبة للصورة المائية. وشديدة 
المناسبة للصورة النارية. فإذا أفرط ذلك واشتدت المناسبة اشستة 
الاستعداد؛ فصار من حقّ الصورة النارية أن تفيض. ومن حقّ هذه 
9 أن تبطل. 
التفسير: 
قالع انذه اللقجة تذكن يقال" لحووك صورة مذ سيق عسو 


قال الشيخ: 
0 [في ذكر نبذة من أحكام الصورة] 
ولأن المادّة ليست تبق بلا صورة, فليس' قوامها عبّا تنسب إليه 
من المبادي ' الأوّل وحده. بل عنه وعن الصورة. 
وَلأنّ الصويوة 00 تقيم هذه المادّة الآن قد كانت المادّة قائمة 


“اكت اشح «ولبين ". نجا: المبداً 
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دونهاء فليس قوامها عن الصورة وحدها. بل بها و بالمبادي الباقية 
بوساطتهاء أو بواسطة أخرى مثلها. فلو كانت عن المباديْ الأول ا 
وحدها لاستغنت عن الصورة. ولو كانت عن الصورة وحدها لما 
سبقت بالصورة '. 

بل كما أَنّ المتفق فيه من الحركة المستديرة هناك يازم طبيعة 
تقيمها الطبائع الخاصية ' بفلك فلك, فكذلك؛ الماذة هاهنا يقيمها مع 
الطبيعةالمشتركة ما يكون عن الطبائع الخاصية”. وهى الصور'. 

وكما أنّ الحركة أخس الأحوال هناك . فكذلك" المادة أخس 
الذوات هاهنا. 

وكا أنّ الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقرّة. فكذلك” هاهنا 
موافقة لما بالقدة. 

وكا أن الطبائع الخاصية؟ والمشتركة هناك مبادئْ أو معينات 
للطبيعة اللخاصية '! والمشتركة هاهناء فكذلك مايلزم الطبائع 
/43/ الخاصية والمشتركة هناك من النسب المختلفة المتبدلة 
الواقعة فمها بسبب الحركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلها هاهنا. 


.١‏ ض: الاولى ؟. نجء نجا: الصورة 
نج نجا: الخاصة / و هو الأظهر ؛. ش: وكذلك 
0 نجء نجا: الخاصة أ. نج: الصورة 
لا ش: وكذللت ش: وكذلك 


3 نجج: الخاصة ١ ٠‏ نججء نحأ: الخاصة 


واكذلك امتزاج نسبها هناك سبب لامتزاج بسبب' هذه العناصر 

أو معين؛ ولأجسام'" السماويات تأثير في أجسام هذا العالم 

' بالكيفيات الى تخصهاء وتسرى منها إلى هذا العالم. ولأنفسها تأثير 
أيضاً في أنفس هذا العالم. 

ومهذه المعاني نعلم ؟ أن الطبيعة ال هي مدبّرة هذه الأجسام 

1 كالكئال والصور حادثة عن النفس الفاشية في الفلك أو بمعونتها. 
التفسير: 

قال انه الله -: ذكر هاهنا شيئاً من أحكام الصورة: 

1 العدهاء د الذاذة لش دوق الضوزة لافيت ١‏ ب الفاذة قت 
عن الصورة؛ وإذا كان كذلك لميكن قوامها لمبدأ من المبادئ الأول 
وحده. بل يكون عنه وعن الصورة. 

كم فإنّ قوام المادّة ليس عن هذه الصورة المعيّنة التي تقيمها. 
لأنها قائمة بدونهاء فإذن ليس قوامها عن الصورة. بل عنها وعن 
المبادي الباقية بواسطتها أو بواسطة صورة أخرى مثلها. فلو كانت 

المادّة عن المبادي الأوّل وحدها لاستغنت عن الصورة. ولو كانت عن 
الصورة وحدها لما سبقت على الصورة, بل كما أَنّ الطبيعة المشتركة من 
الحركة المستديرة هناك تلزم طبيعة تقيمها الطبائع' الخاصة بفلك فلك, 


.١‏ نج؛ نجا: - و ؟. نجء نجأ: - بسبب 


6.ف: الطباع 


الالميات/المقالة الثالثة /الاع 


فكذلك المادّة هاهنا تقيمها مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن الطبائع 
الخاصة. 

وحاصل باقي الكلام يدل على أنّ الحوادث الأرضية معللة 
بالأحوال الحادثة الفلكية. 


قال الشيخ: 


١ 


فصل [10] 


فى تكوّن الأسطقسات ١‏ 


قال" قوم من المنتسبين إلى أهل العلم أن الفلك لأنته مستدير 
فيجب أن يستدير على شيء ثابت في حشوه. فيلزم محاكته له 
التسخين حقٌّ يستحيل ناراً وما" يبعد عنه فيبق ؟ ساكناً فيصير إلى 
التبرّد والتكّف حيٌّ يصير أرضاً. ومايلي النار يكون حاراً ولكنّه 
أقل حراً من النار. ومايلي الأرض منه يكون كثيفاً ولكن أقل تكتّفاً 
من الأرض. وقلة الحرّ وقلة التكتّف توجبان' التقرطيب؛ فإنٌ 
اليبوسة إِمّا من' ال حرٌ وإمّا من" البرد. لكنّ الرطب الذي يلي 
الأرض هو أبرد. والذي يلي النار فهو” أحر. فهذا سبب تككن؟ 
العناصر. 


.١‏ نجء نجأ: ‏ فصل في تكون الاسطقسات 

4 نجء نحا: وقال 5.خ: ماء 

؟. نجء نجاأ: يبقى 0. نج: يوجبان 
أ نج: عن /. نج: عن 

/. نج: هو 4. نج: كون 


الالهميات/المقالة الثالثة ع 


فهذا هو اكمًا! قد' قالوا؛ ولكن' ليس مما يمكن أن يصح ؛ بالكلام 
القياسي, ولا هو بسديد عند التفتيش. ويشبه أن يكون الأمر على 
قانون آخرء وأن تكون هذه المادة التي تحدث بالشركة تفيض إلبها 
من الأجرام السماوية, إِمّا عن أربعة أجرام, وإمّا عن عدّة منحصرة 
في أربع جمل عن كل واحد منها مامبيّئه لصورة جسم بسيط. فإذا 
استعدٌ نال الصور[ة] من واهب الصور. أو يكون ذلك كلّه يفيض 
عن جرم واحد. وأن يكون هناك سبب يوجب انقساماً من الأسباب 
الخفية علينا. 
[الوجه الأول ]: 

فإنّك إن أردت أن تعرف ضعف ماقالوه. فتأمّل أُئهم يوجبون أن 
يكون' الوجود أوّلاً [اجسم, وليس له في نفسه إحدى الصور 
المقكمةغين رالامورة المسيةا واننا تكب سار الور 
بالحركة والسكونكانيا. 

وبينًا نحن استحالة هذا وبينًا أن الجسم لايستكمل له" وجود" 
يجدد [ال]صورة الجسمية مالوتقترن مها ضورة الخرى واعيت 
صورته المقومة؟ للهيولى الأبعاد فقط؛ فإِنَ الأبعاد تتبع في وجودها 


.١‏ نحا: ‏ فهذا هو مما ". م: مما هو 
". نجء نجا: ‏ لكن اح بصع 
0 ح: + فى أ. نج: الصور 
/. م: له / م: لوجود 


١7 


2 شرح كتاب النجاة 


صوراً أخرى تسبق الأبعاد' للهيولى '. 

وإن شئت فتأمّل حال التخلخل من الحرارة والتكائف من 
البرودة؛ بل الجسم لايصير جسماً حقٌّ يصير بحيث يتبع غيره في 
الحركة. إلا وقد تمت طبيعته, لكن يجوز أن يكون إذا تمت طلبيعته 
يستحفظ بأصلح المواضع لاستحفاظها؛ فإِنْ الحارٌ يستحفظ حيث 
الحركة و البارد يستحفظ حيث السكون. 
[الوجه الثاني ]: 

ثم لايفكرون أنه لم وجب لبعض تلك المادّة أن هبط إلى المركز, 
فعرض له البرد ولبعضه" أن جاوز الفوق. 

ما الآن فإنّ السبب في ذلك معلوم, أمّا في الكليات فالخفة 
والثقل؛ وأمًا في جزني عنصرٌ واحد. فلأله قد صحٌ أن أجزاء 
العناصر كائنة, وأنّه إذا تكوّن جزء منه في موضع ضرورة لزم أن 
يكون سطح منه إلى الفوق؛ إذا تحرّك إلى فوق كان ذلك السطح 
أوى بالفوقية من السطح الآخر. وأمّا في أوّل تكوّنه فإنمًا يصير 
سطح * منه إلى فوق وسطح إلى أسفل؛ لأنّه لاحالة قد استحال 
بحركة ماء وأنّ الحركة أوجبت له ضرورة وضعاً بّا. 


.١‏ نجا: + إلى ؟. نج نجا: ‏ للهيولى 
. نج نجا: بعضه 

؛. في النسخ: منه يلي القوة / انا اثبتنا النص موافقاً لنسخ النجاة. 
0. د: سطحا 


والأشبه عندي ما قد ذهبنا إليه وأظن' أنّ الذي قال ذلك في 
تكوّن الأسطقسات ' رام تقريباً للأمر عند بعض من كاتبه مسن 
العاميين. فجزم عليه القول مَن تأخر عنه. على أنّ كاتب ذلك 
/643 الكلام شديد التذبذب والإضطراب. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : ذهب قوم إلى أن سبب تكوّن الأسطقسات 
شيء آخرء وهو أنّ الفلك مستدير على جرم ثابت في حشوه. فيلزم 
أ فض مايساووه «ستحيل ثارا يقبي ينا كنه " له بواسطة العركة 
والذي يبعد عنه غاية البعد يبقى ساكناً. فيصير في غاية البرد والكثافة, 
فيكو ارما 
وما يلي النار يكون ارا لكنه يكون أقل حرارة من النارء وقلة 
الحرارة توجب الرطوبة: فالجسم الذي يلي النار يصير قليل الحرارة 
رطبأً. وهو الهواء. 
والجسم الذي” يلي الأرض يكون كنيفاًء لكنّه أقلّ كثافة من 
الأرض, وقلة الكثافة والحبٌ يوجيان الرطوبة؛ لأنّ اليبوسة إمّا من 
الحد وإمًا من البرد. فالجسم الذي يلي الأرض يكون بارداً رطب وهو 
الماء. 


.١‏ م: ظن ا 
؟. ف: محاكاته . م: ايضا 
6. ف: 5 يلى النار... الذي 
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'غغ شرح كتاب النجاة 


فهذا سبب تكوّن العناصر, والشّيخ زيّف هذا الكلام من وجهين: 

أحدهما: أنّ هذا الكلام يقتضي أن يكون الجسم موجوداً أَوّلا 
وليس له في نفسه شيئاً من هذه الصور الأربعة. ثمّ يكسبها بالحركة 
والسكون, ونحن بيّنا أن الجسم لايتمٌ وجوده بمجرّد الصورة الجسمية 
ما لم تقترن نيا ووه خرف 

وثانيهما: أنه لم وجب لبعض تلك المادّة أن هبط إلى المركز. فعرض 
له البرد ولبعضه أن جاوز الفوق. 

ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «فقال قوم من المنتسبين إلى أهل العلم أن الفلك لأنه 
مستدير فيجب أن يستدير على ثابت فيلزم محاكته التسخين» إلى قوله: 
«ولاهو بسديد عند التفتيش». 

هذا بيان سبب آخر في تكوّن العناصرء وقد لخصناه. 

قوله: «ويشبه أن يكون [الأمر] على قانون آخر». إلى قوله: «من 
الأسميات التخفية): 

هذا الكلام ينبغي أن يذكر عقيب البيان المذكور في أنَّ الموجد 
لصور العناصر الجوهر المفارق. 

وإيضاحه أن يقال: إِنّ المادّة التي تحدث بالشركة بعدها لقبول هذه 
الصور الأربعة من الأجسام الفلكية أو أجسام كثيزة في أربعة أو جسم 
واحد يكون له سبب مختلفة. 


الالميات/المقالة الثالثة ع 


قولة«زفائك: إخ أروت أن تحرف سك ماقالزهفشامل الهه 
يوجبون» إلى قوله: «مالمتقترن بها صورة أخرى». 

هذا هو الوجه الأول في إبطال كلامهم. 

قوله: «وليست صورته المقوّمة للهيولى الأبعاد فقط». إلى قوله: 
«والبارد يستحفظ حيث السكون». 

هذا الكلام كأنّه لاتعلّق له بهذا الموضع. ومعناه: أنّ الأبعاد 
غيرمقوّمة للهيولى. فإنّ الأبعاد تتبع في الصورة الجسمية والصورة' 


الوخية '. 
قوله: «وإن شئت فتأمّل حال التخلخل من الحرارة و التكائف من 
البرد'». 


ان الحرارة توجب التخلخل. والبرد يوجب التكائف. أي 
كثافة الأرض من البرد وتخلخل الجسم الناري من الحرارة. 
قوله: «ثم لايفكّرون أنه لم وجب لبعض تلك المادّة أن هبط إلى 
ف 3 2 
هو الوجه الثاني في إبطال ذلك المذهب. 
قوله: «أمًا الآن فإنٌ السبب في ذلك معلوم». 
اعلم أن هذا جتوات عن سؤال: والسوال هو أن الآن لوجت 
لبعض تلك المادّة أن هبط إلى المركز. 


.١‏ م ف: الصور ؟. ف: ‏ النوعيه 
”.كنذا / والنص: المرودة 
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والجواب عنه: السبب في ذلك في الكليات الخفّة والثقل؛ فما هو 
الخفيف المطلق فميله إلى الفوق. وما هو الثقيل فميله إلى الأسفلء. وما 
هو الخفيف والتقيل' بالإضافة فبينهما. 

وما في جزئيات العناصر فإنّه قد صمّ أنّ أجزاء العناصر كائنة. 
وأنّه ' إذا يكون منه جزء في موضع لزم أن يكون سطح منه يلي الفوق؛ 
إذا تحرّك إلى فوق فكان ذلك السطح أولى بالفوقية من السطح الآخر. 
وأمًا في أَوّل تكوّنه فإنّما يصير منه سطع إلى فوق وسطح إلى أسفل؛ 
لانم لامعالة قد ابنحال :بحركة تادروان الشركة أوحيت لد«خرورة 
وفها نا: 


قال الشيخ: 


١.ف:_فميله‏ إلى الأسفل... الثقيل ". ف: أنها 


الالهيات / المقالة الثالثة 


2 
[فصل ]١١‏ 
[فى العناية و بيان كيفية دخول الشرٌ 
فى القضاء الإلهي] ١‏ 


[في معنى العناية] 

وخليق بنا إذا' بلغنا هذا الموضع' أن نمحقق القول في العناية. ‏ 6 
ولانشكٌ أَنّه قد اتضح لك نما" سلف منّا بيانه أن العلل العالية 
لايحوز أن تكون؛ تعمل ما تعمل [من العناية] لأجلناء أو تكون 
بالجملة همها شيء ويدعوها داع. ويعرض علها إيثار. 7 

ولة الف سبل الى أن تنكر الآثار العجيبة في تكوّن العالم وأجزاء 
السموات” وأجزاء النبات والحيوان تا لايصدر ذلك اتفاقاً. بل 
يقتضي تدبا ما 38 

فيجب أن تعلم أن العناية هي كون الأَوّل عالماً لذاته يما هوا عليه 


.١‏ نج. نجا: إذ . نج: المبلغ 
"'. نجأ: فيما 5. نجء نجا: - تكون 
5. نج. نجا: السماويات / وهو الأصح 1. نجء نجا: - هو 
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الوجود في ' نظام الخير. وعلّة لذاته للخير والكئال بحسب الإمكان. 
وراضياً به على النحو المذكور. فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ 
١‏ في الإمكان, فيفيض عنه مايعقله نظاماً [مَا] وخيراً على الوجه الأبلغ 
الذي /2444/ يعقله فيضاناً على أتم” تأدية إلى النظام بحسب 
الإمكان. فهذا هو معنى العناية. 
1 التفسير: 
قال أيّده الله : هذا الكلام ينضح بتقرير سؤال وجواب. 
ما السؤال فهو أن يقال هو إِنّكم أبينتم' أن الواجب لذاته لايفعل 
أمنا لعل اننا تاتيل الغلن: الغالية كلها للاتقول' لجل ها تسيا 
لاتفعل لأجل الدواعي والأغراض. ولاشكٌ أنَا نرى الآثار العجيبة في 
الأجسام الفلكية والعنصرية, ونعلم أنه لايمكن صدورها بالإتفاق, وإِنّما 
15" يمكن صدورها عن تدبير مدير ا. 
والجواب: نحن وإن أنكرنا أنّ العالي لايفعل لأجل السافل أمراً 
لكن لاننكر العناية؛ بل نتبتهاء فإذاً صدور هذه الأشياء عن الأُوّل على 
06 وجه الإحكام والإتقان بالعناية. 
ولابنٌ هاهنا من بيان معنى العناية؛ وهي كون الأُوّل عالماً لذاته بما 
عليه الوجود في نظام الخير. وعلّة لذاته للخير والكمال بحسب 
الإمكان. يراقيا به على النحو المذكور. 


.١‏ نج نحا: من ؟. ف: اثبتم 
”. ف: ‏ مدبر ع. ف: ‏ ولابدٌ هاهنا... العناية 


الالميات/المقالة الثالثة 7ع 


وحاصل ذلك أن علمه بصدورا اقنياء غير منافية له عنه هو 
الإرادة» ثمّ إن علمه بأَنّه كيف يكون حتّى يكون واقعاً على الوجه 
الأكمل الأنفع هو عنايته بتلك' الأشياء. فإِنّه إذا علم في الحيوان أنه 
لد ات ل ين ل ار 
الأكمل' الأنفع كيف هوء ثم فاض عنه ذلك الكمال كأنّ علمه بذلك 
الكمال هو عنايته بالأشياء. فهذا معنى العناية. 


قال الشيخ: 
[فى أقسام الشر] 
واعلم أنّ الشرّ على وجوه. 
[]: فيقال شب لمثل النقص الذي هو؛ الجهل والضعف والتشويه 
ف الخلقة. 
[]: ويقال شت لما هو مثل الألم والغم الذي يكون هناك إدراك 
كاسني لا فقد السب * فقط؛ فإنّ السبب المنافي للخير المانع للخير. 
والموجب لعدمه: 
رما كان مبائناً لايدركه المضرور, كالسحاب إذا ظلل فنع 
شروق الشمس عن الحتاج إلى أن يستكئل بالشمس. فإن كان هذا 


لا 


.١‏ ف:انه علّة لصدور وق اشنا غير سيتلك 
© ف: ‏ الأكمل ؛. نجا: شر النقص الذي هو مثل 


0. نج: سبب / نجا: شيء 


0 


شرح كتاب النجاة 


امحتاج درّاكاً أدرك أَنّه غير منتفع ولميدرك' من حيث يدرك ذلك" 
أن السحاب قد حال. بل من حيث هو مبصر. وليس هو من حيث 
هو مبصر متأذياً بذلك متضررّراً أو منتقصاًء بل من حيث هو شيء 
آخر. 

وربّماكان مواصلاً يدركه مدرك عدم السلامة كمن يتألم بفقدان 
اتصال عضو بحرارة ممرّقة, فإنه من حيث يدرك ميلاً من" فقدان 
الإتصال بقوّة في نفس ذلك العضو يدرك الحار المؤذيء أيضاً. 

فيكون قد اجتمع هناك إدراكان: 

إدراك على نحو ماسلف من إدراكنا الأشياء العدمية. 

وادراك على نحو ما سلف من إدراكنا الأشياء* الوجودية. 

وهذا المدرك الوجودي ليس شرّاً في نفسه. بل شرّاً بالقياس إلى 
هذا الشيء. وأمّا عدم كاله وسلامته فليس شرّاً بالقياس إليه فقط. 
حىٌ يكون له وجود ليس هو به شُرَّاً'؛ بل و" وليس نفس وجوده 
شرّاً فيه. وعلى نحو كونه شرّاً فيه'؛ فإنّ العمى لايجوز أن يكون إل 
في العين. ومن حيث هو في العين لايجوز أن يكون إِلّا شرّاً. وليس له 
جهة أخرى يكون بها غير شرٌ. 


.١‏ نحا: + ذلك ؟. نجا: ‏ يدرك ذلك 
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6 نج: ‏ فيه 


الالهميات/المقالة الثالثة 4غ 


وأمّا الحرارة مثلاً إذا صارت شرّاً بالقياس' إلى المتأَلم مها فلها 
جهة أخرى, تكون مها غير شرٌّ. 
[في معرفة الشرّ بالذات وبالعرض] 

فالشبٌ ' بالذات هو العدم ولا كل عدم, بل عدم مقتضى طباع 
الشيء من الكئالات الثابتة لنوعه وطبيعته. 

والشرٌ بالعرض هو المعدم أو الحابس' للكئال عن مستحقّه. 

ولاخير؛ من * عدم مطلق إلا عن لفظه. فليس هو بشرٌ حاصل. 
ولو كان له حصول ما لكان الشرّ العام. 

فكل شيء وجوده على كماله الأقصى وليس فيه ما بالقوّة 
فلايلحقه شبّ. ونا يلحق الشبّ ما في طباعه ما بالقوّة. وذلك لأجل 
المادة. 

والشبّ يلحق المادّة لأمر ' أوّل يعرض لاء أو لأمر طاريّ من" 
بعده. 

فأمًا الأمر الذي يكون" في نفسه [قدعرض للمادّة أوّلاً] فإن 
يكين قد عرض لمادّة ما في أَوّل وها عض اانه الكز 
الخارجة فتمكّن منها هيئة من الهيئات؛ فتلك الهيئة تمانع استعدادها 


اا اللللوووووووويريريررمريموو0ششطضظ 
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شرح كتاب النجاة 


الخاصٌ للكمال الذي إلهاء فتكون المادّة قد منيت] بشرٌّ يوازيه. مثل 
المادّة التي تتكوّن منها إنسان أو فرس إذا عرض لا من الأسباب 
الطارئة ماجعلها أردى مزاجاً وأعصى جوهراً. فلم تقبل التخطيط 
/2844/ والتشكيل والتقويم. فتشوّهت الخلقة, ولميوجد المحتاج 
إليه من كمال المزاج والبنية, لا لأنّ الفاعل حرم. بل لأنّ المنفعل 
لميقبل. 

وأمّا الأمر الطاريّ من خارج فأحد شيئين [1]: إِمّا مانع وحائل 
ومبعد للمكثل. [7]: وإمّا مضاد واصل! ممحق للكمال. 

مثال الأوّل: وقوع سحب كثيرة وتراكمها وأظلال جبال شاهقة 
قنع تأثير الشمس في الثار على الكمال. 

ومثال الثاني: حبس البرد للنبات المصيب لكباله في وقته حكٍّ 
يفسد الاستعداد الخاصٌ ومايتبعه. 
[الشرّ يوجد فيما تحت فلك القمر] 

وجميع سبب الشيّ نما يوجد فها تحت فلك القمر. وجملة ماتحت 
فلك القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجود كما علمت. 

من الشرّ ما يصيب ' أشخاصاً وفي أوقات وأنواع" محفوظة, 
وليس الشرٌّ الحقيق يعم أكثر الأشخاص إِلَّا نوعاً من الشر. 

واعلم أن الشرّ الذي هو بعنى العدم [1] إِمَا أن يكون شراً 


١.م:‏ متضاد و اقبل ؟. يمكن أن يقرأ ما فى د و بعض النسخ: يصلب 
". نجج: الانواع 
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بحسب أمر واجب أو نافع قريب من الواجب؛ [7]: وإِمًا أن لايكون 
شرا بحسب ذلك. بل شرّاً بحسب الأمر الذي هو ممكن في الأقل'. 
ولو وجد كان على سبيل ماهو فضل من الكمالات الي بعد الكماللات 
الثانية, ولامقتضى له من طباع الممكن هو فيه. 

وهذا القسم غير" الذي نحن فيه وهو الذي استثنيناه هذا. وليس 
هو شبّاً بحسب النوع. بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع, 
كالجهل بالفلسقة أو الهندسة أو غير ذلك؛ فإنّ ذلك ليس شرّاً مسن 
عية عا ختق نادي كوو قد كب حال اومن اال افق 
وستعرفه. وإمًا يكون بالحقيقة شرّاً إذا اقتضاه شخص إنسان أو 
شخص نفسه؛. ونا يقتضيه الشخص لا لأنته إنسان أو نفس, بل 
لأنته قد ثبت عنده حسن ذلك واشتاق [اليه] واستعد لذلك 
الاستعداد. كما سنشرحه ' لك بعد. 

وأنّا قبل ذلك فليس مما ينبعث الشيء في بقاء' طبيعة النوع 
انبعاثه إلى الكالات الثانية الى تعلو الكمال” الأُوّل. وإذا” يكن 
كان عدماً في أمر مقتضى في الطبع'. 

فالشدّ في أشخاص الموجودات قليل, ومع ذلك فإِن وجود 


.١‏ ش: الأوّل ؟. م: عن 
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شرح كتاب التجاة 


ذلك' في الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير؛ فإِنَ هذه 
العناصر لو لم تكن بحيث تتضادٌ وتنفعل عن الغالب ليمكن أن تكون 
عنها هذه الأنواع الشريفة. ولو لميكن النار منها بحيث إذا تأدّت بها 
المصادمات الواقعة في بحرى الكل على الضضرورة إلى ملاقاة رداء 
رجل شريف وجب إحراقه لمتكن النار منتفعاً مها النفع العام 

فوجب ضيرورة أن يكون الخير الممكن في هذه الأشياء إما يكون 
خيراً بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الشرّ عنه ومعه. وإفاضته ' الخير 
لايوجب أن يترك الخير الغالب لشرّ يندر. فيكون تسركه شراً مسن 
ذلك الشرّ؛ لأنّ عدم مايمكن في طباع المادة وجوده إذا كان عدمان 
شرٌ من عدم واحد. وهذا مايؤثر العاقل الإحراق" بالنار بشرط أن 
يسلم منها حيّاً على الموت بلا ألم. 

فلو ترك هذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرّاً فوق هذا 
الشرٌ الكائن بإيجاده, وكان* في مقتضى العقل المحيط بكيفية وجوب 
الترتيب في نظام الخير أن يعقل استحقاق مثل هذا الفط من الأشياء 
وجوداً بحوّزاً مايقع * معه من الشرّ ضضرورة. فوجب أن يفيض 


وجوده. 


.١‏ نج: + الشْرٌ ". نجج: افاضة 
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[الإشكال]: 

فإن قال قائل: فقد' كان جائزاً أن يوجد المدبّر الأوّل خيراً حضاً 
ار عن السر: 
[الجواب ]: 

فيقال: هذا لميكن جائزاً في مثل هذا الفط من الوجود وإن كان 
جائزا في الوجود المطلق؛ على أنه إن كان ضرب من الوجود المطلق 
مبرءاً فليس هذا الضرب؛ وذلك مما قد فاض عن المدبر الأوّلء 
ووجد في الأمور العقلية والنفسية والسماوية. وبق هذا الفط في 
الإمكان. 

ولميكن ترك إيمجاده لأجل ماقد يخالطه من الشرّ الذي إذا لمويكن 
201 موجوداً أصلاً. وترك لتلا" يكون هذا الشبّ. كان ذلك شراً 
من أن يكون هو؛ ذكونه خير الث ين. ولكان أيضاً يجب أن لاتوجد 
الأسباب الخيرية” التي هي قبل هذه الأسباب التي تؤدّي إلى الشرّ 
بالعرض., فإِنْ وجود تلك مستتبع لوجود هذه فكان؛ فيه أعظم خلل 
في نظام الخير الكلي. 

بل وإن 2نلتفت إلى ذلك وصيّرنا التفاتنا إلى ماينقسم إليه 
الامكان في الوجود إلى أصناف الموجودات المختلفة في أحوالمها 


.١‏ نج: و قد 
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غم شرح كتاب النجاة 
فكان' الوجود المبرأ من الشرٌ قد حصل, وبق نمط من الوجود إنا 
يكزن عل هذه اليل ولا كونه أعظي يثك ا من كوه فراج أن 
يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب. وعلى 
الفط /445/ الذي قيل. 
[أقسام الشرّ برواية أخرى] 
بل نقول من رأس أنّ الشرٌّ يقال على وجوه: 
:]١[‏ يقال: شب للأفعال المذمومة. 
[1]: ويقال: شرّ لمباد.ها من الأخلاق. 
[9]: ويقال: شر للآلام والغموم وما يشبهها. 
[5]: ويقال شرٌ لنقصان كل شيء عن كاله وفقدانه ما من شأنه 
أن يكون له. 
وكأنٌ الآلام والغموم وإن كانت معانها وجودية ليست أعداماً 
فإنها تتبع الأعدام والنقصان. 
والشرّ الذي ' في الأفعال هو؛ أيضاً نما هو بالقياس إلى من يفقد 
كماله بوصول ذلك' إليه. مثل الظلم, أو بالقياس إلى مايفقد من 
كمال يجب فى السياسة أو المدينة". كالزناء”. 
.١‏ ش: وكان كن:3هذا 
". نجء نجأ: + هو ؛. نج؛ نجا: ‏ هو 
. نج: ذاك .١‏ نج» نجا: السياسة المدنية / و هى الأظهر 


/. النسخ مهملة هنا / و يمكن أن يقرأ ما في ش و د:كالربا 


وكذلك الأخلاق 5 هي شرور بسبب صدور هذه عنها. وهى 
مقارنة لإعدام النفس كمالات يجب أن تكون ها. ولانجد شيئاً ما 
يقال له شرٌ من الأفعال' إِلّا وهو كمال بنسبة الفاعل إليه. وعسى ' 
نا هو شر بالقياس إلى السبب القابل له أو بالقياس إلى فاعل آخر 
منعه " من فعله في تلك المادّة الَتى هو* أولى بها من هذا الفعل. 

والظلم يصدر مثلاً عن قوّة طلابة للغلبة, وهى الغضبية, والغلبة 
هي كالهاء ولذلك! خلقت من حيث هي غضبية؛ أعنى خلقت لتكون 
متوجهة إلى الغلبة, تطلبها وتفرح مها. فهذا الفعل بالقياس إليها خير 
ها. وإن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شرّ لها. و"إنما هو شرّ للمظلوم 
أو للنفس النطقية الي كالها كسر هذه القوّة والإستيلاء عليهاء فإن 
عجزت عنه كان شد لها. 

وكذلك السبب الفاعل للالام والأحزان". كالنار إذا أحرقت فإِنْ 
الاحراق كمال النار, لكنّه شرّ بالقياس إلى من سلب السلامة؟ بذلك 
لفقدانه ما فقد. 

وأمّا الشبّ الذي سببه النتقصان وقصور يقع في الجبلة و ليس لأن 
فاعلاً فعله. بل لأ الفاعل لم يفعله. فليس ذلك بالحقيقة خيراً 


االنلدتسسيسسسسمسهةه 
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شرح كتاب النتجاة 


بالقياس إلى شيء. 
[الشرور المتصلة بالأشياء خير من جهتين] 

فأمًا الشرور التي تتصل بأشياء هي خيرات فَإمًا هي من سببين: 

:]١[‏ سبب من جهة الماذة فإنها' قابلة للصورة وللعدم. 

[1]: وسبب من الفاعلء فإنّه لما وجب أن تكون عنه الماديات, 
وكان مستحيلاً أن تكون للمادّة وجوب' الوجود الذي يغني غناء 
المادّة ويفعل فعل المادّة. إِلّا وأن يكون قابلاً للصورة والعدم؛ وكان 
مستحيلاً أن لايكون قابلاً للمتقابلات؛ وكان مستحيلاً أن تكون 
للقوى الفعالة أفعال مضادّة لأفعال أخرى قد حصل وجودها وهي 
لاتفعل فعلها؛ فإنّه من المستحيل أن يخلق مايراد منه الغرض 
المقصود بالنار.وهى لا نحرق. 

4 كان الكل إن ين بان رركون فيه مسحو أن يكو افسة 
حرق" مسخن ', لميكن بد من أن يكون* الغرض النافع في وجود 
هذين يستتبع آفات تعرض من الإحراق والإحتراق. كمثل إحراق 
النار عضوا إنسان ناسك. 

و'لكنّ الأمر الأكثري هو حصول الخير المقصود في الطبيعة, 


؟. نبج شحح: وحود 


". نج نجأ: ‏ محرق 4. نج نجا: متسخن 


0. ش: + يستتبع اش كفضق 
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والأمر الدائم أيضاً 

ما الأكثري فإنّ 5 الأنواع في كنف' السلامة من 
الإحتراق '. 

وأمّا الدائم فلن أنواعاً كثيرة لاتستحفظ ' على الدوام إِلّا بوجود 
مثل النار على أن تكون؛ محرقة, وفي الأقل مايصدر عن النيران 
[من] الآفات التي تصدر عنها. وكذلك في سائر تلك" الأسباب 
المشاءبة لذلك. فا كان يحسن أن تترك المنافع الأكثرية والدائمة 
لأغراض شب ية أقلية, ريدت الخيرات الكائنة عن هذه الأشياء 
إرادةً أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال: إن اللّه يريد الأشياء 
ويريد؟ الشدّ أيضاً على الوجه الذي" بالعرض. إذ علم أنته يكون 
ضرورة. فلم يعباً به. 

فالخير مقتضى بالذات, والشرّ مقتضى” بالعرض. وكل بقدر. 

وكذلك فإنّ المادّة قد علم من أمرها إنا* تعجز عن الأمور ٠‏ 
وتقصر عنها الكئالات في أمورء لكنّها يتّلا ما لانسبة له كثرة إلى 
فاانتضكن نيا : 

فإذا كان كذلك فليس من الحكية الإلحية أن تقرك الخيرات الفائقة 
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5 شرح كتاب النّجاة 


الثابتة ' الدائمة والأكثرية لأجل شرور في أمور شخصية غير دائة. 

بل نقول إِنَّ الأمور في الوهم: 

[1]: إِمَا أمور إذا توهّمت موجودة, وجودها يمتنع أن يكون إلا 
شا على الإطلاق. 

[1]: وإما أمور وجودها أن يكون خيراً, ويمتنع أنكرة غرورا 
أو" ناقصة. 

[*]: وإمًا أمور تغلب فيها" الخيرية إذا وجدت وجودها فلا 
يمكن غير ذلك بطباعها". 

[5]: وإما امور تغلب فيه الشرية. 

[9]: وإمًا أمور متساوية الحالين. 

فأمّا ما لاشرٌ فيه فقد وجد في الطباع. 

وأا ماكلّه شرّ أو الغالب [فيه] أو /5845/ المساوي أيضاً فلم 
يوجد. 

وأما الذي الغالب في وجود[ه] الخير فالأحرى به أن يوجد إذا 
كان الأغلب فيه أنه خير. 
[في لمية عدم انفكاك الشرّ عن العالم] 

فإن قيل: فلم لامنع الشرّية عنه أصلاً حت يكون كلّه خيراً. 
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فيقال فحينئذٍ لمتكن هى هيء إذ قلنا: إِنْ وجودها الوجود الذي 
يفيل أن يكزن ضيف لاتفرض عن 23 فاذ|اضارت١‏ ميك 
لايعرض عنها [شرّ] فلايكون وجودها الوجود الذي لاء بل يكون 
وحود أشياء أخرق وجدت وهى غيرها. وهي حاصلة., أعنى ما خلق 
بحيث لايلزمه شر لزوماً أوَلياً". 

ومثال هذا إنّ النار إذا كان وجودها أن تكون حرقة, وكان 
وجود ا حرق هو أنَّه إذا مسّ ثوب الفقير” أحرقه إذ كان وجود 
ثوب الفقير؛ أنه قابل للإحتراق. وكاق وجود كل واحنن هنبا ان 
تعرض له حركات شيٌ, وكان وجود الحركات الشق" في الأشياء 
على هذه الصفة وجود ما يعرض١‏ له الإلتقاء. و كان وجود الإلتقاء 
بين" الفاعل والمنفعل بالطبع وجوداً يلزمه الفعل والإنفعال. فإن 
م تكن الثواني لم تكن الأوائل. فالكلٌ نما رتّبت فيه” القوى الفعالة 
والمنفعلة السماوية والأرضية الطبيعية والنفسانية بحيث يودي إلى 
النظام الكلي. مع استحالة أن تكون هي على ماهي عليه. ولاتؤدي 
إلى شرور. 


فيلزم من أحوال العام بعضها بالقياس إلى بعض أن نحدث في 


مل لك 


.١‏ نج؛ نجا: صيرت ؟. نج نجا: ‏ لزوما أوليا 
؟. نجج: الفقيه ؟. نج: الفقيه , 
0. ش: الشىء نحا: وجودا يعرض 


/. د. ح: من 4 نج: فيها 


ا 
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نفس صورة اعتقاد رديء أو كفر أو شرّ آخر في نفس أو بدن بحيث 
لو لويكن كذلك يكن النظام الكلي يثبت, فلم يعبأ ولمياتفت إلى 
اللوازم الفاسدة الي تعرض بالضرورة. وقيل: «خلقت هؤلاء للنار 
ولا أبالي. وخلقت هؤلاء للجنة و لا أبالي» وقيل: «كل ميسّر لما خلق 
له» .١‏ 
[فى معرفة الشرّ الذي يكون نقصاناً للكمالات الثانوية] 

فإن قال قائل: ليس الشرٌ شيئاً نادراً أو أقلياً بل هو أكثري؛ 
فليس هو" كذلك. بل الشرّ كثير وليس بأكثري. 

وفرق' بين الكثير والأكثري ؛؛ فإنّ هاهنا أموراً كثيرة ' هي 

ثيرة" وليست أكثرية .كالأمراض. فإِئّها كثيرة وليست أكثرية. 

فإذا تأمّلت هذا الصنف الذي نحن في ذكره من الشرّ وجدته أقل 
من الخير الذي يقابله ويوجد في مادته. فضلاً عنه بالقياس إلى 
الخيرات الأخرى الأبدية. 

نعم. الشرور التي هي نقصانات للكئالات" الثانية فهي أكثرية, 
و”لكنّها ليست من الشرور الْتى كلامنا فيهاء وهذه الشرور مثل 


.١‏ معانى اللأخمار 7 التوحيد للصدوق /01", السنن لابن ماجة ج السنن للترمذى 


3 ١ك"‏ تح الماري رج 1/٠‏ .. ". نجا: ‏ هو 
5 م: +و ؛. نج: الاكثرى و الكثير/ م: ‏ الأكثرى 
/. نج : الكمالالات /. نجم: و 
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الجهل با هندسة. ومثل فوت الجمال الرائع !. وغير ذلك مما لايضر في 
الكمالات الأولى. ولا في الكمالات التي تلها [في]ما يظهر منفعتها'. 
وهذه الشرور ليست" بفعل فاعل, بل لأن يفعل؟ الفاعل لأجل 
[أنّ] القابل ليس مستعداً. أو ليس يتحرّك إلى القبول. [و] هذه 
الشرور هي أعدام خيرات من باب الفضل والزيادة [ني المادة]. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه : الغرض من هذا الفصل بيان كيفية دخول الشرٌ 
في القضايا الإلهي. 
ظ اعلم أنّ الخير يدخل في القضايا الالهي دخولاً بالذات لا 
بالعرض, والش بالعكس منه. والأمور التي يقال إِنّها شرٌ: 
[1]: إِمَا أن يكون أموراً عدمية, [5]: وإمًا أن تكون وجودية. 
فإن كانت لمارا عدمية: 
[ألف]: فإمًا أن كانت” عدماً لأمر واجب للشيء. 
[ب]: وإما أن يكون عدماً لأمر نافع قريب من الواجب قريبة من 
الضرورية. مثل العمى. 1 0" 
[ج]: وإمًا أن يكون عدماً لأمر لايكون واجبا ولانافعا قريبا منه. 
ل عدم العلم بالفليفة والجندية 


ل هت 


0 ش: الحمال الرابع ". نج:‎ .١ 
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وأمّا الأأمور الوجودية التي يقال إِنْها شرور فهي كالحرارة المفرّقة' 
للإتصال". 

وبالجملة الشرٌ بالذات عدم واجبات الشيء فى وجوده وعدم 
منافعه القريبة من الواجب. مثل عدم الحياة وعدم البصر. وهما من 
حيث هما كذلك شرّانء ليس لهما اعتبار آخر ليكونا" بهماء شرّين. 
وأمّا عدم الفضائل التي لاتحتاج إليها حاجة قريبة من الضرورة 
فليس بشرٌّء مثل عدم العلم بالفلسفة. 

وأمّا الأمور الوجودية فإنّها ليست شروراً بالذات. بل بالعرض 
من حيث إِنْها متضمّنة لعدم أمور واجبة أو نافعة. 

والدليل عليه هو: أنّ كلّ فعل يقال إِنّه شرٌ. فإنّه بالنسبة إلى 
الفاعل كمال وبالقياس إلى شيء آخر شرٌّء مثل الظلم, فإنّها بالنسبة إلى 
القوّة الغضبية كمال لأنّ فائدة خلقتها الغلبة. فهذا الفعل بالقياس إليها 
خير. لأنها إن ضعفت عنه كان شرًاً بالقياس إليها. وكونه شرًاً بالنسبة 
إلى * المظلوم أو بالنسبة إلى النفس الناطقة, فإنَّ كمالها الإستيلاء على 
هذه القوّة؛ وكذا النار. فإنّ إحراقها' كمالها فهو خير /2446/ لكنّها 
كذ بالقياس الى مق زالكاسلاه بسيبها. فنينك ان الامون الوتجوو: 
لمك شرزورا بالذاته يل بالعرض. 


.١‏ ف: المقربة ؟. م؛ ف: الإتصال 
“. ف: ليكون ؛. كذا فى النسخ 
0.ف: القَوّة الغضبية كمال... إلى 1. ش: الإحراق 
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وأيضاً فالشيء [1]: إمّا أن يكون وجوده على كماله الأقصى. أي 
ليس فيه شيء بالقوّة؛ [5]: وإمّا أن لايكون. 

والقسم الأول ليس فيه شا اليتة, وهذا الشيء لايكون ماديا 

ما الثاني: فيكون فيه شر '. وذلك لأجل المادّة. لما ثبت أن الشيء 
إذا كان فيه شيء بالفعل و شيء بالقوّة فذلك الشيء يكون ماديا 

والشر المادي :١[‏ إِمّا أن يعرض له في اول كوه[ وان ان 
بعرض بعد تكوانه. 

أمَا الأوّل: فهو أن تكون المادة 9 يتكوّن منها إنسان أو فرس 
بعرض لها من الأسباب مايجعلها ردية المزاج عاصية' الجوهر* فلم 
بقبل التشكيل * والتخطيط' والتقويم والخلقة. فلم يوجد مايحتاج إليه 
من كمال المزاج والتشكيل"' والخلقة, وذلك ليس لأنّ الفاعل منع بل 
لآنّ المنفعل لم يقبل. 

وأمّا الثاني: فهو أن يعرض الشيء لعارض يعرض” بعد تكونه. 
وذلك الطاري [الف:: إِمّا شيء يمنع المكمل عن الكمالء [ب]: وإِمّا شيء 
حدق تفسل ضاف 

ما الأوّل: فمثل وقوع شحب متراكمة وأظلال سحاب تمنع تأثير 


أن النمية اضرا .في النسخ: شرا 
؟. هكذا فى النسخ . ش: الجواهر 

0 م: التشكيك 1. ش: ‏ و التخطيط 
/. ش: الشكل ف:يعرف 


١ 


1 شرح كتاب النجاة 


الفكين فى التماز خلن :الكمال: 

وأا النانى: فمكل البرة والمضيبه: للنمان العقست لاستتعداده الو ا 
يلغ إلى كال الست :والتماء: 

إذا ثبت ان الشر بالحقيقة إِمّا عدم واجبات الشيء في وجوده وإمًا 
عدم منافعه القريبة من الواجب فنقول: الموجود [1: إمّا أن يكون 
0 من كل وجد. [1]: وإما أن يكون د من كل وجد. [1]: وإما أن 
يكون ير من وجه وشرأ من وجه. 

أما القنتي الأول فهو موهوةء أما الذى يكو اذاتة فهو الوانب 
الوجود لذاته. وأمّا الذي يكون لغيره فهو العقول والأفلاك؛ لأنّ هذه 
الأمور ما عدم فيها شيء من الواجبات في وجودها ولامن كمالاتها. 

وأمّا' الذي يكون كله شرا فذلك أيضاً غير موجود. لأنته لو كان 
موجوداً لكان خيراً من حيث إِنَّه موجود. 

وأمّا الذي يكون خيرا من وجه وشراً من وجه فذلك على أقسام 
ثلاثة؛ لان الغالب [الف:: إِمَا الخير. [ب:: وإمّا الشيٌ [ج]: وإمًا 
متساويان'. 

ما الذي يكون الغالب فيه الشبٌ أو الذي متساويان” فهو ليس 
عوجوه 

وأمّا الذي يكون خيره غالباً على شرّه. فالأولى به أن يكون 


١.ف:_-اما‏ . م: يتساويان 
8 م ف: يتساويان 
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بوخودا لوجهين: 

احدهما: أله لى لميوجيه لنات: الخير الغالب» :ؤقواك الغير الغالب 
سر غالب, فاذاً في عدمه يكون الشرٌ أغلب. وفي وجوده الخير 
ارين الشرّء فالأولى وجوده. مثاله: النار في 0 دها منافع كثيرة 
وأيضا فنها مفاسد كتيزة ةمقل احراق الحيواتقاتء لكنيها اذا .قابلنا 
نصالكها فا سوها كاورفهالهيا اكت كعرا شن مناسدهاء .واد 
لميوجد النار لغابت تلك المصالح وكائك نانيك عيدفها اكت رحد 
مصالحهاء فلاجرم وجب إيجادها. 

وثانيها: أنّ القسم الذي هو خيره ممتزج بالشرٌّ هي الأمور التي 
تحت كرة القمرء وأَنّها معلولات العلل العالية. وهى خيرات محضة, فلو 
لم يو جد هذا القسم لما وجد القسم الذي هو خيرات محضة. وترك الخير 
المحض شد '. فإذن يجب وجود هذا القسم. 

فإن قيل: لم لميبراً الخالق هذه الأشياء عن الشرور؟ 

قلنا: إِنّه” لو جعلها كذلك لكان هذا هو" القسم الذي هو خير 
محضء وذلك مما قد فرغ عنه بقى في الحكمة قسم آخر. وهو الذي 
يكون خيره غالباً على الشرٌ. 

هذا تلخيص؛ ما قاله ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 


افو شر # ف دانه 


". ف: هو هذا غ. ش: ملخص 
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قوله: «الشر على وجوه. فيقال شر لمثل النقص الذي هو الجهل '». 

ذكر أنواع الشرٌ. 

قوله: «مثل الألم والغم الذي يكون هناك إدراك ما" لسببء لافقد 
السبب فقط, فإنٌّ السبب المنافي للخير والمنافع للخير والموجب لعدمه». 

معناه: أن الشر قد يكون عدمياً وقد يكون وجوديا. 

أمّا العدمي فمثل السحاب إذا منع شروق الشمس عن المحتاج إلى 
أن يستكمل بالشمس. فهذا المحتاج إن كان مدركاً أدرك أَنْه غير منتفع 
به. 

وأمّا الوجودي فهو أن يتألم بفقدان اتصال العضو بحرارة محرقة 
وقو لبن كنذا فى اسه بل كو :قله بالفياس. الى هذا الجتالم بيو آم 
عدم كمال الشيء و سلامته فإنه شر في نفسه لابالقياس إليه. فإِنٌّ 
العم لا بخوة أن .يكون اهيدا وأما الخرازة فون بش بالقيان 
/46 إلى المتألم لكنّها خير من جهة أخرى. 

قوله: «فالشت" بالذات هو العدم». 

معنا اله لها تيبت أن اله الى هو امن بوسبودى لش كدت 
معط بل هو مقر من وعة اخ انيت ١١‏ النود يلعي هو العدم. 

قوله: «ولاكلٌ عدم. بل عدم مقتضى طباع الشيء من الكمالاات 
الثابتة لنوعه». 


.١‏ ف: الجميل ؟. ف: الجميل 
*. ف: والشه ' 4.خ: اخرى 
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معناه: أن العدم الذي هو شرٌ عدم ما تقتضيه طبيعية الشىء 
ونوعيته, والشرٌ بالعرض هو المعدوم أو الحابس للكمال عن ميفطقة 

قوله: «فكلٌ شيء وجوده على كماله الأقصى وليس فيه ما بالقوّة 
فلايلحقه شرٌ». 

معناه: أنّ الشيء الذي موجود بالفعل من كلّ وجه. وليس فيه 
شيء بالقة' فليس فيه شت بمعنىء وقد ذكر' هذا. 

قوله: «وجميع سبب الشرٌ إِنْما يوجد تحت فلك القمر». 

مطاف اذ كرتا أن الوانعبية الوجوف: لذانة والتعقول,بوالافلاك 
خيرات محضة. وإِنّما يوجد الشرٌ تحت فلك القمرء ذلك قليل بالقياس 
إل اللمويجنود انك الى :يني خيرات, وذلك الشرٌ لايصيب إلا اشخاصاً 
قليلة وفي أوقاك سعرة ناذا الغير خالت على الم 

قوله: «واعلم أَنّ الشرّ الذي هو إبمعنى العدم] إِمّا أن يكون شرا 
بحسب أمر واجب». 

هذا هو التقسيم الذي ذكرناء وأمًا أن الذي هو فضل من الكمالات 
التي هي بعد الكمالات الثانية ولا هو مقتضى الطبيعة فعدمه ليس 
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بشرٌ. 
قوله: «فالشب فى أشخاص الموجودات قليل ومع ذلك فإنْ وجود 
الشج فى تلك الأشياء تابعة للحاجة إلى الخير». 


ل ع 


١.ف:_فالى‏ يلحقه شرٌ... بالمؤة اش كنا 
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معناه: أنّ الشرٌ في أشخاص الموجودات قليل ومع ذلك فإنّ ذلك 
الشرٌ تابع للخيراتء وقد ذكرنا. 

قوله: «فإن قال قائل فقد كان جائز أن يوجد المدبر الأوّل خيرا 
محضاً مباءاً عن ١‏ الشت». 

هذا هو السؤال الذي ذكرنا والجواب عنه. 
قال الشيخ: 


الالميات/ المقالة الثالثة ا 


]١17[ فصل‎ 


فى معاد [الأنفس الإنسانية] 


وبالحرى أن نحقّق هاهنا أحوال الأنفس الانسانية إذا فارقت 


دائهاء وأا على ' أي حالة ستصير'. 
التفسير: 
قال _أتده اللّه -: لما أثبت أنّ النفوس الناطقة باقية بعد فناء  ١‏ 
الأبدان أراد أن يبيّن حالها في السعادة والشقاوة؛ ويسمّى هذا: المعاد 
الروحاني. 


قال الشيخ: 
[في إثبات المعاد] 


فتقول: يحب أن تعلم أنّ المعاد منه ما هو" مقبول من صاحب” 


.١‏ نجء نجا: إلى ؟. نجا: تصير 
؟. نج نجا: ‏ ما هو 5. بخ نجا: - صاحب 
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الشرع. ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر 
النبوة. وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن. وشروره 
معلومة لاتحتاج! إلى أن تعلم ما هو'. وقد بسطت الشريعة الحقّة 
الى أتانا بها سيدنا ومولانا و"نبينا حيّد المصطنى -صكّ الله عليه 
وآلة وسيل دحال السعادة والستفاوة الى بحسب البدن: 
ومنه ماهو يدرك" بالعقل والقياس البرهاني. وقد صدقته النبوة 
وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقائيس اللتان للأنفسء وإن 
كانت الأوهام منّا تقصر عن تصوّرهما' الآن لما نوضح من العلل. 
و الحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من 
رغبتهم فى إصابة السعادة البدنية, بل كأئهم لايلتفتون إلى تلك وإن 
أعطوها لم" يستعظمونها* في جنبة١‏ هذه السعادة الق هى مقاربة 
الحقّ الأوّل. وعلى مانصفه عن قريب, فلنعف حال هذه السعادة 
والشقاوة المضادّة لها؛ إن البدنية مفروغ منها في الشرع. 
التفسير: ( 
قال أيّده الله : المعاد [1]: إِمَا أن يكون جسمانياً فحسب. [1]: 


.١‏ نج: لا يحتاج ". نجء نجا: ‏ ما هو 

١‏ نج نجا: ‏ سيدنا ومولانا و 

. نح: ‏ محمد المصطفى صلى الله عليه و آله وسلم 

0. نجء نجا: مدرك ١1.ش:‏ تصوّرها 

/. نج نحا: فلا /. س2 داح: لميستعظموها 
4 نحا: حنب 


الالميات /المقالة الثالثة ١ع‏ 


وإِما أن. يكون روحانياً فحسب: []: وإمًا أن يكون' جسمانياً 
وارويحاننا. 

والشّيخ أثبتهما هاهناء أمّا الجسماني فقد أثبته" بقول صاحب 
شرعنا محمّد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. وأمًا الروحاني 


فقد أثبته بنوع من القياس كما سيأتي. 


قال الشيخ: 

[إنْ للنفس سعادة وشقاوة بعد الموت ] 
[الأصل الأوّل] 

فنقول: يجب أن تعلم أن لكل قوّة نفسانية لذةّ وخيراً بخصّها 
وأذيّ وشا يخصّهبا. مثاله: أنّ لذة الشهوة وخيرها أن تتأدّى إليها 
كيفية محسوسة ملائمة من الخمسة. ولذة الغضب: الظفر. ولذة 
الوهم: الرجاء. ولذة الحفظ: تذكر الأمور الموافقة الماضية. وأذى 
كل واحد منها مايضاذه. 

وتشترك كلّها نوعاً من الشركة في أنّ الشعور بموافقها وملائمها 
هو الخير. واللذة الخاصة بها وموافق كل؛ واحد منها بالذات 
والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل. فهذا 
أصل. 


ارق نوو كتاندا كول نفدو 'ز 
؟ ف:أثبت ؛. نحا: الموافق لكل 


١ 


اع 


[الأصل الثاني] 

وأيضاً فإنّ هذه القوى وإن اشتركت في هذه المعاني فإنّ مراتيها 
في الحقيقة مختلفة. فالذي كاله أفضل وأتم ١‏ -والذي كاله أكثر 
/647/ والذي كاله أدوم. والذي كماله أوصل إليه وأحصل 
[له]» والذي هو في نفسه أكمل فعلاً وأفضل. والذي هو في نفسه 
أشدّ إدراكاً ‏ فاللذة له أبلغ ' وأو لامحالة. وهذا أصل. 
[الأصل الثالث] 

وأيضاً فإنّه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمال ما بحيث يعلم أنه 
كائن ولذيذ. ولايتصوّر كيفيته. ولايشعر بإلتذاذه ' ما لم يحصل وما 
لم يشعر به لم يشتق إليه ولم ينزع نحوه. 

مثل العنّين؛ فإِنّه متحقق أن للجاع لذة ولكنّه لايشتهيه, 
ولايحنّ؛ نحوه الإشتهاء والحنين اللذين يكونان مخصوصين به. بل 
شهوة أخرى. كما يشتهي [من] يجرّب من [حيث] يحصل به إدراك 
وإن كان * موذياً. وفي الجملة فإِنّه لايتخيّله. وكذلك حال الأكمة عند 
الصور الجميلة. والأصم عند الألحان المنتظمة. 

ولهذا يجب أن لايتوهم العاقل أن كل لذة فهو' كما للحمار في 


.١‏ نجا: اتم وافضل 3 نج نجا: ابلغ له 
8 نجء نحا: باللذاذة . ش: نحن 
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بطنه وفرجه؛ وأَنّ المباديّ الأولى المقرّبة عند ربٌ العالمين عادمة 

اللذة' والغبطة. وأن ربٌ العالمين' ليس له في سلطانه وخاصية" 

الهاء؛ الذي له وقوّته الغير المتناهية” أمر في غاية الفضيلة ‏ ", 

والشرف. والطيب الذي' نجله عن أن يسمّى لذة. ثم" للحمار 

والمهائم " حالة طيبة ولذيذة. كلآً! بل أيّ نسبة تكون لا للعالية إلى 

هذه الخسيسة! ولكنا نتخيّل هذا ونشاهده ولم نعرف ذلك 8 

بالاستشعارء بل بالقياس. فحالنا عنده كحال الأصم الذي لميسمع 

قط في عدمه تخيل" اللذة اللحنية. وهو متيقّن لطيبها؟. وهذا أصل. 

[الأصل الرابع] ١‏ 
وأيضاً فإنّ الكمال والأمر الملائم قد يتيسّر للقرّة الدراكة, وهناك 

مانع أو شاغل للنفس, وتكرهه ١١‏ وتؤثّر ضدّه عليه. مثل كراهية 

بعض المرضى الطعم الحلو وشهوتهم للطعوم'! الردية الكربهة  ١‏ 

بالذات. وربمًا تكن كراهية ولكن كان عدم الإستلذاذ كالخائف 

يحد الغلبة أو اللذة فلايشعر مها", ولايستلذها"". وهذا أصل. 
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[الأصل الخامس] 

وأيضاً فإنّه قد تكون القرّة الدرّاكة ممنوّة بضدّ ما هو كاالها. 
ولاتحسٌ به ولاتنفرعنه. حقٌّ إذا زال العائق تأذت به ورجعت إلى 
غريزتها. مثل الممرور؛ فربًا لميحسٌ برارة فه إلى أن يصلح مزاجه 
ويستبق ١‏ أعضاوه. فحينئذٍ ينفر عن الحال العارضة له. وكذلك قد 
يكون الحيوان غير مشتهٍ للغذاء البتة. بل ' كارهاً له. وهو أوفق 
شيء له. ويبق عليه مدة طويلة. فإذا زال العائق عاد إلى واجبته" 
في طبعه فاشتد جوعه وشهوته للغذاء. حتّ لايصبر عنه ومهلك عند 
فقدانه. 

وقد يحسصل سبب الألم العظيم. مثل إحراق النار وتبريد 
الزمهرير, إلا أنّ الحسّ مؤوف فلايتأَذى البدن به. حٌّ تزول الآفة, 
فيحسٌ حينئزٍ بالألم العظيم. 
النتيجة في بيان كمال النفس الناطقة] 

فإذا تقررّت هذه الأصول فيجب أن ننصرف إلى الغرض الذى 
#8 : 

فنقول: إن النفس الناطقة كاها الخاصٌ بها أن تصير عالماً عقلياً 
فونم فنها صورة الكل, والنظام المعقول ف الكل والخير الفائض 


.١‏ نجأ: يستشفىي ". نجا: ‏ بل 
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في الكل مبتدئاً من مبدأ الكل و'سالكاً إلى الجواهر الشريفة 
الروحانية ' المطلقة, ثم" الروحانية المتعلّقة نوعاً ما من التعلّق" 
بالأبدان, ثم" الأجسام العلوية مهيئاتها؟ وقواها. ثم [تستمرٌ] كذلك 
حي تستوفي في نفسها هيئة الوجود كلّه. فتنقلب عالماً معقولاً موازياً 
للعالم الموجود كلّه مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير المطلق 
والجهال الحقّ. ومتحداً به ومنتقشاً بمثاله وهيئته. ومنخرطاً في سلكه. 
وضاتا من جوهره. 
[إنَ لذة النفس الناطقة أكمل وألذ من سائر القوى] 

وإذا قيس هذا بالكئالات المعشوقة الي للقوى الأخرى وجد في 
المرتبة الِّي بحيث يقبح معها أن يقال إِنّه أفضل وأتم" منهاء بل لانسبة 
لها إليه بوجه من الوجوه فضيلة' وقاماً وكثرةً. وسائر مايتم به 
إلذاذ" المدركات مما ذكرناه. 

وأمّا الدوام فكيف يقاس الدوام' الأبدي جالذواء “ المتغير 
الفاسد!؟ وأمّا شدة الوصول فكيف يكون حال ما وصوله بملاقاة 
السطوح بالقياس إلى ماهو سار في جوهر قابله. حقّ يكون كأنه هو 
هو بلا انفصال؛ إذ العقل والعاقل والمعقول شيء واحد أو قريب من 


ميد 


.١‏ نحا: و . نجا: فالروحانية 
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الواحد. 
وأمًا أن المدرك في نفسه أكمل فأمر لايخق. ظ 

وأمًا أنّه أشد إدراكاً فأمر أيضاً تعرفه بأدنى تذكر لما سلف بيانه؛ 
فإنّ النفس النطقية أكثر عدداً' لمدركات' وأشدٌ تقصّياً” للمدرك 
وتجريداً له عن الزوائد الغير الداخلة في معناه ‏ إِلَّا بالعرض - وله 
الخوض في باطن المدرك وظاهره. بل كيف يقاس هذا الإدراك 
بذلك الادراك. أو كيف تقاس هذه اللذة باللذة الحسية والميمية 
والغضبية)؟ 

ولكثنا في عالمنا وبدننا وانغماسناء في الرذائل لانحسٌ بتلك اللذة 
إذا حصل عندنا شيء من أسبابهاء كما أومأنا إليه في بعض ماقدّمناه 
من الأصول, ولذلك لانطلبهاء ولانحنٌ إليها. اللّهم إلا أن نكون* قد 
خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتها" /721847/ عن“ أعناقنا, 
وطالعنا شيئاً من تلك اللذة, فحينئذٍ ربا تخبّلنا منها خيالاً طفيفاً 
ضعيفاً وخصوصاً عند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات 
النفسية". 


ونسبة إلتذاذنا هذا إلى إلتذاذنا ذلك نسبة الإلتذاذ الحسى بتنشة 


3 نج نحا: مدركات 
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روائح المذاقات' اللذيذة إلى الالتذاذ بتطعّمها. بل أبعد من ذلك 
بعداً غير نحدود. 

وأنت تعلم إذا تأمّلت عويصاً همك وعرضت عليك شهوة 
وخيّرتَ بين الطرفين ' استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس. 
والأنفس العامية أيضاً (كذا]. فإئها تترك الشهوات المعترضة, 
وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة " بسبب افتضاح أو خجل أو تعيير 
أو سوء قالة.. 

وهذه كلها أحوال عقلية, فبعضها وأضداد بعضها' يو 
المؤثّرات الطبيعية. ويصبر لا على المكروهات الطبيعية. 

فيعلم من ذلك أنّ الغايات العقلية أكرم على الأنفس في محقرات 
الأشياء. فكيف في الأمور النبببة العالية, إلا أن الأنفس الخنسيسة 
تحسّ بما يلحق المحقّرات من الخير والشرّء ولاتحسٌ بما يلحق الأمور 
النببهة لما قيل من المعاذير. 
وأمّا إذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس منا' تنيت" في البدن 
لكالها الذي هو معشوقها وم تحصله وهي بالطبع 55 إليه إذا 
عقلت بالفعل أنه موجود. إِلَّا أن اشتغالها بالبدن كما قلنا قد أنساها 


لمم مم ا 
.١‏ نحا: المذوقات '. نج: الظفرين 
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ذاتها ومعشوقها. كا ينسى المرض الحاجة إلى بدل مايتحلل. وكما 
ينسى المرض الإستلذاذ بالحلو وا اشتهائه. وقيل بالشهوة من 
المريض ' إلى المكروهات في الحقيقة؛ عرض لها حينئذٍ" من الأم 
بفقدانه كفاء ‏ ما يعرض من اللذة الى أوجبنا وجودها. و دلّلنا على 
عظم منزلتها؛ فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة التي لايعدل بها" 
تفريق النار للإتصال وتبديلهاء وتبديل الزمهرير المزاج'. 

فيكون مثلنا حينئذ مثل الحذر” الذي أومانا إليه فها سلف. أو 
الذي عمل فيه نار أو زمهرير, فنعت المادّة اللابسة وجه الحس عن 
الشعور به فلم يتأذ. ثم عرض أن زال العائق فيشعر” بالبلاء العظيم. 

وأما إذا كانت القرّة العقلية بلغت من النفس حداً من الكقال 
يمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل الإستكمال التامٌ الذي لها أن 
تبلغه كأنّ مثلها مثل الخدر' الذي اذيق المطعم الألذ. وعرض للحالة 
شين وكان لايشعر به. فزال عنه الخدر, فطالع اللذة العظيمة 
دفعة. وتكون تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية بوجه. 
بل لذة تشاكل ١‏ الحال الطيّبة الي للجواهر الحية الحضة وهى ١١‏ أجل 
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من كل لذة وأشرف. 

فهذا هو السعادة. وتلك هي الشقاوة. 
[فى أحوال الأشقياء بعد المفارقة عن أبدانهم ] 

وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصين, بل للذين 
أكسبوا للقوّة ' العقلية الشوق إلى كالها. وذلك عندما يبرهن ' لهم من 
أن" شأن النفس ادراك ماهية الكل؛ بكسب اليجهول من المعلوم 
والإستكمال بالفعل؛ فإنّ ذلك ليس فيها بالطبع الأوّل. ولا أيضاً في 
سائر القوى. بل هي ' شعور أكثر القوى بكئالاتها إما يحدث بعد 
عات 

وأمّا النفوس والقوى الساذجة الصرفة' فكأئها هيولى 
موضوعة: ل تكسي البتة هذا الشوق؛ لأنّ هذا الشوق إنما يحدث 
حدوثاً. فينطبع" فى جوهر النفس إذا تبرهن للقوّة النفسانية أن هنا" 
أموراً تكتسب العلم بها بالحدود؟ الوسطى على ماعلمت. 

وأمّا قبل ذلك فلايكون؛ لأنّ هذا الشوق يتبع رأياً. إذ كل شوق 
يتبع رأياً؛١'‏ وليس هذا الرأي للنفس أُوَلياً بل رأيا مكتسباًء فهؤلاء 
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.١‏ نبج : اذا 


إذا اكتسبوا هذا الرأي لزم النفس ضضيرورة هذا الشوق. فإذا' 
فارقت ولم' يحصل معها ماتبلغ به بعد الإنفصال القام وقع[ت] في 
هذا النوع من الشقاء الأبدي؛ لأنّ أوائل الملكة العلمية إنما كانت 
تكتسب بالبدن لاغير. وقد فات. 

وهؤلاء إمَا مقصرون عن السعى في كسب الكمال الإنسى, وإمًا 
معاندون جاحدون متعصّبون لاراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية. 
والجاحدون أسوأ حالاً لما اكتسبوا” من هيئات مضادة للكمال. 
وأما أنه كم ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان من تصوّر 
المعقولات -حيّ تجاوز به الحدّ الذي في مثله تقع هذه الشقاوة. وفي 
تعديه وجوازه ترجى له؛ هذه السعادة ‏ فليس يمكننى أن أنصّ عليه 
نصاً إِلّا بالتقريب. ْ 

وأَظنّ أن ذلك أن يتصوّر الإنسان المباديٌ المفارقة تصورّراً 
حقيقياً ويصدّق مها تصديقاً يقيناً لوجودها عنده بالبرهان. ويعرف 
العلل الغائية للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التى 
لاتتناهى. وتتقرّر عنده هيئة الكل /28448/ ولسيدة العرانه 
بعضها إلى بعضء و النظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى 


الموجودات الواقعة في ترتيبه ويتصوّر العناية وكيفيتها. ويتحقّق أر” 
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الذات المتقدّمة للكل أي وجود بخضّهاء وأية وحدة تخصّباء وأنئها 
كيف تعرف حقٌّ لايلحقها تكثّر وتغيّر بوجه من الوجوه. وكيف 
ترتيّت نسبة الموجودات إلبها؛ ثم كلما ازداد الناظر فبها' استبصاراً 
ازداد للسعادة استعداداً. 

وكأنّه ليس يتبرّأ [الانسان] عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون 
آكد العلاقة مع ذلك العالم. فصار له شوق إلى ما هناك. وعشق لا 
هناك فصدّه " عن الالتفات إلى ما خلفه جملة. 
[السعادة الحقيقية تكتسب في تهذيب الأخلاق ] 

ونقول أيضاً: إن هذه السعادة الحقيقية لاتع” إِلَّا بإصلاح الجزء 
العملى من النفس. ونقدّم لذلك مقدّمة وكأنا قد ذكرناها فما سلف. 

فنقول: إِنّ الحلق هو ملكة تصدر بها عن النفس أفعال مّا بسهولة 
من غير تقدّم رويّة, وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسشط 
بين الخلقين الضدين. لا بأن يفعل أفعال التوسّط. بل بأن يحصّل 
ملكة التوسّط. وملكة التوسّط كأنها موجودة للقوّة الناطقة وللقوى 
لجنو انه فنعا 

أمّا للقوى ' الحيوانية فبأن تحصل فيها هيئة الإذعان [والإنفعال]. 

وأا القرّة الناطقة فبأن تحصل فيها هيئة الإستعلاء[و 
اللا انفعال]. كما أنّ ملكة الإفراط والتفريط موجودة للقوّة الناطقة 


.١‏ نبج نحا: ‏ فيها ؟. نجأ: يصده 
١‏ نج: الموى 


م شرح كتاب النجاة 


وللقوى الحيوانية معاً ولكن بعكس هذه النسبة. 

ومعلوم أن الأفراط والتفريط هما مقتضيا القوى الحيوانية, و 'إذا 
قويت القوى ' الحيوانية وحصل لها ملكة استعلائية حدثت في النفس 
الناطقة هيئة إذعانية وأثر انفعالي قد رسخ في النفس الناطقة من 
شأنها" أن يجعلها قوية العلاقة مع البدن. شديدة الإنصراف إليه. 

وأمّا ملكة التوسّط فالمراد منها التغزيه؛ عن الهيئات الانقيادية, 
وتبقية النفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتنرّه. 
وذلك غير مضاد* لجوهرها'. ولا مائل بها إلى جهة البدن. بل عن 
جهته؛ فإن المتوسّطة مسلوب عنه” الطرفان” دائًاً. 

ثم جوهر النفس إِنا كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه ويغفله" 
عن الشوق الذي يخصّه. وعن طلب الكمال الذي له. وعن الشعور 
بلذة الكمال إن حصل له. أو الشعور بألم النقصان إن قصر عنه؛ لا 
بأن النفس منطبعة في البدن أو منغمسة فيه. ولكن للعلاقة اق 
كانت بينهما وهو الشوق الجبلى إلى تدبيره والإشتغال بآثاره وبما 


يورد عليه من عوارضه. وبا يتقرّر فبها'! من ملكات مبدوّها 


البدن. 
.١‏ نج: و ". نج: القوة 
ااانه ؛. نجا: التبرئة / و هو الأظهر / نج: التنزيه 
0. نجا: مضادة اكي يعوعريها 
/. نجء نجا: التوسط يسلب عنها نجا: الطرفين 


5. بخ: يغمره... و يغفله .٠‏ نج نجا: فيه 


الالحيات / المقالة الثالثة 275 


فإذا فارق وفيه الملكة الحاصلة بسبب الاتصال به كان قريب 
الشبه من حاله, وهو فيه. فها! ينقص في" ذلك تزول غفلته من ' 
حركة الشوق الذي [له] إلى كماله. وبما يبق منه معه يكون محجوباً 
عن الاتصال الصرف بحل سعادته. ويحدث هناك من الحركات 
المتشوشّة مايعظم أذاه. 

م إن تلك الهيئة البدنية مضادّة بجوهرها موذية لهاء. وإنما كان 
يلههها عنها أيضاً البدن وتام انغماسها فيه. فإذا فارقت النفس البدنَ 
أحسّت بتلك المضادة العظيمة وتأذت ها أذىّ عظباً؛ لكن هذا الأم 
وهذا الأذى ليس لأمر لازم, بل لأمر عارض غريب, والعارض 
الغريب لايدوم ولايبقء فيزول' ويبطل مع ترك الأفعال الى كانت 
تثبت تلك الهيئة بتكرارهاء فيلزم إذن أن تكون العقوبة التي بحسب 
ذلك غير خالدة. بل تزول وتنمحي قليلاً قليلاً حقٌّ تزكو النفس 
وتبلغ السعادة الى تخصّها 
[في أحوال البلهاء بعد المفارقة عن أبدانهم ] 

وأمّا النفوس البله الى لم تكتسب الشوق فإنها إذا فارقت البدن 
وكانت غير مكتسبة للهيئات' البدنية الردية صارت إلى سعة من 
ع الله ونوع من الراحة. وإن كانت مكتسبة لهيئات البدنية 


ل ل اي 
.١‏ د خ: فيما ؟. نج نجأ: من 

". نج نجا: عن / و هو الاظهر انح لحوهرها مودية له 
0 نجم: ول أ. نج نجا: الهيئات 


١ 


١6 


.١‏ نج نحا: 


١‏ نج: الته 


0. نجء نجأ: 


شرح كتاب النجاة 


الردية ‏ وليس عندها هيئة غير ذلك, ولا معنى يضادها وينافيها' 
فتكون لامحالة ممنوة بشوقها إلى مقتضاها ‏ فتتعذب عذاباً" شديداً 


بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه؛ لأنّ 


آلة" ذلك قد بطلت. وخلق التعلّق بالبدن قد بق. 

ويشبه أيضاً أن يكون ما قاله بعض العلماء حقاً وهو: إِنّ هذه 
الأنفس إن كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من 
الإعتقاد في العاقبة /5848/ التي تكون لأمثالهم على مثل مايمكن 
أن يخاطب به العامة وتصوّر في أنفسهم من ؛ ذلك. فَإئّهم إذا فارقو| 
الأبدان ولويكن لهم معنى جاذب إلى الجهة التي هى فوقهم لإقام 
كال فتسعد بتلك" السعادة. ولاشوق كمال فتشق بتلك١‏ الشقاوة. 
بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجّهة نحو الأسفل منجذبة إلى 
الأجسام. 

ولامنع في الموادٌ السماوية عن أن تكون موضوعة لفعل نفس 

قالوا: فإنها تتخيّل جميع ماكانت اعتقدته من الأحوال 
الأخروية". فتكون" الآلة التي يمكنها بها التخيّل شيئاً من الأجراه 


يضاده وينافيه . نج: فتتعذب عذابا 
. د: ‏ من /خ: كل 


/. نجج: الا-خرية 6. نج؛ نجا: وتكون 


السماوية, فتشاهد جميع ما قيل فيها' في الدنيا من أحوال القبر 
والبعث والخيرات الآخروية. وتكون الأنفس الرديئة أيضا تشاهد 
العقاب المصوّر لهم فى الدنيا وتقاسيه. 

فإنّ الصورة الخيالية ليست تضعف عن الحسية. بل تزداد عليها 
تأثيراً وصفاءً. كما تشاهد ذلك في المنام. فربًا كان المحكوم به أعظم 
شأناً 2 بايه من المحسوس. على أن الأخرى اكد اسعترارا مين 
الموجود فى المنام بحسب قلة العوائق وتجرّد النفس و صفاء القابل. 

وليست الصورة التي ترى في المنام, بل ' والّي تحسّ في اليقظة 
كما علمت إلا المرتسمة فى النفس, إلا أن إحدءههما تبتدئ من باطن 
وتنحدر إلمهاء والثانية ' تبتدي من خارج وترتفع إليه؛؛ فاذا 
ارتسمت في النفس تم” هناك الإدراك المشاهد'. 

وإمًا يلل و يوذي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود من 
خارج. فكلّ ما ارتسم في النفس فعل فعله وإن لميكن سبب من 
خارج؛ فإن السبب الذاني هو هذا المرتسم. والخارج سيب بالعرض 
اوسنت السيعة: 

فهذه هي السعادة والشقاوة والخسيستان و اللتان بالقياس إلى 


الأنقين :اسه 


ص سييييت 
*. نج: و الثانية 5. نج: اليها / و هو الاصح 


0 لجج: ىم 


١‏ نحا: ادراك المشاهدة 


١7 


١ 
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1 شرح كتاب النجاة 


[في أحوال الأنفس المقدسة بعد المفارقة عن أبدانهم ] 
وأمّا الأنفس المقدسة فإئّها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل 
بكنالها بالذات. وتنغمس في اللذة الحقيقية, وتتبرّاً عن النظر إلى 
ماخلفها وإلى المملكة التي كانت لها كل التبرّي '. ولو كان بق فيها 
أثر من ذلك اعتقادي أو خلق تأدّت به' وتخلّفت لأجله عن درجة 
علّيِين إلى أن ينفسخ [عنها]". 
التفسير: 

قال أثدة اللهى: هنا يععان: 

ه البحث الأوّل: في إثبات أنّ النفس لها بعد المفارقة عن البدن بالموت 
سعادة ولذّة, 5 شقاوة وألم عقلية. 

وهذا البحث مبني على أصول: 

ه الأصل الأول: أنّ لكلّ قوّة من القوى النفسانية البدنية وغير 
البدنية لها لذّة وخيراً و ألما وشراً لايشاركها فيها غيرها. علم هذا 
بالاأستقراءمفالة. 

إنَّ قوّة الذوق لذّاتها الحاصلة بها إدراك الطعوم الملائمة لها. وألمها 
إدراك الطعوم المنافية لها الكريهة بالنسبة إليها. وكذلك قوّة الشمٌّ 
والسمع والبصر واللمس. ولذة الغضب الظفر والغلبة. ولذّة الوهم 
.١‏ نج: تتبرأ 


ا" نج نحأ: به 
. الاضافة من نجا 


الرجاء. وإذى كل واحد متها وألمه مايضادّه ويكرهه. 

اعلم هذا من الوجود فإنّ الأمور المدركة بهذه القوى تنقسم :]١[‏ 
إلى مايكون ملائمة ومناسبة لهاء فيكون إدراكها بحصولها لذة لها' 
وكمالاتها؛ [1]: وإلى مايكون منافرة منافية لها. فيكون إدراكها 
لحصولها ألمأ وشا لها. 

وبالجملة تشترك هذه القوى كلها في أن لذتها هو إدراكها 
وشعورها بحصول الملائم الموافق لها وألمها هو" إدراكها” وشعورها 
لحصول؛ المنافي لهاء فيكون ذلك الملائم الموافق خيرالها وكمالاً. وذلك 
المنافي شرًاً ونقصانا. 

ص والأصل الثاني: أنّ هذه اللذات تختلف في مراتبها ومقاديرها. 

[1]: إما لشدة المناسبة وضعفهاء وكلّما كان الشيء أكثر مناسبة 
وملائمة للقوّة كانت لذّتها عند حصولها أكثر و أعظم. 

[1]: وإمًا لشدّة الادراك وضعفه. فكلّما كان الإدراك أكمل كانت 
اللذة أكمل. 

[]: وإمّا لكثرة الشيء الملائم؛ كلما كان الفاقتم المتاسيبه ا كبز 
كانت اللذة أكثر. 

[: وإمًا لبقائه وسرعة زواله. فالذي كان أدوم كانت اللذة أكثر. 


ااا سمشم 
١.ف:‏ +كذاء و فى العبارة وحه اضطراب / د. ش: ‏ لذة لها 
؟.ف:- هو م ف: ادراك 

؛. ف: لحصولها ه. ف: لها 
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4غ شرح كتاب النجاة 


مواقا ليده" التورق باللا كان الغوق لبعد فلت كانت الله 

الأضل الثالث: قذ يكون الانسان عالماً بكون الشىء لذيذاً. ولكنه 
لابشتاقه ولايرغب فيه. لأنْه ما أدرك' حقيقته ولميبلغ إلى كنهه 
كالعئين. فإِنّهِ يعرف أنّ في الجماع لذة لكن لاتشتهيه الشهوة المخصوصة 
لما أَنّه لم يدرك حقيقتها. بل شهوة أخرى. كمن يشتهي أن يعديو افيا 
ليحصل له إدراك وكذلك حال الأكمة عند الصور الجميلة والأصم عند 
الالكان العو وله 

ف الاضل الزائعه 1 الادات عر ضور على مايها كلاسا 
فيها سائر البهائم» وهىي لذة الأكل والجماع والغلبة وغيرها من 
الكمالات: الحعسية اذ لو كان الأسن كذلك لكانت الملائكة «ونخام 
الموفيون #حاوية اللذة والغيطة».وليس. لامر كذ ني فار اليم من اللذة 
والطيين ها لاني له الى هذه تلاك اح الكخسينة ساد 
بالقياس إلى تلك اللذات حال العنين بالقياس إلى لذة الجماع. وحال 
الأكمة بالقياس إلى الصورة الجميلة. وحال الأصم [بالقياس إلى] 
الأصلح الذي لم بسمع قط بالقياس إلى* الألحان المطربة نلذيذة. فإنًا 
عفن بطلبها وإن لم يدرك كنه حقيقتها. 


لعا.ء. ,1 ل 
١.د:ادراك‏ ؟. م: للموزونة 
7" ف اللده 220 المشرويياة 

أذ 


الالميات/المقالة الثالثة أ] 


ل الأصل الخامس: أَنّْه قد تبيّن للقوّة المدركة كمالها الذي هو ملائم 
لهاء لكن يكون هناك شاغل للنفس ومانعء؛ فحينئل يكرهه ويؤنّر ضدّه 
عليه مثل كراهة بعض المرضى للحلو وشهوتهم للطعوم الرديئة 
الكريهة. كمن تولّد في معدته خلط رديء فإنّهِ يستلدٌ أكل الطين 
والفحم والجصٌ والأشياء الّتي تنفد عنه الطباع والأمزجة الصحيحة. 
وربّما لمتكن كراهته. لكن كان عدم الإستلذاذ مثل الخائف الذي يكون 
مع لذَّة. فإنّه لايدركها' الشاغل الخوف. ولايستلدٌ بها. 

وأبضاً قد تكون القوّة الداركة ممنوّة بضدّ ما هو كمالها ولايحسٌ به 
ولاينفت عنه؛ لأنّ شاغلاً يشغلها عن ذلك. فإذا زال الشاغل والعائق 
رجعت إلى غريزتها وأدركت ألمهاء كالممرور الذي لايحسٌ بمرارة فمه 
لغلبة المرارة على مزاجه. فإذا صلح مزاجه وبقيت أعضاؤه أدرك' 
مرارة الفم. وكالخدر فإنّه إذا مسّته النار لايشعر به. فإذا زال الخدر 
شعر بالبلاء العظيمء وكذلك قد لايشتهي العرطن الغذاء وهو اوفق 
شيء له ويمتنع عنه مدة طويلة؛ فإذا زال المرض رجع إلى واجبه في 
طبعه فاشتدٌ جوعه وشهوته للغذاء حتّى لايصبر عنه ويهلك عند' 
فقدانه. 

وإذا تميّدت هذه الأصول فنقول: إِنّ النفس الناطقة كمالها الخاصٌ 
لها أن يصير عالماً عقلياً مرتسماً فيهاء صور الحقائق كلها على الترتيب 


.١‏ ف: لايدركه ؟. ف: أدركت 
". ف: ‏ عند ؟. ش: ‏ فيها 


١ 


١‏ شرح كتاب النجاة 


الذى, علية الرعورة معد امي الجدا الأزل عانعن وانخت الوجوة 
لذاته الذي هو المبدأ للكلّ' ‏ سالكاً إلى الجواهر' الشريفة الروحانية 
المطلقة أي العقول المجرّدة عن المادّة على اصطلاح الحكماء, والملائكة 
الكروبية على لسان الشريعة ثمٌ الروحانية المتعّقة بالأجسام نوعاً من 
التعلّق أي النفوس الفلكية على لسان الحكماءء, والملائكة السماوية على 
لسان الشريعة -ثمٌ إلى الأجسام العلوية الشريفة أفلاكها وكواكبها 
بهيأتها وأشكالها وقواها وأفعالها. ثمّ إلى صور الأركان الأربعة 
والمتوأدات منها مجملاً على وجه كلّي؛ ثم كذلك على الترتيب حتّى 
تنطبع فيها صور الوجود كلها على ما هو عليها فيصير عالماً عقلياً 
موازياً للعالم الموجود على مثال مرآة مجلوّة حوذي بها شطر صور" 
الأشياء كلّها. فانطبعت فيها على ماهي عليها. 

أمّا قوله: «مشاهداً لما هو الحسن المطلق» إلى قوله: «ومتحداً به 
و؛منتقشاً بمثاله». 

فاعلم أنّ القول بالإيجاد باطل قد دل البرهان عليه. والشيخ 
معترف به فلا أدرئي لما اختاره. ولعلٌ المراد به أن ادراك هذه الحقائق 
بصير منطبعاً في النفس كالنقش في الشمع. 

وانرجع إلى ماكنا فيه فنقول: إذا اعتبر هذا الكمال بالكمالات التى 


١.م:‏ الكل / ف: هو مبداً الكل ؟. دء ف: الجوهر 
". ش: ‏ صور 4 م: لو 


الالهيات/ المقالة الثالثة اع 


لسائر القوى وجد في المرتبط التي يفتح معها أن' يقال: إِنْه أفضل 
وأتمٌ من سائر الكمالات. بل لانسبة لسائر الكمالات إليه بوجه من 
الوجوه. لافي الفضيلة ولا في الدوام والكثرة. 

ما قوله: «بل لا نسبة لها إليه بوجه من الوجوه فضيلة وتماماً 
وكثرة وسائر مايتجٌ [به] إلذاذ المدركات مما ذكرنا[ه]». 

فاعلم أنه شرع من هاهنا في بيان أنّ لذة النفس الناطقة من 
مدركاتها أكمل وأتمّ من لذة سائر القوى من مدركاتها. وذلك من 
وجوه 

أحدها: أ مدركات النفس الناطقة الباقيات؛' لأنّ مدركاته ذات 
الواجب الوجود لذاته والملائكة والكليات”: ومدركات سائر القوى 
المتغيّراتٌ الفاسدات. وكما لا نسبة؛ للدائم الأبدي إلى المتغيّر الفاسد 
لاتكون للذة الحاصلة من إدراكه” نسبة إلى اللذة الحاصلة من إدراك 
ذلك. 

وثانيها: أن سائر القوى يدرك مدركاتها المماسة لاتكون ملاقاة 
بالأسر. وإنّْما تكون ملاقاة بالسطوح, والنفس الناطقة تغوص في 
الباطن ويعرف الماهية بجنسها وفصلها. 

وام قوله: «ولكثنا في عالمنا وبدننا هذين وانغمارنا' وانغماسنا في 


١.ش:‏ .+ مالا ؟. هكذا فى النسخ 
0 ف: ‏ والكليات ك. شء د: شبه 
0. ش: ادراك .كذا / والمصدر: و بدننا هذين وانغمارنا 
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الرذائل لانحسش بتلك اللذة». 

فاعلم أنّ هذا اط جو مقن ميد ال بوكر بهن 

أمّا السوّال فهو أن يقال: إن كانت إدراكات النفس الناطقة 

لمدركاتها لذّة. فلم لانتلذٌ بها ونحن في هذه الحيوة الجسمانية فإِنٌ 
الادراك بقدر الطاقة البشرية حاصل هاهنا'. 

وجوابه: إِنا إنْما لم نلتدٌ به في هذه الحيوة الدنياوية لاشتغالها بتدبير 
المدقه افا النفين ماد اسيك مكو تيا ليك ود وهر نقد و توما قن 
لياه فى الزذائل بوالذمائم :اذا حر نيع ] الشها من العتولات 
لأبحتن باللدق كالسمرون الى لا ةن ننه الآ كالشائقه: اد 
كالنائم الذي ضاجعته عشيقته. وكالحذر الذى مشته النارء والمريض 
الذى لا بحس بال الجوع:فلهذا لايلنذ بالمعقولاكيولا بخرة الها نجه 
في عالمنا. 

اللهمّ إلا أن يكون واحد منّا مؤيّد من عند اللّه قد لع ربقة 
الشهوة والغضب وأخواتها عن عنقه. وطالع شيئاً من تلك اللذة. 
فحينئذٍ ربّما تخيّل منها خيالا ضعيفاء وذلك عند انحلال المشكللات 
واستيضاح المطالب النفسية. فالنفس الجاهلة حالها حقّها أن يتألم 
بفوات لذتها لهاء لكنّ الاشتغال بالبدن تنسيه نفسه وتلهيه عن ألمه. كما 
ضرب من مثال: «الحذر فإنّه لايدرك ألم النار». فإذا زال عنه شغل 


١.ف:-_‏ أمًا السوال... هاهنا ؟. شء د: ادركته 


الالميات/ المقالة الثالثة ع 


البدن, كأنّ الحذر إذا عرض عليه النار فلايدرك ألمها', فإذا زال الحذر 
أدرك الألم العظيم دفعة واحدة, فيكون ذلك هو العذاب الذى لايساويه 
عدانهة انا ش 

وما انقوس التي أدركنكا لمعتو لات براكقسيف زنك يلك الأتضان 
بالعقل الفعال فحقّها أن تلتذّ بها لكنّ الإنغماس في شغل البدن قد 
يلهيها عن تلك اللذة, فتلتذٌ إلتذاذاً فنا وس الالتذاذ إلى ذلك 
الالتذاذ نسبة تنشّق روائح الملذات اللذيذة إلى الإلتذاذ بطعمها. بل أبعد 
من ذلك. وممّا ينبهّك أنّك إذا فكّرت في مسألة عويصة مهمة؛ فيعرض 
عليك طعام لذيذ أو شهوة أخرى حسنة وخيّرت بينهماء فإِنْك تستخفٌ 
بالشهوة إن كنت كريم النفسء فتؤثر اللذة العقلية على الحسية. وترى 
أن أكثر الناس يتركون أكثر الشهوات تحرّزاً عن افتضاح وخجالة أو 
تعيير وشوقاً له. فيتركون قضاء الوطر"' عن عشيقتهم إذا كان بحيث 
يعرفه غيرهمء. فيستحقرون تلك اللذة محافظة على ماء الوجه. 

فالنفوس الكاملة إذا زال عنها شغل البدن بالموت كان مثلها مثل 
الحذر الذي أذيق" المطعم الأُلذّ وعرض للحالة الأشهى. وكان لايشعر 
به. فزال عنه العارض فأدرك اللذة العظيمة دفعة.؟ أو مثل من كان له 
عفيقة كطزاجهها وهو ناته فاتده فجأة فأدرك لذة الوضال: 

وأمّا النفوس التي فارقت البدن وقد تنبّهت بكمالها ولم يحصلها وهي 


١.ش: ‏ فاذا زال... ألمها ؟. الوطر: الحاجة:ء البغية 
*. هكذا فى النسخ / ف: اوثق غ. ف: ‏ دفعة 
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نازعة إليه إلا أنها غفلت عنه لاشتغالها بالبدن كأنٌ كالمريض الذى 
ذا عن عا ضع الى القذاء الفوركن قد :ناذا ارام الميرطى اه 
بالحاجة إليه وتألم بفقدانه وهلك. فكذلك هذه النفس أدركت فقد 
كمالها. ولايمكنها تحصيلها. فأدرك [ست] الألم العظيم. فهذا هو الشقاوة. 


ه البحث الثانى: في أحوال النفوس بعد المفارقة عن البدن 

فنقول: النفوس. البشرية إذا فارقت عن البدن. بالموت فامًا أذ 
يكون في البدن لكمالاتها الممكنة أو لميكن. 

فإن كانت متنبّهة :]١[‏ فإمًا إن اكتسب شيئاً منها واستعدّت بذلك 
لحصول تمامها في الآخرة: [1]: وإمًا أن لايكتسب شيئاً منها. 

وإن" لم تكن فعنية [1]: ناما أن تكوق ساد حة: [1].واشا أن 
تكون معتقدة اغتقادا باطلا. 

فهذة أضتات. اريعة: ولكل واحى.ننيا مال من السعاذة والقفاد: 
يمكن أن يدرك بنوع من القياس. وعلى طريق الإجمال إدراكاً ناقصاً لما 
ذكرنا. 

آنا اللتقوين الع تتتتهي: كنا لاتها وسسلاة انها قد ١‏ 
واكتسب[ست] استعداد الحصول لكمالها بعد المفارقة بالموت. لكئها 
لموتدرك كمال لذّتها في الدنيا لما ذكرنا ‏ فإنّها إذا فارقت البدن وزالت 


.١‏ ف: فإن ؟. ف: حصل 


الالهميات/ المقالة الثالثة ]ع 


عنها شواغله فلامحالة يحصل لها جميع الكمالات الي افد نك 
لحصولها. وتفيض ' عليها صور المعقولات كلها من المبدأ الفياض لها 
دفعة واحدة, فتلتذٌ الإلتذاذ الذي لايدركها' الأفهام. إذ لامانع من 
حصولها لا من جهة القابل ولا من جهة الفاعل. ومثاله ما ذكرنا: النائم 
إذا انتبه فيجد معشوقه /12850/ مضطجعا معه. 

لكب هذه التقويين الكاملة إن السف السهواك بوتاطكت بزذائلها: 
حصلت فيها هيئة تراعيه إلى ما الفتهاء فتشتاق إليها وتتألم بفواتها تألماً 
عظيماً فالكمالات العقلية الحاصلة في جوهرها تحذيها إلى فوق. 
وعد الفينة ال اسه ععدها ا يفل قيخضا من تعادي العاذبينة 
ألم هائل, إلا أنّ هذا الألم ينقطع؛ لأنّ جوهر النفس قد كمل وهذه 
الهيئات عارضة, وقد انقطع بالموت الأسبات المفددة لها فيرول. بعد 
زمان. ويكون قرب الزوال وبعده بحسب رسوخ تلك الهيئة. ولهذا 
ذهب أهل السنة إلى عدم خلود أصحاب الكبائر من المؤمنين. 

أمَا إذا كانت هذه النفوس كاملة في العلم". زكية في العمل, لم تتبع 
الشهوات. ولمتألف عادات السوء. فإنّها إذا فارقت عن البدن بالموت 
قاريت بالنبعادة النظيمة المذكورة: ول شالميفوات الأموز الدنياوية إلا 
شيئاً يسيراً فى زمان قليل. كمن نقل؛ من بلده وبين أهله إلى إقليم 
آخر وفوض إليه ملكه وسلَّم إليه خزائنه ولمينازعه أحد في ذلك. فإنّه 


.١‏ كذا فى النسخ الاي السرم 
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بفرح بذلك فرحاً لايدرك كنهها. ومع ذلك فقد يتذكّر أحياناً أهله 
ووادهو وق الهم عدا سير اقة يعد :زنان قليل يتب اندو قو له 
تعالى: « وإن منكم إلا واردها»' إشارة إلى ما ذكرنا"'. 

وأمّا النفوس المتنبئّهة لكمالاتها المقصّرة في تحصيل أسبابها الغير 
المكتسبة لإستعداد حصولها في الآخرة الغير المتألمة ' على فواتها لموانع 
ذكرته» فإئها إذا فارقت عن البدئ وؤالت الشتواغل: عنها تتتيغت 
أشواقها الطبيعية إلى كمالاتها. فتبقى متشوّقة إلى الأبد. ولمتنلها البتة, 
فتبقى مريضة في جوهرها.ء لاراحة لها ولاقرار لها. للاتموت فيها 
ولااتحيى. 

فإن كانت مع ذلك تابعت الشهوات ونالت إلى الزخارف الدنياوية 
فإنها إذا فارقت البدن اشتاقت إليها وطلبتها. فيضاعف لها العذاب 
ضعفين, لكن هذا العذاب لايدوم؛ لأنّ الهيئة العارضة للنفس لاتدوم. 
و وأمًا النتقصان الحاصل في الإستعداد للكمال فغير مجبور بعد 
المفارفة؛ لآ خضوله.بواسطة اليدن.ولة يذق: 

وأمّا النفوس التي لمتتنيّه في البدن لكمالاتها الممكنة لها فهى .]١[‏ 
ما أن تكون ساذجة, [5: وإمًا أن تكون معتقدة اعتقادات باطلة. 

فإن كانت ساذجة خالية عن الإعتقادات فإنّها إذا فارقت عن 
البدن لاتتشوّق إلى كمالاتها؛ لأنّ الشوق إليها تابع للتنبه لها. وإذا 


؟. ف: المتأمله 


لم تتشوّق إليها لمتتألم بفقد كمالها. 

فالبله ناجية' من هذا العذاب وإِنْما هو للجاحدين والمهملين 
والمعرضين ' عمًا أبلغ به إليهم, فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة 
بتواء. ظ 

نم النفوس الساذجة إن فارقت عن أبدان الصبيان كانت مستعدة 
لقبول المعقولات الأوّلية من الفيض الإلهي" من غير حاجة إلى شيء 
من الأشياء. وإِنّما يحتاج إلى استحكام تركيبهاء فإذا استحكم و؛ يكمل 
استعدادها لها سواء كانت متعلقة بالبدن او لمتكن ‏ فتقع فيها صور 
المعقولات الأولية والتزِّت بها لذة ماء وأمّا المعقولات الثانية فلاتحصل 
لها؛ لأنّها نما تستعدٌ لها بواسطة القوى البدنية وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة وباستعمال الفكر والقياس, وهذه اللذة وإن كانت قليلة فهي 
لذة. 

فاذاً نفوس الصبيان لمتجد اللذة مطلقاً ولمتعطل عنها. فهو كما قيل: 
ون الأطفال بين الجنة والنار. أى أنها لاواجدة السعادة على 
الاطلاق و لافاقدة لها على الإطلاق. 

وأمًا النفوس المفارقة عن أبدان البله فحالها كحال نفوس الأطفال؛ 
لأ المعقولات الأوّل حاصلة لهاء ولايبعد أن يكون بها كمال 
مالايحتاج في استعداد حصولها إلى آلة جسمانية. لكن علائق البدن 


١.ف:‏ تحنيه ؟. ف: الموصير 
؟. ف: ‏ الإلهى بالقدء 
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تكون شاغلة لها' عنها. فإذا أزالت يفيض عليها ذلك. فيكون لها نوع 
من السعاوة .وان كانت قليلة بالفينةة الى فاده النكوين اميد 
ولذلك قال النبى صلَى اللّه عليه وآله وسلّم: «أكثر أهل الجنة البله».' 

وخا النقد 0 ّي اكتسبت اعتقادات باطلة مخالفة للحق فإنّها إذا 
فارقت تألم بذلك المضادة" التي بينها وبين كمالاتهاء وإنّما لم تتألّم بها قبل 
المفارقة لمانع وهو الإشتغال بعلائق البدن. فإذا أزال المانع فقد أدرك 
كالخدر الذي مسّته النار. 

فهذه أحوال النفوس /2850/ البشرية بعد المفارقة عن البدن 
ولنرجع إلى شرح المتن. 

قولهة لابجب ان على أن لكل فؤة تفسانية لذه وير يشستها: 
وأذىٌ وشرًاً يخصّها». ' 

هذا هو الأصل الأوّل. والمقصود منه إثبات أن للقوّة العقلية لذة 
والها بناءً على أنّ لكل قوّة من القوى البدنية والنفسانية لذة تخصها 

وأمّا اللذة فهو إدراك مايلائمها. وأمًا الألم فهو إدراك ما ينافرها, 
ويدل على هذا الإستقراءً؛ و قد عرفت في المنطق أنّ الاستقراء لا يفيد 


١.خ:‏ بها 

". الأمالي للسيد المرتضى ج :70/١‏ بحارالاًنوارج 0/:؛: مجمع الزواقد بج ,715/٠١‏ 
الجامع الصغير ج 7٠0/١‏ كنز العمال ج 271//15. 

؟. ف: للمضادة 4. ف: ‏ وإذي وشرًاً يخصّها 


الالهيات/المقالة الثالثة 1ط 


إلا الظن. 

قوله: «هذه القوى وإن أشركت في هذه المعاني فإنّ مراتبها في 
الحقيقة مختلفة». إلى قوله: «و أوفى لامحالقه. 2 ش 

هذا هو الأصل الثاني, والمتضود فا يات ١ن‏ اللذة المقلية انر 
بن الال الخصة: ظ 

ومعناه: أن هذه القوى وإن اشتركت في أن لذاتها في الشعور بما 
يلائمها لكن مراتبها مختلفة في الإلتذاذ بالملائم. وقد لخصّنا كلامه. 

قوله: «وأيضاً فإِنّه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمالٍ ما بحيث 
بعلم أنه كائن ولذيذ ولايتصوّر كيفيته». إلى قوله: «والأصم عند 
الألحان المنتظمة». 

هذا أصل آخر وهو جواب عن سؤال. 

ولوق السؤال هو: أن إدراك المعقولات لو كان كمالاً ولذة للقوّة 
العاقلة لوجب أن يحنٌ ويشتاق إليه كالقوى البدنية, فإنها تحن إلى 
مدركاتها. 

والجواب هو: أنّ الشيء قد يكون لذيذأ لكنّه لما لميدرك كنه 
حقيقتها لم يتشوّق إليه. مثل الصبي والعنّين فإنّهما وإن كانا يعلمان أن في 
الجماع لذة لكن " ليا لابدركان حقيقته بالذوقء لم يتشوقا إليه ولم يشتهيها 
اشتهاء يخصّه. و"كذلك حال الأكمة بالنسبة إلى الصور جميلة. وحال 


.١‏ ف: اللذات ؟.م: لكنها 
0 م: لكنها 
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الأصم بالنسبة إلى الألحان الموزونة المطربة. 

قوله: «ولهذا يجب أن لايتوهّم العاقل أنّْ كل لذة فهو كما للحمار». 
إلى قوله: «وهو متيقن لطيبها». 

النقضوة عند ان اللذات ١‏ غير مقتصورة على الات العسعة ب 
هاهنا لذات عقلية». 

وتقريره وهو: أنّ الملائكة لاتأكلون ولاتشربونء ونحن؟ نعلم 
بالضرورة أنّ حالهم أطيب وألذ من حال الحمار في لذة بطنه وفرجه. 
فدلٌ ذلك على إثبات اللذة العقلية. 

قوله: «وأيضاً فإنٌ الكمال والأمر الملائم قد يتيسر" للقوّة. وهناك 
مانع او شاغل». 

اغلى او كذ حو ابي كن سوال يذكر عاففاوقوو السية الف 
أن إدراك المعقولات لو كان ملائماً وكمالاً للنفس الناطقة لما اخترنا 
ضدّه. وهو الجهل عليه في هذه الحياة. 

والجواب هو: أنّ ذلك لمانع وشاغل وهو العلائق البدنية. ثمّ ذكر 
بهذا مثالاً وهو كراهية بعض المرضى للطعم الحلو وشهوته للطعوم؛ 
الرديئة الكريهة. كمن كان في معدته خلط رديء فإنّه يستلدٌ بأكل 
الطين والفحم والأشياء التي تنفرّعنها الطباع السليمة والأأمزجة 
احص 


.١‏ ش: اللذة . ف: نحن 


". ش: ليشر ؛. ف: للطعم 


الالهيات / المقالة الثالثة ا 


قوله: «فإذا تقدرت هذه الأصول فيجب أن ينصرف إلى الغرض». 

لما أثبت في هذه الأصول أنّ لكل قرّة كمالاً وملائماً عيّن هاهنا 
كفال النفشى 'الناطقة..قتى بعيدا الكل واجيب الوحوة لذانه::وعتى 
بالجواهر الشريفة المطلقة التي تسمّى في لسان الحكمة _-عقولاً محضة. 
وفي لسان الشريعة ملائكة كرُوبية؛ وبالروحانية المتعلقة التي يعبّر عنها 
في لسان الحكمة نفوساً فلكية وفي الشرع ملائكة سماوية. 

قوله: «وإذا قيس هذا بالكمالات المعشوقة التي للقوى الأخر' وجد 
في المرتبة التي [بحيث يقبح معها...]». 

ين من هاهنا أنّ هذا الكمال الحاصل للنفس الناطقة من إدراك 
المعقولات أفضل وأتمّ وأقوى من اللذة الحاصلة لسائر القوى وذكر في 
بيان هذا وجوهاً لها. 

أولاً: فلأ المدركات العقلية دائمة وجودهاء ومدركات سائر القوى 
فاسدة متغيّرة. 

وأا ثانياً: فلأت القرّة العاقلة أشدّ وصولاً إلى مدركاتها. لأنها 
بغوص في باطن الشيء وظاهره. والقوى الحسية لاتدرك إلا ظاهر 
ال د * 

أبن ثالثاً: فلأر5ٌ مدركات القوّة العاقلة المفارقات ومدركات القوى 
العسنة المقارنات»: ولاشكٌ أن المجددات أكمل وأشرف. 


١‏ كذا / والنص: الاخرى 
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وأعابواسا قا "سدركات السقل اكور شيردا لأغين متشاهية 
ومدركات الحواس متناهية. 

قوله: «وأما أنه كم ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان من تصوّر 
المعقولات حتّى تجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوة». 

المقصود من هذا الفصل بيان القدر الذي يخلص الإنسان من 
الشقاوة ويوصله إلى السعادة من إدراك المعقوللات /12451/ فقال: 
«لايمكنني' أن أنصٌّ عليه». ولكنّه اكتفى بالتفطن للمفارقات في كتاب 
المباحثات '. 

قوله: «إِنّ هذه السعادة الحقيقة لاتتبٌ إلا باصلاح الجزء العملي» - 
ونقدّم لذلك مقدّمة وكأنًا قد ذكرناها فيما سلف. فنقول: إن الخُّلق هو 
ملكة تصدر ‏ إلى قوله: «حتّى تركو النفوس وتبلغ السعادة التي 
تخصّها». 

أقول لما بِيّن قدر العلم للذى يحصل عنده السعادة الحقيقة شرع 
بعده في بيان أنّ هذه السعادة لايكمل حصولها إلا باصلاح الجزء 
العملي وتهذيب الأخلاق؛ وهذا الكلام ينضح" بأبحاث. 

ه المحث الأوّل: في حدٌ الخلق. 

حدّه: أنه ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير 
تقدم رويّة. وليس هو عبارة عن القدرة على الأفعال؛ لأنّ القدرة 


3 م: تصح 
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نسبتها إلى الضدين بالسوية. وليس أيضاً عبارة عن نفس الفعل. بل 
الخُلق عبارة عن كون النفس بحيث يصدر عنه الفعل بغير روية كمن 
يكتب شيئاً من غير تروّي في حرف حرف كما أن ملكة العلم ليس 
عبارة عن حضور' المعلومات. بل عبارة عن كونه بحيث يمكنه أن 
يحصرها متى شاءت من غير روية. 

ه البحث الثانى: في اختلاف الأخلاق. 

فنقول: الخلق [1]: إِمّا محمود., [5]: وإِمًا مذموم. 

فالخلق المحمود: الملكة التامّة على الأفعال الفاضلة المتوشطة بين 
طرفي الافراط والتفريط. وأصول الاخلاق الفاضلة ثلاث: الشجاعة 
والبئة والحكنة ومحموهها العدالة: 

و" أمّا الشجاعة فهي الخُلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسشطة بين 
أفعال التهركر والجبن اللذين هما رذيلتان. 

وأما العفة فهي الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسشطة بين 
أفعال" الجربزة والغباوة. والطرفان مذمومان. 

وهذا الخلق الجميل قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً وفي 
بعضهم يصير إليه بالرياضة والإجتهاد. و منهم من لايصير إليه 
بالرياضة ويبقى؛ على عادته. 

وأمّا الخلق المذموم هو الملكة التامة على الأفعال الرذيلة الذميمة 


١.ش:‏ حصول ؟. ش: - و 
©. ف: ‏ التهور... افعال ؟. م: يقع 


١ 


١6 


20 شرح كتاب النجاة 


العقباعدة .عر الوسط الن :طرق الافراط:والتفريظ» كالبكل والسر 
والتهور والجبن ونحوهن. 

والناس يختلفون في الأخلاق. فمنهم من يكون الغالب عليه 
الأخلاق المحمودة, ومنهم من يكون الغالب عليه' الأخلاق المذمومة. 

كلما يو إتبنان يخلو عن خلق مذموه لكتهم عفاهالون:عنة: 
وك ةلعش الالخلاق المتحمودة: لان المسبوتنو فك اللخلاق المدهوة" 
علي الأخلاق الحميدة قليلون جداً. وكذلك الصائرون إليها بالرياضة. 

ما المجبولون علي الأخلاق المذمومة فأكثر الناس؛ لأنّ الغالب على 
طبيعتهم الجهل وقلّة التميّز" والفكر. والإنسان إذا استرسل مع طبعد ؛ 
ولم يستعمل الفكر والتميّز كان الغالب عليه أخلاق البهائم؛ لأنّ الإنسان 
نما يتميّز من البهائم بالفكر والتميّز. فإذا أهملها كان قد انخلع عن 
الإنسانية وصار كالبهائم. بل أضلّ على ما أشار إليه التنزيل: «وأولئك 
كال نعام بل هم اضل سبياة) 5. 

د البحث الثالث: في العلّة الموجبة لاختلاف الناس في الأخلاق. 

العلّة الموتعية له النفس» والفس قو الاق 

:]١1[‏ القوة الشهوانية, وتسمّى النفس الشهوانية, 


.١‏ من: ‏ الاخلاق المحموده... عليه ". ف: على الا-خلاق المذمومة 

؟. هكذا فى النسخ و مابعده ؛. ف: نفسه 

0. قارن المصحف الشريفء الأعراف 7: طاولئك كالأنعام بلهمأضل اوائك هم 
الغافلون » و الفرقان/25: «ان هم الاكالانعام بل هم أضل سبيلاً». 
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[؟] والقوة الغطبية وسقى أيضا النفس الغضبية: 

[]: والقوة الناطقة, وتسمى النفس الناطقة. 

ومصدر جميع الأخلاق هذه القوى الثلاث. 

أمَا القوّة الشهوانية للإنسان وغيره من الحيوانات, وهي التي ينشأ 
منها جميع الشهوات واللذات الجسمانية. كشهوة الأكل د ئْ 
والمباشرة. 

وهذه النفس قوية جداً متى لميقهرها' الإنسان ملكته واستولت 
عليه. وكأنّ الإنسان أشبه بالبهائم منه بالناس؛ لأَنّ همته تكون 
مصروفة إلى استيفاء الشهوات. فصارت مانعة له من تحصيل 
الكمالات. وإذا ملكتها القوّة العاقلة واستولت عليها كان الإنسان عفيفاً 
ضابطاً لنفسه. ويستعملها في حاجاته التي لاغناء عنها ويكفها عم 
لاحاجة به إليه من الشهوات الرديئة واللذات الفاحشة. 

و أمًا النفس الغضبية' فيشترك فيها أيضاً الإنسان و سائر الحيوان. 
و هي أقوى من النفس الشهوانية وأضدٌ بصاحبها إذا ملكته واستولت 
عليه دوتكوي الاانها وعفه اياده هذه القوّة غليه أشبه بالسباع منه" 
بالناس. فإذا كانت هذه القوّة مذللة مقهورة كان صاحبها حليما' وقويرا. 
وإذا كانت غالبة مستولية على ناصيا كان ماهوا قف تيا 


.١‏ ف: يقرها ؟. ف: ‏ يكفها... الغضبية 
”". ش: ‏ منه ع. ف: حكيما 
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ظلونها عشوريا: 

وأمّا النفس الناطقة فهي الّتى تميّر الإنسان بها" عن جميع 
الحيوانات, وهي التي يكون لها الفكر 5 والذكر /2851/ والفهم, 
وبالحقيقة هي الإنسان. وهي يمكنها أن تهذّب القوّة الشهوانية والغضبية 
وتضبطهاء ولهذه النفس أيضاً فضائل ورذائل. 

ما فضائلها فإكتساب العلوم والفضل. وكفٌ صاحبها عن الرذائل, 
وقهر الشهوانية والغضبية وتأديبهما. وطلب الخيرات والفضائل. 

وما رذائلها فالخبث والحيلة والخديعة والتملّق والمكر والحسد 
0 ونحوها من الرذائل. 

ه هي السبب الموجب لاختلاف الناس في الأخلاق ولنرجع 

0 شرح ألفاظ الكتاب. 

قولةه اتوتفول أيضا: إن هذه السعادة الحقيقة لاتتمٌ إلا باصلاح 
[الجزء] العملي من النفس». 

اعلم أنّ النفوس الكاملة اتّبعت الشهوات وتلطّخت برذائلها 
حصلت فيها هيئة تراعيه؛ إلى ما اعتاد بها" فتشتاق إليها وتتألّم 
تقواتها دالما عفليما ٠فما‏ حصلت في جوهرها من الكمالات العقلية يجذبها 


.١‏ العشوم: الفاسد /اتمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ «غشومأ» أى ظلوماً 
؟.ف:لها ؟. ف: تأديتهما 
غ. كذا 0. ف: لها 


الإلميات / المقالة الثالثة .0 
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إلى الملا الأعلى وهذه الهيئة الراسخة تجذبها' إلى الأسفل. فيحصل 
من تضاد المتجاذبين ألم هائل. 

فلهذا' لاتتمّ السعادة الحقيقية إلا بتحسين الأعمال وتهذيب 
الأخلاق. فإنْ النفوس الكاملة المهذّبة الأخلاق إذا فارقت البدن نالت 
السعادة العليا ولذة عظيمة كما ذكرنا. 

قوله: «ونقدّم لذلك مقدّمة». 

الها قدّم" هذه المقدّمة لأنّ تهذيب الأخلاق أصل في إصلاح الجزء 
العملي. 

قوله: «إِنّ الخلق هو ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة 
من غير [تقدّم] روية». 

هذا هو كد الخلق وقن ذ كرتاه: 

قوله: «وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسّط بين الخُّلقين 
الضدين». 

المراد منه ماذكرنا هو أن الخُلق ليس عبارة عن استعمال التوشط 
بين طرفي الإفراط ؛ والتفريط. بل هو عبارة عن ملكة استعمال التوسشط 
بينهما". 

قوله: «وملكة التوسّط كأنّها موجودة للقوّة الناطقة وللقوى 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما فى ش ود: تجديها ‏ 5.ف:ولهذا 
0. ف: ‏ بينهما 


١ 


0.6 شرح كتاب النجاة 


الحيوانية معاً. أمّا القوى الحيوانية فبأن تحصل فيها هيئة الإذعان [و 
الانفعال]. وأمًا القوه الناطقة فبأن تحصل فيها الاستعلاء واللاانفعال, 
كما أنّ ملكة الإفراط والتفريط موجودة للقوّة الناطقة وللقوى 
الحيوانية [معاً] ولكن بعكس هذه النسبة». 

فك :أن ملكة التوقط نما تحضل :اذا كانت السفيسى القاطقة 
مستولية على القوى الحيوانية مالكة لها. كاسرة لهاء وأنها تكون 
مكسورة متقادة للنفنين التاطقة,.وملكة الاقتراط: والعفريظ: تيعضل 
بعكس :هذا .وهو أن تكون: القرى الحيوائنة مالكة للنسن: التناطقة 
قاهرة لها. لما بينًا عند هذه التشيّه يكون الإنسان أشيه باليهائم منه 
لحن 

قوله: «ومعلوم أنّ الأفراط والتفريط هما' مقتضياً القوى الحيوانية, 
وإذا قويت القوى الحيوانية وحصل لها ملكة استعلائية حدثتت فى 
النفس هيئة إذعانية ال انفعالي قد رسخ في النفس' الناطقة 5 
شأنها أن تجعلها قوية العلاقة مع الأبدان. شديدة” الانصراف إليه». 

معناه: أَنّ القوى الحيوانية إذا ملكت النفس الناطقة واستولت 
عليها صارت النفس متقادة لها يتبعها حيث شاءت وأرادت. وحيتئذ 
تصير علاقتها مع البدن قوية ويشتدٌ ميلها إليه . وتنصرف همته إلى 
جانك الندق.عن استكمال:فضائليا: 
١.خ:‏ مما ". م: النقيض 


5 ح: شديد 
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وأمًا قوله: «وأمًّا ملكة التوسّط فالمراد منها التنزيه' عن الهيئات' 
الإنقيادية و تبقية النفس [الناطقة] على جبلتها مع إفادة هيئة اللإستعلاء 
و التندّه». 

عتاءه أن الالساق إذا يحضلك له ملكة استعنال التوسط بين 'طرقن 
الإفراط والتفريط في الأفعال لموتحصل في نفسه الناطقة هيئة اثقيادية 
وبقيت على فطرتهاء واستفادت هيئة الإستعلاء؛ وهي لاتضادٌ جوهرها 
ولاتميل بها إلى جانب البدنء بل يصرفها عنه. فلاتكون قوية العلاقة 
مع البدن ولاشديدة الإنصراف إليه . 

ثم قوله: «جوهر النفس إِنّْما كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه 
ويغفله عن الشوق الذي يخصّه. وعن طلب الكمال الذي له. وعن 
الشعور بلذة الكمال». 

معناه: أن استعمال النفس الناطقة بالأمور البدنية وانغمارها فيها 
يلهيها ويشغلها عن الشوق إلى كمالاتها وعن طلبها وعن الشعور بلذة 
كمالها إن حصل وبالألم إن فقد. لابسبب أَنٌّ النفس منطبعة في البدن أو 
منغمسة فيه بل بسبب العلاقة الّني كانت بينهماء وهو العشق على 


تدبيره. 
فإذا فارقت البدن وفيه الملكة /2452/ الحاصلة بسبب الإشتغال 


به كانت حالها شبيهة بحالهاء وهي متعلقة بالبدنء لكن بما نقص من 


سس سس شم 


.١‏ ف: التنزيه ؟. ف: الهيأة 


١6 


06١‏ شرح كتاب النجاة 


ذلك التعلّق يزول عقله عن حركة الشوق الذي له إلى كماله. وبما يبقى 
كد بعة ركان نحصورا عن الاأتصال يكنا لمعا ذه تفيكون له اتجدات 
إلى كماله فوق وانجذاب إلى تحت. وتحصل عند ذلك حركات 200 
وألم هائل. 

قوله: ابد نّ تلك الهيئة البدنية مضادة بجوهرها! موذية لها». 

معناه: أنّ تلك الهيئة الردية الحاصلة في البدن من استعمال ملكة 
طرفي الإفراط والتفريط مضادة لجوهر' النفس. مولمة لها. وإِنّما 
لاتدركها قبل المفارقة لاشتغالها بأمور البدن واستعمالها فيها. فإذا 
فارقت له أحسشت بتلك المضادة وتأذت بها. 

قوله: «وهذا الأذي ليس لأمر لازم بل لأمر عارض غريب, 
والعارض الغريب إلا يدوم و] لايبقى». 

معناه: وأنّ الألم الحاصل من تلك الهيئة البدنية الرديئة لايبقى. 
لأنته ليس لأمر عارضء بل هو لأمر عارض غريبء وهي استعمال 
طرفي الإفواط ادم والحري عدلى م مقتضى القوى 


مدال مضا ذاتيا: 


قال الشيخ: 


.١‏ ف: لجحوهرها ؟. م: ‏ مودية لها... لجوهر 
؟. ف: محل 
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فصل ]١8[‏ 
فى المعاد والمبداً! بقول مجمل, 
وفى الإلهامات والدعوات' المستجابة ' والعقوبات 1 
السماوية, وفى أحوال؛ النبوة, وفى حال أحكام النجوم”. 


[في مراتب الموجودات] 1 
ويجب أن تعلم أنّ الوجود إذا ابتدأ من عند الأوّل لم يزل كل تال 

منه أدون مرتبة من الأول. ولايزال ينحط درجات. | 
فأرّل ذلك درجة الملائكة الروحانية امجرّدة الي تسمّى عقولاً.  ١١‏ 
ثم" مراتب الملائكة الروحانية التي تسمى نفوساً. وهي الملائكة 

العولية. ْ 


ثم مراتب الاجرام السماوية. وبعضها أشرف من بعض إلى أن ١٠١‏ 


يبلغ" آخرها. 


.١‏ نج: المبدأ و المعاد ". م: الدعوى 
١‏ م: المستحاب /خ: المستحابات غ. نحا: سائر الأحوال 
0. نحا: ‏ النبوة... النجوم 1.خ: العلمية 


/. نج: تبلغ 


١ 
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ثم من بعدها يبتدي وجود المادة القابلة للصورة' الكائنة 
الفاسدة, فتلبس أوّل شيء صورة' العناصر. 
ثم تتدرج يسيراً يسيراً. فيكون أوّل الوجود فيها أخس وأرذل 
مرتبةَ من الذي يتلوه. فيكون أخس مافيه المادّة. ثم" العناصر, ثم“ 
المركبات الجمادية, ثم الناميات. وبعدها؟ الحيوانات وأفضلها 
الإنسان2. 
وأفضل' الناس من استكملت نفسه عقلاً بالفعل ومحصّلاً 
للأخلاق التي تكون فضائل عملية. 
[أفضل الموجودات هو النبي] 
وأفضل هؤلاء هو المستعد لرتبة' النسبوة. وهو الذي في قواه 
النفسانية خصائص ثلاث ذكرناها: 
:]١[‏ وهو أن يسمع كلام الله 
[؟]: ويرى ملائكة اللّه تعالى. 
[9]: وقد تحوّلت له" على صورة يراها. 
وقد بيئا كيفية هذا و" بينًا أن هذا الذي يوحى إليه تتشبّح له 
.١‏ نج: للصور / وهو الأصح ؟. نج: صور 
'. ش: بعده 


. في النسخ: ثم الناميات و أفضلها الإنسان و بعده الحيوانات الناميات 
0. نج: افضلها 1. نج نجا: لمرتبة 


/, نج: ‏ له 


/. ش:او 
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الملائكة, ويحدث في سماعه صوت فيسمعه. يكون من قبل الله 
تعالى والملائكة. فيسمعه من غير أن يكون ذلك كلاماً من الناس 
والخيوان الأرضي, وهذا هو الموحى إليه. 
[في مراتب الموجودات من الأرض] 
وكما أن أُوّل الكائنات من الإبتداء إلى درجه العناصر كان عقلاً, 
ثم نفساً. ثم" جرماً فهاهنا يبتديٌ الوجود من الأجرام. ثم” تحدث 
نفوس, ثم' عقول. ونا تفيض هذه الصور لامحالة من عند تلك 
المبادئ. 
التفسير: 
قال أَيّده اللّه : المقصود من هذا الكلام بيان المبدأ والمعاد على 
سبيل الإجمالء أي بيان كيفية نزول الموجودات من الأشرف إلى 
الأخس فالأخس. ثمّ صعودها من الأخس إلى الأشرف. 
وتلخيصه هو: أنّ أشرف الموجودات هو اللّه تعالى. بل لا نسبة 
لموجود إليه في الشرف. ويليه العقول وتسمّى الملائكة الروحانية في 
لسان الشريعة. وتلى العقولٌ النفوسٌُ, وهي الملائكة العملية'. ثم 
الأجرام الفلكية وبعضها أشرف من بعض على حسب شرف العقول 
والنفوس”. د ؛ يبتديٌ وجود المادّة القابلة للصور الكائنة الفاسدة وهي 


أخسٌ الجواهر. لأنّ شيء بالقوّة لا بالفعل.فهذهمراتب النزول الأخس. 


.١‏ نج, نحا: نسمعه / وهو الأظهر ".خ: العلمية 
*. ف: ‏ وهى الملائكة... النفوس م: و 
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ما كيفية الضغود إلى الأشرف فالأشرف: فهو: أن هيولى الكائناث 
الفاسدات تتصّف بالصور الجسمية, ثمّ بالصورة النوعية. ثم تركب 
الصور النوعية العنصرية فيحدث المزاجء ثمْ يحصل الجماد. ثمْ يحصل 
اللباه ةحصل ١‏ العيوان: 40 الاتيناوو الانيها ف اعمرق بالتقنيى 
الناطقة, وأشرف الناس من تكون نفسه كاملاً في قوّته العلمية 
والعملية. 

ما في قوّته العلمية فأن تكون المعقولات كلّها حاصلة له بالفعل 
أو بالقوّة القريبة' غاية القرب من الفعل. فتصير النفس كمرآة مجلوة 
تنطبع فبها صور الأشياء كلهاء كما هي عليها” من غير إعوجاج مهما؛ 
قوبلت بها. وإِنْما تحصل هذه لممارسة العلوم الحكمية. 

وأمّا في القوّة العملية فهي تطهير النفس عن الأخلاق الرذيلة 
والعادات السيئة /12852/ والملكات؛ القبيحة وتحليته بالعادات 
الحييينة: 

والملكات الفاضلة الرضية إِنْما يحصل هذا' بالطرق" المذكورة فى 
كتب الأخلاق, وبالمواظية على الوظائف الشرعية والسئن المليّة من 
العبادات البدنية والمالية» فإ للوقوف عند توقيفات الشرع وحدود 


١.ف:‏ يحصل ". م: الغريبة 
". ف: عليه ؛. ف: منها 

0. ف: ‏ والملكات 1.كذا في النسخ 
/. م: بالطريق 
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زالقياد ا وامرة ونواهية تأثيراً بليغاً فى تطويع الأمارة بالسوء للنفس 
المليطة اعلى سكين القوس البدنية النهواتية والفقنيية الننسن. 

وأفضل الناس من صارت نفسه عقلاً بالفعل وحصلت له الأخلاق 
العكة وافقل هولا- تن السعة لسرب النيةة وهو الدى لمان 
النفسانية خصائص' ثلاث قد ذكرت. ولنرجع إلى شرح ألفاظ 
الكتاب. 

قوله: «ويجب أن تعلم أنّ الوجود إذا ابتدأ من عند الأُوّل لميزل 
كلّ تال منه أدون مرتبة من الأوّل». 

عنى بالأوّل:؟ الواجب الوجود لذاته. وهو اللّه تعالى. ثم إن 
الموجودات إنْما يوجد من الواجب ألوجود لذاثة كر فيب فما " يكون 
أقرب إليه في ترتيب الوجود يكون أشرف من الأبعد منه إلى أن بلغ 
الوجود إلى الأخس. 

قوله: «فأوّل ذلك درجة الملائكة الروحانية المجردة التي تسمّى 
عقولا». 

أنّ أفضل الموجودات بعد الواجب لذاته هو العقول. ويدل 

عليه ١‏ كبالاتيا شاملة ايا «الفعل من كل :وص 

قوله: 0 0 الملائكة الروحانية تسمّى قوسا 

ونان أ قفن العسقر ركه الفونعوداك التتويينى الليتياتة 


007 ؟. ف: عنى بالأوّل 
يمكن أن يقرا ما فى بعض النسخ: ممّا 
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بالأجسام. 
قوله: «وأفضلها الانسان». 
2004 ولقائل أن يقول: هذا يشعر بأنّ النفوس البشرية أفضل من 
النفوس الفلكية. 
قوله: «وبعده! الحيوانات الناميات». 
١‏ بعني به أنّ الأفضل بعد الإنسان الحيوان وبعد الحيوان النبات. 


قال الشيخ: 
1 [فى كيفية استناد الحوادث الأرضية إلى قضاء الله وقدره ] 
والأمور الحادثة في هذا العالم تحدث من مصادمات القوى 
الفعالة والمنفعلة الأرضية, تابعة لمصادمات القوى الفكّالة السماوية. 
١١‏ و ااا القوى الأرضية فيم" حدوث مايحدث فيها بسبب شيئين: 
أحدهما: القوى الفعالة فيها إِمّا الطبيعية, وإمّا الارادية. 
والثاني: القوى الإنفعالية إِمّا الطبيعية, وإمّا النفسانية. 
١‏ وأا القوى السماوية فتحدث عنها آثارها في هذه الأجرام ل 
نحتها على ثلاثة أواعتدة 
أحدها: من تلقائها بحيث لاسبب" فيه للأمور الأرضية بوجه من 


الوجوه. 


١‏ كذا / والنص: بعدها ؟. نج, نجا: و 
* نجء نجا: تسبب / و هو الأظهر 
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وثانيها:' [الف]: إِمّا عن طبائع أجسامها و'قواها الجسمانية 
بحسب التشكّلات الواقعة منها مع القوى الأرضية والمناسبات 
بينهاء [ب]: وإمًا عن طبائعها النفسانية. 

والوجه الثالث: فيه شركة مع الأحوال الأرضية وتسبّب بوجه 
من الوجوه على الوجه الذي أقول. 
[في تصرف الأجرام السماوية بمشاركة الأمور الأرضية ] 

نه قد اتضح لك أن لنفوس تلك الأجرام السماوية فيونا مين 
التصرّف في المعاني الجزئية على سبيل إدراك غير عقلي وان 
لثلها أن تتوصّل إلى إدراك الحادثات الجزئية, وذلك يمكن بسبب 
ادراك تفاريق" أسباها الفاعلة والقابلة الحاصلة من حيث هي 
أسباب ومايتأدى إليه؛ وأتّها تنتهي إلى طبيعية وإرادية موجبة - 
ليست إرادية فاترة غير حاتمة ولاجازمة ‏ ولاتنتهي إلى القسر؛ فإن 
القسرية إمّا قسر عن طبيعة, وإِما قسر عن إرادة؛ وإليهما ينتبى 
التحليل في القسريات أجمع. 
[إن الإرادة لابد لها سبب يوجبها ] 

إنّ الارادات كلها كائنة بعد مالموتكن. فلها أسباب تستوافى 
فتوجبها. 

وليست توجد إرادة بإرادة, وإلا لذهب إلى غير النهاية, ولا عن 


اشن تللف ؟.م: -و 
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طبيعة المريد' وإلا للزمت الارادة مادامت الطبيعة. بل الارادات 
تحدث بحدوث علل هي الموجبات, والدواعي سد ال ارطنات 
وسماويات, وتكون موجبة ضرورة لتلك الإرادة. 
[الأمور الطبيعية تستند إلى أمور سماوية و أرضية ] 

وما الطبيعة فإن كانت راهنة فهي أصل. وإن كانت قد حدثت 
فلا محالة أنها تستند أيضاً إلى أمور مماوية وأرضية قد" عرفت 
جميع هذا فما قبل. 

وإِنّ لازدحام هذه العلل وتصادمها واستمرارها نظاماً ينجّر 
تحت الحركة السماوية فإذا علمت الأوائل بما هي أوائل وهضيئة 
انجرارها إلى الثواني علمت الثواني ضضرورة. 
[في كيفية علم المبادئ العالية بالجزئيات ] 

فن هذه الأشياء علمنا أن النفوس السماوية وما فوقها عالمة 
بالجزئيات. و"أمّا ما فوقها فعلمها على نحو كلي. وأمّا هي فعلى نحو 
جزئي كالمباشر أو المتأدي ؛ إلى المباشر *المشاهد بالحواس. فلا محالة 
أنها تعلم ما يكون, ولا محالة أَنْها تعلم في كثير منها الوجه الذي هو 
أصوب, والذي هو أصلح وأقرب من الخير المطلق من الأمرين 


.١‏ نج: للمريد ؟. نج: ‏ قد 
؟. نجء نجا: - و ؟. يمكن أن يقرأ ما فى ش: المبادئ 


وقد بينا 2 7/7 التصورات دن تلك العلل فباذ! 
لوجودات تلك الصور هاهنا إذا كانت ممكنة, ولمتكن هناك أسباب 
سماوية. تكون أقوى من تلك التصوّرات مما هو أقدم. وما هو في 
أحد القسمين من الثلاث غير هذا الثالث. 
[المؤثّر الحقيقي هو الأمر السماوي ] 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يحصل ذلك الأمر الممكن 
موجوداً لاعن سبب أرضي, ولاعن سبب طبيعي من السماء. بل عن 
تأثير بوجه ما لهذه الأمور 5 الأمور السماوية. 

وليس هذا بالحقيقة تأثيراً. بل التأثير لمبادي وجود ذلك الأمر 
7 الأمور السماوية؛ فإئّا إذا عقلت الأوائل عقلت ذلك الأمر, وإذا 
عقلت [ذلك الأمر عقلت] ماهو أولى بأن يكون, وإذا عقلت ذلك 
كان؛ إذ' كان لامانع فيه إِلّا عدم علةطيهة اركية أن وجودعا: 

أمّا عدم العلّة الطبيعية الأرضية مثلاً" أن يكون ذلك الشيء هو 
أن يوجد حرارة, فلاتكون قوّة مسخنة طبيعية أرضية. فتلك 
السخونة تحدث للتصوّر السماوي لوجه كون الخير فيه. كم أنه 
تحدث هي في أبدان الناس عن أسباب من تصوّرات الناس. وعلى 
ماعرفته فها سلف. 


ا ل جنتي 


١‏ ح: 


مبادىء 35 م كان إِذ 
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وأمّا مثال الثاني: فأن يكون ليس المانع عدم سبب التسخين فقط 
بل وجود المبرّد في ذلك أيضاً'. فالتصوّر السماوي للخير في وجود 
ضدّ ما يوجبه المبرّد في ذلك أيضاً' يقسر” المبرّد. كما يقسرء تصوّرنا 
المغضب السيب الميرد فينا. 
فتكون أصناف هذا القسم إحالات لأمور طبيعية أو المامات 
تتصل بالمستدعي, أو بغيره. أو اختلاط من ذلك يؤدّى واحد منها. 
أو جملة يحتمعة إلى الغاية النافعة. 
ونسبة التضرٌع إلى استدعاء هذه القرّة نسبة التفكر إلى استدعاء 
البيان. وكل يفيض من فوق, وليس هذا يتبع تصوّرات [النفوس]' 
العا ونة ويل الدول الحقّ يعلم جميع ذلك على الوجه الذي قلنا إنه 
يليق به. ومن عنده يبتدئ كون ما يكون, ولكن بالتوسط. 
التفسير: 
نالب اكه الله -: المقصود من هذا الكلام بيان استناد الحوادث 
الأرضية إلى قضاء اللّه وقدره. 
وقوله: «والأمو ر الحادثة في هذا العالم تحدث' من مصادمات 
القوى الفعّالة. والمنفعلة الأرضية. تابعة لمصادمات القوى الفمّالة 


.١‏ نج: ‏ في ذلك ايضاً ؟. نجا: ‏ فى ذلك أيضاً 


1 س: النفس 
غ. ض: نفس 
ف الافيافة ”نينا .١‏ ف: ‏ في هذا العالمتحدث 
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السماوية». 

000000 سبب حدوث الحوادث في هذا العالم مصادمة القوى 
الفعالة والمنفعلة الأرضية؛ يعني به السبب القريب. ويعني ب«التصادم» 
الإجتماع. 

والبرهان على هذه الدعوى هو: أنّ هذه الأمور حادثة. وكل 
حادث فله سببء فهذه الأمور لها أسباب. وتصادم القوى الفعالة 
الأرضية والمنفعلة أيضاً حادث'. فلابلٌ من استناده إلى تصادم القوى 
الفغالة: السماوية: 

قوله: «أما القوى الأرضية فيتيٌ حدوث مايحدث فيها بشيئين'». 

عنام ١ت‏ عوونة لمن لقو الأ رركي ع ملسي 

أحدهما: القوى الفعالة فيها. وهي إمّا طبيعية وإِمّا إرادية. 

وثانيهما: القوى المنفعلة, وهي إِمّا طبيعية وإمّا إرادية. 

قوله: «و[أمًا] القوى السماوية فتحدث عنها آثارها في هذه الأجرام 
التى تحتها على ثلاثة؛ أوجه». 

ش معناه: أن حدوث الحوادث في هذا العالم عن القوى السماوية على 
ثلاثة أوجه. 

أحدها: من تلقائها. أي من ذاتها لابشركة الأمور الأرضية. 

وثانيها: من طبائع أجسامها وقواها الجسمانية بحسب التشكيلات 


.١‏ ف: وكلٌ حادث... حادث ". كذا / و النص: بسبب شيئين 
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الواقعة منها مع القوى الأرضية. وإمّا عن طبائعها النفسانية. 

وثالثها: أن يكون حدوثها بمشاركة الأمور الأرضية. 

قوله: «قد اتضح لك أنّ لنفوس تلك الأجرام السماوية ضرباً من 
التصدف». 

المقصود منه بيان هذا الوجه الثالث. 

نان ١‏ النقويى السماورة يناركة الحوافت الع دو لاه ميرك 
لأسبابهاء والعلم بالسبب موجب للعلم بالمسيّب'. 

قوله: «وإنها تنتهي إلى طبيعية أو إرادة موجبة ليست إرادية فاترة 
غير حاتمة' ولاجازمة». 

ناف أن هده الوادت صاذرة تا هو «طبيكة اننا خفن اناده 
موجبة. 

قوله: «ولاتنتهي إلى القسر». 

معتاف ان هده الخواودق غير ضادرة عن الس لان القسن كا ان 
يكون عن الطبيعة» وإِمًا أن يكون عن الإرادة. فاذاً القسر ينتهى إمّا" 
إلى الطبيعة وما إلى الإرادة. ٠‏ 

قوله: «ثُمْ إن الأرادات [كلها] كائنة بعد ما لم تكن». 

مطداو0 01 الازاةة /7ةف[نا رالأرك لها جين سيت سوحيياة لانن 
حادثة. وكلّ حادث فلابدٌ له من سبب يحدثه ويوجبه. فهذه الارادات 


١.ف: ‏ موجب للعلم بالمسبب ".ف: جازته 
8 ف: ‏ ينتهى امأ 
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لها أسباب توجبها. 

قوله: «وليست توجد إرادة بإرادة وإلا لذهب إلى غير النهاية». 

نعذا ده لكا فبيق | ن هده الا راد الكلها سب مها ذا آرادة أخرئ 
واما 'ذانك المرييد وإنا غيرهما: 

متتحيل أن يكون السبيت: ارادة اخرىء اذ لو كان كل إرادة رباراذة 
أخرى لزم السلسا د ومستتفيل أن كون النمب ذاف المرريت وال 
لزمته' بدوام ذاته. فاذاً هذه الإرادات مستندة إلى أسباب أرضية أو 
سعاويةؤتلك الأسشافه موحبة لتلك الارادة, 

قوله: «أَمّا الطبيعة فإن كانت راهنة فهي أصلء وإن كانت قد 
حرنك قل مخالة آنيا تسعد الى أمون سعاونة وارضية»: 

معناه: لما أثبت انتهاء الارادات الحادثة إلى أسباب سماوية وأرضية 
أزاد أن يفنت أن" الطبيعة أيضا إذا كانت حادتة فلابد عن انعهائها إلى 
أسباب أرضية وسماوية. 

قوله: «وإنّ لازدحام هذه العلل وتصادمها [واستمرارها] نظاماً' 
فك إتخت] لبد كة السماوية؛. فإذا علمت الأوائل بما هي أوائل وهيئة 
انجرارها [إلى الثوانى] علمت الثواني ضرورة». 

لما أثبت أنّ الحوادث الكائنة* في هذا العالم مستندة إلى علل هي 


١.ف:لزمت‏ ؟. م: مستند 
*'. خ: نظا غ. ش: + قوله 


م ف: الحادثات الكائنات 
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مستندة إلى أمور سماوية؛ فإذا علمتَ تلك الأمور التي هي أسباب بهذه 
الأمون غلبت هذه الأمون 'إنا تت أو الفلم بالدلة موحي العتلء 
بالمعلول. 

قوله: «فمن هذه الأشياء [علمنا] أنّ النفوس السماوية وما فوقها 
عالمة بالجزئيات». 

غتى ب النفوسن السهاوية» النفوس التباشرة للحركات السماوية ويا 
فوقها العقول. وهذه العقول والنفوس عالمة بالجزئيات الكائنة في هذا 
العالم. أمّا العقول التي فوقها فهي عالمة بها على وجه كلّي. وأمًا النفوس 
فهي عالمة بها على وجه جزئي. وإذا كان كذلك كانت النفوس السماوية 
والعقول التي فوقها عالمة بما يكون. وتلك التصوّرات مباديّ لصور 
الكائنات هاهنا إذا كانت ممكنة. قد ثبت هذا فيما سلف. وإذا كان الأمر 
كذلك كان ذلك الممكق .موهوةا لاعن سبي نا رولا عن سنب 
أرضيء بل يكون موجوداً عن تأثير تلك المبادي في الأمور السماوية. 

قوله: «بل التأثير لمبادي وجود ذلك الأمر من الأمور' السماوية». 

فعقاءة ان الطاتو: الحفيقة 3 الام اللساوف» بل العو در بالعقيةة 
مبادئ الأمر السماوي, لأنْها إذا عقلت مبادي ذلك الأمر عقلت ذلك 
الأمر. وإذا عقلت ذلك الأمر وجد ذلك لا لأمر؛ لأنته لامانع منه إل 
عدم علّة طبيعية أو وجود علة أرضية. 


رومأ:ف.١‎ 
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مثال عدم العلّة الطبيعية الأرضية هو أن توجد سخونة ولاتكون 
نك سيخةة طبيفنة ا ارقية تتعدث :تله البكونة عن تصور العنادة 
التساوية ود كون الشين فيه كما انه تحدت فى ابداننا من تصورنا 
أحوال. قد ثبت ذلك فيما تقدّم . ش 

فالحاصل أنه يدّعي أن التصوّرات التي للمبادي السماوية قد تكون 
موجبة للآثار من غير توسّط الأسباب الأرضية فمثل أن يوجد المبرّد. 
فالتصوّر السماوي للخير في وجود ضدّ ما يوجبه المبرّد نفس المبرّد 
ويقهره. كما يقسر تصوّرنا المغضب السبب المبرّد فينا'. 

قوله: «فأصناف" هذا [القسم] إحالات لأمور طبيعية أو إلهامات 
تتصل بالمستدعى». 

5 أصنات هذا القسم تأثيرات الأمور السماوية لابمشاركة 
الأمور الأرضية. 

قوله: «وليس هذا يتبع تصورات السماوية. [بل الأوّل الحقّ] يعلم؛ 
جميع ذلك». 

معناه: أ واجب الوجود لذاته عالم بهذه الكائنات. وهذه الكليات 
مستندة إليه لكن بتوشط الأمور السماوية. فالكلٌ إذاً من عنده. 

قوله”: «فبسبب هذه الأمور ماينتفع بالدعوات والقرابين». 


١.ف:‏ أو وجود علة... طبيعية ". العبارة هنا مستفادة من نص النجاة 
٠“‏ كذا / و النص: فيكون أصناف غ. ف: + من 


ه. كذا / والصحيح أن تؤخر هذه التفسيرات الأربع عن النص التالى؛ لانشها تفشر النص 


1١6 


0 


“لل 


معناه: أن بسبب علم واجب الوجود لذاته ينتفع بالدعوات 
والقرابين: إذ لولا علمه بهذه الأمور لما انتفع بهذه الأمور. 

وقوله: «ولهذا [ما]يجب أن يخاف المكافاة على الشرٌّ. ويتوقّع 
المكافاة على الخير». 

معذاة: هو اله الكوق: الؤانعسىي: اليكو لذاته بعالها بيده الكاتنانت 
وجب أن بتوفع المكافاة على الشر. وحقيقته إِنْما تنبت بظهور أمامه, 
وامارة هي حرمانه. 

قوله: «وهذا الحال معقولة عند المباديٌ فيجب أن يكون /54ه2/ 
لها وجود». 

فعناةة أن المكافاة على الشة:والججازاة على الشين معلونة لو ات 
الوجود لذاته والمعقول والنفس, وكونها نافعة فيجب أن يكون لها 
وجود. فإن لميكن فهناك شر لايدركه. أو شيء يمنعه عن الوجود 
لجل آنه بالوجود أولىء ولايمكن الجمع بينهما في الوجود. 

قوله: «وإذا شئت أن تعلم أنّ الأمور الّتى عقلت نافعة مؤدّية إلى 
المصالح قد أوجدت في الطبيعة». ش 

تعناةة ا لمق ر النافعة المؤدّية إلى المصالح' موجودة في عالم 
الطبيعة. وتدلٌ عليه حال منافع أعضاء الحيوان والنبات والجكّم 
الموجودة فيهاء وليس سببها الطبيعة؛ لأنّ الطبيعة لاشعور فلايمكنها أن 


<> التالى, لا الماضى. .١‏ قد أو حدت... المصالح 
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يفعل على القانون الحكميء بل مبدؤها العناية على الوجه الذي ذكرت. 


قال الشيخ: 


وعلى ذلك علمه'. 
[في كيفية سببيّة الدعوات والقرابين ] 

فبسبب هذه الأمور ما ينتفع بالدعوات والقرابين وخصوصاً في 
أمر الإستسقاء وفي أمور أخرى. 

ولهذا مايحب أن يخاف المكافاة على الشرٌ ويتوقع المكافاة على 
الخير, فإِن في ' ثبوت حقيقة ذلك مزجرة ' عن الشرٌّء وثبوت حقيقة 
ذلك يكون بظهور آياته. وآياته هى وجود جزئياته. 

وهذه الحال معقولة عند المباديء فيجب أن يكون له وجود, فإن 
لم يوجد فهناك شد * لاندركه و"سبب آخر يعاوقه. [و] ذلك أولى 
بالوجود من هذا. ووجود ذلك ووجود هذا معاً من ا محال. 
[العناية الإلهية توجب المصالح الموجودة في العالم ] 

وإذا شئت أن تعلم أنّ الأمور الي عقلت نافعة مؤدّية إلى المصالح 
قد" أوجدت في الطبيعة على النحو من الايجاد الذي علمته و تحققته, 


١‏ كذا / والحق أن تضاف هذه الفقرة إلى أخر الفقرة الماضية. 
3 نج نحا: عقون ح: منزحرة 
؟. نجا: لها / و هوالاصح 0. نجا: شىء 


١‏ نجج: أو 


/ا. دح: ققد 
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فتأمّل حال منافع الأعضاء فى ١‏ الحيوانات والنبات, وأنّ كل واحد 
كيف خلق, وليس هناك البتة سبب' طبيعي. بل مبدؤه لاحالة من 
العناية ' على الوجه الذي علمت العنايةء. وكذلك فصدّق بوجود 
هذه المعانىي, فَإَِّها متعلّقة بالعناية على الوجه الذي علمت العناية 
تعلّق تلك ”. 
واعلم انّ أكثر مايقرٌ به الجمهور ويفزع إليه ويقول به فهو حق. 
وإنما يدفعه هؤلاء المتشدّبة بالفلاسفة جهلاً منهم بعلله وأسبابه. وقد 
عملنا في هذا الباب كتاب البرّ والإثم, فتأمّل' شرح هذه الأمور من 
هناك. وصدّق بما كان يحكى من العقوبات الالهية النازلة على مدن“ 
فاسدة وأشخاص ظالمة, وانظر أن الحقّ كيف ينصر!؟ 
التفسير: 
قال _أَيّده الله  :‏ شرح”* هذا الكلام قد تقدّم في شرح استناد 
الحوادث الأرضية إلى قضائه* تعالى, والمتن قد تأخّر بطريق السهو 


عنه. 


١.خ:‏ من ؟. نج نحا: سبب البتة 
'. م: العناية . نجا: ‏ العناية 

0. نحا: ‏ العناية نعلق تلك 

أ. نج: فليتأمل 

/ا. ض: بدن 

. ف: - شرح 

8 ف: قضاء الله 
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قال الشيخ: 


[في كيفية 


مبدأية أفعال العباد فى قضائه تعالى] 

واغلم أن الشبب ف التغالمتنا أيضا وق المندافة وغير ذلك 
وكذلك حدوث الظلم والاثم” إنما يكون من هناك؛ فإنّ مبادي جميع 
هذه الأمو ر تنتهي إلى الطبيعة والإرادة والإتفاق. 

والطبيعة مبدؤها من هناك, والإرادات الي لنا كائنة بعد ما 
لوتكن. وكل كائن بعد ما لميكن فله علّة. وكل إرادة لنا فلها علّة, 
وعلّة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلة في ذلك إلى غير النهاية, 
بل أمور تعرض من خارج أرضية أو' سماوية, والأرضية تنتبي 
إلى السماوية, وباجتاع ' ذلك كله يوجب وجود الإرادة. 

فأمّا" الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه. فإذا حلّلت 
الأمور كلّها استندت إلى مبادي إيجادها يغزل من عند اللّه تعالى. 
[في معنى القضاء و القدر] 

والقضاء من ؛ الله سبحانه' هو الوضع الأول البسيط. 

والتقدير هو مايتوجّه إليه القضاء على التدريج. كأنه موجب 
اجتاعات من الأمور البسيطة التي تنسب من حيث هي بسيطة إلى 
القضاء. والأمر الألمي الأوّل. 


.١‏ نج نحا: 
١‏ نج: واما 


ك. نج: + عند 


0. نج: - سبحانه 


١ 


١ 
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التفسير: 

فال أتنه اللتيه انول الضفو مو هذا النسهل: نباك ان مان 
العباد واقعة لقضاء اللّه تعالى وقدره. بل جميع الكائنات بقضائه وقدره. 

وتلخيص كلامه وهو: أنّ هذه الأمور الكائنة بعد ما لمتكن؛ وكل 
كان كدللكة فلاين لثمن اسبابيه.واسا هده الأمؤن انا الطبيفة اد 
الآرادة.والاتقاق: 

انا الطريفة نيك وها هن قناك: 

وأمّا الإرادة فهي كائنة' بعد ما لمتكن. فلها أيضاً سبب وعلّة. 
وليست إرادة 50-6 متسلسلة إلى غير نهاية". بل اسيابها أمور من 
خارج إمّا اسه وإمّا سماوية. والأرضية مستندة إلى السماوية وباجتماع 
الأسباب السماوية والأرضية يجب وجود الاإرادة. 

وأمّا الاإتفاق فهو يحدث عن اجتماع الأسبات السحاوية:والارظية: 
والأسباب مستندة إلى واجب الوجود لذاته فإذاً الكل من عنده. 

نم فسّر القضاء والقدر فقال: القضاء من اللّه سبحانه هو الوضع 
الأول البسيط. والتقدير هو ما يتوجّه' إليه القضاء على التدريج. 

معناه: أن القضاء هو الأسباب البسيطة, والتقدير يوجّه ؛ تلك 
الأسباب إلى المسبّبات على التدريج باجتماع /2854/ تلك البسائط. 


.١‏ م: كافية .١‏ ف: ‏ نهاية 
". ف: بتواحهه غ. د: يوجبه 
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قال 9 لشيخ: 
[فى كيفية الإخبار عمّا يأتي وعدم اليقين بها] 


ولو أمكن إنسناناً' من الناس أن .يعرف الحواذث الى ف الأرض 
والسماء جميعاً وطبائعها لفهم كيفية مايحدث في المستقبل. وهذا 
المنجم القائل بالأحكام مع أنّ أوضاعه الأولى [و] مقدماته ليست 
تستند" إلى البرهان' ‏ بل عسى أن يدّعي فيها التجربة أو الوحي. 
وربما حاول قياسات شعرية أو خطابية في إثباتها ‏ فإنّه نما يعوّل 
على دلائل جنس واحد من أسباب الكائنات. وهي التي في السماء 
على أَنّه لايضمن من عنده الاحاطة بجميع الأحوال ال في السماء. 

ولو ضمن لنا ذلك ووفى به ليمكنه أن يبعلنا ونفسه بحيث نقف 
على وجود جميعها ف كل وقت وإن؛ كان جميعها من حيث فعله 
ولاخ مفلوما عدا وذلك مما لايكني أن تعلم أنه وجد أو لميوجد. 
وذلك لأنه* لايكفيك أن تعلم أنّ النار حارة مسخَنة وفاعلة كذا 
وكذا في أن تعلم أنّها سخنت ما ل تعلم أنّها حصلت. وأيّ طريقٍ في 
الحساب يعطينا المعرفة بكل حادث' وبدعة في الفلك؟ 

ولو أمكنه أن يجعلنا و"'نفسه بحيث نقف” على وجود جميع ذلك, 


ااا لماعك 
.١‏ هكذا فى النسخ و نج / نجا: إنسان ". نجء نجأ: تسند 


0. نجج: انه 
/. نج : أو 


6/. نج: , بحيث نقف /م: , يبحيثٌ... 
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التفسير: 
قال أيّده الله : المقصود من هذا الفصل إثبات أن الانسان 


شرح كتاب النّجاة 


تم“ لنابه الإنتقال إلى المغيبات؛ فإنّ الأمور [ال]مغيبة التي في طريق 
الحدوث إنما تت بمخالطات بين الأمور السماوية التي إلينا نعلم ' أنّهها' 
حصلناها بكمال عددها" وبين الأمور الأرضية المتقدّمة واللاحقة, 
فاعلها ومنفعلها. طبيعبها وإرادءهاء. وليست تت" بالسماويات 
وحدها. 

فا لميحط بجميع الحاضر من الأمرين وموجب كل واحد منهما 
خصوصاً ما كان متعلقاً بالمغيب”, لميتمكن من الإنتقال إلى 
المغيب', فليس لنا إذاً اعتهاد على أقوالهم. وإن سلّمنا متبرّعين أن 
جميع ما يعطوننا من مقدماتهم الحكمية صادقة. 


7 الايمكنه أن يعلم الأمور المستقبلة" في هذا العالم بحقيقتها وكيفيتها؛ لأنّ 
ذلك يتوقف على العلم بجميع الحوادث السماوية والأرضية. وذلك غير 
ممكن للإنسانء والموقوف على غير الممكن غير ممكن. فالعلم بالأأمور 

0 الغائية غير ممكن, ولهذا جاء في الكتاب الإلهى «لايعلم [مَن فى 


96 


السموات والأرض]الغيب إلا اللّه". 


.١‏ نج نجا: نتسامح ؟. نج: انا / نجا: اننا 
*. نجا: عللها رشو انها :ظبيجتها و إزادتها 
0. نج: بالغيب 1. نج: الغيب 


/. ف: المتقبلة 6 النمل / 560 


قوله: «وهذا المنجم القائل بالأحكام مع أن ن أوضاعه الأولى 
ومقدّماته ليست تستند إلى برهان». 

فاعلم أن هذا جواب عن سؤال على قوله: «لايمكن للإنسان أن 
يعلم الغيب». 

وتقرير السؤال هو أن يقال المنجم الذي يقول بالأحكام. يخبر عن 
المغيبات!؟ 

جوابه: المنجم لايقول بالأحكام عن العلم. بل عن الظن, لأنّ 
اوضاع الأولى مقدّمات' ليست برهانية, بل إنْما تجربية مستفادة عن 
قياسات شعرية أو خطابية وربما يدّعى الوحي. وإذا كانت المبادي 
الست ييقكة:فالسنائل أيضا كذلك: 

وإن سلّمنا ذلك لكثه إِنْما يعتمد عن دلائل جنس واحد من 
أسباب الكائنات وهي الدلائل الفلكية ولايدّعى أن علمه محيط بجميع 
الأمور السماوية ولو ادٌّعى ذلك فلايمكنه أن يعلم جميعها في كل وقت. 
مع أنه لاطريق في الحساب إلى معرفة كل مايحدث في الفلك. 

وإن سلّمنا أنه يمكن ذلكء لكن معرفة المغيبات إِنْما تتم بمعرفة 
الأمور السماوية واللأرضية ‏ لأنتها إِنْما توجد بمخالطة الأمور السماوية 
والارضية: فمالميعلم جميع الأمورالسماوية والارضية لميتم الانتقال إلى 
المغيب - فثبت أنه لا ثقة بقولهم بعد تسليم أن مقدّماتهم صادقة. 
قال الشيخ: 


.١‏ ش: متقدمات 
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فصل ]١9[‏ 
فى إثبات' النبوة وكيفية دعوة النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلّم' إلى اللّه والمعاد 


[الإنسان مدني بالضرورة] 

ونقول الآن: إِنْه" من المعلوم أنّ الإنسان يفارق سائر الحيوانات 
أنه لايحسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً يتولى تدبير أمره 
من غير شريك يعاونه على ضروريات؛ حاجاته. 

وانه لاد من" ان يكون الانسان مكنيا باحن.من اترعة كود 
ذلك الآخر أيضاً مكفياً به و بنظيره. فيكون مثلاً هذا ينقل إلى ذلك 
الدقيق". وذلك” يخبز لهذاء وهذا يخيط للآخر. وهذا* الآخر يتخذ 
الإبرة لهذاء حي إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. ولهذا مااضطدبًٌوا إلى 
عقد المدن والاجتاعات. 


.١‏ نج: ‏ إثبات 1 نج: ‏ (ص) 

”". نحا: ‏ انه ؛. نحا: ضرورات 
0. نحا: ‏ من أ. نج, نجا: ذاك 
. نجج, نجا: ‏ الدقيق نج, نجا: ذاك 
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فن كان منهم غير محتاط في عقد مدينته على شرائط المدينة ', 
وقد وقع منه ومن شركائه الإقتصار على الإجتاع' فقط. فإِنّه 
يتخيّل ' على جنس بعيد الشبه من الناس. عادم لكمالات الناس, 
ومع ذلك فلابدٌ لأمثاله من اجتاع ومن تشيّه بالمدنيين. 
[الإنسان محتاج إلى سنة و عدل] 

فإذاء كان هذا ظاهراً فلابدٌ فى وجود الإنسان وبقائه من 
مشاركة. ولاتتم" المشاركة إِلَّا بمعاملة, ما لابدٌ في ذلك من سائر 
الأسباب /2455/ الي تكون له. ولابدّ في المعاملة من سنة 
وعدل؛ ولابدٌ للسنة والعدل من سان ومُعدلء ولابدٌ من أن يكون 
هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة, ولابدٌ من أن 
يكون هذا إنسانا. 

ولايجوز أن يترك الناس وآراءهم في ذلك مختلفين”. ويرى كل 
والعلا" نتن ماالةعدلاً ومااغليه:طليا. 
[الإنسان محتاج إلى سان و معدل] 

فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبق نوع الناس ويتحصّل وجوده 
أشدّ من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين. 


وتقعير الأخص من القدمين, واكنساء اخرى من المنافع التي 


.١‏ نج: المدنية ". نج: اجتماع 
51 نحاأ: رتحه ) ؛. نج؛ نجا: و إذا 
0. نج نجا: فيختلفون 1. نجا: ‏ واحد 


١ 
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لاضرروة فبها فى البقاء. بل أكثر ما' لها أنّها تنفع في البقاء. 
ووجودالإنسان الصاح لأن يسن ويعدل ممكن كماسلف ما ذكره. 
[العناية الأولى توجب وجود النبي] 
فلايجوز أن تكون العناية الأولى تقتضي تلك المنافع. ولاتقتضي 
هذه المنافع ' الى هي أسّهاء ولا أن يكون المبدأ الأوّل والملائكة 
بعده” يعلم ذلك ولايعلم هذاء ولا أن يكون مايعلمه في نظام الأمر 
الممكن وجوده الضروري حصوله لقهيد نظام الخير لايوجد. بل 
كيف يجوز أن لايوجد وما هو متعلّق بوجوده؛ مبنى على وجوده 
موجود. 
فواجب إذاً أن يوجد ني. وواجب أن يكون إنساناً. وواجب أن 
يكون له خصوصية ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه 
أمراً لايوجد لهم, فيتميّز به منهم”, فتكون له المعجزات الي أخيرنا 
بها. 
التفسير: 
قالع أيه اللدىء النتصوه مو هذا التضيل اتناحه اضلين أحنهنا: 
إثبات النبوة؛ والثاني: بيان كيفية دعوة النبي. تقدّم إثنبات الأصل 
الول 


شنأها ؟. نج نجاأ: ‏ المنافع 
؟. نجج: ‏ بعده . نجحأ: +و 


0. ش: عنهم 


الالهيات/ المقالة الثالثة 0 


واغلم أن البرهان المذكور يشتمل على مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: إن من المعلوم أن الإنسان يمتاز عن سائر 
الخيواناك يانم لاتجميق يسع لو انث رويض د11 عدا الا ساة 
ومسكنه وملسبه صناعي لاطبيعي, والشخص الواحد لايمكنه أن يعوم 
بإصلاح تلك الأمور الكثيرة بل لابدٌ وأن يكون أناس آخرون ليعين 
كلّ واحد منهم صاحبه. حتّى أنّ هذا يزرع لذلك وذلك بهِيّيَ آلات 
الزراعة. وهذا يخبز لذلك وذلك يطحن لهذاء حتّى إذا اجتمعوا كان 
رهم مكفياً ولهذا صار الإنسان مدنياً بالطبع. حتّى أَنّ الجميع الذين 
يكونون في اهراد ان كائو ا محفيعن ليه اخلانهم اخلاق الناسن 
الكاملين؛ فثبت أَنْهِ لابنٌ في وجود الإنسان وبقائه من مشاركة واجتماع. 

المقدّمة الثانية: لاشكٌ أَنّه لاتتمٌ المشاركة ولايكمل الإجتماع إلا 

المقدّمة التالثة: لابدٌ في تلك المعاملة مرخ سنة :وعد ل. 

المقرّمة الرابعة: لابدٌ لتلك السنة والعدل من سان ومُعدل. 

المقدّمة الخامسة: إِنّه يجب أن يكون ذلك السانٌ يشاقه الناس 
ويرشدهم إلى السنة. 

النقة نه الما نسو اله مضه أذ يكون إقيانا: 

المقدّمة السابعة: يجب أن يكون هذا الإنسان مخصوصاً بمعجزات 


10 
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وإذا ثبت هذه المقرّمات فنقول: لاشكٌ أنّ الحاجة إلى هذا الإنسان 
في أن يبقى نوع الإنسان أشدّ من الحاجة إلى إنبات الشعر على 
الأهذايه :والع اعون ,تقر ابالعمضن هن القذمين.وسنائن المنافع الى 
لاضرورة لها في البقاء. فلما لمتهمل العناية تلك المنافع الجزئية. فلآن 
لايهمل' وجود هذا الشخص أولى. فوجب في الحكمة وجود النبي. 
فهذا تلخيص كلامه. 


قال الشيخ: 
[في بيان ما يسن الشارع] 
فهذا الإنسان إذا وجد وجب أن يسن للناس في أمورهم سننا 
بإذن ' الله تعالى وأمره؟ ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه. 
فيكون؛ الأصل الأوّل' فيا يسنّه تعريفه إياهم أن ل هم صانعاً 
واحداً قادراً, وأنّه عالم بالسرٌ والعلانية, وأنّها من حقّه أن يطاع 
أمره. وأنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق, وأنّه قد أعدٌ لمن 
أطاعه المعاد المسعد. ولمن عصه المعاد المشق. حقٌّ يتلق الجمهور 
رسمه المغزل على لسانه من الإله والملائكة بالسمع والطاعة. 


.١‏ هكذا فى النسخ و فى العبارة وجه اضطراب 

". نجا: بامر ". نجا: اذنه 

4. نج: و يكون 0. نج نجا: ‏ الاول 
ا نحاأ: ان 


الالميات/ المقالة الثالثة 7 


ولاينبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة اللّه تعالى فوق معرفة 
أنّه واحد حقّ لاشبيه له. فأمًا إن تعدّئ' بهم إلى تكليفهم أن 
يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه في مكان ‏ ولاينقسم' بالقول, 
ولا[هو]خارج العالم, ولا داخله. ولاشيء من هذا الجنس ‏ فقد عظم 
عليهم الشغل. وشوّش فها' بين أيدمهم الدين؛. وأوقعهم فيا 
لا مخلص ” عنه. إِلّا لمن' كان الموفق, الذي يشذ وجوده و يندر كونه؛ 
فإنّه لايمكنهم أن يتصرروا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد. 

وإمًا يمكن القليل منهم أن يتصوّروا! حقيقة هذا التوحيد 
والتغزيه. فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل /27855/ هذا الوجود. أو 
يقعوا” في التنازع؟ ويتضير | إل المباهات والمتقاسات الى 
تصدّهم عن ١'‏ أعماهم البدنية. 

وربًا أوقعتهم في آراء مخالفة لصلاح المدينة ومنافية لواجب 
الحق. وكثرت١١‏ فببه"! الشكوك والشبه. وصعب" الأمر على 
السان فى ضبطهم, فا كل ميسر ؟' له في الحكمة الإهية. 


.١‏ النسخ, نج نجا: يتعدى / والنص يوافق هامش نج / والظاهر: أن «إن» شرطية و حزاؤها: 


«فمد عظم» '. نجء نحا: فلاينقسم /وهوالأظهر 
”". نحا: ما ع. نجا: ‏ الدين 
0. نجا: يخلص 1. نجا: من 
/. نججء نحا: يتصوّر 8 دا خ: توقعوا 
. نج: تنازع .٠‏ نحا: من 
.١‏ نجء نجا: فكثرت .١١‏ نجأ: بهم 


7.ع:وة صعتث . نج نجأ: بمسير 
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ولا السان' يصلح أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن ' العامة, 
بل لايجب بأن" يرخص في التعريض بشىء؛ من ذلك. بل يجب أن 
يعدّفهم جلالة اللّه تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء ال هي 
عندهم جليلة وعظيمة. ويلق إلهم منه' هذا القدر, أعني إنه 
لانظيرا له ولاشبيه" ولاشريك. 

وكذلك يجب أن يقرّر عندهم أمر المعاد على وجه يتصوّرون 
كيفيته وتسكن إليه نفوسهم, ويضدرب للسعادة والشقاوة أمثالاً مما 
يفهمونه ويتصؤارونه. 

وأمّا الحقّ في ذلك فلايلوح لهم منه إِلَّا أمراً بحملاًّ. وهو أن ذلك 
شيء لاعين رأته ولا إذن سمعته", وأنّ هناك من اللذة ماهو ملك؟ 
عظيم ومن الألم ماهو عذاب مقيم. 

واعلم أنت '' أنّ الله تعالى يعلم أن وجه الخير في هذاء فيجب أن 
يوْخْذْ معلوم الله سبحانه'' على وجهه على ماعلمت .ولا بأس أن 


.١‏ نحا: ‏ السان ؟. نج: ‏ عن 

'. نجء نجا: أن ؛. نج: تعرض شيء 
0. نج: مع 1. م: يظهر 

/. نجء نجأ: شبه 


اقتباس من حديث «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» الذي جاء 

بأسانيد مختلفة فى احاديث الفريقين. قارن: من لا يحضره الفقيه ج 17/4 تهذيب 

كارع 1/7 لكشك 518 لمر الماك الود وبيج 4/5 مجمع 
الت 0 


الالميات / المقالة الثالثة 1ه 


يشتمل خطابه على رموز وإشارات ليستدعى المستعدين بالجبلة 
النظر إلى البحث الحكي. 1 
0 : 
في العبادات و منفعتها في الدنيا و الآخرة. قال _أيّده اللّه ‏ ': لما 
فرغ من إثبات النبي شرع في بيان كيفية دعوة النبي, إذا وجد هذا 
الانسان وجب عليه أن يسن الشريعة بإذن اللّه تعالى ووحيه بواسطة 
إنزال الروح امقس قاذ ما كد معرفة الله تعالى» :وفتى أن تعر فيه ' 
أن لهم مانا راكذا قاذرا عالما بالنرة :و العلا قة ديوان لهاس بوشهن: 
ويجب على الانسان الاتيان بما أمر به والإنتهاء عمًا نُهى عنه. واه 
تعالى يثيب لمن أطاعه ويعاقب لمن عصاه. نما يجب عليه ذلك ولا 
لأنّ عمدة أمر النبي في ضبط الناس الترغيب في الثواب والترهيب عن 
الغقامه ولبًا كان الأمر كذلك وجب معرفة الإله المثيب المعاقِب. 
قوله: «ولا [ينبغى له أن] يشتغلهم بشيء من معرفة الله [تعالى] 
فوق معرفته, أنه واحد حقٌ لاشبيه له». 
المقصود من هذا الكلام ياه كندية وضرة الخلف: إلى اللد هال 
و"اعلم أنّ الواجب في هذا الأصل عليه أن يعدفهم أن اللّه تعالى 
موجود وواحد ولاشبيه له. 


قوله: «ولاينبغي [له] أن يشغلهم بشيء من معرفة». 


.١‏ ف: فى العبارات... الله ؟. م: أن يعرفهم / ف: يعرف 
١‏ م وق 
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فهذا القدر لايكفي. بل لابدٌ وأن يعرّفهم أَنّه تعالى عالم لايعزب عن 
علمه قىء فى ارق بولذ فى السماءاء قدو هلي كل شى م نجس ان 
يعرافهم جلال اللّه وعظمته وكبرياه بأمثلة تكون عندهم عظيمة 

قوله: «فأمًا إن يتعدّى' بهم إلى تكليفهم أن يصدّقوا بوجوده وهو 
غير مشار إليه في مكان». 

فالمراد أنته 5 في معرفة التنزيه والتقديس بأنّه تعالى لاشبيه 
ولانظير له «إليس كمثله شيء» ". فده لما أن يعلّمونه غير مشار 
إليه في مكان ولاجهة. وأَنْه غير منقسم بالفعل وأَنّه ليس داخل العالم 
1 لأنْهم لايفهمون هذا المعنى. فيقعون فيما لامخلص لهم عنه. 
وربّما ينكرون وجوده أو يقعوأ في تنازع, وذلك يشوّدش أمر المدينة 
عليهم. ءِِ 7 

قوله: «وكذلك يجب ان يقرّر عندهم امر المعاد على وجه 
بتصوّرون كيفيته». 

معناه: أنه يجب على الشارع أن يقرّر أمر المعاد في الثواب والعقاب 
على وجه؛ يفهمونه. ويفهم ذلك بأمثلة بتصوّرونها. 


.١‏ اقتباس من يونس :1١1/‏ «و ما يعزب عن ربك من متقّال ذرة فى الارض ولا فى السماء». 
". كذا/ فى نصّنا:تعدى ". الشورى / ١١‏ 
؟. ف: ‏ يتصوؤرون... وجه 


الالميات/ المقالة الثالثة 1 


واشوات ذلك شىء لاعين رأته ولا إذن سمعته 2 ا هناك من اللذة 


ماهو ملك عظيم. 


قال الشيخ: 


01 0 0000 
١‏ كذا / والنص: فلايلوح لهم منه 


١ 


غ0 شرم كتاب التّجاة 


]"١[ فصل‎ 


فى العبادات ومنفعتها [فى الدنيا و الآخرة] 


[منفعة العبادات في الدنيا] 

ثم إن هذا الشخص الذي هو الني ليس مما يتكرّر وجوده' في كل 
وقت؛ لأنّ" المادّة التي تقبل كمال" مثله تقع في قليل من الأمزجة, 
فيجب لامحالة أن يكون النبي قد دبّر لبقاء مايسنّه ويشرعه؛ في أمور 
المصالح الإنسانية تدبيراً. 

ولاشك أن الفائدة * في' ذلك هي" استمرار الناس على معرفتهم 
بالصانع والمعاد. وحسم سبب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن 
الذي يلي الني. 
[العبادات توجب التذكر] 


فيجب أن يكون على الناس أفعال وأعمال يسن تكرارها عليهم 


.١‏ نج: وجود / نجا: + مثله ؟. نج: فإِن 
١‏ نحا:كمالاً 4 م: شرعه 
0 نجم: القاعدة 1. نجأ: من 


/. نج نحا: هو 


الالميات//المقالة الثالثة 


0 


في مدة' متقاربة حتى يكون الذي ميقاته يبطل ' مصاقباً' للمقتضى 
منه. فيعود به التذكر من رأس, وقبل أن ينفسخ الأفعال' يلحق 
عاقبه. 

ويحجب أن تكون هذه الأفعال مقرونة بما يذكر اللّه تعالى والمعاد 
لاحالة, وإلا فلافائدة فيها. 

والتذكير' لايكون إِلَّا بألفاظ تقال /24.56/ أو نيات تنوى في 
الخيال. وأن يقال لهم: أنّ هذه الأفعال تقرّب" إلى اللّه تعالى". 
ويستوجب بها الجزاء' الكريم. وأن تكون تلك الأفعال بالحقيقة على 
هزه الصفة, وهذه الأفعال مثل العبادات المفروضة على الناس. 

وبالجملة يجب أن يكون فبها منبّهيات. والمنّهات إمّا حركات, 
وإمّا أعدام حركات تفضي إلى + 

فأبًا الحركات: فثل الصلوات. وأمًا أعدام الحركات فثل الصوم؛ 
فإنّه وإن كان معنى عدمياً فإنّه يحردك من الطبيعة تحريكاً شديداً ينبّه 
اسه هل العل علنة ٠"‏ من الأعر لست عدر لكر 


.١‏ نجء نجا: مدد 1. ا : مطل / نحا: بطل 
”. المصاقب: المقارب المواجه (و هو من لغات الأضداد) 
غ. ش: منه 0. نجء نحا: ‏ الافعال 
.١‏ ش: التذكر /. نجا: + بها 
6 نحا: ‏ تعالى 5. نج نحا: الخير 


٠.م:‏ جهة .١‏ نج: هذرا 


١ 
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بسبب' ماينويه من ذلك وأنّه القربة إلى اللّه تعالى. 
ويجب إن أمكن [أن] تخلط هذه الأحوال مصالح أخرى في 
تقوية السنة وبسطها والمنافع الدنياوية' للناس أيضاً أن يفعلوا" 
وذلك مثل الجهاد والحج على أن يعيّن مواضع من البلاد بأنها أصلح 
المواضع للعبادة وأُنا خاصة لله تعالى . ويتعين أفعال' مما لابدٌ 
منها" للناس" بأئّها” في ذات الله عرُّوجل'. مثل القرابين .٠'‏ فإبّها 
أشياء '' تعيّن في هذا الباب معونة شديدة .٠‏ والموضع الذي منفعته في 
هذا الباب هذه المنفعة إذا كان فيه ٠"‏ مأوى الشارع ومسكنه فإِنْه 
يذكره أيضاً. وذكراه فى المنفعة المذكورة تالية لذكر اللّه -عرٌ وجل 
والملائكة. 
والمأوئ: الواخد لنس وز أن .يكون تصن عن الأفنة كافة 

فبالحري أن يفرض ؟' إليه مهاجرة وسفراً؟٠.‏ 

.١‏ نج نجا: سبب ". نجا: الدنيوية 

”. ض: يفعله . نج: - تعالى 

0. نجا: يعين أفعالاً أ. نج: ‏ منها / نبج: منه 

/. نجا: ‏ للناس / نج: انها 

4. نبج: عز أسمه 

.٠‏ القرابين:كلٌ ما يتقرب به الى اللّه من ذبيحة و غيرها. 

١.نج:لمما‏ / نجا: مما ١5‏ م: شديد 

7 . نج: ‏ فيه 

.١‏ ش: يبعرض 


6. نجج: سفرة 


الالميات /المقالة الثالئة 4ه 


[أفضل العبادات هو الصلاة] 

ويجب أن يكون أشرف هذه العبادات من وجه هو مايفرض 
متوليه أنه خاطب لله تعالى '. ومناج إياه. وصائر إليه. و ماثل بين 
يديه. وهذا هو الصلاة. ْ 

فيجب أن يسنّ للمصلي من الأحوال التي يستعدّ بها للصلوة 
ماجرت به العادة بمواخذة الإنسان نفسه به' عند لقاء الملك 
الإنساني من الطهارة والتنظيف. وأن يسن في الطهارة والتنظيف 
سنناً بالغةّ وأن يسن عليه فنها ما جرت العادة بمؤاخذته نفسه به" 
عند لقائه الملوك؛ من الخشوع والسكون وغضٌ البصر وقبض 
الأطراف وترك الالتفات والاضطراب. 

وكذلك يسن له في كل فقن أذفات الهادة آذانا ورسيوها 
حمودة. 

فهذه الأفعال” ينتفع بها العامة في رسوخ ذكر الله عر إسمه 
والمعاد' في أنفسهم, فيدوم هم التشبّث بالسنن والشرائع بسبب 
ذلك وإن لميكن هم مثل هذه المذكرات تتناسوا جميع ذلك مع 


انقراض قرن او قرنين. 


.١‏ نبج: ‏ تعالى / نجا: عزوجل ". نحأ: ‏ به 
”. ب نحأ: د نه ؛. نجا: الملك 


١‏ نج نحا: والمعاد 


0 شرح كتاب النجاة 


التفسير: 

قال _ أَيّده الله : لما كان وجود النبي لايتكون فى كل وقت وجب 
أن يدبر النبي لبقاء سنته وشريعته 006 ولااشك أن سنته وشربعته 
مبنية على معرفة الصانع المثيب المعاقب. وجب اشتمال تلك السنن 
والشترويعة على العباداكة الهدك ة التعيوةبوالنعاةونعب ان تكوق درك 
العبادات ١‏ تاها بذكن الله كمال و لعفاف 0 لمتكن فيها' فائدة. 

ن تكون تلك العبادات متكّرة ليستحفظ التذكير بالتكرير. 

9 التذكير لاي يكون إلا بألفاظ' يقال أو نيّات ينوي في الخيال. 

وبالجملة يحب أن يكون ذلك التذكير بمنّهات. والمنّتهات :]١[‏ إمّا 
حركات. [5]: واما عدم حركات. 

واعنا الحركات: فمثل الصلاة, فإِنْها وجبت في اليوم والليلة خمس 
داك ليخصرل المصلى. تدكر الفعيوة. .ولا مضا لها مين رات ذلك 
التكو يسبب لاتنتحكاء التذكير المويب لاستفران التي الداعية إلى 
العدل الذي هو سبب بقاء النوع الإنساني. 

وأمّا أعدام الحركات: فمثل الصوم. فإِنّه وإن كان أمراً عدمياً فاه 
بنبّه صاحبه على أنه ليس مسترسلاً مهملاً. 

ويجب أن يخلط بهذه الأحوال اغورا تعمل على المنافع الدنياوية, 
كالحج والجهاد. فإنّها تعيّن في التذكير منفعة عظيمة. والموضع الذي 


١.ف:_فيها‏ ؟. ش. د م: الألفاظ 


الالميات/المقالة الثالثة 01 


بعيّنه بهذا الأمر ينبغي أن يكون مسكن' الشارع لتذكيره' أيضاء ذلك 
لأنّ ذكره تالٍ لذكر الله تعالى" في هذه المنفعة, ولايكون المادي نصب 
عين الأمة كافّة. بل يجب أن يهاجر إليه ليكون أوقع في قلوبهم. 

واعلم أن أفضل العبادات الصلاة؛ لأنّ المصلّى يخاطب الله ناج 
لم نات ين نيوا !ايع عن المدلى ١‏ دوف ها ارا جرد 
العادة بواحدة الانسان نفسه عند لقاء؛ الملك الإنساني من الطهارة 
والنظافة. ويجب أن بسنٌ* في الطهارة نا باكة روكب اهنا انس" 
عليهم في الصلاة الخشوع والخضوع وغضٌ البصر وقبض الأطراف 
وترك الالتفات إلى الجوانبء كما يكون الإنسان عند لقاء الملك 
اللإنساني. 

فهذه الأحوال ينتفع بها /1856/ العامة في رسوخ ذكر الله تعالى 
والمعاد في أنفسهم. فيدوم لهم السبب بالسنن والشرايع» ولولا هذه 
المذكّرات تناسوا اللّهِ تعالى والمعاد مع انقراض قرن أو قرنين بعد النبي. 
فهذا فائدة هذه العبادات بالنسبة إلى الأمور الدنياوية. 


١‏ م: يسكن 
؟. ش: التذكره 
١‏ م: ‏ تعالى 
؛. ف: بقاء 

0. دح: يسنن 
1. ف: يسوق 


قال الشيخ: 
[منفعة العبادات فى المعاد] 
وينفعهم في المعاد أيضاً' منفعة عظيمة فيا يزه به أنفسهم على 
ماعرّفته. وأا الخاصة فأكثر منفعة هذه الأشياء إِيّاهم في المعاد. فقد 
قرّرنا حال المعاد الحقيق وأثبتنا أن السعادة في الآخرة مكتسبة 
بتغزيه النفس, وتنزيه النفس تبعيدها عن اكتساب " الهيئات البدنية 
المضادة لأسباب السعادة. 
وهذا" التنزيه يحصل بأخلاق وملكات. والأخلاق والملكات ؛ 
تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحسس, 
وتديم تذكر ها' المعدن' الذي لها". فإذا كانت كثيرة* الرجوع إلى 
ذاتها لم تنفعل من الأحوال البدنية. 
وما يذكرها ذلك ويعيّنها عليه أفعال متعبة وخارجة عن عادة 
الفطرة', بل هي إلى ٠١‏ التكلف. فإنّها تتعب البدن والقوى الحيوانية. 
وتهدم إرادتها من الإستراحة والكسل. ورفض العناء'' وإحماد 


.١‏ نج نجا: ايضاً في المعاد ". نجا: ‏ اكتساب 

١‏ م هذه 01 1 - و الاخلاق والملكات 
0. نبج نحأ: تذكيرها .١‏ نجا: بالمعدن 

/. م: بها /. م: كثرة 

8. نحا: عادى الفطن 


.٠‏ نجا: بل الفطن يتولاها مع 


الالميات/المقالة الثالثة 3 


الغريزة واجتئاب الإرتياض إلا في اكتساب إعراض' من اللذات 
الجبعية: 

ويفرض على النفس امحاولة لتلك الحركات. ذكر اللّه عد اسمه' 
والملائكة ‏ صلوات الله عليهم '- وعالم السعادة شاءت أم أبت, 
فتقرّر؛ لذلك فيها هيئة الإنزعاج عن هذا البدن وتأثيراته وملكة 
التسلّط على البدن فلاتنفعل منه". وإذا” جرت علها أفعال بدنية 
يؤر فيها هيئة وملكة تأثيرها لوكانت مخلّدة إليه منقادة له من كل 
وجه؛ ولذلك" ما قال القائل الحق: «إن الحسنات يذهبن 


فإن دام هذا الفعل من الإنسان استفاد ملكة التقارب؟ إلى جهة 
الحقّ وإعراض عن الباطل. وصار شديد الإستعداد للتخلّص إلى 
السعادة بعد المفارقة البدنية. 

وهذه الأفعال لوفعلها فاعل ول يعتقد ئها فريضة من عند الله 
عر إسمه ٠١‏ وكان مع اعتقاده ذلك يلزمه في كل فعال ١١‏ أن يتذكر الله 


تعالى ويُعرض عن غيره. لكان جديرا بأن يفوز من هذا الذكاء 


.١‏ ش: اغراض ". بخ, نجا: ‏ عز اسمه 
*. نجج: - صلوات الله عليهم 5. نج: فيتقرر 

0. نبجء نجاأ: عنه ّْ 1. نجء نجا: فإذا 

/. نجء نجا: فلذلك / ش: كذلك هود/ 1١2‏ 

3 نجج: التفات / نحأ: الالتفات 6ق نجء نحا: الله تعالى 


.١‏ نج: فعل 


١7 
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اوه شرح كتاب النجاة 


بحظ '؛ فكيف إذا استعملها مَن يعلم أنَّ البي من عند الله وبإرسال 

الله وواجب في الحكمة الإلهية إرساله. وأنّ جميع مايسنّه فإنما هو ما 

0 وجب من عند الله أن يسنّه. وأنّ ما يسنّه من عند اللّه. فالبي 
فرض عليه من عند الله أن يفرض عباداته. 

وتكون الفائدة في العبادات للعابدين فما' يبق [به] فمهم السنة 


1 والشريعة الي هي أسباب وجودهم., وبما يقرّهم عند المعاد من الله 
تعالى ' زلنى بزكاتهم. 

ثم" هذا الإنسان هو الملى بتدبير أحوال الناس على ماتنتظم به 

1 أسباب معيشتهم ومصالح معادهم. وهو إنسان يتميز عن سائر 


الناس بتأه. 
والسلام ؛ تم" الكتاب والحمد لله ربٌ العالمين". 
٠١‏ التفسير: 
قال أيّده اللّه ‏ : لمّا فرغ من بيان منافع العبادات في المعاش بيّن 
منفعتها فى المعاد. 
20010 وتلخيص كلامه هو: أنه قد ثبت أنّ السعادة الحقيقية في الآخرة 
نما يحصل بتزكية النفس عن الهيئات البدنية المضادّة لأسباب السعادة, 


.١‏ نج: بحظ 
3 س2 2 م: بما /وانا اتنا النص موافقاً ل «نج» والشرح الاتى 
11 بح نجا: ‏ تعالى غ. نجا: ‏ والسلام 


ه. نج: ‏ و السلام تخ الكتاب و الحمدلله ربٌ العالمين / نجا: الحمد و الثناء لواهب العقل و 
الحكمة فى المبدأ و المآب. 


الالميات /المقالة الثالثة 000 


وهذه التزكية إِنْما تحصل بأخلاق وملكات فاضلة تكتسب بأفعال 
تصردف النفس عن البدن وعن القوى الجسمانية. وتديم ذكرها بالعالم 
الأعلى الذي هو معدن النفسء فتصير القوى' الجسمانية" مرتاضة 
مطيعة للنفسء لاتكون عائقة لها عن التوجّه إلى الأمر المناسب له 
وهو الاستغراق في اللّه تعالى. وإذا كانت النفس كثيرة الرجوع إلى 
ذاتها وما تذكر معالم تنفعل عن الأحوال البدنية - وتُّعينها" عليه أفعال 
متعينة خارجة عن العادة مخالفة للطبيعة. مشتملة على الكلفة, 
كالعبادات المشروعة - فاإنها تذكّر النفس المعبود الحقيقي والملائكة 
والآخرة, أرادت أولمترد. فيقرر فيها بذلك هيئة الإنزعاج عن البدن 
ويفسدها التسلّط على البدن وقواهاء ولاينفعل عنه لوجرت عليها 
أحوال بدنية, لمتوجب فيها هيئة وملكة إيجابها لو كانت منقادة للبدن 
من كلّ وجه. و إلى هذا المعنى أشير في الكتاب الإلهي بقوله: إن 
الحسنات يذهبن السيئات» *. 

فالانسان إذا واظب على هذه العبادات حصلت له ملكة الإلتفات 
إلى جانب الحقّ والإعراض عن الباطل وصار شديد الإستعداد للفوز 
بالسعادة الحقيقية بعد مفارقة النفس عن البدن. 

وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولميعتقد أنّْها فريضة من عند الله 


.١‏ :للمقوى ؟. ف: ‏ وتديم ذكرها... الجسمانية 
“". د: بعينهاأ :. هود/ ١١5‏ 


06 شرح كتاب النُجاة 


تعالى فاز بحظ' من الزكا؛ لأنته يتذكّر اللّه تعالى ويُعرض عن غيره. 
فكيف إذا فعلها من يعلم أَنّ النبى مبعوث من /2857/ عند اللّه ونه 
تعالى أرسله. وأنّ حكمته اقتضت إرساله إلى الخلق وأنّ جميع ما سنّه 
وشرّعه فهو من عند اللّه. أوحاه إليه على لسان الملك. 

قوله: «وتكون الفائدة فى العبادات للعابدين فيما يبقى به فيهم 
والشريعة التى :هى أسباب وجودهم» إلى آخره. 

معناه: أن الفائدة فى العبادات ' بقاء الشريعة فيما بين الناس. وفائدة 
. بقاء الشريعة بقاء نوع الإنسان وقربتهم فى المعاد إلى اللّه تعالى بتزكية 
النفوس. 

فهذا آخر شرح الكتاب وقد تمّ بحمد اللّه الملك الوهّاب. وصلّى 


الله على خير خلقه محمّد المصطفى وآله وعترته أجمعين؟. /5857/ 


.١‏ ف: تعالى فالحظ ؟. ف: للعابدين... العبادات 
ف: وقد تم بحمد الوهاب كتاب الإلهيات من شرح النحاة الذي هو للشيخ الرئيس 


الفهارس: 
© الفهرس التفصيلى 
© الآبات 
© الاحاديث 
© الاعلام 
© الكتب و الرسائل 
© مصادر التحقيق 


الالهيات / الفهارس /اوه 


« المقالة الأولى 00 
تقدمة فى موضوع العلم الارلهي تج ان لقان ممتي جك لوا باون ماح لبهم الج حا ع ا 0 
الأوّل : إن هذا العلم يببحث عن الأحوال التي تلحق الموجود لذاته 000 
وثانيها: إنّ موضوع هذا العلم لايبيّن فيه, ولا علم أعلى منه يبيّن فيه 0000 


سبب تسمية هذا العلم بالعلم الالهي 000 120111010101 
فصل )١(‏ فى مساوقة الواحد للموجود باعتبار ماوأنّه بذلك يستحق لموضوعية هذا 


الوحدة و الكثرة من مسائل هذا العلم 000000 1 1101111101010 
فصل (؟) فيبيان الأعراض الذاتية و الغريبة ا ا 
فصل (”) فىبيان أقسام الموجود و أقسام الواحد 00 
أقسام الواحد ف ا فم مان تن انق اومسر سا ع ل 101 
لواحق الواحد مط لحي مد سه امتهم انوأ لفيا وكا 
اقسام الكثير و لواحقه ع نه سا تنو ا ج وام سارك نهل امج و عرب وروم ١‏ 
الوجود غني عن التعريف من ل نا طن اتوك اح مافاي الوه نس رس ا 
إن الموجود مبدأ لكل شيء مس قو اسان ةس فوس ووس ساستسانه ارا 
إن الوجود أَوَّليِ التصوّر نه نه خا ةا اساي تيفو لاا سم ا 


في اتقسام الموجود ا عله وم ماو اس مسو مو ع ات 


004 شرح كتاب النجاة 
تحقيق في معنى الجوهر والعرض وأقسامها ا 000 
فى معرفة الصورة 00[ 00000 
في معرفة الجواهر الخمسة وم سي ب ااا ب ايك الال ارو ويه ار ا مي وس ا 
إن اهيولى لاتتعدى عن الصورة 0 
فصل (]) فيإثبات المادّة و بيان ماهية الصورة الجسمية 00 
في تحقيق ماهية الجسم والأبعاد المعتبرة فيه 00 00 010000 
إثنات الميول الصورة المسمة 0 
فصل (0) نيأنّ الصورة الجسمية مقارنة للمادّة فيجميع الأجسام عموماً لاس 
فصل )١(‏ في أن المادّة لاتتجد عن الصورة يي 0 
ت الحجة الأول اا ا 0 
ص الحجة الثانية رؤز ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1001 
فصل (7) في إثبات التخلخل و التكائف 009 0 000 0100000 
ه الحجة الثالثة 1 
0 الحجة الرابعة ااا 0 ا ا 000 
إثيات الصورة النوعية لا سيا كمض مامكا وق واي جوع ونا او اواو اب و ار م 1 
فصل (4) في تقدّم الصّورة على المادّة في مرتبة الوجود 70 
تنبيه في معرفة العلّية بين الصورة و المادّة 00 
كل واخد من الميول والضوزة لاوز أن يكون غلة للآخر ل 
في معرفة مايتقوّم به الثذيء و الذي لايفارقه 10101000 
فصل (1) في ترتيب الموجودات مي اا جاجد فو اب ب ابي ا 
إن الوجود لايكون جنساً لأفراده 0 00 
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الإلهيات / الفهارس 069 


في لمّية البحث عن المقولات في الاإهي 1 0000 
في أقسام الكمّ ا 
البحث الأوّل: في تقسيم الكمّ نو ع ننه ب رو مسحو امسا 41 
البحث الثاني: في كون هذه أعراضاً 0 
في أقسام العلوم و محتدّها 1[1[1[ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 100000 
الخسة والشرافة المعتبرة في المقولات ا 
إثبات عرضية المقولاات اح ا اع اسم بعه اتسوو شا خط سحو لوالا 
في العدد و حكبه ا 1000 
في زيادة الواحد على الماهية و عرضيته 0 
فصل )٠١(‏ فى أنّ الوحدة من لوازم الماهيات لا من مقوّماتها م سنو الم ا 
أن طبيعة الوحدة طبيعة عرضية وسو الم نا سج ف مكناتي اس لويد 
فصل )١١(‏ فى أن الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر 00 
فصل (؟1١)‏ في أقسام العلل وأحواها ا ا ا ا 
في أحكام العلّة الغائية 0101 اا 
في كيفية تقدّم بعض العلل على المعلولات 0 
في الشرافة والخسة المعتبرة في العلل ل 
تقسمات العلل مج نسو متف سن فماانه اه معتوط هد لوطم اطق أرط للا 01 
في معرفة العلل القريبة للطبيعة لا مضي ماه الما 
فصل )١1(‏ فى أنّ علّة الحاجة إلى الواجب هي الامكان لا الحدوث على ما يتوشمه ضعفاء 
المتكلمين ناماش واف اا ام وم ل 11 


03 شرح كتاب النجاة 
اقسام القَوّة ل أ سام جع سس 1 اس ار سود سمط م و ا 
معاني القرّة سس ل ا ا ا ل ا ا 
أقسام القرّة الإنفعالية 00000000000000 2*7 
أقسام القوّة الفاعلية 00 
في ملاقاة القوّة الفعلية بالمنفعلة م و ا 
في معرفة القوّة الي على الفعل 1 ا 00 
فى اثبات الطبيعة ااا 
فصل )١0(‏ ف الإستطراد لإثبات الدائرة والرد على المتكلمين 0 
الشكل الطبيعي هو الكرة تست اا اجا 7 الو كبا ا اا اا ل توا 
إثبات الدائرة على مذهب أصحاب الجزء والردٌ عليهم من طريق إثبات الدائرة 0000007 
إثبات الدائرة على مذهب من لايعترف بالجزء عم اس ا 
في إثبات المنحني والمثلث والخروط يي انرا 
ججة أخرئ غل: اتباث الذائرة 1[ 1 1[ [ز ز ز ز 010000 
فصل )١1١(‏ في القديم والحادث 1-3 اساااو ا شو ا د اي ا 
في بيان أن كلّ حادث مسبوق بزمان و مادة ل ا ةا 
فصل )١17(‏ فى أن كل حادث زماني فهو مسبوق بالمادّة لاحالة م 
فصل (16) في تحقيق المعنى الكلى 0 ااا 0 
فصل )١19(‏ في التام و الناقص اماطون اسخد 1 الله مارو وده ويسويا مسقو لا 
فصل )١١(‏ في المتقدّم والمتأخْر سباح نه جا اكوم وتريك و د و 
“ فصل )2١(‏ في بيان الحدوث الذاتي 8ب 0 


فصل )١1(‏ في أنواع الواحد والكثير اب 0200000 
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أقسام الواحد اماع ورك مد وي اس مر جنوي مدو امم و ا 
اقسام الكثير اي سي مرو و مالا و ب ا 
فصل )١1(‏ في لواحق الواحد 0101 0 
المقالة الثانية ا ل قا 
فصل )١(‏ في بيان معانيالواجب و معاني الممكن ا م 
لزوم الدور في تعريف الواجب والممكن الجسيه ع ماخ شاف تس امامت اا عو 1 11 


في أقسام الواجب ل 
فصل (؟) فى أن الواجب بذاته لايجوز أن يكون واجبأ بغيره. و أنّ الواجب بغيره 
مكن ا ان ب و باج ادن مانيس و ع 1 
في معرفة أحكام الواجب الوجود 0010121 0 0 
فصل (7) فى أنّ ما يجب لم يوجد اي 0 ا 000 
فصل (]) في كمال وحدانية واجب الوجود. و أنّكل متلازمين في الوجود متكافئين فيه فلهما 
علة خارجة عنبما اط الس ان المت خوك سدع اا مستبا اج نا ا سو و 1 ا 
فصل (0) في بساطة الواجب 1[ [ذ1ذ[ذ[1[ 1[ 00000011 
فصل )1١(‏ في أنّ الواجب تام وليس له حالة منتظرة خق اوكوه اموس اسه ااانا 
فصل (7) في أن واجب الوجود بذاته خير حض اا 0000 
فصل )١(‏ في أن الواجب حقّ بكل معانى الحقيّة ا 0000 
فصل (4) في أنّ نوع واجب الوجود لايقال على كثيرين إذ لا مثل له و لاضد ١‏ 
براهين إئبات توحيد الواجب ا ا م ا سنيطيه البح تس اد ار را اي ل 
البرهان الأوّل ا 0 


01 شرح كتاب النّجاة 


فصل )٠١(‏ في أن واجب الوجود واحد من وجوه شق 00 
فصل )١١(‏ في البرهان على أنه لايجوز أن يكون إثنان واجبا الوجود. أي أن الوجود الذي 
يوصف به ليس هو لغيره و إن يكن من جنسه و نوعه 000000000 

إن الراغت الرجوة واهد 1 

8 المقالة الثالئة ا ال ا 1 اج اك ل و ا ل ل لسو الوم الح و و 1 

ه فصل )١(‏ في إثبات واجب الوجود ااا 0 
م فصل (؟) في أنه لايمكن أن يكون الممكنات في الوجود بعضها علّة لبعض على سبيل الدور 
في زمان واحد إن كانت عدداً متناهياً 000000 

في معنى الدور واستحالته ا 

في معنى التسلسل واستحالته 0 ااا 0 
فصل آخر (”) في التجرّد لإثبات واجب الوجود و بيان أنّ الحوادث تحدث بالحركة. ولكن 
تحتاج إلى علل باقية, و بيان أنّ الأسباب القريبة الحرّكة كلها متغيرة م 

. في إثبات الواجب من طريق الحدوث 0 
. إِنّ الباق بعد بقائه يحتاج إلى المؤئّر ا ا ا 00 
-- تشكيك في برهان إبطال التسلسل وطن اناه ري ديب فووا و الس ا 
ل الاجابة اواج نظ ابا طانم أ مسحو ملتسي تولاوشتوه موسو م اج داو ا ل 
فصل () في إثبات انتهاء مبادّ الكائنات الى العلل الحرّكة لحركة مستديرة 2 .... ١0.‏ 
فصل (0) في أن واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول ا 0 


فصل )١(‏ في أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هى إدراك الخير 


الملام احج ان اسل و كرو نه لو ةاون ترك الود من مجني ون واج وبع لاك 
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جواب ما يؤدّي فى المقام اتود او الوط ااا الس ا 0 
لذَّة كل قوّة فى حصول كاها ها ز 11 0 
فصل (7) في أن واجب الوجود بذاته كيف يعقل ذاته والأشياء وخ مع نخد ري ارا 
في كيفية علمه تعال بالجزئيات و ل ا ور ا ا 
فصل )١(‏ في أنّ واجب الوجود كيف يعقل الأشياء ا و و ا 
في كيفية علمه تعالل بالأشياء بوجه كلي 1[ 1[ 00000010 


فصل (1) في تحقيق وحدانية الأوّل بأنّ علمه لايخالف قدرته و إرادته و حياته فى المفهوم, 


بل ذلك كلّه واحد. و لاتتجرّأ لاحدى هذه الصفات ذات الواحد الحق 011 
في إرادته تعالى و كيفيّته 0 
في حياته تعاللى و قدرته و أنّْهما عائدتان إلى العلم ةزؤز[ز 00000000000 
في بيان قدرته تعالى م ا لم اال ده سو ا 
في عدم إيجاب الكثرة في ذاته تعالى بحسب صفاته ل 
انه تعالل واحد من شط انه لل سر سس نووسي تش ود و 11 
إِنّه تعالى عاقل ا ا اي لاب ل ا 
أنه تعالى أَوّل ا ا م ا ا ا ااا 
إِنّه تعالى قادر ا ا و ا لج امو و 1 
إنه تعالى حي ع و مس م نف مومة اسه وائو المحم ل سسوو عاج م10 
انه تعالي مريد م ا و نو 1 اشع وه ارام ناك لو هط او 1 
إِنّه تعالى جواد 00000 
انه تعال خير نم ال امسن اسساط سف اق «واس عه ومس ون موي10 


اتفال و اعد ا ا 0 ا 
اطلاق الواحد عليه تعالى بوجه سلبي من ا ال وات امسو وو ا ا 
فصل )١١(‏ في إثبات دوام الحركة بقول حمل ثم بعده بقول مفصّل و ل 
ف كل حاف مسبوق ضادت اخر فا ل ل 0 
+ إيضاح تفصيلى في أنّ كلّ حادث مسبوق بالحركة 1 0000000 
« بيان اخر فيه إبطال الأولوية 0 
فصل (؟١1)‏ في أنّ ذلك يقع لانتظار وقت و لايكون وقت أولى من وقت ام 
فصل )١1(‏ في أنّه يلزم على قول المخالفين أن يكون اللَّه تعالى سابقاً على الزمان و الحركة 
بزمان ويه نيدت بو مماسو ع مص ا طلم مج ندج لمدة موجه 1 ااستية هو باساب الف 1 
إن الزمان لابداية له زماناً لماو ف سطس نإ فو نر وش وو م م الوم ا 


فصل )١15(‏ في أن امخالفين يلزمهم أن يضعوا وقتأ قبل وقتبلاهاية. وزماناً ممتداً في الممضى 


بلا نهاية. و هوبيان جدلى اذا استقصى مال إلى البرهان ع ع ال 10 
برهان آخر على أن الزمان لابداية له زماناً 0 
فصل )١0(‏ في أن الفاعل القريب للحركة الأولى نفس بارج و 1 
إن حركة الفلك إرادية 0 
فصل (11) في أن حركة السماء مع أنّها نفسانية كيف يقال إِنْهها طبيعية ملم ع اه 
إن المبدأ القريب للحركة السماوية ليس إرادةٌ عقلية بحضة ةيزة ةد 00000 
الإشكال لدان ب تاجو تاوقو اوس كوو شوج ووو وب و واج ماسو ا وس مه 
وات ا 


في إثبات العقل الفلكي كاب توف اسان تع اتج ا جا ا وو ا مما 
٠‏ فصل )١10(‏ في أن امحرّك الأوّل كيف يحرّك, وأنّه حرّك على سبيل الشوق إل الاقتداء بأمره 
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0106 
الأول لإكتساب تشبّه بالعقل ل 
برهان آخر في إثبات العقل السماوي 0 100 
اشارة إلى حقيقة الكمال الحاصل للفلك ا[ 100000 
دفع توّهم أن ما صدر عن الفلك في إخراج القوّة إلى الفعل ليس مقصوده الحقيق .. 111١‏ 
إن الموجب للحركة الفلكية هو التشبّه بالأوّل لا الحركة ا ين 


فصل (16) فى أنّ لكل فلك جز محرّكاً أوَلاُ مفارقاً قبل نفسه يحرّك على أنه معشوق. فإنَ 


احرّك الأوّل للكلّ مبدأ لجميع ذلك مع م ا سف لو تن اك 
فصل (15) في إبطال رأي من ظَنّ أن اختلاف حركات السماء لأجل ما تحت السماء 
إن الفلك لا يقصد بالحركة نفع السافلات ال 000 
الاشكال 00 00 
الجواب م الج 1 ماسوو اطي ده و ل 1 
الاشكال ا 011 0 ا 0 
الحوات ل ل ا اي را رد ام 
الاشكال و 
الحوات ا 0 
الاشكال ال 0121 0 
الجواب ا لا ا ا د اي الم لي 
فصل (0١؟)‏ في أن المعشوقات الْتي ذكرنا ليست أجساماً ولا أنفس أجسام 0 
في إيطال رأي من زعم أنّ الفلك الأقصى متشيّه بالواجب الوجود 5 
ليس اختلاف الأفلاك بسبب أجسامها 0 1 


إن الغرض لكل فلك هو التشبّه بجوهر عقلي يخصّه بسع سس كعفدي 


282 


نع ادن ركيب زعو شوك والشونى النيازية واكيراء العدرية كن الأول 56 


4 
ك- 


في بيان أنّ أُوَل ماخلق اللّهِ العقل موافقاً لقاعدة الواحد 11000 


برهان عى أن الصادر الأول هو العقل !نحض ا ننم اج ونون لقف معاون افك ايا 
فى كيفيه صدور الكثرة عله تعااى ننج ب ميك عن انك ايا ا ا ل 


نصا (؟؟, فى برهن آخر على إثبات العقل المفارق 0 ا 
بات ساد اذه الأولاك ف م ا ا ا اا 0 


فصل )55١‏ فى طريق ثالث اللبرهنة على العقول المفارقة نال و ب 1 


لوجه لخن والقاوة »ا وا واف هاو فد فد ود فا فاه قفد وف هد فد فد فاه فا فد فد فد فار دراه .ا واو واو ور او واو وو وو اواو و 6 6» -؛ء 
نصا ١‏ فى انعناية و بين كيفية دخوا ا فى الغضء الافى 1 
في معنى انعد يه م 9 © © ه ا 6ه هم 6ه و © © #089 هاو وا واه © 6ه مم همه ها هم 6 0096م مه186م06ه. ا هم © ماه مهاه ل و 
مما 
- وما 
في اقسام اسشدرٌ مسجسطعت ينو لحيو مام جا امع رواحي ل ال واس ا الو ا ا ا و ا واه 
3 الاي اد ِ 
ئ مع سر دك لب و ناعم ص « # # ©« © هه« ©« 8« هه © هه هه هه هاه هاه واه اه وه اماو واو وا وى واو هه 3؛؛ 
' 106 )سا 
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الاشكال 

الجوات ل 
أقسام الشرّ برواية أخرى 52*57 
الشرور المتصلة بالأشياء خير من جهتين 200 
في لمية عدم انفكاك الشرّ عن العام 55000 
ف معرفة الشرّ الذي يكون نقصاناً للكئالات الثانوية 
فصل (77) في معاد الأنفس الإنسانية 522 
في إثبات المعاد وااو باب الود 1 
إنْ للنفس سعادة وشقاوة بعد الموت ا 50 
الأصل الأول 00 
الأصل الثاني 0 
الأصل الثالث 1 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0200000 
الأصل الرابع 0 
الأصل الخنامس ب 0000 
النتيجة في بيان كمال النفس الناطقة 508 
إن لذَّة النفس الناطقة أكمل وألدٌ من سائر القوى .. 
في أحوال الأشقياء بعد المفارقة عن أبدانهم 0 
السعادة الحقيقية تكتسب في تهذيب الأخلاق ا 
في أحوال البلهاء بعد المفارقة عن أبدانهم 500 


في أحوال الأنفس المقدّسة بعد المفارقة عن أبدائهم 


© البحث الأوّل في إثبات أن النفس ها بعد المفارقة عن البدن بالموت 


٠و‎ و٠ و09 © و©09هة09ه08 © 9ه 9ه 9ه ه.ة0 وه و وه‎ ٠9 9٠و‎ © ه06 هم هو © و و وه 6 و 6ه وه © © ©0909هة08ه.0 © © ه0989ه09‎ © © ١ و9‎ ©» © ٠ 


؟ © 9 © هه م و م وهم و ٠ه‏ و 6م06 ه096مة + و09ة ٠,”‏ 


© © هه هه ©0600 وه هه ههه و و و6 امه و0 و ٠096٠09٠‏ 


٠09٠9 06م مه06 م‎ ٠.006 هه مه هه وو و٠ م هه‎ © 6 ٠ 


© 86ه086ه 6م66 هو و٠‏ 6م و ٠0و ٠ و٠ ٠06‏ و00609 ٠.‏ 


© 6 © #086 وهم ههه هه © 0609© همه 6ه 6ه ©0086 ه٠٠‏ 


٠06ه وه و0٠ همه و6 0696م 0609م ©ه‎ © ©60٠١ 


همه © هاو اه ه٠6‏ © 6ه هه م0 » 6ه 06م ه ٠‏ 


6ه 6ه ها هو واه ١٠6‏ مومه 6ه وه هه © و٠‏ © ٠‏ 


6ه هه # ا وهم و٠‏ واو جه 06م © #©ه و6096 م٠‏ 0696 ٠» ٠و ٠ ٠.‏ 


6ه ه © 6ه هه 6 م6 هه وه .00م 6ه ه. و« ه. و 


6م وه هم مم6 مه و ها واه 0866م م ها و ع ٠.6006‏ 


١م‏ ا وه 6 ٠.‏ وه مه ه68 وه همه مهو ٠6. ٠.‏ م و ه ٠‏ 


وو ههه و وه هه 6ه و9٠‏ 09و609٠ة09‏ م 6ه ٠ ٠‏ ه»٠‏ 


ووه 6ه مهن ووو © ٠‏ 0960م و٠609‏ .ع وه ٠ ٠.» ٠ ٠‏ 


وو 6و هاو وو وهو ٠‏ م6 0ه © 06ج 009690ه6 6 ٠» ٠© ٠‏ 


لاوم هو يو مو و ٠‏ و06 م و0965 م ٠ ٠ ٠© © ٠ ٠‏ 


واو وه 66 و6609 هه و6 و وه و6 مه هه 6ه ٠١086080 ٠‏ 


038 شرح كتاب النجاة 
0 البحث الثاني فى أحوال النفوس بعد المفارقة عن البدن و فل كنا 
0 البحث الأوّل في حدّ الخلق. ا 
البحث الثاني في اختلاف الأخلاق. 1 1 0 
البحث الثالث في العلّة الموجبة لاختلاف الناس في الأخلاق. كديع ا اه 
فصل )١8(‏ ف المعاد والمبدأ بقول يحمل. وفي الإلهامات والدعوات المستجابة والعقوبات 

السماوية. وفي أحوال النبوة. وني حال أحكام النجوم. 01 
ف مراتب الموجودات مخ ع راي عع ناسل و وجا انح بو ا لس العامة ع ا ا و 10 0211 
أفضل الموجودات هو النبي اا 0 
في مراتب الموجودات من الأرض ا 1 1 1 1 1 1 0 
في كيفية استناد الحوادث الأرضية إلى قضاء اللّه وقدره 00 
ف تصرّف الأجرام السماوية يمشاركة امور الأرضية و اه 
إن الآراةة لأابذ ها سبي بوكينا ان ام لجط ‏ وطد م لس بمو اه 
الأمور'الطيعة مف ال امون مناوية و أرقيه ب ل ل 
في كيفية علم المبادي العالية بالجزئيات 11 1[1[ز[ز[ز[ز [ز[ 0000000 
المؤثّر الحقيق هو الأمر السماوي مي وسو و ل و ا له 
في كيفية سببيّة الدعوات والقرابين ا ا ا له 
العناية الإلهية توجب المصالح الموجودة في العام ا 
في كيفية مبدأية أفعال العباد في قضائه تعالى ور مو و ا 
في معنى القضاء والقدر دوجا أبن وفع الام عوط 1ن اس طن ل ا و ل ا 
في كيفية الإخبار عن أت وعدم اليقين بها اعون اخ جب سور مسو ا از 
فصل (19) في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي(ص) إلى اللّه والمعاد سه 
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الانسان مدني بالضرورة 0 0 0 11000 
الإنسان حتاج إلى سنة وعدل اي اا ااا اا 
الإنسان محتاج إلى سان ومعدل 11 اا 
العناية الأول توجب وجود النبي 0 
ف بيان ما يسن الشارع ا ف ا قط وال اوه ات كو سواة ون ا ا 01 
فصل (0) في العبادات ومنفعتها في الدنيا و الآخرة 0 
منفعة العبادات في الدنيا ل ل 0 
العبادات توجب التذكر سخ د احج كن ةزه لس الجا ستو جو ولد قو دونه ونور د 95 
أفضل العبادات هو الصلاة 0011 ا 


منفعة العبادات فى المعاد ا 00000 1125# 


07 لاصشرح كتاب النجاة 


الآيات 


إن الحسنات يذهبن السيئات/ 006١‏ 

لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللّه / 0 
ليس كمثله شيء / 017 

وإن منكم إلا واردها/ 897 


الأحاديث 
أكثر أهل الجنة البله / /9] 
خلقت هؤلاء للنار ولا أبالي وخلقت هؤلاء للجنة و لا أبالي / 170 
كان اللّه ولم يكن معه شىء/(18*) 
كل ميش ر لما خلق له /137 
ذا لأاعيق راك ولا | سي اخخطر طى فلن قر ةا 
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ها/١‎ 


الأعلام و الفرق 


١47 11٠ أبوبكر/‎ 

أحداث المتفلسفة الاسلامية/ 787 

أصحاب الجزء/:1117 ١7١‏ 

بطلميورس/ /551, 77174 

بعض العلباء/ 685 

التعالمييون/ 717 

تلامذة المعلم الأوّل/ ١19‏ 

جماعة من أهل العلم/ 4/ا 

الحكماء. 5114” 210 نس الحكماء 
الالهيون/ ٠١‏ 

الطبيعيون/ 17" 

44١ العاميون/‎ 

١57014٠ عمر/‎ 

فاضل المتقدّمين/ 7٠7١‏ 


القدماء/ 989 7وم 

قوم من المنتسبين الى أهل العلم/ 78:, 
]ع 

المتشتهة بالفلاسفة/ 0178 

اللكليو رد قشاء اللتكلمية: 
و 

مثبق الاتصال/ ١١6‏ 

مكل اماق / ا 

المعطلة/ .”م 

المعلم الأوّل/ 014”؟, كت /117 4ك 
1 

١17 المنطقيون/‎ 

١١١ المهندسون/‎ 


؟'/ام 


شرح كتاب النّجاة 


الكتب والرسائل والصناعات 


ألاثقال / /1 

01١4 ,.0407/ .غ8١ الأخلاق/‎ 

غ٠”‎ ٠١" الإشارات/‎ 

الإلمي/ ه. 7 7 ١١‏ لس الإلطيات. 33 
١094.108 34 17‏ 

١١9 إيساغوجي/‎ 

البرّ والايم/ ١ه‏ 

التنجيم / 77 

الحساب/ لا3, وهلى الام “لاه 

الحيل/ /ا3 

رسالة في مبادئ الكلّ / 578 

١9457 .0 الرؤياضيات/‎ 

الزيجات/ /ا3 

صناعة التعالميين/ ١١/‏ 

صناعة الطبيعيين / "١/‏ 

الصّناعة الطبثّة/ 81 

صناعة الجسطي / 715 

الطبيعي/ 77 19؟ ب الطبيعيات/ 60, 
00 الت بدي ترف ضرفا 


258 ل العلوم الطبيعية/ ؛ ١‏ 
] 

علم الأخلاق / /ا3 

0١.4377 ,8غ3١‎ 785 الفلسفة/‎ 

قططيغورياس/ ١1١‏ ل كتاب 
المقولاات/ 537 

كتاب النفس (للمعلم الأوّل)/ ١01‏ 

الكتب المنطقية/ 17 ؟ 

كتبنا المنطقية/ 7غ" 

0١7 المباحئات/‎ 

المبدأ و المعاد/ / ١‏ 

المساحة/ /ا3 

المنطق/ ١١‏ 13175 ”33 غ3 ه13 
فد كر بحضاد 00 امد ياملا 
58١ 89‏ 1173, 98: بالمنطقيات. 
37 31 

الموسيق/ /31 

الهندسة/ 57, /اث, 71171 ١0غ, 31١‏ 


الإلهيات / الفهارس لا/ام 


بعض مصادر التحقيق 


أحوال النفس. ابن سيناء تحقيق احمد الفؤاد الاهواني» دار إحياء الكتب العربي. 
القاهرة ١١17/١‏ . ْ 

أرسطو عند العرب؛ عبدالرحمن بدويءط 35 وكالة المطبوعات» الكوبت 19/17 م . 

أساس الإقتباس» خواجه نصيرالدين طوسي. تحقيق مدرس رضويء ط5 جامعة 
طهران» طهران ١174١‏ ش. 

أمالي المرتضى؛ الشريف المرتضى؛ تحقيق السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبى؛ 
ج؛ مكتبة آية اللّه العظمي المرعشي النجفي؛ قم 1501 . 

أمل الآمل؛ محمدبن الحسن الحرالعاملي؛ تحقيق السيد احمد الحسيني؛ الاندلسء 
بغداد .١5/0‏ 

إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. إسماعيل 
باشا البغدادي»7 ج» دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

بحار الأنوار؛ محمد باقر المجلسيء 1١١‏ ج ءط /ء مؤسسة الوفاء» بيروت 1501. 

تأريخ حكماء الاسلام .ظهير الدين البيهقي. تحقيق ممدوح حسن محمدء مكتبة 
الثقافة الينية عالقاهرة .١51١1/‏ 

تجريد الاعتقاد. خواجه نصيرالدين الطوسيء تحقيق محمدجواد الحسيني الجلالي؛ 
مكتب الإعلام الإسلامي» قم /1101. 

التحصيلء بهمنيار بن المرزبان» تحقيق مرتضى مطهريء ط 5 جامعة طهران» طهران 


0 ش . 


١ 


لاه شرح كتاب النجاة 


التوحيد, الشيخ الصدوق, السيد هاشم الحسينى الطهرانى» جماعة المدرسين . قم. 
تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسيء تحقيق السيد حسن الخرسان؛١٠‏ ج؛ ط؛؛ دار 
الكتب الإسلامية» ١750‏ ش . 

الجامع الصغير. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى؛؟ ج. دار الفكرء 
بيروت .١255٠١‏ 

دانش نامه علائى. ابن سيناء تحقيق محمد معين وسيد محمد مشكوة. *اج. ط أن 
دهخداء طهران ١07‏ ش . 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة, العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني؛ 77 ج؛ ط ”3 دار 
الأضواء. بيروت .١5٠7‏ 

الرسائل» ابن سيناء بيدار» قم .١5٠٠‏ 

سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزوبني. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى»؟ ج؛ دار 
الفكر » بيروت. 

سنن الترمذي؛ محمد بن عيسي الترمذيءتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.0 ج: 
ط 35 دار الفكرء بيروت .١5 ٠7‏ 

سير فلسفه در جهان اسلام؛ ماجد فخريء ترجمه زير نظر نصراللّه يورجوادي» نشر 
دانشكاهي, طهران ١77/7‏ ش . 

شرح الإشارات و التنبيهات» خواجه نصيرالدين الطوسي. "اجء طاق3ى ذفتن نشي رز كنات 
طهران .١58٠7‏ 

شرح المقاصد. سعدالدين التفتازاني» ج »تحقيق عبدالرحمن عميرة؛ الشريف 
الرضي «قم . 

شرح المواقف, المير السيد الشريف الجرجاني» 8 ج.» مطبعة السعادة» مصر 0 .١7‏ 


شرح كتاب القبسات. مير سيد احمد علوي عاملي» تحقيق حامد ناج اصفهاني. 


الالهيات/ الفهارس هلاه 


مؤسسه مطالعات اسلامي. طهران ١71/1‏ ش . 

شرح منظومه (منطق و حكمت). حاج ملا هادي سبزواريء الإسلامية» طهران 
(اوفست الطبع الحجري ). 

الشفاء (المنطق, الطبيعيات» الرياضيات»؛ الموسيقى» المجسطى)» ابن سيناء مراجعة 
ابراهيم مذكور؛ مصر ١١/٠١‏ . 

الشفاء (الالهيات)» ابن سيناء تحقيق الأب قنواتى؛ قاهره .17/٠‏ 

صحاح اللغة؛ الجوهري» 7 ج. دارالعلم للملائين»بيروت . 

طبقات اعلام الشيعة: العلامة الشيخ آغابزرك الطهراني» تحقيق علي نقي منزوي» ج 
*» جامعة طهران» طهران ١1/7‏ ش . 

عيون الأنباء» ابن أبي أصيبعة» تحقيق نزار رضاء مكتبة الحياة» ببروت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» ١‏ ج» ط 21 دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت . 

القاموس المحيط. الفيرو زآبادي2١‏ ج » دارالفكر, بيروت . 

الكافى» الشيخ الكليني» تحقيق على أكبر الغفاري. 8 ج. دارالكتب الإسلامية» طهران 
.١ "9١‏ 

كشف الحجب الأستار عن اسماء الكتب؛ السيد إعجاز حسين النيسابوري الكنتورى 
ط ”02 مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفي » قم . 

كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون» حاجي خليفة؛١؟‏ ج؛ دار إحياء التراث 
العربى؛ بيروت . 

كنز العمال؛ المتقى الهندي» تحقيق الشيخ بكري حياني و الشيخ صفوة السقاة» ١١‏ ج؛ 
مؤسسة الرسالة » بيروت . 

لسان العرب. العلامة ابن منظور؛ ١0‏ ج» نشرادب الحوزة» قم .١550‏ 


كلاه شرح كتاب النّجاة 


طبع حيدر آباد). 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين الهيثمى. ٠١‏ ج؛ دار الكتب العلمية ؛بيروت 
.١ 8‏ 


المعتبر, أبوالبركات البغدادي, دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد .١1010/‏ 

مرآة الكتب. العلامة المحقق ثقة الإسلام التبريزي» تحقيق محمد على الحائري؛ ط 
١‏ مكتبة آية الله المرعشي؛ قم 1 . 

المستدرك. محمد الحاكم النيسابوري» تحقيق يوسف المرعشلىء 4ج. دار المعرفة . 
بيروت 15501. ظ 

معاني الأخبان الشيخ الصدوق؛ تحقيق على أكبر الغفاري؛ انتشارات اسلامى؛ قم 
اشن 

منطق الملخص. فخرالدين الرازي؛ تحقيق احد فرامرز قراملكيو.... جامعة الإمام 
الصادق (ع): 118١‏ ش . 

من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق, تحقيق على اكبر غفاري, غج» ط 5 جامعة 
المدرسين: .١11٠4‏ 


عه 


النجاة: ابن سيناء تحقيق محمد تقى دانش بزوه؛ ط 1»جامعة طهران»طهران 510/9اش. 

- لس هتحقيق محيى الدين صبري الكردي, ط 1 المرتضوي. طهران ٠١1‏ شس 
( اوفست طبع مصر). 

ل سه تحقيق عبد الرحمن عميرة» دارالجيل» بيروت .١5١7‏ 

. لال ستتحقيق وترجمه إلى الفارسية يحيى يثربي» فكر روز طهران /ا/1١‏ ش . 

هدية العارفين, اسماعيل باشا البغدادي. ١ج‏ ء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
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